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  :دمهمق

  بسم االله الرحمن الرحيم

وهعفاَتَّب كبارم انَزَلناه تابذا كه  

در كنار عترت طاهره بـدان  )ص(قرآن چشمه جوشان حيات و كتاب مهجور خدا در ميان ماست كتابي كه رسول گرامي

  .دريغ نكنيمزدايي از قرآن ميّسر باشد  وصيت مؤكد فرمود و ما موظفيم كه از هر تلاشي كه براي مهجوريت

براي اداي شطري كوچك از اين تكليف عظيم الهي برادراني مخلص و جهادگر با توكل بر ذات اقدس حق اين حركـت 

اي دقيق برنامه تفسـير موضـوعي قـرآن كـريم را  ارزشمند قرآني را آغاز كردند و در اين راه با كوشش مجدّانه و برنامه

تا امروز همواره عنايات و امدادهاي الهي را بصـورت محسـوس و عيـان  پس از جلسات متعدد كارشناسي آغاز كردند و

شـكوه و عظمتـي مقـدس  مند به معارف قرآن كريم به اين حركـت، استقبال مردم مؤمن و علاقه. ايم عزيزان يافتهحامي اين 

  .راه آينده اين حركت مايه بسي اميدواري است بخشيد و افق روشن فرا

عرفتي آن است كه در دارالعباده، صاحبنظران و مدرساني توانمند و آمـوزش ديـده ظهـور كننـد از اهداف اين حركت علمي م

هـاي مـداوم  كه بتوانند موجي بزرگ را در سطح شهر بلكه استان ايجاد و جمعيت زيادي را پوشـش دهنـد و نيـز بـا پيگيري

علمي تحصـيل شـود تـا مسـير خـدمت ايـن سسه جايگاهي علمي در خور و شايسته در محافل ؤبرادران بزرگوار براي اين م

  . به بندگان خدا برسد) قرآن كريم(مبلغان رسالت الهي هموارتر شده و نداي توحيد از آينه وحي الهي 

احيـاي  ترين اهداف در مسير به مبارك )عـج(اميد كه اين جوشش مبارك قرآني با اخلاص، تداوم يافته و با دعاي خير امام عصر

و اينجانب نيز به عنوان خدمتگزار كوچك و حقير با تمام توان در خـدمت بنـدگان شايسـته خداونـد . معارف قرآن دست يابد

  .باشم

  الصالحين... والسلام علي عبادا

  محمدرضا شايق

30/10 /85  
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   بسم االله الرحمن الرحيم

  63الي  60آيات  –) 29/8/1392(جلسه اول 

 كه گفت مى سخن بتها) با مخالفت( از نوجوانى شنيديم: گفتند) گروهى(؛ »إبِرَاهيم لَه يقَالُ ميذكْرُهُ فتًَى سمعنَا قَالوُا«: 60آيـه    *

  .گويند مى ابراهيم را او
هاي حضرت ابـراهيم ايـن از همـه در سـنين      يعني از ميان داستان. شود كه ابراهيم در سنين پايين بوده است از اين آيه معلوم مي

كنَت  إنِِّي ربنَا«: فرمايد آنجايي كه در سوره ابراهيم كه مي. دهند من روايات هم شهادت ميكمتري بوده است و در ض ن  أَسـ  مـ
ن      «: فرمايد ؛ اين بعد از مكه است؛ آنجا كه در سوره بقره مي1»...زرعٍ ذي غيَرِ بوِاد ذُريتي لمينِ لـَك و مـ ربنـَا واجعلنْـَا مسـ
داستان در زماني است كه وارد شـهر  ) سوره انبياء(در اينجا . ؛ در زماني است كه در مكه در حال ساختن خانه خدا بود2»...اذُريتنَ

  . پرستي روبرو شد شد و با صحنة بت

جنـَاح  و لاَ«: فرمايـد  مثلاً در مـورد خواسـتگاري مـي   . ذكر كردن، گاهي به معناي ياد ذهني است كه در قرآن آمده است» يذكْرُُ«
؛ ذكر در اينجـا بـه معنـاي يـاد     »...ونَهنَّعليَكُم فيما عرَّضتُْم بِه منْ خطبْةِ النِّساء أوَ أكَنْنَتُم في أنَفُسكُم علم اللّه أنََّكُم ستذَكْرُُ

ذكـر  . بـرد  ها را مـي  شنيديم كه اسم بت» اسمعنَ«در اينجا به قرينة . گاهي به معناي ياد زباني است). ياد زباني نيست(ذهني است 

كنـد،   روش قرآن اين است كه كلماتي كه نياز ندارد را بيان نمي. زباني هم دو صورت است گاهي به سوء است و گاهي به حسن

بتـان   چون از قراين مشخص است كـه حضـرت ابـراهيم در مقـام بـدگويي     . »بالسوء يذكْرُهُم«اينجا ديگر لازم نيست كه بگويد 

  . است

»...يمرَاهِإب قَالُ لَهدر اينجا نگاه تحقيرآميزي كه به حضرت ابراهيم كردند، ظاهراً بـه خـاطر ظـاهر     .شود ؛ به او ابراهيم گفته مي»ي

مـا داريـم   3.يك نصايحي هم حضرت ابراهيم به عمويش آزر كـرد كـه در سـوره مـريم آمـده اسـت      . سني ايشان بود ساده و كم

به دليل اينكه ابراهيم اول سراغ كار نهايي نرفت، اول با نصـيحت  . كنيم بندي مي حضرت ابراهيم را از نظر زماني طبقههاي  داستان

اي بگـويم و آن   نكتـه . كده را خراب كند وارد شد كه ديگر آزر بت نتراشد و بت نپرستد ولي نتوانست بعد مجبور شد بيايد و بت

 غيـر  آنچـه  و شما، از و؛ 4»شَقيا ربي بدِعاء أكَوُنَ ألََّا عسى ربي وأَدعو اللَّه دونِ من تدَعونَ وما وأَعتَزلِكُُم«: فرمايد اينكه مي

در اينجا به » شقي« !نمانم پاسخ بى پروردگارم خواندن در اميدوارم و خوانم؛ مى را پروردگارم و كنم؛ مى گيرى كناره خوانيد، مى خدا

يا اين معنا كـه كسـي كـه سـلاح دعـا در      . برد اي نمي كند ولي از دعاي خود بهره است كه به خاطر شقاوتش دعا مي معناي كسي

ا  اعتَزلََهم ففلََما«: فرمايـد  در جايي ديگر مي. كساني كه اهل دعا هستند شقي نيستند. دستش باشد، اصلاً اهل شقاوت نيست  ومـ
 گيـرى  كناره پرستيدند مى خدا غير آنچه و آنان از كه هنگامى؛ 5»نبَيِا جعلنَْا وكلُا ويعقوُب إِسحقَ لَه هبنَاو اللَّه دونِ من يعبدونَ

                                                 
 .37 آية ابراهيم، سوره .1

 .128 آية بقره، سوره .2

 .شود مراجعه 48 تا 42 آيات مريم سوره به .3

  .48 آية مريم، سوره .4

 .49 آية مريم، سوره .5



 63الي  60آيات  –) 29/8/1392(جلسه اول   3

 

در حالي كه حضرت ابراهيم در شهري كه در . داديم قرار) بزرگ( پيامبرى را يك هر و بخشيديم؛ او به را يعقوب و اسحاق ما كرد،

ولـي وقتـي بـه فلسـطين آمـد و سـاره       . پرستان اعتزال پيشه كرد كرد و با بتان مبارزه كرد، آنجا از بت مي دوران نوجواني زندگي

هـاي عربسـتان بـرد و     همسرش بود و بعد با هاجر ازدواج كرد و ساره آنها را مجبور به ترك وطـن كـرد و آنهـا را بـه سـرزمين     

كه در سوره هود آمده موقعي كه فرشتگان براي عذاب قوم لوط آمده  دوباره در سن پيري به هاجر اولاد داد. اسماعيل بزرگ شد

ةٌ  وامرأَتَُه«: فرمايد بودند آنجا هنوز ابراهيم اسحاق را نداشت، مي رنَْاها  فضَـَحكَت  قĤَئمـ حقَ  فبَشَّـ ن  بِإِسـ حقَ  وراء ومـ  إِسـ
قوُبعتازه آنجا ساره در  .داديم يعقوب او از بعد و اسحاق، به بشارت را او پس خنديد) خوشحالى از( بود، ايستاده همسرش و؛ 1»ي

 50يـا   40كي او اين عمل صالح را انجام داده و كي خدا بـه او پـاداش داده اسـت؟ شـايد     . سن پيري خدا به او وعده اسحاق داد

 ـ بعضي از روايات مي. سال يا شايد هم بيشتر طول كشيده است الگي خـدا از روي معجـزه بـه او    گويد ابراهيم بعد از سن صد س

اسرائيل از ايـن خانـدان منشـعب     اسحاق پدر يعقوب بود، يعقوب پدر يوسف بود و همين طور سلسلة جليله بني. اسحاق را داد

اي كـه در اينجـا    نكتـه . ها مبـارزه كـرد   ولي حضرت ابراهيم در جواني با بت. از فرزندان اسحاق كه ظاهراً هزار پيامبر بودند. شد

كنند، ولـي وقتـي    ها كه دير رشد مي مثل بعضي درخت. دهد ود دارد اين است كه گاهي يك عمل صالح خيلي دير جواب ميوج

گاهي بعضي از اعمـال صـالح زود جـواب    . عمل صالح هم همين طور است. دهند دهند خيلي سرشار هستند و سود مي ميوه مي

گناهان هـم همـين طـور هسـتند؛ بعضـي بـه سـرت دامـن         . دهند ب ميدهند و بعضي از اعمال صالح هم هستند كه دير جوا مي

. گيـرد  ولي بعضي از گناهان سي سال بعد دامن طرف را مـي . گيرد كند فردا دامنش را مي گيرند؛ مثلاً امروز گناه مي گناهكار را مي

  .داند اينكه چه حكمتي در آن نهفته است را خدا مي

اعتزال پيشه كرد و خدا در سنين جواني به او پس داد و آن هم يك فرزندي كه خـودش   پرستان ابراهيم در سنين نوجواني از بت

  .پيامبر بود و اولاد او هم همه از پيامبران بزرگوار بودند

بعد از اين واقعه، افكندن در آتـش بـود بعـد هجـرت، بعـد صـاحب       . شود اين حادثه بعد از نصايح ابراهيم به آزر بود معلوم مي

دي  «: بعد از اين قصه بود كـه گفـت  . بعد در سن پيري صاحب اسحاق شداسماعيل شد و  ي و لوالـ ؛ در ادامـه  2»...رب اغْفرلْـ

شود و بدون اينكه  خواهيم گفت و استدلالي وجود دارد كه اصلاً آزر پدر ابراهيم نبوده و براساس خود قرآن اين مطلب ثابت مي

آن زمان ابراهيم در جامعـه  ). اند بر خلاف آنچه اهل سنت گفته(كه آزر پدر ابراهيم نبوده  توان اثبات كرد سراغ احاديث برويم مي

بينـي كسـي را    شد؛ امروز هم كه دنيا منحرف شده يك وقت مـي  داد اما تحقير مي ناشناخته بود، بزرگترين كار را داشت انجام مي

بينـي يـك نفـر شـده مـرد       يك وقت مي. كنند ند و از او تجليل ميآور را مي) تر هم وجود دارد يا از او شايسته(كه شايسته نيست 

اش هـم   االله سيد علي قاضي كه حتي همسايه مرد سال كيست؟ آيت. سال، ولي اگر او را در ميزان خدا بسنجي، بدترين مرد است

ند به عنوان آثار ارزشمند يـاد  از اين مشكلات در دنيا زياد است كه آثاري كه از نظر خدا ارزشي ندار. شناسد كه كيست او را نمي

  . ها و آثار ارزشمند اصلاً كسي اسمشان را هم بلد نيست هاي بزرگ و آدم هايي كه ارزشي ندارند به عنوان آدم شوند، آدم مي

                                                 
  .71 آية هود، هسور .1

  .28 آية نوح، سوره .2
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شناسد بلكـه   ابراهيم در اينجا عملي را انجام داد كه در ميا تمام اعمال صالح از بالاترين رتبه قرار دارد ولي نه تنها كسي او را نمي

  . كنند شناسند او را تحقير و كوچك مي اين مقداري هم كه او را مي

توانـد باعـث شـود كـه      تواند كمك كند، مـي  ها شناخته شدن مي بالاخره اگر انسان بخواهد تأثيري در جامعه بگذارد گاهي وقت

  . انسان يك تأثير بهتري در جامعه بگذارد

مـثلاً در كارهـاي قرآنـي،    . خاصـيت اسـت   دهند كه بـي  امروز يك سري كارها انجام مي. هدانسان بايد كارهاي ارزشمند انجام د

طرف قرآن نوشته بعد يك عده نشستند چند سال عمر و وقتشان را گذاشتند و حروف آن را بريدند و روي تختـه چيدنـد، بعـد    

اي دارد؟ آيـا   د؛ مگر مجبوريد، ايـن چـه فايـده   هاي قرآن را بزنن ها را يكي يكي بزنند، اين ورق هم مثل نمايشگاه فرش كه فرش

گويم اين كاره بد است ولي فايده و خاصيت آن چيست، چه اثري براي هدايت انسان دارد؟ هنـر از   كند؟ نمي مشكلي را حل مي

يت انسـان  شما كه اين كار را كرديد توضيح دهيد كه كار مـن ايـن اثـر را دارد، باعـث هـدا     . نظر اسلام بايد خاصيتي داشته باشد

كند كه مـن فـردا    آيد اعلام مي ها در دنيا براي اينكه جلب توجه كنند مثلاً مي بعضي. كند شود و مردم را به كار خير تشويق مي مي

هاي جهان حاضر شوند تا من بگـويم   خواهي خودت را آتش بزني؟ خبرگزاري چرا مي. زنم در ميدان فلان جا خودم را آتش مي

خـودم را آتـش   ) حزب، گروه يا دولـت (زند و يك تابلويي هم نوشته كه من به علت اعتراض به فلاني  خودش را آتش مي. چرا

به هر حال اينكه انسـان بتوانـد حـرفش را بـه     . اي را به جهان برساند سوزاند براي اينكه يك حرف يا كلمه خودش را مي. زنم مي

  .خيلي جالب استفاده كندهاي  هايي دارد كه گاهي انسان بايد از راه مردم بزند راه

حضرت ابراهيم ديد راهي كه بخواهد دشمن را وادار كند، او را به ملأ عام بيارند و مجبور شـوند از او بخواهنـد حـرف بزنـد و     

نيسـت، اميرالمـؤمنين   خـوب  شهرت ذاتاً . دليل بياورد و بتواند با همه مردم صحبت كند اين است؛ شهرت براي خدا و ضرورت

اگر انسان مشهور نباشد و كسـي او  . اصلاً شهرت ذاتاً چيز خوبي نيست. ؛ آرام باش، مشهور نشو»لا تشهر.... «: دندبه كميل فرمو

يـك وقـت   . شهرت براي ضرورت است.مزاياي گمنامي خيلي بيشتر از مزاياي مشهور بودن است. را نشناسد خيلي خوب است

قـَالَ  «: حضرت يوسف گفت. شود ه يك كاري يا چيزي كه مشهور مياي ندارد و بايد شانه بدهد ب شخصي مجبور است و چاره
يمليظٌ عفضِ إنِِّي حنِ الأَرلَى خَزَآئي عْلنعقرار ده، كه نگهدارنـده و  ) مصر( مرا سرپرست خزائن سرزمين: گفت) يوسف(؛ 1»اج

بنابراين خيلـي دنبـال شـهرت ندويـد،     . ياورده استولي خيلي از پيامبران مشهور نيستند و خدا هم اسم آنها را در قرآن ن .آگاهم

دهد، زبـان مـردم را در مـورد شـخص بـاز       كند، آدم را در چشم مردم قرار مي شهرت آفت است، بدبختي براي انسان درست مي

ر اگر مثلاً شهرت خاص باشد ممكـن اسـت جـانش هـم د    . كنند كند همه دارند او را نگاه مي رود احساس مي هر جا مي. كند مي

  . گمنامي آثار خيلي زيادي دارد. بنابراين اگر انسان مشهور نباشد هيچ مشكلي هم سر راهش نيست. معرض تهديد قرار بگيرد

ى او را در برابر ديدگان مردم بياوريـد، تـا گـواه   : گفتند) جمعيت( ؛»يشْهدونَ لعَلَّهم النَّاسِ أَعينِ علَى بِه فَأتْوُا قَالوُا«: 61آية   *

  .دهند
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توانـد بكنـد و حرفـي     آورد و در مقابل منطق آنها كاري نمي چرا گفتند او را بياوريد؟ چون آنها اطمينان داشتند كه ابراهيم كم مي

اگر مطمئن نبودند و شك داشـتند كـه در ايـن منـاظره يـا      . بنابراين گفتند او را اينجا بياوريد تا همه شاهد باشند. براي زدن ندارد

  .كردند آورند هرگز مردم را خبر نمي يمحاجه كم م

  :نكته

تـرين روش حـرف    وقتي مردم در يك جايي باشند با يك فرهنگ خاص، يكي بخواهد طوري حرف بزنـد كـه اولاً بـا خلاصـه    

اگر ديـر شـود و بـه سـختي     . تر است گويند او قوي چون در مناظره هر چه سرعت شكست دادن حريف بيشتر باشد مي. زند مي

همين طور است اگر كسي بتواند به سـرعت حجـت طـرف    ..... در . گويند خيلي با هم فرقي ندارند را شكست دهد مي بتواند او

  .تر است و تأثير آن هم بيشتر است گويند او خيلي قوي مقابل را باطل كند مي

بر سر عقيـدة وسـيع و پهنـاور     با بحث كردن. حضرت ابراهيم اولاً بايد طوري حرف بزند كه نياز به كلمات طولاني نداشته باشد

مثلاً اگر ما بخواهيم با يك سني بحث كنيم، گاهي ديده شده كه منـاظره ده  . ها طول بكشد در جاهاي مختلف ممكن است ساعت

ولي ممكن است كساني باشند كه در مناظره بـا  . يا بيست شب طول كشيده ولي در آخر هم به جاي خيلي وطلوبي نرسيده است

اينكه كسي اين هنر را داشته باشد و بتواند بـا يـك يـا دو و يـا چنـد جملـه طـرف را        . يف را شكست داده استچهار كلمه حر

حضرت امام رضا در مناظره با اربـاب مـذاهب فقـط بـا     . آيد اين كار فقط از خدا برمي. گير كند اين كار خدا و كار انبياست زمين

بيني سر يك موضـوع ريـز    ماها اين طوري نيستيم، يك وقت مي. شد بلند مي دادند و تكبير مردم يكي دو جمله جواب آنها را مي

اينكه يك كلمه بگوييم و طـرف را مجـاب بكنـيم ايـن كـار خـدا و اوليـاي        . رسيم آخر هم به جايي نمي! نويسيم چند كتاب مي

 ـ . خداست، آنهايي كه علم لدني دارند بينيـد كـه چقـدر كتـاب      ت، مـي در دفاع از اينكه قرآن كلام خداست و كلام شـياطين نيس

و «: فرمايـد  مـي . شـود  ها را روي هم جمع كنيـد مسـاوي ايـن نمـي     اند ولي خدا با دو كلمه جوابي داده كه اگر همه كتاب نوشته
 ـ را آيات اين) هرگز( جنيان و ؛ شياطين1»و ما ينبغي لَهم و مايستطَيعونَ* ماتنََزَّلَت بِه الشَّياطينُ   آنهـا  بـراى  و* نكردنـد   ازلن

. تـر اسـت   تـر و روشـن   اين جواب از تمام آنچه كه در كتب علوم قرآني و تفسـير نوشـتند جـامع    .ندارند قدرت و نيست سزاوار

آيد بگويد نمـاز بخوانيـد يـا روزه     گوييد شياطين قرآن را نازل كردند اولاً در شأن شيطان نيست، شيطان مي فرمايد شما كه مي مي

اگـر تـداخل   . تواند حوزة وحي را مخدوش كنـد  شيطان نمي. ثانياً شيطان مغلوب و مخلوق خداست؛ خدا غالب است! ؟بگيريد

شيطان از اين جهت است كه موجوديت شيطان و اقتضاي شيطان كه نيست؛ اقتضاي شيطان دعوت به شرّ است، اگر منظور ايـن  

ايـن  ! تـر ديديـد؟   تر، زيباتر و قوي شما از اين برهان محكم. ن هم نيستاست خدا وحي فرستاد عاجز بود از اينكه برساند، كه اي

پژوه، عالم و اهـل نظـر هسـتند، كـه ايـن       يك وقتي است كه مخاطب من يك قشر دانش. كار كار خداست، كار اولياي خداست

دانـد   با كسي كه هيچ چيز نمي گوييم يك سني باسواد بيايد، ها بحث كنيم مي خواهيم با سني تر است، اصلاً ما هر وقت مي راحت

گويـد   شود براي آنها برهان آورد، مي هاي اين طوري باشند خيلي سخت است و نمي اگر مخاطب انسان آدم. شود بحث كرد نمي

؛ 2»الـْأََحلاَمِ  سفَهاء الْهامِ، أَخفَّاء معاشرُ أَنْتُم و«: گويد كند و در مورد اصحابش مي برهان يعني چه؟ اميرالمؤمنين شكايت مي
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اگر كسي بتواند با عوامي كه افكار متشتت دارند و معيـاري بـراي فكـر كـردن ندارنـد و       .خرد هستيد بي و سر، هاي سبك شما آدم

فهم هستند حرف بزند طوري كه اين هم بفهمد، حجت او هم باطل شود، خدا هم بگويد آفرين بنده من، چه حرف قشـنگي   كج

  .اين كار همه كس نيست. پس چهار ويژگي شد. هم زياد نباشد البته حجم كلام! زدي

جملاتي كه خدا هم راضي است و آن قدر راضي است كه خدا در . با چند جمله آنها را بر زمين زد. ابراهيم هم همين كار را كرد

رَاهيم  آتيَنَا لَقدَو«: فرمايد اين كه خدا مي. بالاخره قرآن جاي نقل هر كلامي نيست. قرآن آنها را نقل كرده است ن  رشـْده  إبِـ  مـ
اين كه من بدانم چگونه حرف بزنم، از چه راهي وارد شوم و برهان بياورم، مهم است؛ چون چند رقـم  . ، اين رشد است1»...قبَلُ

خواسـت   گويـد يزيـد نمـي    دانشجويي آمده مي. فهمد ها حرف حق است ولي طرف آن را نمي گاهي وقت. شود استدلال كرد مي

 )س(يك ساعت برايش توضيح داديم آخر هم گفتيم اگر اين حرف را بزنـي و فاطمـه  . امام حسن را شهيد كند، عبيداالله اشتباه كرد

  .او هم ترسيد و رفت. كند غضب كند خدا زندگيت را نابود مي

تا ابد گناه كنند خدا هم بر اسـاس   چون نيت اينها اين بوده كه. كند، روش خيلي زياد وجود دارد روش برهان و استدلال فرق مي

اي  فهمد من چطور استدلال كنم كه او بفهمد؛ بايـد اسـتدلال بـه گونـه     دهد؛ ولي او نمي نيت به اين دليل و آن دليل تا ابد جزا مي

خواهد حكم صادر كند هم حرفـي بـراي زدن    باشد كه مخاطب جاهل بگويد اين حرف خوب است، آن قاضي كه در دادگاه مي

شته باشد، خدا هم تحسين كند و بگويد آفرين بر تو به خاطر اين حرفت، تا حدي كه در كتابش آن را نقل كند، چـون در اوج  ندا

امروز مـثلاً  . اين هنر است. با يك روش ساده و چند جمله ساده ابتدائي باشد. بلاغت بوده است، و همچنين خيلي طولاني نباشد

گـاهي مـثلاً در انتخابـات    . فهم، اما بسيار شكننده گردند؛ جملة سادة كوتاه همه پربازده مي در تمام فنون دنبال يك روش ساده و

كوينـد   شود يك شعار اين طوري پيدا كند كه جملات آن كوتاه است اما خيلي معنا در آن است؛ به اصـطلاح مـي   طرف موفق مي

  .نمايان شدابراهيم آن رشدي كه خدا به او داده بود در اينجا . ايجاز قصر دارد

وقتـي بـه آرامـش    . تواند كار كند شود و عقل درست نمي از طرف ديگر ابراهيم ترس نداشت؛ چون وقتي انسان بترسد، هول مي

وقتـي بـه    2-معلم ثاني -گويند ابونصر  مي. توانستم بزنم، كاش اين طوري به او گفته بودم گويد اين حرف را هم مي رسد مي مي

 أوَلَ أنَشـَأهَا  الَّذي يحييِها قلُْ* رميم  و هي العْظَام يحيِي منْ قَالَ خلَْقَه ونَسي مثلًَا لنََا وضرََب«: يدفرما اين آيه رسيد كه مي
گفـت اي كـاش ارسـطو بـود تـا ايـن منطـق         زد و مـي  ، آن قدر مستغرق اين كلام شد كه بارها دست پشت دسـت مـي  3»...مرَّةٍ

ابـراهيم موفـق شـد در ايـن     . ها يك كلمه خيلي ساده است اما خيلي عميق اسـت  گاهي وقت. را به او ارائه كنم شكن قرآن دندان

سنت خدا اين است كه در مقام منـاظره و برهـان هـيچ وقـت     . دهان اينها را خرد كند -كه هم مناظره و هم محاكمه بود -مناظره 

اطلاعات وارد مناظره شويد و بعد هم كم بياوريد و بگوييم خدايا چـرا بـه   البته معناي اين نيست كه بدون . مؤمني مغلوب نشود

اگر هم مسلط به علم بوديد ديگـر نترسـيد و اگـر گفتنـد بياييـد      . بايد فنون را وارد باشيد و علم را بدانيد! ات عمل نكردي وعده

لماي شما از انبياي يهود بالاتر است؟ گفت حـديث  گوييد مقام ع به شهيد ثاني گفتند يعني شما مي. مناظره كنيد اين كار را بكنيد
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. را انجام بده -مثل زنده كردن مردگان –اسرائيل را  گويي بيا بعضي از معجزات بني گفتند اگر راست مي. گويد نبوي اين طور مي

لمـاي اسـلامي رفتنـد    شهيد ثـاني و ع . راهبان مسيحي و علماي اسلام روز جمعه وعده گذاشتند. گفتند بيا قبرستان. قبول كردند

كرديـد و مـرده    شاگردان استاد از او پرسيدند اگر اينها آمده بودند و شما دعـا مـي  . ولي هر چه منتظر شدند آنها نيامدند؛ برگشتند

ام را انجـام   اينها ديگر به من مربوط نيست، دفاع از حيثيت دين شأن خداسـت، مـن وظيفـه   : كرديد؟ فرمود شد، چه مي زنده نمي

و خداونـد هرگـز كـافران را بـر     ؛ 1»ولَن يجعلَ اللّه للكَْافريِنَ علَى الْمؤْمنينَ سبيِلاً...«: فرمايد مي. گفتم به اذن خدا ، ميدادم مي

. خدا اصلاً سيطرة كافران بر مسلمانان قرار نداده است؛ اگر مراد سيطره سيطرة فيزيكي باشد كه هست .مؤمنان تسلطى نداده است

؛ اگر شـما واقعـاً مـؤمن    2»مؤْمنينَ كنُتُم إنِ قبَلُ من اللّه أنَبيِاء تَقتْلُوُنَ فلَم...«: فرمايـد  مي! كه انبيا را كشتند مؤمن بودند؟ آنهايي

 فرمـان  چه شما، ايمان: ؛ بگو3»ينَمؤْمن كنُتُم إنِ إيِمانكُُم بِه يأْمركُُم بئِْسما قلُْ...« اين چه ايماني است؟ ،كشتيد بوديد انبيا را نمي

داد  گوييد كه ايمان داريد اين بد ايماني اسـت كـه بـه شـما دسـتور مـي       اگر شما راست مي .داريد ايمان اگر دهد، مى شما به بدى

ايـن   پـس چطـور  ! كشد كه مؤمن نيسـت  كسي كه پيامبر را مي. ها را انجام دهيد پيامبران را بكشيد، گوساله بپرستيد و اين جنايت

ؤْمنينَ   ...«: فرمايد كشتند، مگر خدا نمي شدند و آنها را مي كافران بر سر پيامبران مسلط مي ولَن يجعلَ اللّه للكَْافريِنَ علـَى الْمـ
شود هر چه عمل انسان بالا رود روحش پاك شود و خالص شود خدا رشد  ؟ اين در مقام برهان و مناظره است، معلوم مي»سبيِلاً

در اينجـا  . هـا در مقـام منـاظره اسـت     يكي از مجال. كند ها ظهور پيدا مي دهد، وقتي به او رشد داد در همة مجال يشتري به او ميب

حضرت ابراهيم شاهكار كرد و با چند جملة كوتاه هيمنة مشركان را به سختي در هم شكست به طوري كه آنها بـه زور متوسـل   

گفـتم مـن   زند،  گفت در بقيع ديدم مبلغشان زيادي دارد حرف مي شخصي مي. هشان زور استدانيد كه اينها آخرين را مي. شدند

برهان كه ابابكر از پيامبر افضل است؛ او هم به جاي اينكه عصـباني و ناراحـت بشـود و بگويـد ايـن چـه        كنم از طريق ثابت مي

كر فهميد كه بعد از خودش جامعـه اسـلامي نبايـد    به خاطر اينكه ابوب: كني؟ گفتم زني، گفت چگونه ثابت مي حرفي است كه مي

سرپرست جـا گذاشـت    سرپرست باشد و عمر را جانشين خوش كرد ولي پيامبر نفهميد كه اين كار را انجام دهد و ملت را بي بي

چـه  : مگفـت ! زنم، گفت نه پيامبر هم جانشين تعيـين كردنـد   او هم عصباني شد و فهميد من شيعه هستم و دارم طعنه مي. و رفت

گفت بيا برويم تا نشانت بدهم و به يكـر  . در قرآن آمده است: كجا اين آمده؟ گفت: گفتم. ابوبكر: كسي را جانشين كردند؟ گفت

  ! مركز پليس اشاره كرد، ما هم ديديم الان قرار است كتك بخوريم از آنجا فرار كرديم

 ـ  رسند مي اينها وقتي به آخر خط مي اي؟  خـدا را ديـده  : از اميرالمـؤمنين پرسـيدند  ... . و بياندازيـد د، در آتـش  گويند گـردن بزني

ونُ  تُدرِكُه لاَ«: چگونه ديدي؟ فرمودند: گفتند. كنم ام را عبادت نمي من خدايي را كه نديده: فرمودند انِ،  بِمشـَاهدةِ  الْعيـ  الْعيـ

طـرف   .يابنـد  درمي را او درست ايمان با ها دل اما بينند، نمي آشكار را او رگزه ها ؛ ديده4»الْإِيمانِ بِحقَائقِ الْقُلُوب تُدرِكُه ولكنْ

. او را آوردنـد . گفت او را بياوريد. كند آمدند و به عمر گفتند كه يك نفر آمده و از توحيد سؤال مي. رفت شد و مي هم متوجه مي

                                                 
  .141 آية نساء، سوره .1

 .91 آية بقره، سوره .2

  .93 آية بقره، سوره .3

 .يماني ذعلب به پاسخ -178 خطبه البلاغه، نهج .4
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. آلـود شـد   آوردند و او را آن قـدر زد تـا خـون    كني؟ يك چوب درخت خرما اي از خدا سؤال مي تو آمده! اي خدانشناس: گفت

دوباره فردا او را كتك زد و گفت برو فردا هم . اسناد اينها در تاريخ موجود است! گفت حالا ديگر جان نداري برو فردا دوباره بيا

خليفـه هـم ديـد دارد    . يك سؤال پرسيدم گردنم را بزنيد من كه خلافي نكردمد، يخواهي مرا بكش جناب خليفه اگر مي: گفت. بيا

  !كشم شود گفت برو ولي اگر دوباره سؤال كردي خودم توا را مي خرابكاري مي

 گشود مى سخن به لب كه گاهى ؛ اما1»السائلينَ غَليلَ نَقَع و الْقَائلينَ بذَّ قَالَ فَإِنْ«: فرمايد حضرت در مورد يكي از يارانش مي
كـرد كـه كـس ديگـري      زد كفايت مـي  وقتي حرف مي .نشاند مى فرو را كنندگان پرسش شنگىت و داشت، برترى سخنوران ديگر بر

! اندازد خواهد جواب يك شبهه را بدهد چند شبهه ديگر در ذهن طرف مي بيني كه مي آن وقت بعضي را مي. بخواهد حرف بزند

  .ابراهيم چگونه جواب داده است حال ببينيد. دادند ولي ائمه با يك جمله كوتاه و جواب كوتاه سؤال را جواب مي

خواستند عمل ابراهيم را باطل كنند و ظـاهراً يـك اطمينـان بـاطلي هـم بـه خودشـان داشـتند و          اينكه مردم را احضار كردند مي

فرعون هم همين كار . آلود دفاع كنند و مردم از حاكميت حمايت فكري بكنند و حاكميت باقي بماند خواستند از عقيدة شرك مي

  . رد و گفت مردم جمع شوندرا ك

 مـا  خـدايان  بـا  را كار اين تو: گفتند) كردند، حاضر را ابراهيم كه هنگامى(؛ »إبِرَاهيم يا بĤِلهتنَا هذَا فعَلْت أأَنَت قَالوُا«  :62آية   *

  !ابراهيم؟ اى اى، كرده

 بپرسـيد  آنهـا  از! است كرده بزرگشان را كار اين بلكه: گفت؛ »ينطقوُنَ كَانوُا إنِ فَاسألَوُهم هذَا كبَيِرهُم فعَلَه بلْ قَالَ«  :63آية   *

  .گويند مى سخن اگر
فهمند، راه مغالطه  هاي فلسفي بياورد كه مردم هم هيچ چيز نمي ببينيد حالا اينجا ابراهيم بيايد شروع كند به برهان آوردن و برهان

گان قوم بفهمند و مردم عادي نفهمند كه يك راه طولاني دارد، يـك راه بسـيار سـاده را    هم باز است، يك حرفي بزند كه فقط بزر

اول . ابـراهيم چنـد دروغ گفـت   ) كـنم  عذرخواهي مي(ها را شكسته بود؟  جواب ابراهيم دروغ بود؟ بت بزرگ بت. انتخاب كرد

گفت نه ماه خداي من اسـت، مـاه هـم كـه رفـت      بعد خورشيد كه غروب كرد  .اين خداي من است؛ »ربي هذَا« :اينكه آمد گفت

  ؟ »ربي هذَا«خوب ابراهيم كه واقعاً به اينها عقيده نداشت ولي چرا گفت  2.گفت خورشيد خداي من است

آيا جايز است كـه مـا بـراي    . در اينجا هم گفت بتها را بت بزرگ شكسته است، در حالي كه واقعاً بت بزرگ از اين كار عاجز بود

. بنـدي در اينجـا وجـود دارد    رسد كه يك تقسيم به نظر مي. ين از دروغ استفاده كنيم؟ مرز اين كجاست؟ كار سختي استتبليغ د

  :سه دروغ وجود دارد

  :دروغ جدي

بـراي   مثل يك دروغ گفـتن سـاده  . اشكال ندارد ،نداشتاگر در دروغ يك مصلحت عمومي وجود داشت و يك مفسدة عمومي 

مثلاً فرض كنيد يك شخصي به پيامبر يك توهين زشتي كرد كه حكم آن . اين طوري بود مانعي ندارد اگر. نجات جان يك مؤمن

چـون  . نـه : گويد پرسند تو آنجا بودي آيا اين آقا او را كشت؟ مي از او مي. يك نفر هم ديد. يك مؤمني هم او را كشت. قتل است
                                                 

  .289 حكمت البلاغه، نهج .1

  .كنيد مراجعه 78 تا 76 آيات انعام، سوره به .2
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اينجا اگر دروغ بگويـد  . به پيامبر يا يكي از معصومان قتل است در حالي حكم جسارت. شود اگر بگويد بله، آن شخص اعدام مي

! آميز، چه مصلحتي در آن است؟ مصلحت شخصـي؟  گويند دروغ مصلحت اينكه مي. براي اينكه حقي ضايع نشود اشكالي ندارد

. شد حلال مي د، دروغ كلاًاگر قرار بود براي مصالح شخصي دروغ حلال شو! اين طوري كه هييچ دروغي بدون مصلحت نيست

مـراد  . گويد يك مصلحت شخصـي بـراي آن وجـود دارد    بگويد و هر كس دروغ ميدروغ آيد عليه خودش  هيچ كس نميچون 

  .مصلحت نوعي و غالبي است

  :دروغ شوخي

غ يـخ كـه دا  ! مثلاً بگويد عجب يخ داغي. مثل چوپان دروغگو. دروغ دوم دروغ شوخي است منتها دروغي كه قرينه نداشته باشد

هاي اهل بيت هم براي گفـتن حكـم    شوخي(مانند آن حرفي كه اميرالمؤمنين گفتند . گويد دانند كه دارد دروغ مي همه مي. نيست

ها را جلوي علي گذاشتند و گفتند همـه را   هسته! گذاشتي پيامبر گفتند يا علي حداقل چند دانه خرما براي ما جا مي). شرعي بوده

اش را هـم   اوريم شما كه فرصـت نكرديـد هسـته    اش را هم درمي ما حداقل هسته! االله يا رسول: حضرت هم فرمودند! تو خوردي

امـا دروغ  . گويم، اشكال نـدارد  اما چون در حين دروغ قرينه دارد كه من دارم دروغ مي. خوب هر دو اين دروغ است! دربياوريد

ايـن  . فهمـد دروغ گفتـه   كند و بعد مي او هم نگاه مي! يما را ببينگويد بالا را نگاه كن هواپ مي. شوخي كه قرينه ندارد اشكال دارد

  .فهمد كه دروغ بوده اشكال دارد ها كه حتي يك ثانيه بعد طرف مي شوخي

دانستند كه بـت بـا ايـن بـدن ثابـت       همه مي! گويد؟ فهميدند كه دارد دروغ مي مردم نمي» هذَا كبَيِرهُم فعَلَه«: وقتي ابراهيم گفت

خواست با اين دروغ كاملاً واضح همه را متوجه كند كـه چطـور    ند تبر را بردارد و بتهاي ديگر را بشكند؛ منتها ابراهيم ميتوا نمي

  !دانيد تواند بكند را اله خود مي تواند راه برود و دستش را حركت دهد و هيچ تصرفي نمي شما بتي كه نمي

دانند اين موجودي كـه   همه به وضوح مي. بود؟ در اينجا به فطرت بديهي بود ، كجاي اين دروغ واضح»ربي هذَا«: آنجا كه گفت

. بعضي چيزها بداهت عقلي دارد و بعضـي چيزهـا بـداهت فطـري    . تواند رب باشد نمي ،ه خودش نيسترفتن و آمدنش به اراد

دو تـا چهـار تـا بـديهي عقلـي       مثلاً دو. تر است بلكه بايد گفت آن چيزي كه بديهي فطري است از آنچه بديهي عقلي است قوي

  . ساله بديهي است 20دان يا  فهمد ولي براي يك آدم رياضي همين را بچه چهار ساله نمي. است

آقـاي  . فهمـد  انسـان فطرتـاً ايـن را مـي    . داين فطري است و نيازي به عقل هم ندار ،دگويد هر معلولي علتي دار فطرت انسان مي

كنـد، يعنـي    كنيـد، چشـمش را بـاز مـي     اي كه سه ماه دارد و چشمش را بسته، فـوت مـي   هقرائتي مثال زدند كه شما به چشم بچ

  .گويند به اين بديهي فطري مي. فهمد اين فوت علت دارد مي

بنابراين ابراهيم در اينجا دروف نگفت، اگر . تواند رب و خالق باشد دانستند كه اين ماه و خورشيد نمي مردم به بداهت فطري مي

شود با دروغ تبليغ ديـن كـرد،    پس در جواب اين سؤال كه آيا مي. ع گفت چيزي است كه براي مردم آشكار استهم خلاف واق

پيغمبـران آمدنـد تـا    . شـود  بايد گفت خير، اگر بخواهيم اين كار بكنيم در شريعت و تشريع و تبليغ كه سنگ روي سنگ بند نمي

  . راستگويي را به مردم ياد دهند
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دزدي  ، دروغ نگفـت، اينهـا سـارق بودنـد؛ آيـا سـرقتي بـالاتر از آدم       1»لَسارِقوُنَ إنَِّكُم العْيرُ أيَتُها...«: حضرت يوسف كه گفت

بدتر از پيامبردزدي هست؟ بروند پسر پيامبر خدا را بدزدند و بروند او را در چاه بياندازند و بعد هم وقتـي نجـات پيـدا    ! هست؟

 و أَقبْلـُواْ  قـَالوُاْ «! اين دزدي نيسـت؟ . و بعد هم به پدرشان بگويند او را گرگ خورده استكند او را به ثمن بخس بفروشند  مي
نگفتند چه دزديديد، كه بگوينـد جـام دزديديـد؛     ايد؟ كرده گم چيز چه: گفتند و كردند او سوى به رو ؛ آنها2»تَفْقدونَ ماذَا عليَهِم

. اينجا حرف دروغ نيسـت . ايد، گفت جام پادشاه گم شده است جام پادشاه را دزديده ايد كه ما دزديم؟ نگفتند گفتند چه گم كرده

كـرد؛ ايـن    طوريـه شـود   شود كه تا كجـا مـي   حال اينجا سؤال مي. حضرت يوسف دروغ نگفت منتها اينها اين طور تصور كردند

ريه در علوم بلاغي اين طـور گفتـه شـده    طو. هاي ريز و فقهي دارد كه در مورد بعضي هم علما با هم اختلاف دارند مطلب بحث

گوييـد بـه    وقتي شـما مـي  ). يك معناي ظاهري و يك معناي مخفي(كه حرف يك ظاهر واضح داشته باشد و يك معناي مخفي 

توان اين گونـه بـا مـردم     حال آيا طوريه جايز است؟ مي. رسد ولي مراد شما آن معناي مخفي باشد ذهن طرف معناي ظاهري مي

گويند حرام است و ملحـق بـه دروغ    كه به مردم دروغ گفت و مردم را سر كار بگذاريم؟ در اين سنخ طوريه بعضي ميرفتار كرد 

ولي اينكه حضرت يوسف گفت شما سارق هسـتيد، منظـور حضـرت ايـن بـود كـه شـما سـارق         . شوخي است كه قرينه ندارد

بنـابراين ايـن دروغ   ). نگفتند جام پادشاه را شـما دزديديـد  (ه جام پادشاه گم شد: چه گم شده؟ گفتند: پرسيدند. برادرتان هستيد

  .در اينجا هم حضرت ابراهيم دروغ نگفت. شود و گناه هم ندارد حساب نمي

سعي كنيد خوب بفهميد چون اگر (اي كه وجود دارد اين است كه  نكته. شود با دروغ و وسيلة بد به هدف مقدس رسيد پس نمي

، بعضي از اشيا قبح ظاهري دارند، بعضي از اشيا ذاتاً قبيح نيستند ولي عادتاً قبـيح  )جا آباد دربياوريدنفهميد ممكن است سر از ناك

ظلـم تحـت هـيچ    . آن چيزي كه هميشه ذاتاً قبـيح اسـت ظلـم اسـت    . ولي گاهي عادتاً قبيح نيستند). مقتضي قبح است(هستند 

امكان ندارد كاري بر اسـاس عـدل   . عدل دائماً نيكوست. استآن چيزي كه الي الابد حسن است عدالت . شرايطي حسن نيست

كـه معمـولاً ايـن    (هاي ديگر مثل راست گفتن و دروغ گفتن، اگر راست گفتن تحت عنوان عدل باشـد   عنوان. باشد و قبيح باشد

رفتـار كنـد و   مثلاً اگر شخصي راست بگويد كه مؤمني را گ. نيكوست، ولي اگر تحت عنوان ظلم رفت، قبيح است) طوري است

اين راستگويي تحت عنـوان ظلـم اسـت، ظلـم ذاتـاً قبـيح اسـت پـس ايـن          . ظلم كرده است) راست گفته ولي(به كشتن بدهد 

پس بدانيد . شود اما اگر دروغ گفت، ولي اين دروغ تحت عنوان عدالت بود، اين دروغ، دروغ حسن مي. شود راستگويي قبيح مي

ها قبيح هسـتند ولـي گـاهي دروغ     غالباً دروغ. ح نيست، قبح آن اقتضايي است؛ يعني غالبي استگويي و راستگويي ذاتاً قبي دروغ

  . شود ها نيك هستند، اما گاهي حرف راست قبيح مي غالباً راست. شود حسن مي

. دهـم  اه فحـش مـي  توانم به پادش شخصي را نزد پادشاه آوردند او هم نااميد بوده، گفته حال كه قرار است ما را بكشند هر چه مي

گويـد؟   گويـد ايـن دارد چـه مـي     پادشاه به وزير دسـت راسـت مـي   . گفته به زبان تركي مي...! اي ظالم غارتگر ستمگر: گفته بود

وزيـر دسـت چـپ     .»الْمحسنينَ يحب واللهّ النَّاسِ عنِ والْعافينَ الْغيَظَ والْكاَظمينَ«: گويد دارد به زبان آذري به شما مي: گويد مي

                                                 
 .70 آية يوسف، سوره .1

 .71 آية يوسف، سوره .2
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اين دارد كـار  ! پادشاه هم ناراحت شد و گفت مرد حسابي. گويد گويي، اين دارد ناسزا مي تو به پادشاه دروغ مي! اي نامرد: گفت

  . انگيز است آميز به از راست فتنه نشنيدي كه يك دروغ مصلحت! كني؟ كند تو داري خراب مي را درست مي

البتـه  (اين نكته را بدانيد كه دروغ قبح ذاتي نـدارد  . ظاهر جلوي يك فتنه بزرگ را گرفتشود با يك دروغ و ت ها مي بعضي وقت

گويند شـما معتقـد بـه پولاريسـم نيسـتيد، مـا اثبـات         گيرند و مي كساني كه به ما ايراد مي!). بد نفهميد و بگويد كه راه ما باز شد

گوييد دروغ بد و زشت اسـت،   گويند شما مي در اخلاق مي. دكنيم كه پولاريسم در حكومت، در اعتقادات، اخلاق وجود دار مي

كنيم دروغ خـوب   ما ثابت مي. كشتن بد است آدم. مثلاً زدن بچه يتيم بد است، احسان كردن خوب است. راستگويي خوب است

 ـ گـوييم ارزش  ما مـي . هم وجود دارد، زدن بچه يتيم در جايي كه خوب باشد، آدم كشتن در جايي كه خوب باشد اي اخلاقـي  ه

كشـيد و   گيريـد و مـي   يك رئيس باند قاچاق را مـي . تواند يك جايي خوب باشد و يك جايي بد باشد كشي مي آدم. ثابت نيستند

هـا اگـر زيـر عـدل قـرار       همه اين عنـوان . اخلاق ثابت نداريم. گوييد كار خوبي كرديم كه او را كشتيم، جلوي فتنه را گرفتيم مي

در واقـع  . ك دروغ پيدا كن كه عدل باشد و بد باشد؛ يا يك راست پيدا كن كه ظلم باشد و خوب باشدشما ي.بگيرند ثابت هستند

شجرة طيبة اخلاق اسلام يك ريشة ثابت دارد و آن عدل است و شجرة خبيثه يك ريشة ثابت دارد و آن ظلم است، بقيه انعطـاف  

خيـر، اخـلاق   : بايـد گفـت  . تفاده كنند و بگويند اخلاق ثابت نيسـت خواهند از اين موارد انعطافي سوءاس آيند و مي آنها مي. دارد

  .ثابت است

ما در تقيه داريـم كـه   . شود از اين حربه به خوبي استفاده كرد دانست كجا مي كند و مي دانست كه دارد چه مي حضرت ابراهيم مي

شـود كـه    ها واجب مـي  اي داردكه بعضي وقت يدهحتي اين حوزه بحث بسيار پيچ. گفتند واقعاً مسئله واقعي را نمي )ع(ائمه اطهار

بعضـي  . انسان بايد بفهمـد كـه كجـا راسـت بگويـد و كجـا دروغ      . انسان واقعيت را نگويد و انكار كند و چيز ديگري را بگويد

بايـد راسـت    منتها بلد نيستيم كـه كجـا  ! ما از پيامبر كه بالاتر نداريم؟. شود اين طوري كه نمي! گوييم گويند ما فقط راست مي مي

  . گفت و كجا بايد دروغ گفت

پدرت اموال مـا را بـه   : شخصي را آوردند؛ مأمون به او گفت چرا به خزانه ما زدي و دزدي كردي؟ گفت. امام رضا نشسته بودند

خـودم   ناحق تصاحب كرد، ما دزد نبوديم ما كاسب بوديم الان هم دزد نيستيم، هر چه كردم به دست بياورم نتوانستم، آمدم سهم

دفاعي كه اين شخص از خودش كرد به خليفـه  . مأمون خيلي جلوي جمع رسوا شد. را بردارم، بيشتر از سهم خودم هم برنداشتم

. ديد بهترين كار اين است كه از وجهه امام رضا خرج كند. برخورد، هم پدر مأمون را دزد كرد و هم خودش را از دزدي مبرا كرد

گويـد؟   آيا اين شخص راسـت مـي  : رو به امام كرد و گفت. كني، قصه تمام است گويي و اشتباه مي وقتي امام بگويند راست نمي

يعنـي  . همين باعث شد كه نفرت امام به دل مأمون بيافتد و همان جا تصميم گرفت امام را بكشد. گويد بله راست مي: امام گفتند

معلـم ادبيـات   . دانسـت  سكيت شيعه بود ولـي متوكـل نمـي    ابن. شود راست گفت بعضي جاها نمي. به قيمت جان امام تمام شد

بـه جـايي   . گفـت  كرد؛ در عمل و رفتارش راست نمي خواند، تظاهر مي كرد، مثل آنها نماز مي ابن سكيت تقيه مي. فرزندان او بود

؟ )السـلام  علـيهم (نهاي من بهتر هستند يا حسن و حسـي  بچه: سكيت گفت متوكل يك روز به ابن. شد دروغ گفت رسيد كه ديگر نمي

تو كه هستي كـه خـودت   . هاي تو بند كفش امام حسن و امام حسين هم نيستند بچه: گفت! هايش را تحقير كرد چنان بر او و بچه

ولـي  . زبانش را از پشت گردنش بيـرون بكشـيد، او را زجـركش كردنـد    : دستور داد! كني؟ را با رسول خدا و حسنين مقايسه مي
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اينكه مـا بفهمـيم   . در برائت تقيه وجود ندارد. بردار نيست در روايت هم داريم بعضي جاها تقيه. وغ گفتشد در اينجا ديگر نمي

  . مواضع جواز دروغ هم مبناي قرآني دارد و هم مبناي فقهي. هنر بزرگي است... شود طوريه كرد، كجا راست گفت و كجا مي

النبـي آمـده اسـت كـه      در سنن. بعضي اين طور هستند. نر بزرگي استآلود نباشد اين ه اينكه بتوانيد شوخي كنيد و شوخي گناه

. آيـد  كردند يعني من از شوخي كسي خوشم نمي اگر حضرت اخم مي. كردند كردند، قهقهه نمي هاي سالم تبسم مي پيامبر شوخي

 ـ گويند رسول خدا هيچ وقت كلامي كه شوخي باشد را بر زبان نمي مي. كردند خودشان شوخي نمي د، چـون شـأن ايشـان    آوردن

مـا دلايـل   . گيونـد بـاور نكنيـد    گويند اميرالمؤمنين شوخ بودنـد، دروغ مـي   اينكه مي. بايست اين طوري باشند شأني بود كه نمي

مثـل اينكـه   . هايي است كه به اميرالمؤمنين زدنـد  محكمي داريم كه اصلاً اين حرف، حرف باطل و دروغي است و اين از تهمت

. ما دليل داريم، اينها را در دوران عباسي به حضـرت نسـبت دادنـد   . ضرت مو نداشته، اين هم دروغ استگويند جلوي سر ح مي

كردند ديگر كسـي   اگر امام و مقام معظم رهبري شوخي مي. شأن امامت اين نيست. خود حضرت به امام حسن نهي كردند! اصلا

شـود و   شوخي هم بكننـد، ديگـر ايـن شخصـيت خـورد مـي       مثلاً حضرت آقا بياند در سخنراني چند. داد به حرفشان گوش مي

هاي خوب را  پيامبر اين طور بودند، شوخي. كنند ولي ديديد اگر كسي شوخي كند ايشان تبسم مي. رود جايگاه رهبري از بين مي

اينكه من . الم بمانيمولي چون بلد نيستيم بهتر است حرف نزنيم تا س. مردم آزاد باشند بگويند، بخندند ولي سالم. كردند تبسم مي

آميز بگويم، يك عده را نجات دهم و جايي كه بايد راست بگـويم،   بتوانم در جاي خودش كه بايد دروغ بگويم و دروغ مصلحت

  .اش علم و فقاهت و آگاهي به احكام شرعي است راست بگويم، اين هنر بزرگي است كه اول لازمه

 .بيمـارم  مـن : گفت و* افكند  ستارگان به نگاهى) سپس(؛ »سقيم إنِِّي فَقَالَ* النُّجومِ  في نظَرْةًَ فنَظَرََ«: فرمايد در جايي ديگر مي

ها بود و گفت مـن بيمـارم و بـراي جشـن بـه       ولي ابراهيم دنبال شكستن بت. رفتند زماني كه همه براي جشن به بيرون شهر مي

؛ به »واالله ما كانَ سقيم«: گويند امام در مورد اين مي. بردند ور او را ميابراهيم ديد اگر بگويد مشكلي ندارم به ز. بيرون شهر نرفت

بعد هـم ايـن چـه بيمـاري بـود كـه       . آيا پيامبر معصوم ايرادي ندارد كه دروغ بگويد. اين يك بحث مفصلي دارد. خدا بيمار نبود

ايـن  . س معلوم است ابراهيم بيمار نبوده اسـت خواهد، پ اين كار انرژي بالايي مي! هاي سنگين يك بتكده را بشكند؟ توانست بت

بحث را در جاي خودش واهيم گفت كه انسان بتواند مصلحت را تشخيص دهد، احكام شـرعي را بلـد باشـد، مسـائل كـلان را      

  .گويدتواند حقيقت را رو كند و كجا نبايد حقيقت را ب تواند بفهمد كجا مي بداند، مسائل اصلي را با فرعي اشتباه نكند، بعد مي
  



 69الي  64آيات  –) 13/9/1392(جلسه دوم   13
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 شـما  كـه  حقاّ: گفتند) خود به( و بازگشتند؛ خويش وجدان به آنها؛ »الظَّالمونَ أنَتمُ إنَِّكُم فَقَالوُا أنَفُسهِم إلَِى فرََجعوا«: 64آية   *

  .ستمگريد
پرستي به فطرت الهي برگشتند؛  توان گفت از آن جو شرك و بت ه به خودشان بازگشتند ميكند ك اين بازگشتي كه قرآن اشاره مي

ك   فَأنَساهم اللَّه نَسوا كَالَّذينَ و لَاتكَوُنوُا«: فرمايد يا در واقع اشاره كنيم به اين آيه كه مي هم أوُلئَـ م  أنَفُسـ قوُنَ  هـ  و؛ 1»الْفَاسـ
اينكـه انسـان    .كرد، اينها فاسق هستند گرفتار »فراموشى خود« به را آنها نيز خدا و كردند فراموش را خدا كه نباشيد كسانى همچون

اگر انسان ايـن  . خودش از يادش برود اين است كه فراموش كند وجود او وجود مستقل نيست، آنچه دارد از جاي ديگري است

شود، براي خـودش حـق مسـتقل قائـل      ي خودش استقلال قائل ميبرا. هاست ها و بدبختي را فراموش كرد، اين منشأ تمام تباهي

شـود يعنـي ايـن نقطـه شـروع       هـاي انسـان از همـين جـا شـروع مـي       منشـأ تمـام بـدبختي   . شود؛ اين خودفراموشي اسـت  مي

  .هاست گرفتاري

خود ش برگشـت، آن نقطـة بيـداري و    اگر انسان به . اين باشد كه اينها يك لحظه به خوشان برگشتند »أنَفسُهمِ إلِىَ فرََجعوا«شايد 

منتها اين يك لحظه بود و اينها يك لحظه بـه خودشـان برگشـتند؛ ولـي بـالاخره      . نقطة شروع صلاح و سداد است. آگاهي است

اگـر انسـاني   . حضرت ابراهيم توانست يك كاري بكند و يك شوكي وارد كند كه مـردم را يـك لحظـه بـه خودشـان بازگردانـد      

كننـد كـه چطـور انسـان      علامه طباطبايي با كمي تفصيل بيان مـي . تواند به راه درست برگردد رد، ديگر نميخودش را فراموش ك

اگر اين اتفاق افتاد و انسان به خودش بازگشت و متوجه شـد  . كند خودش را فراموش مي...) ها و ها و نيازمندي ها، عيب ضعف(

اينجاست كه ديگر نيازي نيست او را به صلاح و سداد دعـوت كـرد    كه وجود مستقل نيست و سر تا پاي او محتاج ديگري است

چگونه است كه در بين جامع انساني يك عـده هسـتند كـه طالـب     . كند آيد و خودش التماس مي و خودش به سراغ پيامبران مي

حاضرند جانشان را هـم  يك عده . كند كشند، ولي اكثريت مردم هم فرار مي دوند و منت هم مي معنويت هستند و به دنبال آن مي

اي هم هستند كه حاضر نيستند حتي مجاني هم اين نعمت خدا را دريافت كننـد، چـرا ايـن گونـه      فداي هدفشان كنند؛ ولي عده

  . اند؛ سرّ اصلي كار در اين است است؟ كساني كه اين گونه هستند خودشان را فراموش كرده

گفتند شما  يك لحظه به خودشان برگردند و همين جا بود كه به همديگر ميبالاخره حضرت ابراهيم توانست كاري كند كه اينها 

كنـد آنچـه كـه دارد مـال      شود كه انسان فراموش مي چطور مي. اصلاً نتيجة قهري فراموشي خدا، خودفراموشي است. ستمكاريد

ندارنـد؛ فقـط لقلقـة زبانشـان      هايي كه اين گونه هستند اصلاً به خدا تـوجهي  آدم. كند خودش نيست؟ چون خدا را فراموش مي

فهمنـد كـه هـيچ     رسد مي وقتي مرگ فرا مي. دانند هاي خودشان مي خداست، و خودشان را مالك الي الاطلاق امكانات و دارايي

  .اي ندارد نبودند، حباب و غبار بودند؛ ولي ديگر فايده

                                                 
 .19 آية حشر، سوره .1
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ولـي اگـر واقعـاً    ). اند شايد هم به همديگر گفته(د ان يك احتمال وجود دارد كه اين حرف كه شما ستمكاريد، را به خودشان زده

گوينـد   مرحوم علامه طباطبايي مي. »الظَّالمونَ أنَتُم«: ، نبايد بگويد»إناّ للظاّلمون«: گفتند معنا اين بود كه به خودشان گفتند، بايد مي

ه چه صورت بوده، آيا افرادي بودند در جمع كـه  اينكه ب. گفتند يعني به زبان هم آوردند دهد كه اينها به همديگر مي اين نشان مي

اينكه انسـان بـه نفـس بـاز گـردد و بـه خـودش        . داند به خودشان گفتند يا همه گفتند و همه به اين مسئله توجه كردند، خدا مي

 پرسـتي كـه غـرق در    برگردد و حقيقت خودش را ببيند، چقدر در سازندگي معنوي و اخلاقـي انسـان تـأثير دارد كـه يـك بـت      

مثلاً يكي از جاهايي كه انسان همين ضـعف و نـاتواني   . شود گردد، خدايي مي پرستي است وقتي يك لحظه به خودش بازمي بت

گويد ديگر براي بيماري فرزند شما درمـاني وجـود نـدارد، ببينيـد      همين كه پزشك مي. بيند در زمان بيماري است خودش را مي

گردد كـه مـن    يك لحظه انسان به خودش برمي. رود كند و به سمت خدا مي رها مي همه چيز را! شود چقدر معنوي و خدايي مي

شود پس چرا اين را به خدا نسـبت داده اسـت؟ كـه     سؤال مي. هيچ نيستم و سر تا پاي من محتاج است؛ من وابسته به خدا هستم

، نسبت دادن اشيا به خدا، همه حـوادث از يـك جهـت بـه     »هم أوُلئَكأنَفُس فَأنَساهم اللَّه نَسوا كَالَّذينَ و لَاتكَوُنوُا«: فرمايد مي

جـا   حال اگر كسي خنـده بـي  . گرياند و خنداند كه اوست اينكه و؛ 1»و أبَكَى أضَحْك هو و أنََّه«: فرمايد خدا نسبت دارند، كه مي

الَهم  الشَّيطَانُ لَهم و زينَ...«: فرمايد د و ميده بكند، او را خدا خندانده يا خير؟ يك جا اضلال را به شيطان نسبت مي . 2»...أَعمـ

دهد  در جاي ديگر به خدا نسبت مي. 3»...أَمرًا أنَفُسكُم لكَُم سولَت...«: فرمايد دهد و مي در جايي ديگر به نفس انسان نسبت مي

ن  يضلُّ«دهد،  دهد، يك جا به خدا نسبت مي جا گمراهي را به شيطان نسبت مييك . 4»...أَعمالَهم لَهم زينَّا...«: فرمايد و مي  مـ
شَاءي يدهين وم شَاءاصـلاً شـما بيـت علـت و     . گردد سرّ قضيه اين است كه از باب توحيد افعال همه امور به خدا برمي. 5»...ي

اگر نـور بـه آينـه    . شود علت محقق شود، معلول هم محقق ميبه محض اينكه . اي وجود ندارد فاصله! بينيد؟ اي مي معلول فاصله

اي نيسـت؛ اگـر    بتابد علت انعكاس است، اگر نور به صفحه آينه بخورد، بين خوردن نور به صفحه آينه و انعكاس هـيچ واسـطه  

خـدا حائـل   اي به قلب شخصي بزند، بين اين گلوله كه به قلب شخص بخورد و بين مردن چه چيزي فاصله اسـت؟   كسي گلوله

 إِلاَّ تَموت أنَْ لنَفسٍْ كَانَ و ما«. بين علت و معلول هم خدا حائل است. 6»...و قلَبِْه الْمرْء بينَ يحولُ اللّه أنََّ واعلَمواْ...«است، 
؛ 8»...اللـّه  بِإِذنِْ إِلاَّ تؤُْمنَ أنَ لنَفسٍْ انَكَ و ما«. ميـرد  اگر اذن خدا نباشد نمي .ميرد نمى خدا، فرمان به جز كس، هيچ؛ 7»...االله بِإِذنِْ

همچنـين تـا اذن خـدا نباشـد     . شود تا اذن خدا نباشد گمراهي ايجاد نمي. خدا فرمان به جز بياورد، ايمان تواند نمى كس هيچ) اما(

اي قـرار دارد؟ وقتـي    ه واسطهبين آتش و سوختن چ. شود گذارد، اصلاً معلولي در پي علت ايجاد نمي علت روي معلول اثر نمي
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ا  قلُنْـَا «. اي وجود ندارد، خدا واسطه است سوزد، واسطه دست را روي آتش بگذاري، مي رْدا  كـُوني  نـَار  يـ لَاما  بـ  علـَى  وسـ
يمرَاهِنـي اسـت  ايـن بيـنش قرآ   .بـاش  سـالم  و سـرد  ابـراهيم  بر! آتش اى«: گفتيم) ما ولى افكندند، آتش به را او سرانجام(؛ 1»إب .

 فرشته، دو آن از آنها ؛ ولى2»...اللّه بِإِذنِْ إِلاَّ أَحد منْ بِه بضĤَِرينَ هم و زوجِه و ما الْمرْء بينَ بِه يفرَِّقوُنَ ما منْهما فيَتعَلَّمونَ...«

 بـه  خداوند، اجازه بدون توانند نمى گاه هيچ ولى نند؛بيفك جدايى همسرش و مرد ميان آن، وسيله به بتوانند كه آموختند مى را مطالبى
اي  اصلاً در روايات داريم كه هيچ حادثـه . نه اينكه خدا اذن شرعي بدهد؛ قبلاً در اين مورد بحث شده است .برسانند زيان انسانى

ير، قضـا، اذن، كتـاب و   آيد مگر با هفت چيز؛ مشيت خـدا، ارادة خـدا، تقـد    در عالم، هيچ وجودي در عالم به صفحة وجود نمي

اگر اذن نباشد، نـه مرگـي، نـه سـوزاندن و نـه      . اذن اهلي يكي از چيزهايي است كه بايد براي تحقق اشيا وجود داشته باشد. اجل

 و لـَاتكَوُنوُا «فرمايـد   بنابراين اسناد دادن اين موضوع بـه خـدا كـه مـي    . وجود دارد... عذابي وجود دارد؛ نه تأثير سحر و دارو و
. ، اين را بدانيد اصلاً نتيجة قهري و طبيعي فراموشـي خـدا فراموشـي خـود اسـت     »أنَفُسهم أوُلئَك فَأنَساهم اللَّه نَسوا الَّذينَكَ

. نسبت دادن آن به خدا به لحاظ اين است كه خدا حتي بين علت و معلول هم حائل است؛ بين انسان و نفـس هـم حائـل اسـت    

دهد مـن   چه كسي اجازه نمي. خواهد كه آن را از يادتان ببرد رود؟ خدا مي تي يك چيزي از ياد شما ميشود كه يك وق چطور مي

خِ  سبحانَه اللَّه عرَفْت«اش حائل است؟  دانم را به ياد بياورم؟ چه كسي بين انسان و اراده آن چيزي كه در درون خودم مي  بِفَسـ

مِ  نَقْضِ و الْعقُود حلِّ و الْعزَائمِ،  شكسـته  درهـم  و دشـوار،  هاى گره شدن گشوده قوى، هاى اراده شدن سست از را خدا؛ 3»الْهِمـ
انسـاني كـه خـدا را شـناخت آن     . اين معناي سيطرة مطلق الهي و احاطة كامل او به همه اشيا عالم است. شناختم ها، تصميم شدن

گويـد از   آن وقت وقتي خدا به او مي. جود او متعلق به خداستشود كه همه و فهمد كه هيچ نيست؛ آن وقت متوجه مي وقت مي

داند كـه مـال او    مي. كند گويد اينجا نيرويت را خرج كن، خرج مي دارد؛ مي كند؛ مالت را نگه دار، نگه مي مال خود انفاق كن، مي

توانـد   د مال خودش هست، نمياما اگر احساس كر. اين انسان رستگار است. كران بخشش خداست داند كه منبع بي نيست، و مي

  .پس اين خودفراموشي نتيجة قهري است. دهد انفاق كند و اصلاً گوش به حرف خدا نمي

همين كه انسان بـه حقيقـت   . شود اگر كسي بتواند كاري كند كه يك انساني يك لحظه به خودش برگردد كاملاً ديد او عوض مي

نثارانه اين كار را كرد و كـاري   با يك عمليات جان )ع(ابراهيم. را شناخته اي است كه انسان خدا وجودي خودش برگردد آن لحظه

توانيم اينجا به دست بياوريم ايـن   اي كه ما مي نكته. كرد كه اين جماعت يك لحظه به خودشن برگشتند و حجت بر آنها تمام شد

كـاري   سرّ اصلي گناهكـاري و معصـيت  . ماست كه در موعظه كردن مردم را اولاً به عظمت معبود و كوچكي خودشان توجه دهي

اينكه نتوانستند زياد در اين حالت بماننـد بـه چـه دليـل     . شود گويند ذكر خدا باعث دوري از معصيت مي هم همين است؛ كه مي

دانيـد وقتـي    چـون مـي  . شـود  رود، يك لحظه اين فلز وجودش ذوب مي ها طرف روضه يا مجلس وعظي مي است؟ گاهي وقت

فلـز  . تواند شكل بگيرد كنند؛ تا ذوب نشود و از حالت صلابت خارج نشود نمي ز را شكل دهند اول آن را ذوب ميخواهند فل مي

بايـد  . ها و صفات مختلف دارند ها مانند معادن فلزات مختلف هستند، قيمت فرمايد انسان روايت مي. ها هم اين طور است انسان
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بعضي هستند عقلشان كار نكردند خمود شـده اسـت، بـا    . شوند لاني ذوب ميهاي عق بعضي هستند با شوك. انسان را ذوب كرد

جامعه اسلامي در زمـان سيدالشـهدا طـوري    . شود شكل آنها را عوض كرد هاي احساسي بايد آنها را ذوب كرد؛ آن گاه مي شوك

كند و آن قصه جانگداز كـربلا   كه دين مردم نجات پيدا. كرد به جز يك شوك احساسي شده بود كه ديگر هيچ چيز به آن اثر نمي

. كند، وقتي ذوب كرد شخصيت او آماده شده تـا قالـب جديـد بگيـرد     ها انسان را ذوب مي گاهي بعضي از اين شوك. اتفاق افتاد

گويـد مـن در راه خـدا     شود مي شود؛ الان احساسي مي ها به سرغت تمام مي ها ديرپا نيست، بعضي از تحول منتها بعضي از ذوب

  .گويد حالا ما يك چيزي گفتيم روي تا پول را بگيري مي كند، وقتي مي يانفاق م

كرد؛ در يك درگيري يك تيـر بـه گوشـة سـرش      يك كمونيست در زمان انقلاب هميشه خدا را نفي مي: كرد يك نفر تعريف مي

تقاد دارم، گناهـان مـرا بـبخش، و    داني كه من با تمام وجود به تو اع زانو زد و گفت خدايا تو مي. خورد و فكر كرد كه كشته شده

زنـده  . وقتي اطرافيان ديدند اين طوري است او را به بيمارستان بردند و تحـت مـداوا قـرار گرفـت    . شروع كرد به استغفار كردن

هاي متدين دانشگاه شيريني و يك قـرآن خريـديم و بـرايش بـرديم و گفتـيم الحمـدالله كـه         چند روز بعد با چند تا از بچه. ماند

بله، ظاهراً ديـروز احساسـاتي شـده بـودم و يـك      : هاي ما گفت بعد از صحبت. وند دل شما را به نور هدايت روشن ساختخدا

شوند ولي به سرعت و قبـل از اينكـه    بعضي هستند كه در حوادث ذوب مي. چيزي گفتم، و دوباره به كوچه انكار زد و برگشت

نتيجة آن چه شد؟ بـه ظلـم خودشـان    . اينها هم همين طوري بودند. شان كردشود كاري بري گرند و نمي قالب جديد بگيرند برمي

  .»الظَّالمونَ أنَتمُ إنَِّكُم فَقَالوُا...«. اعتراف كردند

يعني بايد يك هنري بايد در آن به كار برده باشـند تـا ايـن حرفـي كـه      . موعظه و آموزش عقايد بايد با هنر تأثيرگذار همراه باشد

توانيد شما هم مانند ايـن كلمـات    فرموده اگر مي. قرآن كتابي است كه با بياني حرف زده كه با آن تحدي كرد. باشدزنيد مؤثر  مي

آمده است كه وقتي فرزدق شاعر آن اشعار زيبا را در مدح امام سجاد گفت، امـام  . را بياوريد با زيباترين صورت حرف زده است

ولي امام پيغـام دادنـد كـه پـول را بـردار، آن را لازم      . خواهم ن گفت من اين را نميبرايش چهل هزار درهم پول فرستادند و ايشا

موعظـه بايـد بـا    . و تا آخرين روز عمرش آخرين دينار آن را خرج كرد و مرد؛ يعني امام هزينه تمام عمرش را به او دادند. داري

  . تأثير و هنرمندي همراه باشد

پرسـتان فهمانـد كـه شـما      و با اين كار عملـي بـه بـت   . اين هنر با شجاعت همراه بودحضرت ابراهيم يك هنري به خرج داد كه 

  .پرستيد كه حتي قدرت حرف زدن هم ندارند هاي بدبخت ستمگري هستيد كه داريد موجوداتي را مي آدم

 بكلىّ را وجدان حكم و( شدند واژگونه سرهايشان بر سپس؛ »ينطقوُنَ هؤلَُاء ما علمت لَقدَ رؤوُسهِم علَى نكُسوا ثُم«: 65آية   *

  .گويند نمى سخن اينها كه دانى مى تو:) گفتند و كردند فراموش
كنايـه از ايـن   . يعني سر به طرف زمين و پا بـه طـرف آسـمان واژگـون شـدند      »رؤُوسهِم علَى نُكسوا«اند  بعضي از مفسران گفته

  ).اند علامه طباطبايي اين معنا را گفته(اطل را به جاي حق معناست كه حق را جاي باطل گذاشتند و ب

چه موقع اين . به اين معناست كه سر شخص پايين قرار بگيرد و پاهاي او به طرف بالا باشد، به قول ما واژگون شود» نَكس«پس 

الـت توجـه بـه حـق و نگـاه      كنايه از دگرگوني و تحول است كـه از ح . شود ستيز مي افتد و حق شود؟ وقتي با حق درمي طور مي

  را به خودشان نسبت نداده است؟ » نُكسوا«اما چرا . عاقلانه به حالت ضد آن درآمدند
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به  1»ساجدِينَ السحرةَُ وألُْقي«قبلاً گفته شد خداوند سجده را به فرشتگان نسبت داده شده، ولي در مورد ساحران بارها فرموده 

حـال عنايـت خـدا گـزاف و     . ه كند به اينكه اين به سجده افتادن به عنايت خـدا بـوده اسـت   صورت مجهول آورده است تا اشار

  . گيرد كه شايستگي عنايت را داشته باشند، هر كسي مشمول عنايت خدا نيست عنايت خدا كساني را مي. حساب است؟ خير بي

هـاي   روحاني كه ابراهيم ايجاد كـرد بـه خـاطر رذالـت    شايد در اينجا به اين معنا اشاره دارد كه پايدار نبودن اين حالت معنوي و 

. شـود  دهد كه اعمال زشت گذشتة انسـان مـانع از هـدايت مـي     آياتي از قرآن گواهي مي. باطني و اعمال زشت گذشتة آنها است

 ـ مى آنها كه نيست چنين؛ 2»يكْسبونَ كَانوُا ما قلُوُبِهِم علَى رانَ بلْ كلََّا«: فرمايد مي  بـر  زنگـارى  چـون  اعمالشـان  بلكـه  د،پندارن

ه  بĤِيات كذََّبوا أنَ السوأىَ أَساؤوُا الَّذينَ عاقبةَ كَانَ ثُم«: فرمايـد  در جايي ديگر مي .است نشسته هايشان دل ا  و كـَانوُا  اللَّـ  بِهـ
 مسـخره  بـه  را آن و كردند تكذيب را خدا آيات كه رسيد جايى به شدند مرتكب بد اعمال كه كسانى سرانجام سپس ؛3»يستَهزؤِوُن

 كه كسانى ؛4»...كَسبواْ ما ببِعضِ الشَّيطَانُ استَزلََّهم إنَِّما الجْمعانِ التَْقَى يوم منكُم توَلَّواْ الَّذينَ إنَِّ«: فرمايد همچنين مي .گرفتند

 شـده  مرتكـب  كـه  گناهـانى  از بعضى اثر بر را آنها شيطان كردند، ارفر ،)احد جنگ در( يكديگر با جمعيت دو شدن روبرو روز در
اينجا لغزش را به شـيطان  . خداست» نَكس«شود منتها فاعل  يعني گناهان گذشته و زذايل باطني مانع مي. انداخت لغزش به بودند،

 لَهم زينَّا...«: فرمايد ، در جايي ديگر مي5»...السبيِلِ عنِ همفصَد أَعمالَهم الشَّيطَانُ لَهم و زينَ...«گويد  مثلاً مي. دهد نسبت مي
مالَهم6»...أَع .  

بالاخره خدا آنها را نشاند يا شـيطان و يـا هـواي    . خواهد به جهاد بياييد در اينجا به خدا نسبت داده شده و خدا به آنها گفت نمي

، در جايي ديگـر بـه ملائكـه نسـبت     7»...موتها حينَ الْأنَفسُ يتوَفَّى اللَّه« دهد، نفس؟ يك جا خدا مرگ را به خودش نسبت مي

اكُم ...«) يـك فرشـته  (دهـد   ، در جاي ديگر هم به فرشتة موت نسـبت مـي  8»...الْملائكَةُ تتَوَفَّاهم الَّذينَ«دهد،  مي  ملـَك  يتوَفَّـ
توسرّ اين چيست؟  .9»...الْم  

گـوييم مـأمور اعـدام او را اعـدام كـرد؛ درسـت        مـي . گوييم قاضي او را اعدام كـرد؛ درسـت گفتـيم    مي. شود يصي اعدام مشخ

العلل خداسـت، علـت فـاعلي در     ها در پي هم هستند؛ علت اين علت. گوييم عملش او را كشت؛ باز هم درست گفتيم مي.گفتيم

منتهـا  . كنـد مجـازاتش لغزانـدن اسـت     قتي كسي گناهي مـي در واقع خدا آن قاضي به حقي است كه و. همه اين مسائل خداست
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اسناد به شيطان از اين باب است و اسـناد بـه خـدا از آن    . كند آيد براي لغزاندن كمك مي شود؛ شيطان مي شيطان هم سبب آن مي

  . باب است

ولي ساحران زمان . دست پيدا كنند پس اشاره به اين است كه اعمال گذشته آنها باعث شد آنها نتوانند و موفق نشوند كه به ايمان

ي «: فرموده. حضرت موسي توانستند؛ اعمالي داشتند كه خدا به داد آنها رسيد و به آنها كمك كرد حرةَُ  وألُْقـ اجدِينَ  السـ ، 1»سـ

بـود و عنايـت جـاي     تا بفهماند كه اين سجده كـار كـس ديگـري   . »أُلقْي«َ :، فرموده»سجدِ السحره«اصلاً هيچ كجاي قرآن ندارد 

شـود و مجبـور    پيوندد كه انسان بين مرگ و زندگي واقع مـي  اين لحظات حساسي كه در زندگي انسان به وقوع مي. ديگري بود

خيلي از چيزهـايي كـه مـا خيـال     . است يك تصميم سريع انجام بدهد كه آيا اين كار را انجام بدهد يا نه، گذشتة انسان تأثير دارد

وتُنَّ  فَلاَ...«: حضرت يعقوب به پسرانش گفت). يعني مقدمات آن اختياري است(اري است، اختياري است كنيم غيراختي مي  تَمـ
عقيـده دسـت ماسـت يـا مـرگ؟ اگ       .نرويد دنيا از] خدا فرمان برابر در تسليم[=  اسلام آيين به جز شما، و ؛2»مسلمونَ وأنَتُم إَلاَّ

خواسـتيد؟ خيـر    الشعاع قرار دارد، آيا شما خوتان اين را مي وارد شد، و عقيدة شما را تحتاي در ذهن شما  رناخواسته يك شبهه

الشـعاع قـرار دارد، آيـا شـما خوتـان ايـن را        تحت اگر عامل بيروني بر اعتقاد شما وارد شد و اعتقاد شما را. اين اختياري نيست

كند، نميريد مگر اينكـه مسـلمان    و كار غيراختياري امر ميخواستيد؟ يا مرگ انسان اختياري است؟ حضرت يعقوب دارد به د مي

شـود كـه    چه طور مـي . مقدمات آن چيست؟ عمل صالح، اصلاح باطن. گويم مقدمات مسلمان مردن در اختيار ماست مي. باشيد

هسـتند،   اي برعكس؟ كساني كه بـه ظـاهر خـوب    شوند و يك عده هاي خوبي هستند ولي عاقبت نابخير مي اي به ظاهر آدم عده

و آنهايي كه ظاهراً بد هسـتند محسـنات بـزرگ    . تر است هاي هولناك مخفي دارند كه از اين ظاهر خوبشان خيلي خطرناك عيب

كنيم كه اين درست بوده  دهد، و الاّ اگر واقعيت قضيه براي ما هم روشن شود ما هم قضاوت مي پنهاني دارند كه آنها را نجات مي

، اگر مـا او  )بار آن عبادت مشقت(كرد  فرض كنيد وقتي شيطان داشت عبادت خدا را مي.  پيدا نيستها اصلاً بعضي از عيب. است

همان اسـتكبار هـم   . ديد ولي خدا مي. توانستيم نمي! توانستيم بفهميم استكبار او چقدر عميق است؟ ديديم مي را در آن حالت مي

ي كه به ظاهر روبروي امام ايستاده بود، اصحاب امام از باطن او خبر نداشـتند  حرّ زمان. او را به زمين زد و او را عاقبت نابخير كرد

همـين جـوانمردي و مـروت كـار او را     . كه وجود او لبريز از جوانمردي و مروت است ولي الان اشتباهاً در اين راه آمـده اسـت  

و عاقبت به خيري ما به اين بستگي دارد كه ساز باشند  توانند در لحظة حساس سرنوشت پس رفتارها و اعمال ما مي. درست كرد

يعني طوري زنـدگي   3»مسلمونَ وأنَتُم إَلاَّ تَموتُنَّ فَلاَ...«. عاقبت ما به نوع زندگي كردن ما بستگي دارد. زندگي ما چگونه باشد

آيـد؛   زبانش موقع مرگ بند مـي گويند هر كس فلان عمل را انجام دهد  چگونه است كه مي. كنيد كه وقتي مرديد مسلمان بميريد

شود كه تو در دنيا بـا مـردم    گويند فرشته مرگ به همان شكلي ظاهر مي چگونه است كه مي. ميريد يعني هر طور زندگي كنيد مي

گويند معامله خدا با بنده طوري است كـه   چطور است كه مي. شود بودي؛ اگر غليظ و خشن بودي، غليظ و خشن بر تو ظاهر مي

پـس عاقبـت بـه خيـري بسـتگي بـه عمـل و رفتـار         . مؤمنان معامله كرده است، يعني هر طور زندگي كرديد خواهيد مردبنده با 
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، )علاقه افراطـي بـه دنيـا دارم   (اگر من به دنيا تعلق دارم . خودمان دارد، بستگي به اين دارد كه خودمان چقدر اصلاح كرده باشيم

افتـد؟ از   اين مرض را به مرور از درون خودم پاك كنم، لحظة مرگ چـه اتفـاقي مـي    اگر اين را اصلاح نكنم و خودم را بسازم و

شما اگر يك باغ خيلي قشنگ داشته باشي كه يك قصري هم وسط آن باغ قرار دارد؛ آن وقـت يـك   . شوم دست خدا ناراحت مي

! توانيـد ايـن شـخص را دوسـت بداريـد؟      كسي بيايد شما را از آنجا بيرون كند و ديگر هم اجازه ندهد وارد آنجا شويد، آيا مـي 

بگيـرم، اگـر ايـن دنيـا را دوسـت      ... خواهم تو را از دنيا و همسر و فرزند و اموال و حال اگر كسي بگويد مي. شويد دشمن او مي

  .اعمال گذشته در لحظات حساس خيلي مؤثر است. ميرد رود؛ بد زندگي كرده، بد مي داشته باشد با بغض خدا از دنيا مي

هـاي   مثـل پرنـده  . ت ابراهيم زحمت كشيد و آنها را پرواز داد ولي آنها دوباره به زمين خوردنـد و نتوانسـتند پـرواز كننـد    حضر

متر به هوا پرتاب كنيد، كمـي   30اش پايين افتاده، اگر او را به اندازه  هايشان به اندازة بدنشان نيست، از لانه كوچك كه قدرت بال

  . توانند او را بلند كنند ها نمي خورد، اين بال بر زمين ميزند ولي آرام آرام  بال مي

بـا  . يكي از معلمان اصرار داشت كه اين نظريه درسـت اسـت  . كردم زماني بنده در مورد نظريه داروين با بعضي معلمان بحث مي

را قبول ندارنـد، يـك حلقـة    زبان علمي با او صحبت كردم و گفتم اين نظريه است و خيلي از كساني كه در اين رشته هستند اين 

بعد گفتم ما چيزي حدود پنج هزار روايت و آيه داريم . مفقوده دارد و مشكل دارد و حتي با روايات و آيات اسلامي منافات دارد

نتوانسـت تكليـف هـيچ كـدام را     . گويد كه اين آدم از نسل آدم است و آدم فرزند كسي نيست كه به طور صريح و غيرصريح مي

  . كرد كرد كه بايد برخلاف دينش صحبت كند ولي باز هم قبول نمي گريه مي روشن كند،

شـود؟   چرا انسان ايـن طـور مـي   . تحت تأثير قرار گرفت و گريه كرد) لعنة االله عليه(در صحنه كربلا داريم كه چند بار عمر سعد 

پـس  . گيـرد  ني رذايل انسان جلوي او را مـي سنگي. شود افتد، باعث اين مي سنگيني اعمال زشتي كه در طول عمر انسان اتفاق مي

يـك كسـي   . كنـد  فاعل اضلال، هدايت، ميراندن، زنده كردن، همه خداست؛ اما خدا به سبب استحقاق و عدم استحقاق عمل مـي 

  .كند دهد و هدايت مي كند، يكي به خاطر اعمالش استحقاق نجات دارد، او را نجات مي استحقاق عذاب دارد او را عذاب مي

 نـه  كـه  پرستيد مى را چيزى خدا جز آيا: گفت) ابراهيم(؛ »و لَايضرُُّكُم شيَئًا لَاينفعَكُم ما اللَّه دونِ من أَفتَعَبدونَ قَالَ«: 66آيـة    *

  !)زيانشان از ترسى نه و داريد، سودشان به اميدى نه! (رساند مى شما به زيانى نه و دارد، شما براى سودى كمترين

ةَ  لاَ«، »دينِ ولي دينُكُم لَكُم«ور نبود كه ابراهيم آنها را رها كند و بگويد حال كه برگشتيد، اين ط نَكُم  و بيننَـَا  حجـ ؛ يـك دكتـر   »بيـ

  .دود، مگر اينكه ديگر فايده نداشته باشد حريص تا آنجا كه راه دارد دنبال بيمار مي

پـس ايـن   . پرستي كه معلـوم اسـت ضـرر دارد    پرستي نيست؛ بت ان شده، نفي ضرر بتاين نفي ضرر و نفي منافع كه در اينجا بي

تواند رزق بدهـد، نـه    تواند بيماري را شفا دهد، نه مي نه مي. توانند منشأ اثري  باشند ضرر چيست؟ منظور اين است كه اينها نمي

كردند اگر در مقابل آلهـه تقـديس كننـد،     اينها فكر مي.  ...تواند در مرگ شما تعجيل كند و نه تواند دشمني را دفع كند، نه مي ميي

پرسـتي ار ناحيـة عقيـدة بـه      ضـرر بـت  . كنـد  منشأ نفع هستند و اگر تقديس نكنند منشأ ضرر هستند؛ خدا دارد اين را نفـي مـي  

اتي با اينكه يـك  اين مناف. سنگ و چوب نه نفعي دارد و نه ضرري؛ هيچ تأثيري ندارد. پرستي است نه از ناحية سنگ و چوب بت

امـا  . دانـد  شيءاي به اذن خدا موجب بركت شود ندارد؛ همان طور كه خدا در قرآن پيراهن حضرت يوسف را منشأ بركـت مـي  

  .اينكه مستقلاً منشأ نفع و ضرر باشند قرآن اين را نفي كرده است
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توانند حـرف   ها نمي گويد اين بت كند و مي پرستيد؟ آنجا ثابت مي چطور شما چيزي كه بالاستقلال منشأ هيچ اثري نيست، را مي

) مثلاً به اندازه انسـان، حيـوان  (حتي به اندازة موجودات مستقل ديگر هم . ها منشأ هيچ اثري نيستند گويد اين بت بزنند، اينجا مي

تواند ضـرر بزنـد،    ك مار ميمثلاً يك شير درنده يا ي. قدرتي ندارند؛ اگر اينها اثر بالاستقلال هم ندارندحداقل يك اثر طبعي دارند

  .ولي اينها به همين اندازه هم تأثير ندارند

. ، انسان توجه فطري كند به موجـودي كـه نفـع و ضـرر از اوسـت     »و لَايضرُُّكُم شيَئًا لَاينفعَكُم ما اللَّه دونِ من أَفتَعَبدونَ قَالَ«

شويد و كاري داريـد،   اي مي شما وقتي وارد يك اداره. كند اوست اطاعت مي اصلاً انسان فطرتاً از وجودي كه بداند نفع و ضرر از

آيد، بـه   بايد شخص مؤثر در آن اداره را پيدا كنيد؛ اگر اشتباهاً سراغ يك نفر ديگر به جز رئيس برويد كه كاري از دست او برنمي

رويد ، به محـض اينكـه فهميديـد     سراغ رئيس ميكنيد و  محض اينكه متوجه شويد او رئيس نيست حرفتان را نيمه كاره تمام مي

كنـد و تمـام    ها از خداست همه چيز را رها مي انسان اگر بفهمد تمام ضررها و نفع. كنيد اين منشأ نفع و ضرر نيست او را رها مي

. رسـد  نميرسد و اوست كه اگر نخواهد به انسان ضرري  اوست كه اگر بخواهد به انسان ضرر مي. رو حواسش به طرف خدا مي

زنـد كـه    پرستيد كه نفع و ضرري ندارد و يك تلنگري به فطرت آنها مـي  حضرت ابراهيم به آنها گفت شما داريد موجودي را مي

اگر انسان به اين باور برسد كه فقط خداست و كسي غير از خدا مالك چيـزي نيسـت و   . پرستش آنها يك كار لغو و بيهوده است

البته به معنا نيست كه به غير خـدا  . اي از غير خدا ندارد ترسد و واهمه ، از غير خدا به هيچ وجه نميضار و نافع بالاستقلال نيست

يكي از كساني بود كه اين طوري بـود و از هـيچ   ) ره(امام. كند؛ اگر هم به غير خدا توجه كند به خاطر ترس از خداست توجه نمي

البته ما در اعتقاد قبول داريم چون اعتقادمان مبنتـي بـر برهـان اسـت،     . ي بودا ترسيد و واقعاً ايشان در نترسيدن اعجوبه كس نمي

ولي اينكه در باور هم باور كنيم يك مقدار در اعتقاداتمان خلل است و يك مقدار هم به خودمان شك داريم؛ ايـن اسـت كـه در    

  . لرزد عمل پاي ما مي

ظـاهراً هـم بـه شـكل     . هم دويده بود و از دست آنها فرار كرده بود او. االله مدرس را بكشند خواستند آيت هاي رضاخان مي قزاق

كنـد بـه    نشـيند و شـروع مـي    خوردند و مرحوم مدرس هم مي رسد كه داشتند غذا مي به مدرسة فيضيه مي. جالبي فرار كرده بود

كـه چنـد قـزاق پشـت سـر آدم      اين. گفته بود من كه نترسيدم. اي خوردن؛ گفتند ضرر دارد؛ پرسيده بود چرا؟ گفتند چون ترسيده

  ! تيراندازي كنند به قصد كشتن ترس ندارد؟

 رآد فـَلاَ  بخِيَرٍ يرِدك وإنِ هو إِلاَّ لَه كَاشف فَلاَ بضِرٍُّ اللّه يمسسك وإنِ«بارها خداوند در قرآن به اين مسئله تذكر داده است، 
هْفضَلمانع كس هيچ كند، تو براى خيرى اراده اگر و سازد نمى برطرف را آن او جز كس هيچ ساند،ر تو به زيانى خداوند اگر و ؛1»...ل 

  . اين اراده، ارادة عزم است نه ارادة حتم. شد نخواهد او فضل

تواند يك روشي داشته باشد كـه هزينـة آن خيلـي     اينكه يك مبلغ به گرايشات فطري علم داشته باشد، ظرايف آن را بشناسد، مي

پيامبر اسلام در زماني كه به نبوت مبعوث شدند، در شبه جزيره عربستان تعداد خيلي كمي از مـردم  . شد، خيلي موفق استكم با

سواد داشتند، وسايل رفت و آمد خيلي ضعيف بود، برقراري ارتباط خيلي ضعيف بوده است ولـي پيـامبر موفـق شـد در ظـرف      
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هـاي   حتي در زمان مغلوبيت هم سـرزمين مكـه و مدينـه و سـرزمين    . رساندمدت چند سال عقايدش را به تمام مردم عربستان ب

درصد مردم باسوادند، ايـن همـه رسـانه و روزنامـه و وسـايل ارتبـاط        90دانستند؛ اما امروز حدود  اطراف اعتقادات پيامبر را مي

گوينـد صـدا و سـيما     كنيم؟ بعضي مي يچقدر هزينه م. دانند جمعي داريم، بسياري از مسايل مهم جامعه ما را خيلي از مردم نمي

ولي ببينيد پيـامبر  . كنيم ولي اثر كمي دارد هاي سنگين مي اين هزينه! اي چند ميليارد تومان هزينه دارد اي چند ميليون و دقيقه ثانيه

ت خيلـي از  آن وقت ما با اين همـه تشـكيلا  . بدون موجود بودن وسايل ارتباط جمعي فكرش را به همه رساند، يك نفر هم بود

هـيچ راهـي هـم بلـد نيسـتيم كـه بايـد چـه كـار كنـيم كـه اينهـا را متوجـه              ! مردم جامعه ما اصلاً از افكار انقلاب بيگانه هستند

آيند كه همه عفيفه و محجبه هستند؛ كسـي هـم كـه نيـاز      كنيم؛ پانزده نفر و نصفي مي همايش عفاف و حجاب برگزار مي!سازيم

مـا  ! ايـد  اي براي يك عده آدم سير انداخته مثل اين است كه شما سفره! اي دارد؟ اين مايش چه فايده !آيد دارد به اين همايش نمي

خواهم در مورد توحيد با شما صـحبت كـنم؛    جمع شويد من مي! اي مردم: گفت اگر حضرت ابراهيم مي. روش تبليغ بلد نيستيم

و بعد هم آنها را رسوا كـرد  . ري كرد كه هميشه يادشان بماندولي حضرت كا. رفت آمد يادشان مي آمد، اگر هم مي هيچ كس نمي

جالب اسـت كـه نمـرود بعـد از اينكـه      . و امدادهاي غيبي الهي به داد حضرت ابراهيم رسيد و ابراهيم را از دست اينها نجات داد

 ـ   . گفت او را اخراج كنيد. حضرت را به آتش انداخت و ديد ابراهيم نسوخت، ترسيد . والش را نگـه داريـد  قاضـي حكـم كـرد ام

بـه ايـن دليـل كـه ايـن      : گفتند). كنيم خواستند بگويند ما محق هستيم و بر اساس قانون حكم مي مي(به چه دليل؟ : ابراهيم گفت

بسـيار خـوب، مـن عمـرم را در ايـن      : گفـت . اي، بايد بگذاري در اين سرزمين و بـروي  اموال را از اين سرزمين به دست آورده

در . روم گـذارم و مـي   تا اين اموال را بدست آوردم، شما عمر مرا پس بدهيد مـن هـم امـوال را اينجـا مـي      سرزمين  صرف كردم

كنم عمر ابراهيم را بـه او پـس دهيـد و ابـراهيم      گويد، من حكم مي روايت است كه قاضي فكري كرد و گفت ابراهيم راست مي

ابراهيم هـم هـر چـه داشـت جمـع كـرد و در       . د بردارد و برودخواه نمرود گفت بگذاريد هر چه مي. اموالي كه به دست آورده

به اين دليل است .  تواند مؤثر باشد بالاخره اين روش خوب داشتن خيلي مهم است و مي. مستقر شد) فلسطين(سرزمين شامات 

هـاي   يك بيت شـعر هديـه   همچنين اهل بيت براي. كنند به اينكه كار بايد هنرمندانه باشد كه رهبر معظم انقلاب كراراً توصيه مي

ها از هنر غافـل   متأسفانه در دنياي امروز ما مسلمان. دادند به خاطر همين بود كه كار هنرمندانه تأثير خيلي زيادي دارد سنگين مي

كننـد، بـا    هـايي كـه درسـت مـي     ها با همين جلوه ها و آمريكايي بينيد غربي شما امروز مي. هاي هنري دور شديم شديم و از جنبه

اگر ما درست، دقيق و خوب عمـل كنـيم مـا    .كشانند هاي ما را به بيراهه مي كنند چقدر از جوان هايي كه منتشر مي ها و كتاب يلمف

نويسي  نويسي، رمان اي بايد هنرمندانه باشد، كتاب هر عرصه. توانيم ميدان را از دست آنها بگيريم، منتها بايد هنر را بكار ببريم مي

شود؟ مگر ديگران رمان ننوشتند؟ كـار بايـد هنرمندانـه باشـد،      شود كه ويكتور هوگو معروف مي چطور مي. شدبايد هنرمندانه با

اگر معمـاري مسـجد درسـت و منطبـق بـر      . سازي و معماري تأثيرگذار خواهد بود اي حتي ساختمان يك اثر هنري در هر زمينه

كنيد همه اين انقلابـي   مثل حرم امام رضا كه فكر مي. يگري استخواند يك جور د فطرت انسان باشد، اصلاً نمازي كه انسان مي

اگـر يـك   ! دهد؟ چرا در خانه اين حالت به شما دست نمي! دهد به خاطر معنويت و معرفت خودتان است؟ كه به شما دست مي

  !مداح خوش صداي، خوش لحني بيايد مداحي كند تا يك آدم انكر الاصوات، براي شما يكي است؟
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طرف حاضر است از آن طرف دنيا هزينـه سـفر   ! كنند دعوت يك سخنور هنرمند، و يك شاعر هنرمند چقدر هزينه مي مردم براي

يك آقا هم بـا همـان پيشـه و همـان رشـته كنـارش       . هاي او را بدهد تا دو روز بيايد اينجا هنر خودش را عيان كند و تمام هزينه

روش هنرمندانـه در  . اي نـدارد  استاد اگر هنر تدريس نداشته باشد هـيچ فايـده  . كند، چون هنر ندارد هست، اما به او توجهي نمي

  . بيان مسايل خيلي مهم است

در قـرآن  . ريد عطر بزنيد؟ يعني شامة طرف هم احساس زيبـايي بكنـد   همه چيز كار دين بايد زيبا باشد؛ چرا گفتند مسجد كه مي

 خـود  بـا  مسـجد،  بـه  رفـتن  هنگام به را خود زينت! آدم فرزندان اى؛ 1»...مسجدِ كلُِّ ندع زيِنتَكَُم خذُوُاْ آدم بني يا«: فرمايد مي

تا آنجا كه نام خدا و ديـن بـرده   . ها هم بايد اين كار را بكنند يعني مسيحي. »يا ايها الناس«يا » يا ايها الذين آمنوا«نفرموده  .برداريد

اين مسئله خيلي مهمي اسـت كـه بايـد بـه آن توجـه      .نند به سراغ دين بيايندشود زشتي وجود نداشته باشد و مردم رغبت بك مي

  .داشته باشيم

 و( كنيـد  نمى انديشه آيا پرستيد، مى خدا جز آنچه بر و شما بر اف؛ »تعَقلوُنَ أَفلََا اللَّه دونِ من تعَبدونَ و لما لَّكُم أفُ«: 67آية   *

  !؟)نداريد عقل
صـبر كـردن و دشـنام دادن هـم بعضـي      . گوييم بله فحش خوب دادن هم هنر است دن هم جز هنر است؟ ميپرسيد فحش دا مي

. اي مقام معظم رهبري سخنراني كردند و رژيم صهيونيستي را با چند كلمه رجم كردند در اوج مذاكرات هسته. ها هنر است وقت

ينها كه در دور قبلي كـار را خـراب كـرده بودنـد، در دور دوم بـراي      ا. ها به دست و پا افتادند چنان فضا را تغيير داد كه فرانسوي

وقتي هم كه شوراي امنيت قطعنامه عليه اسرائيل صادر كرد بـراي اولـين بـار آمريكـا هـم      . بستن اين قرارداد از همه تندتر شدند

غير از آمريكا باشيم؛ تلويحـاً رسـاندند    اسرائيل هم در مقابل گفت ما از اين به بعد بايد به فكر مدافع ديگري. چندان دفاعي نكرد

  . كه ايران را گرفته و ما را رها كرده است

زماني اسـت  . اين حرف زشتي است! گوييد خدا تو را بكشد، خدا تو را از روي زمين بردارد يك وقتي مي. اولاً اين دشنام نيست

همين (كردند  تند در مورد يك گروه منحرف صحبت ميامام داش. زند بدون اينكه تبعات منفي داشتخ باشد كه همين حرف را مي

شـاءاالله   خدا ان: بعد مكثي كردند و گفتند. ها دوايشان به دست حضرت عزرائيل است البته بعضي: ، بعد فرمودند)هاي مرجف آدم

قرآن، گاهي مثل بعضـي  خداوند هم در . يعني خدا اينها را بكشد، ولي از كلمات قشنگ و ادبي به كار بردند. دردشان را دوا بكند

قبلاً در تفسير سوره اسراء گفتـه شـد كـه    . فحش نيست» اف«البته اين . از منحرفان را به الاغ، بعضي را به سگ تشبيه كرده است

. ترين هجـو و بـدگويي اسـت    اين خفيف. است يعني از دست شما خسته شدم» أتزَجرُِ«اسم فعل مضارع است و به معناي » اف«

ي كـه  »اف«اين . گفت اين را به والدين نگوييد تر ديگر وجود ندارد، اگر وجود داشت خدا مي دند از اين خفيفامام صادق فرمو

خواهد بگويد من ديگر  حضرت ابراهيم گويي مي. در حالي كه اين معنا را ندارد. گوييم يعني مرگ بر تو ما در فرهنگ فارسي مي

اي در اين حد و حدود بگوييم يعني، از شـما و از آنچـه غيـر خـدا      مثلاً يك كلمه يا. ام ام و خسته شده از دست شما به تنگ آمده

  . گوييم نيست آن دشنامي كه ما مي. كلمات خيلي ملايم. آيد پرستيد، بدم مي مي
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 شما از كارى اگر كنيد، يارى را خود خدايان و بسوزانيد را او: گفتند؛ »فَاعلينَ كنُتُم إنِ آلهتكَُم وانصروُا حرِّقوُه قَالوُا«: 68آية   *

  .است ساخته
با علم به بطلان آلهه و ضلم بـودن شـرك   . به تعبير علامه طباطبايي اگر مرد عمل هستيد او را بسوزانيد و آلهه خود را ياري كنيد

فهميدند و يك لحظه . ديگر حجت بر اينها تمام شد. ستيزي آنها بود كه حاضر شدند حضرت ابراهيم را آتش بزنند اين روح حق

در فجايع مادي وقتي شخص مرگ مغزي شـد، ديگـر از او قطـع اميـد     . هم قلبشان برگشت،و زنده شد ولي دوباره اين قلب مرد

). كند مز او هنوز كار مي(شود  اما در فجايع منوي وقتي مرگ قلبي شد، از طرف قطع اميد مي). كند قلب او هنوز كار مي(كنند  مي

اگر مغز طرف نمرده باشد، قلـبش از كـار افتـاده باشـد بـه چنـد شـوك او را        ! فرستد ولي قلبش مرده ق آسمان ميسفينه به اعما

  .گردانند برمي

توانـد دفـع شـرّ كنـد، چطـور       تواند حرف بزند، نـه مـي   اين خدايي كه نه مي. كنند اينها از نظر فكري فهميدند كه دارند اشباه مي

 لي قلب آنها دوباره به مرگ عادي برگشت و به همين خاطر است كه دارنـد ايـن كارهـا را انجـام    و! تواند براي ما كاري كند؟ مي

 .شـدند  واژگونـه  سرهايشان بر سپس؛ 1»...رؤوُسهِم علَى نكُسوا ثُم« :فرمايد ستيزي دارند، همين است كه مي روح حق. دهند مي

. را از جاي خودش بيرون بردند، گويي كه خودشان را سـرنگون كردنـد  مرحوم علامه طباطبايي فرمودند يعنيبه خاطر اينكه حق 

 دانيـد  مى اينكه با را حقيقت و نياميزيد، باطل با را حق و؛ 2»تعَلَمونَ و أنَتُم الحْقَّ و تكَتُْمواْ بِالبْاطلِ الحْقَّ و لاتَلَبِْسواْ« :فرمايد مي

اين سرنگوني است و كسي هم اين كار را انجام دهـد خـودش   . ه باطل صورت حق دادنداينها اين كار را كردند و ب .نكنيد كتمان

  .حق را سرنگون نكرده بلكه خودش نابود شده است. شود سرنگون مي

ر و هم اينكه قاضي يـا حـاكمي د  ) خواستند اين اتفاق بيافتد مردم مي(، ظاهراً هم نظر مردم بوده »حرِّقوُه قَالوُا«: فرمايد اينكه مي

  . بين بوده كه دستور داده است؛ ولي خداوند اين را از ناحية همه آنها بيان كرده است

 سرد ابراهيم بر! آتش اى: گفتيم) ما ولى افكندند؛ آتش به را او سرانجام(؛ »إبِرَاهيم علَى و سلَاما برْدا كوُني نَار يا قلُنَْا«: 69آية   *

  .باش سالم و
لرزيـد؛ و بعـد    يرالؤمنين است كه وقتي خداوند به آتش فرمان سردي داد آن قدر سرد شد كه ابراهيم از سرما مـي در روايتي از ام

  .و سردي آتش رفع شد و معتدل شد» سلاماً«فرمود 

 امر تشريعي اين است كه به شخص بگويند اين كـار را انجـام بـده،   . اند كه اين امر تكويني است نه يك امر تشريعي بعضي گفته

امر تكويني اين است كه در شيء تـأثير بگـذارد و آن شـيء    . فاعل به اختيار خودش و به اطاعت اختياري اين كار را انجام بدهد

گـذارد و   دهد يا اين كه به قدرت كامل روي آتش اثر مي آيا واقعاً خدا به آتش به عنوان يك موجود مختار دستور مي. متأثر بشود

تواند امر تكويني باشد به معناي سلب حرارت آتش يا امر تشريعي به همان معنـاي متعـارف بنـا بـر      يم. گرداند اثر آتش را برمي

  .شعور داشتن اشيا
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. اصـلاً امـر تشـريعي معنـا نـدارد     . اند اينجا يك امر تكويني اسـت  بعضي گفته. جان خيلي جاي سؤال دارد اوامر الهي به اشيا بي

خدا كه اثر سـوزندگي را بـه   . ان و آتش هم به اختيار خودش سوزندگي نداشته باشدشود كه خدا به آتش بگويد نسوز چطور مي

از آنجايي كه قـول خـدا هـم مثـل قـول عـادي       . كند به امر تشريعي دارد و بعد اين برداشتن را تعبير مي آتش داده اين اثر را برمي

اي را  نكتـه . خدا اين است كه اثر آن را بـردارد نيست، قول خدا هم همان فعل خداست، بنابراين فعل خدا در آتش چيست؟ فعل 

آيـد، يـا مـا     بگويم و آن اينكه هيچ وقت معيارتان در تفسير و برگشتن از ظاهر قرآن اين نباشد مه اين به عقـل مـا جـور درنمـي    

ف بـداهت عقلـي   گوييد خلا يك وقت دليل بر استحاله داريد، يك وقت خلاف بداهت عقلي است، مي. توانيم اين را تصور كنيم نمي

  .رسد، اين دليل خوبي نيست كه ما از ظواهر قرآن دست برداريم يك وقت اين است كه سنگين است و به عقل ما نمي. است

  :شعور دستور داده است خداوند در چند جا به موجودات بي

 خـواه  ،)گيريد شكل و( آييد وجود به: داد دستور زمين به و آن به ؛1»عينَطَائ أتَيَنَا قَالتََا كرَهْا أوَ طوَعا ائتْيا وللْأَرضِ لَها فَقَالَ...«

اينجا قول خدا به زمين و آسمان عمـل تكـويني بـوده اسـت؟      .آييم مى طاعت روى از ما: گفتند آنها اكراه، خواه و اطاعت روى از

اين را ايـن طـور   . شد؛ كه در آن مدار بگردند يعني خدا روي زمين و آسمان اثر گذاشت، مثل اثر فاعليت كه نتيجة آن اين طوري

» طـَوع «كنيم را چگونه توجيه كنيم؟ خداوند براي آنهـا   گويد زمين و آسمان پاسخ دادند اطاعت مي بعد آن كه مي. كنيم توجيه مي

دهـد؟ اينهـا    پاسخ مياين چگونه است؟ آيا موجود غيرمختار، رغبت و كراهت دارد يا اينكه قول دارد و . قائل شده است» كرَْه«و 

  . ما اگر بخواهيم اين گونه معنا كنيم خلاف ظاهر است. خيلي بر خلاف ظاهر است

تـر بـود    اگر مراد فرو بردن آب در زمين است، خيلي بليغ .بر فرو را آبت زمين، اى: شد گفته و ؛2»...ماءك ابلعَي أَرض يا وقيلَ«

اگر كسي قهراً يك دانه يا غذايي را به دهان مريضي ريخته باشد، آيـا بليـغ اسـت كـه     . »ديمما آب را در زمين فرو بر«: كه بفرمايد

ما به زمين خطاب كرديم اي زمـين، آبـت را   : گويد بگوييم كه به مريض گفتيم دارو را بخور و مريض هم خورد؟ ظاهر آيات مي

  .نشست فرو آب و كن، خوددارى آسمان، اى و ؛3»...الْماء و غيض أَقلْعي سماء و يا...«فرو ببر، 

انابـه بـه درگـاه خـدا هـم تكـويني اسـت؟         .شـويد  آواز هم او با ها كوه اى ؛4»...معه أوَبِي جبِالُ يا...«: فرمايد در جايي ديگر مي

ر آيـه دوم بگـوييم   اگـر د . در قرآن عبارات عجيبي وجود دارد. برگرداندن اينها به معاني و روابط طبيعي اشيا خيلي سخت است

بنابراين اگر خداوند به اشيا . شود شود و برمعناي آيه تحميل مي توانمي اين را گفت، تكلفي مي تكويني است در آيه سوم كه نمي

كند؟ چه بعدي دارد كه بگوييم اينها شعور مرمـوزي   چه بعدي دارد كه به آتش هم امر مي...) به كوه، زمين، آسمان و(كند  امر مي

  .دانم را بايد انكار كرد، اصلاً خوب نيست هر چه من نمي. دانيم دليل خوبي نيست اينكه ما نمي. فهميم كه ما نمي دارند

. ؛ ما آتش را بر ابراهيم برد و سـلام قـرار داديـم   »و جعلنا النار عليه برداً و سلاماً«تر اين بود كه بگويد  اگر سلب اثر مراد بود، بليغ

همه اشيا عالم مستقيم به قرمان خـدا  . اشيا را منع كند، اين به فرشته نياز ندارد، اصلاً به هيچ چيز نياز ندارداينكه خدا بخواهد اثر 
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ولي هر چيزي در تأثير خـودش مسـتقيم   . كند؛ آن حكمتي دارد گاهي فرشتگان را مأمور مي. اين نكته خيلي جالبي است. هستند

شـود كـه همـه     چطور مي .خداست آن از تنها زمين و آسمانها لشكريان؛ »...والْأَرضِ ماواتالس جنوُد و للَّه«. به فرمان خداست

هاي هوا، جند خدا هستند و  هاي بدن ما تا مولكول اشيا عالم از سلول. جند گوش به فرمان فرمانده است. شوند اشيا جند خدا مي

  .آثار آنها هم تابع ارادة خداست. گوش به فرمان الهي هستند

ه  كتَـَب «اي خبر داشت و آن قضـيه ايـن بـود كـه      رسد كه حضرت ابراهيم از يك قضيه در اينجا به نظر مي و  أنَـَا  لـَأَغلْبنَّ  اللَّـ
قبلاً هم گفته شد كه دست ستمگران بـه   .شويم مى پيروز رسولانم و من كه) سنت قرار داده( داشته مقرر چنين خداوند؛ 1»...رسلي

دانسته، اگر بگوييم ايشان در آن زمان رسول شده بود و خداوند او را بـه   شايد حضرت ابراهيم اين قصه را مي. درس رسولان نمي

آيد كه كسـي ايـن    كه من يادم نمي. مگر اينكه بگوييم هنوز به رسالت مبعوث نشده بود و رسول نبوده. رسالت مبعوث كرده بود

علـم  . اين كارها كـار پيـامبر و عنايـت خداسـت    . پرستي بوده است ت مردم از بتظاهراً اين موقع مأمور نجا. حرف را زده باشد

. چرا؟ در شهر بابل چند كار انجام داد. رسد قرائني وجود دارد كه ايشان در آن زمان رسول بوده است به نظر مي. خواهد اهلي مي

بعد از سـبك ديگـري   . ا دست خودت ساختيپرستي كه ب سازي و مي به آزر گفت چرا چيزي را مي.تراش رفت اول به سراغ بت

استفاده كرد؛ به خورشيد نگاه كرد و گفت اين خداي من است، فردا آمد گفت عجب خدايي كـه شـب رفـت؛ بعـد سـتاره ديـد       

اي در آنجـا برگشـته    ظاهراً غـده . گفت، خداي من ستاره است، بعد ماه را ديد و بعد خورشيد و بعد از برهان خلف استفاده كرد

كـده رفـت،    سـراغ بـت  . ديد آخرين كار را بايد انجـام دهـد  . ولي ابراهيم ديد اين قصه نتوانست مشكل را از اسا حل كند. باشند

رَاهيم  نـُريِ  وكذَلَك«: گويـد  خدا در آجا مي. هاست قبل شكست بت» هذا ربي«: آنجا كه گفت. ها را شكست بت  ملكَـُوت  إبِـ
اتاومضِ السالأَركُ ويلنَ ونَوينَ منوقبعـد   .كنندگان باشد ها و زمين را نشان داديم تا از يقين ما به ابراهيم ملكوت آسمان؛ 2»الْم

كـرده خـدا ملكـوت     شود وقتي ايـن كارهـا را مـي    پس معلوم مي. »هذا ربي«گويد هنگامي كه نگاه كرد و ستاره را ديد گفت  مي

شكست، پيامبر بوده، پس از ايـن قرينـة قرآنـي     ها مي پس زماني كه بت. پيامبر شده بودها و زمين را به او نشان داده بود و  آسمان

اگر پيامبر و رسول بود طبيعتاً از اين سنت قطعي الهي خبر داشـت  . شود ها معلوم مي نبوت حضرت ابراهيم در زمان شكستن بت

ت كاري از دسـت هـيچ كـدام بـر نخواهـد آمـد و       دانس شوند، پس علت قوت قلب ابراهيم اين بود كه مي كه رسولان كشته نمي

. گوييم پس چه هنري كرده؟ البته به اين درجه رسيده بود كه از مرگ نترسد كه خدا اين لياقـت را بـه او داده بـود    مي. ترسيد نمي

وانيم قسم بخوريم ولـي  ت دانست، نمي ظاهراً ابراهيم اين قصه را مي. ترسيد يعني اگر هم نياز به مردن بود ابراهيم از مردن هم نمي

دهد كه قبل از اين واقعه پيامبر شده بود، رسـول هـم بـوده و ممكـن نيسـت رسـولي كـه در آن درجـه از          قراين اين را نشان مي

  .علماست، نداند كه رسولان چنين سنتي را دارند
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  مياالله الرحمن الرح بسم
  77الي  70آيات  -) 21/9/1392(سوم  جلسه

 زيانكارترين را آنها ما ولى كنند، نابود نقشه اين با را ابراهيم خواستند مى آنها؛ »الْأَخْسريِنَ فجَعلنَْاهم كيَدا بِه دواوأَرا«: 70آية   *

  .داديم قرار مردم
خواستند حيلـة   مياي داشتند مه با اين كار  هد كه غير از آتش يك نقشه يا حيله نشان مي» واو«؛ عطف با »فأَرادوا بهِ كيَداً«نفرموده 

شايد علت سخت گرفتن عذاب يك وجه آن اين بـود كـه   . خودشان را عملي كنند و حضرت ابراهيم را به عذرخواهي بياندازند

مردم ديگر بترسند و وجه ديگر آن هم اين بود كه حضرت ابراهيم از هول و هراس اين شكنجه بيايد عـذرخواهي كنـد و بـراي    

حال از نظر مواجه با ابـراهيم زيانكـارترين   . فرمايد ما آنها را از زيانكارترين مردم قرار داديم اوند مياما خد. آنها يك پيروزي بود

بودند؛ به خاطر اين كه در احتجاج و استدلال كم آوردند، در مجازات هم نتوانستند با حضرت ابراهيم كاري داشته باشند؛ از نظر 

  . از كارشان نبستند طرَفياخروي هم خاسر و زيانكار شدند و هيچ 

يعني اگر كسي بخواهد با مكر كارش را بـه پـيش ببـرد،    . كند هاي الهي اين است كه مكر بد به اهل آن بازگشت مي يكي از سنت

مكر سيئه اين است كه شخصـي روش بـاطلي   . مكر سيئه و مكر حسن: مكر انواع دارد. مكاري او دامن خودش را خواهد گرفت

زماني است كه روش باطلي را براي مقصد حق پيش بگيرد؛ يعني وسيله باطل است ولي هـدف  . ش بگيردرا براي مقصد باطل پي

البتـه  . دهد و مكر سيئه است اسلام به اين كار اجازه نمي. مثلاً بخواهد با دروغ و خدعه به حق خودش دست پيدا كند. حق است

پـروردة   عقيـل كـه دسـت    مثلاً مسل بـن . كاري كه معاويه داشت تر آن است كه وسيله و هدف هر دو باطل باشند؛ مثل مكر سيئه

كـرد و   زياد را به قتل برساند؛ چه بسا اگر او خدعه مي شود با خدعه عبيداالله بن آيد حاضر نمي سيدالشهدا است وقتي به كوفه مي

گفتنـد آنهـا    آمـد مـي   بيت مي گرفت و آن وقت هر بلايي هم كه سر اهل كشت، شخص ديگري جاي عبيداالله را مي عبيداالله را مي

هايي كه چرا در جهاد سست هستيد، چرا ياران معاويـه حريصـانه از    اميرالمؤمنين بعد از گلايه. حيله كردند اينها هم حيله كردند

دانم چگونه شما را اصلاح كنم، اما ايـن بـه قيمـت     من مي: فرمايد كنيد، به اصحاب مي كنند ولي شما حمايت نمي او حمايت مي

گويا منظور حضـرت  . شود، و حاضر نيستم به قيمت نابود كردن خودم و تخريب آخرتم شما را اصلاح كنم فساد خودم تمام ميا

دهد آنها هم نيروهايشـان را در ارتـش    دهد، قول امارت و رياست به رؤساي نالايق قبايل مي اين است كه معاويه وعدة دروغ مي

اگـر  . شوند، ولي من اهل اين كارها نيستم، در حالي كه ايـن كارهـا را بلـد هسـتم     مع ميآورند، مردم هم اطرافشان ج معاويه مي

سـنت خـدا ايـن    . انسان بگويد من كه حق دارم حالا با روش هاي دروغ و باطل به حق خودم برسم، آيا اين جـايز اسـت؟ خيـر   

ديلًا  اللَّه لسنَّت تجَدِ فلََن الْأوَلينَ سنَّت إلَِّا ينظرُوُنَ فَهلْ لهبِأهَ إلَِّا السيئُ الْمكرُْ و لَايحيقُ...«: فرمايد است، قرآن مي  ولـَن  تبَـ
ِتجَد نَّتسل ويِلًا اللَّهَا؛ 1»تحهـاى  عـذاب ( و پيشـينيان  سـنّت  جـز  چيزى آنها آيا گيرد؛ مى را صاحبانش دامان تنها ها نيرنگ اين ام 

مكر سيئه فقط  .يابى نمى تغييرى الهى سنّت براى هرگز و يافت، نخواهى تبديل خدا سنّت براى هرگز! ارند؟د انتظار را) آنان دردناك
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گويـد كيـدي بـراي او     خدا مي. گري است هاي مهلك در عالم انساني مكاري و حيله بنابراين يكي از اخلاق. گردد ش برميبه اهل

  .داديم و به نتيجة كارشان هم نرسيدند انديشيده بودند و ما آنها را از زيانكارترين قرار

آنجا اگـر انسـان مكـر بكنـد اشـكالي      . مكر حسن آن است كه روش، روش سالم و بدون گناه باشد، مقصد هم مقصد حق باشد

در  .هستيد دزد شما قافله، اهل ؛ اى1»لَسارِقوُنَ إنَِّكُم العْيرُ أيَتُها...«: بانگ بـرآورد ) اش خودش يا نماينده(حضرت يوسف . ندارد

زمـاني كـه بـرادران او را    . در روايات آمده كه مراد حضرت يوسـف از دزدي خـودش بـود   . حالي كه آنها چيزي ندزديده بودند

 او سـوى  بـه  رو ؛ آنهـا 2»تَفْقدونَ ماذَا عليَهِم وأَقبْلوُاْ قَالوُاْ«. دزديدند و در چاه انداختند و بعد هم به عنوان برده او را فروختنـد 

 .ايـم  را گم كـرده  جام پادشاه: گفتند؛ 3»...الْملك صواع نَفْقد قَالوُاْ«. ما چه دزديديم: نگفتند ايد؟ كرده گم چيز چه: گفتند و كردند

لُ  بِه اءج و لمن...«. نه اولي دروغ است و نه دومي. ايم آنها هم نگفتند شما آنر ا دزديديد، گفتند ما جام پادشاه را گم كرده  حمـ
گويد در  بعد مي .هستم) پاداش( اين ضامن من و شود مى داده او به) غلهّ( شتر بار يك بياورد، را آن كس هر و ؛4»زعيم بِه و أنََاْ بعيرٍ

 كيفـرش  باشـيد،  دروغگو اگر: گفتند آنها؛ 5»كَاذبيِنَ كنُتُم إنِ جزَآؤهُ فَما قَالوُاْ«. بار آنها گشتند و در بار بنيامبن آن را پيدا كردند

 شود، پيدا او بارِ در) پيمانه آن( كس هر: گفتند؛ 6»الظَّالمينَ نجَزيِ كذَلَك جزَاؤهُ فَهو رحله في وجدِ من جزَآؤهُ قَالوُاْ« چيست؟

در آيـين حضـرت    .دهـيم  مى كيفر را مگرانست گونه اين ما) شد خواهد شما برده كار، اين به خاطر و(بود؛  خواهد آن كيفر خودش

شد، ولـي چـون    ولي در قانون مصر اين قانون حكم نمي. يعقوب سنت اين بود كه دزد به مدت يك سال بردة صاحب مال باشد

 ليأْخـُذَ  انَكَ ليوسف ما كدنَا كذَلَك...«: فرمايد بعد مي. خواست بنيامين را نگه دارد آنها را به حكم خودشان گرفت يوسف مي
ي أَخَاهينِ فد كلمصـر ( پادشـاه  آيين مطابق را برادرش توانست نمى هرگز داديم، او ياد يوسف به را چاره راه گونه اين؛ 7»...الْم (

  . بگيرد

 همـه  بـراى  را آن كـه  سـرزميني  به را لوط و ]اهيمابر[او  و؛ »للعْالَمينَ فيها باركنَْا الَّتي الْأَرضِ إلَِى و لوُطًا و نجَينَاه«: 71آية   *

  .داديم نجات ساختيم پربركت جهانيان
اين طور نيست كه كسي ادعا بكند با آمدن ابراهيم اين بركـت داده دشـه؛   . شود كه اين بركت قبل از ابراهيم بوده است معلوم مي

در واقـع خـدا دارد منتـي را كـه بـر سـر       . اتشان داديـم گويد ما به آنها لطف كرديم و به طرف سرزمين بابركت نج چون دارد مي

مثل اين است كه بگوييم ما در حق فلاني لطف كرديم و او را . بنابراين بركت بايد به ابراهيم برسد. كند ابراهيم گذاشته را بيان مي

راهيم و لوط برسد؛ چون آيـه در مقـام   در واقع اين بركت بايد به اب. دهد اين كه معنا نمي! به باغي كه بعداً ديگران خوردند، برديم

گيريم؟ ايـن بحـث كـه علـت قدسـيت سـرزمين        اي از اين مي چه بهره. هايي است كه خدا به اين دو پيامبر كرده است بيان لطف
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المقدس اين است كه حضرت ابراهيم و انبيا عظام بعد از او در آنجا ساكن شدند، نيست بلكه قبل از آن هـم مبـارك بـوده و     بيت

شود، امـا اينكـه    منافاتي ندارد با اينكه وجود انبيا و اوليا باعث تشديد اين بركت مي. تواند داشته باشد ين بركت دليل ديگري ميا

متبـرك بـوده،   . خدا از قبل به اين سرزمين بركت داده بوده است. كند كه خير آيا علت و مبدأ آن اين بوده يا خير، اينجا معلوم مي

  .را هم به سوي اين سرزمين بابركت سوق داده استبعد حضرت ابراهيم 

اي كـه جاهليـت در آن    پرست و جامعه ؛ نجات داديم؛ طبيعتاً نجات انسان مؤمن از جامعة بت»و لوُطًا و نجَينَاه«فرمايد  اينكه مي

  .هاي موحد زنـدگي كنـد   نسانشود مزاحم نداشته باشد، در كنار ا شود و باعث مي رواج دارد، باعث آرامش روح انسان مؤمن مي

انسـان  . فرمايد ما نجات داديم او و لوط را به سرزميني كه براي جهانيان بركت داشت، پس اين اثر عمل صالح خـالص اسـت   مي

ها او را رها خواهد كرد و يكي از كارهـاي بسـيار    ها و سختي خدا از گرفتاري. دهد اگر كار خوب انجام دهد خدا او را نجات مي

 بِالْمعرُوف الْأَمرِ عنْد اللَّه سبِيلِ في الْجِهاد و كُلُّها الْبِرِّ أَعمالُ ما و«: فرمايد روايت مي. مبارزه با حاكميت جور استصالح 

يِ ونْ النَّهنْكَرِ عي كَنَفْثَةٍ إِلَّا الْمرٍ فحب يلُج رَ إِنَّ والْأَم رُوفعبِالْم و النَّهنِ ينْكـَرِ  عهمه اعمال خوب و جهـاد در راه  ؛ 1»الْم
نْ  أَفْضـَلُ  و«: فرمايـد  بعد مي .اي در برابر درياي خروشان خدا در برابر امر به معروف و نهي از منكر چيزي نيستند مگر مثل قطره  مـ

كذَل ةُ كُلِّهملٍ كَلدع نْدامٍ عرٍ إِمائالبته در آنجايي كـه   .است ستمكار حاكمى روى پيش در حق سخن برتر، اينها همه از و؛ »ج

  .بايد بگويد و وظيفه دارد

  .اشان عمل كردند، چون آنچه لازمة تكليف بود را انجام دادند چرا ابراهيم و لوط را نجات داديم؟ چون به وظيفه

ده، يا يكي از خويشـاوندان نزديـك او بـوده    لوط از خويشاوندان ابراهيم بوده، در بعضي روايات آمده كه برادر همسر ابراهيم بو

. است، و مبلغي بود كه حضرت ابراهيم او را به سوي قوم خودش فرستاد و اين مسئله قبل از بعثت لوط به سوي قوم لـوط بـود  

 عـراق (در منطقـه بابـل   (بوده اسـت  ) فلسطين امروز(آنچه مسلم است و در روايات آمده منطقه بعثت لوط همان منطقه شامات 

  . شود بعد از اين هجرت بوده است پس معلوم مي). نبوده است) امروز

در . گويد مـا او را نجـات داديـم    هاي مختلف مبارزه كرد، خدا هم مي ابراهيم در مقابل حاكم مشرك ايستاد و با شرك او با روش

خوب باشيد و به وظيفه عمل كنيد و نترسيد، نـه  گويد اگر  قرآن دارد به ما مي. نجات دنيوي است نه اخروي» نَجينَاه«اينجا كلمه 

  .دهد ها نجات مي رسد بلكه خدا شما را از گرفتاري تنها به شما آسيب نمي

ها در بركات متفاوت هستند؛ يعني زميني كه ابراهيم در آن بود يك زمين بابركتي نبود ولي زميني كه خدا او  نكته بعد اينكه زمين

  . ركت بودرا به آنجا برد يك زمين باب

  چيست؟ » باركنا عليه«و » باركنا فيه«فرق بين 

گوينـد انسـان    مثلاً مـي . ، يعني آثار خير داشته باشد)به خودش(دهد  خدا به يك چيزي بركت مي» باركنا فيه«رسد كه  به نظر مي

كننـد اگـر چيـزي     كر مـي ف. كنند بركت يعني امتداد پيدا كردن بعضي فكر مي. شود بابركت، يعني عمرش صرف كارهاي خير مي

مـثلاً شـما يـك كتـابي     . شـود  شود وليكن در راه خير مصرف مـي  مثل اشيا ديگر تمام مي. بركت كرد قرار نيست ديگر تمام شود
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. كنـد، بـرعكس آن هـم وجـود دارد     كند يا تحولي در روحيات شما ايجاد مـي  خريد كه گره چند مشكل جدي شما را باز مي مي

سـببيه باشـد، يعنـي بـه     » علـَي «رسـد   ، به نظر مـي »باركنا عليه«گويد  اما وقتي مي. شود از اين قبيل است زميني كه بركت داده مي

اند و بعضي اشيا عادي هستند و بعضي ديگر بركت دارند، بعضـي   چون بعضي از اشيا هستند كه نحس. دهيم واسطة او بركت مي

بعضـي از اشـيا   . گيرنـد  ي اگر در كنار اشيا ديگر گذاشته شوند بركت ميدهند يعن هم بركت دارند و بركتشان به اشيا ديگر هم مي

، كـه عصـاي   )ع(مـثلاً عصـاي موسـي   . تواننـد بركـت بدهنـد    قدر متبرك هستند كه اشيائي كه همراهشان باشند به آنها هم مي اين

يعنـي بـه واسـطة او بـه      »عليَـه  اركنْاَب«پس . تواند منشأ بركات هم بشود پيامبران بوده است، نه تنها خودش بركت گرفته بلكه مي

  . ديگران هم بركت داديم

هـا و   ها شوند و يا حوادث باعث نحوست زمـين  توانند باعث بركت سرزمين و بركت زمان شود كه اشيا و اشخاص مي معلوم مي

هـايي هـم    ا نحس دانسـتند و توصـيه  اميه مبارك دانستند و ائمه آن ر مثلاً محرم و صفر ماه نحسي نبودند، منتها بني. ها شوند زمان

توانـد   عوامل ديگري هم هستند مـي . شده كه در اين دو ماه چه كارهايي انجام شود تا به نحوست و حوادث بد آن گرفتار نشويد

  .كنيم در اين رابطه احاديثي وارد شده است كه در اينجا به آنها ورود نمي. باعث بركت شود

وقتـي  . ها بـه علـت وجـود انبياسـت     بعضي بركت. از ابراهيم هم واجد بركت بوده است شود سرزمين قدس قبل پس معلوم مي

حـال بركـت زمـين چيسـت؟     . دهند ولي تنها علت آنهـا نيسـتند   شوند به اشيا اطراف بركت مي پيامبران الهي در جايي حاضر مي

اگـر  . كنـد  حوادثي كه بشـر درسـت مـي   منظور كميت و كيفيت محصولات و باران و كمي حوادث طبيعي و زلزله و اينهاست نه 

النصـر بـه آن دسـت پيـدا      هـا و بخـت   گوييد چطور قدس بركت دارد كه صـليبي  كند باشد مي منظور حوادثي كه بشر درست مي

متـر كـه كندنـد بـه آب      3-2... خواهند چاه بكننـد بـراي فاضـلاب و    مثلاً فرض كنيد يك جايي پر باران است، وقتي مي. كردند

مثل پاسكتان كه در منطقه سند در حدود سه مـاه آب  . رود آيد به خاطر اشباع زمين، فرو نمي ها باران كه مي ي وقترسند، گاه مي

المقدس  اگر در سرزمين لبنان و بيت. ولي اگر در يزد باران بيايد روز بعد ديگر اثري از آن نيست. ايستاده بود و مردم آواره بودند

هاي طبيعي هم داراي بركـت   در ساير ويژگي. شود بركت آب؛ اين مي رآب هستند و نه خيلي كمبينيد كه نه خيلي پ دقت كنيد مي

  . است

 همه و بخشيديم وى به را يعقوب او، بر علاوه و اسحاق، و؛ »صالحينَ جعلنَْا و كلُا نَافلَةً و يعقوُب إِسحقَ لَه و وهبنَا«: 72آية   *

  .داديم قرار صالح مردانى را آنان
آيد كه آيا حضرت ابراهيم وقتي كارهاي خوب كرد خدا اسحاق و يعقـوب   در اينجا سؤال پيش مي. به معناي عطا و هبه است »ناَفلةًَ«كلمه 

حقَ  هلَ وهبنَا اللَّه دونِ من يعبدونَ و ما اعتَزلََهم فلََما«: فرمايد را به او داد يا همين طوري داد؟ يك جا مي ا  و يعقـُوب  إِسـ  و كلُـ
 را يـك  هـر  و بخشيديم؛ او به را يعقوب و اسحاق ما كرد، گيرى كناره پرستيدند مى خدا غير آنچه و آنان از كه هنگامى؛ 1»نبَيِا جعلنَْا

آيا تعـارض  . قوب را به او بخشيديمگويد پاداش كار خوب او، اسحاق و يع در اينجا هر دو را جمع كرده، مي .داديم قرار) بزرگ( پيامبرى

گويد من كار كردم ايـن حـق مـن     مي. بخشيم وجود دارد؟ مثلاً كسي بگويد براي مزدي كه امروز براي ما كار كردي اين حقوق را به تو مي
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همان طـور  . ستحقاق استحقيقت امر اين است كه اين فراتر از حد ا. »بخشيديم«گفتيد  داديد بايد مي اگر بدون كار اين را به من مي. است

خدايا من اگر : فرمايد مي )ع(امام سجاد. هاي ما خيلي كمتر از حد ضرورت است تا اينكه مساوي شود با آن كار بدي كه انجام داديم كه توبه

چشمم بيـرون  هاي كمرم از جا در برود و آن قدر سجده روم كه حدقه  تمام عمرم خاك بخورم و آن قدر بايستم و ركوع بروم كه استخوان

اين طور نيست كه ما فكـر كنـيم بـا ايـن     . شود بزند، و از آب سياه بنوشم و از خجالت سرم را به آسمان بلند نكنم، تاوان يك سيئه من نمي

بهانـه؛   گويند بهشت را به بها دهند نه بـه  اينكه مي. خواهد خدا فقط بهانه مي. دهد مطابق با آن كارهاست كارهاي ما كه خدا به ما پاداش مي

  . شود دادند، يك برگ درخت بهشتي هم نمي خواستند به بها بدهند هيچ چيز نمي اگر مي

معلـوم   .داديـم  قـرار  صـالح  مردانى را آنان همه و؛ »صالحينَ جعلنَْا و كلُا«فرمايد ما به ابراهيم اسحاق و يعقوب را هبه كرديم و  مي

صلاحيت فرزند مربوط به تربيـت اسـت، ايـن     كنيم اينكه ما فكر مي. نايت خداستشود صالح شدن انسان، در ابتدا لطف و ع مي

يعني اگـر خـدا عنايـت    . اي ندارد اگر اين نباشد تربيت هيچ فايده. اي است طور نيست بلكه يك جزئي است يا يك علت ناقصه

. اي نـدارد  دا نخواهد و خدا قرار ندهد فايدهدر اصول تربيتي به نكته خيلي توجه بفرماييد كه اگر خ. نكند تربيت هيچ اثري ندارد

گويند كه طرف اسـتحقاق داشـته    به جايي مي» عطا« .كرديم عطا كوثر تو به ما؛ 1»الكْوَثرََ أَعطيَنَاك إنَِّا«: فرمايد در مورد پيامبر مي

 )س(هست؟ فاطمه )س(و زينب )س(چه فرقي بين فاطمه. نشد )س(دختر پيامبر نبود؟ ولي هرگز فاطمه )س(مگر حضرت زينب. باشد

  . اصل اول در تربيت اين است. عطاي الهي است

 لنََـا  و كَـانوُا  الزَّكَـاةِ  و إيِتَـاء  الصـلَاةِ  و إِقَـام  الْخيَراَت فعلَ إِليَهمِ و أَوحينَا بِأمَرِنَا يهدونَ أَئمةً وجعلنَْاهم«: 73آية   *
 اداى و نماز برپاداشتن و نيك كارهاى انجام و كردند مى هدايت) را مردم( ما، فرمان به كه داديم قرار پيشوايانى را آنان و؛ »عابدِينَ

  .كردند مى عبادت را ما تنها و كرديم الهام آنها به را زكات

ى  أُم إلِـَى  حينـَا وأوَ« :فرمايـد  مثـل آنجـا كـه مـي    . به معناي وحي تشريعي نيست، بلكه به معناي الهام است» اوحينا«  أنَْ موسـ
يهعضفَإِذَا...«، بده شير را او كه كرديم الهام موسى مادر به ما؛ 2»...أَر فْتخ هَليع يهي فَألَْقف مْترسـيدى،  او بر كه هنگامى و؛ »...الي 

  . ناي الهام كردن استدر اينجا هم به قرينه كلمات قبل و بعد از آن به مع .بيفكن) نيل ى(دريا در را وى

وقتـي  . هم كـار خـوب هسـتند    »الزَّكاَة إيِتاَء«و  »الصلاَةِ إِقاَم« جدا آورده است؟ با توجه به اينكه را »الزَّكاَة إيِتاَء«و  »الصلاَةِ إِقاَم« چرا

دادن زكات در ميـان   اين به دليل ويژگي به پا داشتن نماز و .شود هم مي »الزَّكاَة إيِتاَء« و »الصلاَةِ إِقاَم« شامل »الْخَيراَت فعلَ« گفت

 أنُـزلَِ  وما إلِيَك أنُزلَِ بِما يؤْمنوُنَ والْمؤْمنوُنَ منْهم العْلْمِ في الرَّاسخوُنَ لَّكنِ« :فرمايد همان طوري كه مي. اعمال خوب است
 از( مؤمنـان  و آنهـا،  از علم در راسخانِ ؛ ولى3»...الآخرِ واليْومِ بِاللّه الزَّكَاةَ والْمؤْمنوُنَ ونَوالْمؤتُْ الصلاةََ والْمقيمينَ قبَلك من

 .دهندگان زكات و نمازگزاران) همچنين. (آورند مى ايمان گرديده، نازل تو از پيش آنچه و شده، نازل تو بر آنچه تمام به) اسلام، امت
اينجـا مسـرين   . آورد رسـد منصـوب مـي    آورد، به صلاح كه مي ها را مرفوع مي فاعل  همه اسم» ونَ الصلاةوالمقيم«فرمود  بايد مي

نَّ «و » لكن«هايي كه گفتند اين است كه  يكي از وجه. بحث كردند كه چرا خداوند اين طوري فرموده است بـراي اسـتدراك   » لكـ
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شدت دارد و » لكنَّ«. دهد، تأكيدش هم كمتر است نصب نمي» لكن«نتها فهميم را دارند، م آيند و همان معنايي كه خودمان مي مي

مخففه هسـت، تشـديد آن   » إن«گفته » إن«، ولي چون در اينجا »إنَّ هذين«، يعني »هذاَنِ إِنْ قاَلوُا«. »إنَّ«و » إن«مثل . دهد نصب مي

نَّ «در اينجـا اگـر   . د تأثير بگذاردتوان كلمه بعدي ديگر نمي. دهد برداشته شده، تضعيف شده و ديگر نصب نمي ، آورده بـود » لكـ

يعنـي در واقـع   . عطف كرده اسـت » لكنَّ«گويي كه آن را به » و المقيمين«: اما وقتي به نماز رسيد فرمود. شد مي »ينَالرَّاسخ لَّكنَّ«

را بـا  » قيمينَالم«يعني در واقع . »الصلاة قيمينَولكنَّ الم.... يؤمْنوُنَ والْمؤمْنوُنَ منهْم الْعلْمِ في الرَّاسخوُنَ لَّكنِ«: اين طور گفته باشد

  . خواسته بر روي نماز در بين تمام اعمال صالح تأكيد كند. تأكيد مضاعف گفته است

»ملنْاَهعةً جمَبايد شـرايطش را   اشاره به اين است كه عمدة مناصب معنوي فضل خداست و جز كوچكي از آن اين است كه ما »أئ

حـالا  . كنيم كند هر كس اين شرايط را داشته باشد ما اين مبلغ را به او هديه مي درست مثل اينكه مثلاً دولت اعلام مي. فراهم كنيم

عطاياي الهي اين طوري است اين نيست كه انسـان  . اگر كسي توانست آن شرايط را فراهم كند مستحق چنين عطايي خواهد شد

خواست بگويـد بـا زحمـت خودشـان بـه       اگر مي. دهد مستحق آن باشد، بلكه خيلي فراتر از آن است كه انجام مي در قبال كاري

  .»كانوا أئَمةً«: فرمود امات رسيدند بايد مي

  بسم االله الرحمن الرحيم
  سؤال كردند آيا در ايام نحس، مثل ماه صفر، اقدام به امور خير مثل ازدواج كار ناپسندي است؟* 
  .بلكه به خاطر حوادث و وقايعي است كه اتفاق افتاده. گويند، نحوست ذاتي در اشياء نيست نحوستي كه مي. نه

  روش تفسير و تبليغ ما در جلسات چگونه باشد، تا افراد خسته نشوند و جذاب باشد؟ * 
مثل را بزنيـد بعـدش   . يد مثال را اول بزنيدخصوصاً اگر بتوان. كند مثال مفاهيم را روشن مي. مثال همراه مطالبتان باشد: يكي اينكه

يكي هم بيان داستان و سرگذشت و تاريخ و جريانات، نه خيلي افراطي ولي در حدي كه خستگي را رفع كنـد،  . مطلب را بگوئيد

  . طولاني هم نشود

كنـيم،   س اگر ما دعا ميپ. شود خواهد راضي مي رود، به هر چه خدا مي در يك سخنراني شنيدم هر چه مقام انسان بالا مي* 
  ! خواهيم؟ خواهد، از خدا مي يعني آنچه را كه دلمان مي

خدا، خودش گفته است و چون خدا خودش گفته، بنابراين ما گـوش  . خواهد، بخواهيم خدا راضي است كه ما هر چه دلمان مي

وني «خودش گفتـه  . دهيم و اين منافاتي با رضاي خدا ندارد، بلكه اجراي دستور خداست به حرف خدا مي . ، مـرا بخوانيـد  »اُدعـ

  . بنابراين منافاتي با رضاي خدا كه ندارد هيچ، در اطاعت دستور خداست. خودش گفته از من بخواهيد

  توانيم بگوئيم مقام پايين تري داريم؟  مي -
  . سعه معنوياز توسعه رزق گرفته تا تو. اميرالمومنين در دعاي كميل همه حوائج دنيا و آخرت را خواسته. نه

  نقش دعا را چگونه بايد معنا كنيم؟  -
اگر يك وقتي خدا گفته بود، من هر چه به هر كسي دادم، حرف روي آن نباشـد، كسـي هـم نـه     . دعا منافاتي با رضاي خدا ندارد

و حتـي  . بخواهيـد كنم كـه بياييـد و از مـن     دهم، يك مشكلي ايجاد مي گويد من كم مي ها مي اصلاً بعضي وقت... . چانه بزند نه
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اگر يك چيـزي ندادنـد، اصـرار كنـي، ناراحـت      . آيد ها خوششان نمي آدم. دارد اصرار را دوست مي. دارد زدن را دوست مي چانه

  . ولي خدا دوست دارد. شوند مي

نـاه نبـود ولـي    خواستند، گ همانطور كه امام حسين از خدا نخواستند كه به كمك لشكرهاي غيبي امداد شوند، البته اگر از خدا مي

همانطوري كه سليمان از خدا ملك خواسـت و گنـاهي هـم    . رسيدند آن مقامي كه امام بواسطه شهادت به آن رسيدند، به آن نمي

گويد كـه، سـليمان ديرتـر از همـه انبيـا بـه بهشـت         نكرد، اما به خاطر اينكه به حالت غيرعادي به اين قدرت رسيد، روايات مي

ست ضمن اينكه بعد از سليمان، چون اين قدرت طوري و تحميلي بـود، و بـه واسـطه اختيـار مـردم و      رود، چون دنيا را خوا مي

يعني اجنه آزاد شدند، شياطين آزاد شدند و ريختند به جان مـردم و  . اسرائيل دچار يك نوع فروپاشي شد جامعه نبود، جامعه بني

كـردن   ، شياطين شـروع 1»...تلْوُ الشَّياطينُ علَى ملكْ سليَمانَ وما كفَرََ سليَمانُواتَّبعوا ما تَ«: گويد مي. شروع كردند فساد ايجاد كردن

كردنـد   و به مردم القا مـي . ساحران يك فسادي انگيختند و مدعاي نبوت زياد شد. سحر و آيين سحر را بر ملك سليمان خواندن

. اسرائيل خيلي ساحر زيـاد شـد   و در ميان بني. دست پيدا كرده است بن داوود از طريق سحر و ساحري به اين مسائل كه سليمان

كنيم كه آخرش خداونـد   گفتند ما معجزه مي اي هم ادعاي پيغمبري كردند به حساب سحر و مي مفاسدش هم زياد شد، حتي عده

هـا   تا انسان نيكو بودنـد، بعضـي   ها گفتند دو ها گفتند فرشته بودند، بعضي بعضي. دو تا فرشته را به نام هاروت و ماروت فرستاد

اگر قرار باشد كسي بـا زور و  . دادند كه با اشرار مقابله كنند ها آمدند و به مردم آموزش سحر مي گفتند كه دو تا پادشاه بودند، اين

ه را بشـكند،  توانست با قدرت، لشكر بني امي خدا مي. شود فشار مردم را به اجراي احكام الهي وادار كند، آخرش اينطوري هم مي

اما آيا مردم به اختيار، ايشان را انتخاب . پيروز شود و بعد هم بشود حاكم مملكت اسلامي، بلكه حاكم همه جهان) ع(امام حسين

ر شـد، شـهادت را انتخـاب كـرد، بـه آن جايگـاهي كـه          ) ع(لذا امام حسين. كرده بودند؟ نه بين نصرت و بين شهادت كـه مخيـ

  .ين هيچ منافاتي با دعا هم نداردا. توانست به آن برسد مي

  آيا اين درست است كه دعا نكنيم و تسليم محض خدا شويم؟ * 
يدخلُوُنَ  ...«خواهيد تسليم محض خدا شويد، خدا گفته دعا كنيد  اگر مي ادعوني أسَتجَبِ لَكُم إِنَّ الَّذينَ يستَكبْرُِونَ عنْ عبادتي سـ

اگر كسي بخواهد تسـليم بشـود، بايـد از خـدا     . ، اصلاً دعانكردن و درخواست نكردن از خدا را استكبار ناميده2»جهنَّم داخرِينَ 

  .چون خود خدا دستور داده كه از او بخواهيم. بخواهد

****  

و ؛ »وإِقَام الصلَاةِ وإيِتَاء الزَّكَاةِ وكَانوُا لنَـَا عابـِدينَ  وجعلنَْاهم أئَمةً يهدونَ بِأَمرنَِا وأوَحينَا إلِيَهِم فعلَ الخْيَرَات «: 73آية  *

كردند و انجام كارهاى نيك و برپاداشتن نماز و اداى زكات را بـه   هدايت مى) مردم را(آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما، 
   .كردند آنها وحى كرديم؛ و تنها ما را عبادت مى

يعنـي چـه؟ معنـي    ) امـر مـا  (ايـن   .كننـد  ما آنها را اماماني قرار داديم كه به امر ما هدايت مي ؛»...هم أئَمةً يهدونَ بِأَمرنَِاوجعلنَْا«

امـام از  : علامه طباطبـايي فرمودنـد  . كردند داديم، به امر ما مردم را به راه خدا هدايت مي ظاهريش اين است كه ما دستورشان مي
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: كننـد  آخر دو جور هدايت مـي . تواند بر نفوس تأثير بگذارد يعني هدايتي كه مي. هدايت خاص برخوردار استيك نوع قدرت 

كنـد   ساز به قلب كسي نظر مي يك وقت نه، انساني با نگاه و نظر انسان. گويند اين راه است، اين چاه است يك وقتي، به يكي مي

توانند با نظركردن به قلب و دل ديگـران، آنهـا را متحـول كننـد؛      هايي كه مي انانس. اين ويژگي را همه ندارند. كند و متحولش مي

گويد ما اينها را به مرتبه امامت رسانديم كه بـه امـر مـا     مي. گويد كه اين شأن امام است، از شئون امامت است علامه طباطبايي مي

يك وقتـي  . آدرس دادن و ارائه طريق يا ايصال به مطلوبهدايت دو نوع است، : يا همان معنايي كه قبلاً گفتيم. كردند هدايت مي

توانـد   امام مي. كند برد، يعني در فرد تحول ايجاد مي يعني مي: طبق تعبيري كه علامه فرمودند. برد دهد، يك وقت مي راه نشان مي

توانـد او را   ن، با نگاه كـردن مـي  با دست گذاشتن بر قلب كسي، با اشاره كرد. با نگاه كردن به قلب و دل انسان، او را متحول كند

  : گويد همان معنايي كه حافظ مي. متحول كند

  .آنانكه خاك را به نظر كيميا كنند                       آيا شود كه گوشه چشمي به ما كنند

»كْندةَ عا الكْرََاملُ بِهتكَْمةً نَسيمحنَا نظَرْةًَ رَانظْرُْ إلِي تواند انسان را متحول كنـد  آور است، نگاهي كه مي تنگاهي كه كرام. »و .

اين است كه بدانيم زمينـه و   مهماصل تربيت . ها را ما به حضرت ابراهيم هبه كرديم اين. ها را امام قرارشان داديم ما اين: گويد مي

آب بايـد  . لش دسـت خداسـت  اساس و اص. خدا بايد فرزند خوب بدهد. خدا بايد زمين پاك ببخشد. استعداد را بايد خدا بدهد

ريخـت،   اما اگر آب اسيدي بود، همين كه پاي درخت مي. كند آيد و با آن آب شيرين كشاورزي مي شيرين باشد، بعد كشاورز مي

اگر زمين وجود كسي، شور بود هـر چـه   . فايده است كند يا بي ها را خشك مي اگر آب شور بود، درخت. شود درخت خشك مي

اين است . تربيت بپاشيد، هيچ فايده اي ندارد و جر خار و مزاحمت هيچ محصولي براي شما، نخواهد آورد هم شما بذر تعليم و

بينيم، رفتار پيامبران، تعاليم پيامبران بر روي امثال كنعان اثر ندارد، بر روي جعفر كذاّب اثر ندارد ولي حضرت يحيـي ايـن    كه مي

  . گيرد جوري تحت تأثير قرار مي

هـاي خـوبي    بينيم فرزنـدان انبيـاء انسـان    اينكه مي. اصلاً ارثي نيست. ها، ارثي باشد، لطف خداست ه صلاحيت انسانقبل از اينك

شـان اسـت كـه خـدا در      مـزد اعمـال صـالح   . شان ارثي نيست، ژنتيكي هم نيست، مزد كارهاي خوبشـان اسـت   شوند، خوبي مي

هـا   پيامبر اسلام به خـاطر حفـظ اسـلام زحمـت    . د در قرآن فرموده استبارها و بارها خداون. دهد فرزندانشان به آنها بازپس مي

رد از شـرشّ خـلاص           ها ديد، از جمله زخم زباني كه مي كشيد، رنج گفتند او ابتر است، چنـد سـال ديگـر صـبر كنيـد، وقتـي مـ

فصَلِّ لربَكِّ وانحْرْ * ينَاك الكْوَثرََ إنَِّا أَعطَ«: خدا هم آيه نازل فرمود! شويد، نسلي هم ندارد كه بخواهد ادعاي جانشيني كند مي
هـاي   عتـرت طيبـه، مـزد آن زحمـت    . فرساي رسول خدا بود حضرت فاطمه مزد زحمت هاي طاقت. 1»إنَِّ شَانئكَ هو الْأبَترَُ* 

خيلي بـالاتر  . ر از حد استحقاق استالبته اين مزد خيلي فرات. ما آنها را اماماني قرار داديم: گويد بنابراين خدا مي. طاقت فرسا بود

  . از آن است كه انسان استحقاق داشته باشد
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ما ايـن همـه   : گويد دهد، مي يعني يك انساني كار خوب انجام مي. ، در اولادش هم آشكار شد)ع(اين آثار و بركات فعل ابراهيم 

چنين و چنان، و آنها را اماماني قرار داديم كه به امر مـا  به او نعمت داديم، نجاتش داديم، به او لطف كرديم، به او فرزنداني داديم 

  . كنند هدايت مي

شـان بـوده و از    ها، علم سابق الهي به شايستگي از يك طرف گفته شد، علت عنايت خدا به اين: شود يك اشكالاتي اينجا پيدا مي

. دانسـته  از قبل خدا مـي . هستند، علم داشته است گوئيم خدا به اينكه اينها شايسته ما مي. يك طرف علت عنايت عمل پدر يا آباء

از يـك طـرف   . ، كه من بحـثش را خـدمتتان گفـتم   1»ولَقدَ آتيَنَا إبِرَاهيم رشدْه من قبَلُ وكنَُّا بِه عالمينَ«) قبلاً بحثش را گفتيم(

  . ها را به آنها داده گوئيم عمل پدرانشان بوده كه خدا اين مي

دن خيرات عمل پدر به اولاد، نوعي شانس در رسيدن به الطاف و نعمت بدون زحمت نيست؟ اگر قـرار باشـد كـه    آيا رسي: دوم

پدران يك كاري كنند و عمل پدر به اولاد برسد، و اولادها خوشبخت شوند، اين نعمت بدون زحمت نيست؟ يكي بايد زحمت 

  ! كرده، به او هم رسيدهبكشد و نعمتي را بدست آورد، يكي بدون زحمت، پدرش كار خوب 

هـا را در نسـل ابـراهيم     منتها خدا شايسـته . ها مربوط به عالم قبل از دنيا بوده است شايستگي انسان: جواب اشكال اول اين است

عسل را آوردند و در ظرف سائل ريختند و گفتنـد ايـن   . گوئيم اين عسل قبلاً در كندو هم كه بوده، عسل بوده مي. قرار داده است

ابراهيم براي اسلام زحمت كشيده است، خدا فرزندي كـه  . نه اينكه وقتي ريخته باشند در اين ظرف، عسل شده باشد، نه. تو مال

چـون  . دهـد  شناخته، به او هبه كرده است، در قالب نسل او قرار مي اي كه خدا مي به او داده است، از آن ارواح پاك و ارواح طيبه

پـس  . شـود  جسـم از جسـم، منشـعب مـي    . شود روح كه از روح منشعب نمي. ر تناسل نداردروح كه دو. نسل قالب مادي است

. بنابراين اين پاداش است براي ابراهيم و نه شانس براي نسـل او . بينيم كه اين شايستگي از قبل بوده و منافاتي هم با اين ندارد مي

نه، حضرت اسـحاق  ... . ابراهيم زحمت كشيده، نسلش. ستگوئيم براي نسل ابراهيم شانس ا مي. بينيم در حاليكه ما برعكس مي

شان را نشان دادند؛ خدا آنها را در نسل حضـرت   اي بودند كه مثلاً فرض كنيد در عالم ذر شايستگي هاي شايسته و يعقوب انسان

  . من قبلاً بحثش را در عالم ذر عرض كردم. ابراهيم قرار داد

  . آيد با اين ترتيب هيچگونه محذوري پيش نمي

مـا بـه    ؛»نجَينَاه منَ الْقرَيْةِ الَّتي كَانَت تَّعملُ الخْبَائثَ إنَِّهم كَانوُا قوَم سوء فَاسقينَ علْما و ولوُطًا آتيَنَاه حكْما و«: 74آيه  *

  .ند، اينها قوم بد و نافرماني بودندداد و نجاتش داديم از سرزميني كه كارهاي زشت انجام مي. حضرت لوط حكمت و علم داديم
  .و اشاره كند به اينكه حكمت و علمي ناشناخته و خاص است. اينكه حكماً و علماً را نكره آورده، براي تعظيم است

گويـد حكمـاً و    مـي . ها حكومـت  ها حكمت ترجمه كردند و بعضي بعضي. اولاً حكم، اينجا به معناي حكومت است يا حكمت

بالاخره اگر كسي . اش كم است علمي كه حكومت همراهش نباشد، فايده. آورد ه علم همراهش نباشد، فساد ميحكومتي ك. علما

فرض كنيد كسي راننده باشد، خلبان باشـد و  ... . اي دستش نباشد علم داشته باشد، علم مديريت جامعه را داشته باشد ولي جامعه

مگر اينكه يك جايي، اتفاقي بيفتد و مشكلي . د، علمش چندان فايده اي ندارداي كه بخواهد آن را هدايت كند، نداشته باش وسيله
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. دهـد  امام صادق علم حكومت دارد، خب حكومـت دسـت منصـور دوانيقـي اسـت، ميـداني بـه امـام صـادق نمـي          . حل شود

رفتن ولـي   سراغ او مي شدند، به مي) ع(هر وقت محتاج حضرت علي. دهند اميرالمؤمنين علم قضاوت دارد ولي ميداني به او نمي

. كردند و اكثر جاها اينطور بـود  نبودند، خودشان حكم مي) ع(هر جا كه محتاج علي. رفتند نمي) ع(هميشه كه سراغ اميرالمؤمنين

راه حـل مشـكل مـا    ! آيد از او سـؤال كنـد، دواي درد مـا چيسـت؟     مثل پزشكي كه كسي نمي. اينجا كم فايده است) ع(علم علي

عالم است، بايد بنشـيند و ببينـد و خـون    . تواند باشد علم بي حكومت دافع فساد نمي. ي علم فسادآور استحكومت ب! چيست؟

  . ما به اينها حكم داديم و علم داديم: گويد ولي خدا مي. دهد دل بخورد، هيچ كسي هم گوش به حرفش نمي

»...لُ الخَْ ومي كَانَت تَّعةِ الَّتْنَ الْقرَيم نَاهيَثَنجائدهـد  نجاتش داديم از قريه اي كه كارهاي زشـت انجـام مـي   : گويد ، مي1»...ب .

خـور،   اگر انسان، در كنارش آدم مـثلاً عـرق  . بند و بار نعمت بزرگي است نجات از مردم بي. 2»إنَِّهم كَانوُا قوَم سوء فَاسقينَ...«

! آور اسـت  ، در شهرش يا محلش، چقـدر سـخت اسـت، چقـدر رنـج     اش زندگي كند دين در همسايگي لاابالي، تارك الصلاه بي

. برنـد  كننـد، رنـج مـي    حتي همان بي اعتقادها هم وقتي كه در جامعه بي دين زندگي مي. خصوصاً اگر انساني اعتقاد داشته باشد

كـه از ايـن آيـه فهميـده      نجات از ايـن، يكـي از نكـاتي اسـت    . منتها يك اهدافي دارند كه چاره اي ندارند كه در ميان آنها بروند

دوم ! كرد كه ما منت گذاشتيم بر اينها و نجاتشان داديم اگر نعمت نبود، خدا به عنوان منتّ بيان نمي. نعمت بزرگي است. شود مي

 ـ . ببينيد اينها صالح بودند، ما هم نجاتشـان داديـم  : گويد خدا مي. بند و بار نتيجه صالح بودن است اينكه نجات از مردم بي م مـا ه

اش بـه   بـودن، عكـس   گرفتار قوم فاسق. ها، مفهومش اين است در بعضي از صورت. بند و بارها، به آنها داديم نعمت نجات از بي

اينكه هـر كسـي گرفتـار    . اش صادق نيست بند و بار مطلقاً نعمت است ولي عكس نجات از قوم بي. صورت مطلق صادق نيست

حضرت . شدند رفتند و گرفتار مي ه، گاهي وقت ها، پيغمبران براي هدايت يك قومي ميبند و بار است، او گناهي دارد؟ ن قوم بي

ذَا  قَالَ و...«: دانست؛ آنقدر در سختي قرار گرفت كه گفـت  لوط، آن روزي كه جبرئيل و ميكائيل مهمانش بودند و نمي وم  هـ  يـ
يبصامروز روز سختي است3»ع ،. »...َي أنََّ لول ةً بكُِمُقو َكْنٍٰ إلَِى آويِ أور  يدرسـيد،   ، اي كـاش زورم بـه سـرتان مـي    4»شـَد

شود كه هر كس گرفتار قوم بدي شـد، بـه خـاطر گنـاه و      پس معلوم مي. اي كاش پناهگاه محكمي داشتم. رسيدم حسابتان را مي

يكديگر تقابـل پيـدا نكننـد     پس اين دو تا به صورت عكس، يك وقت با. كرداري است اما نجات نتيجه خوش. بدكرداري نيست

  . چون در همين قضيه، خود حضرت لوط، سالها گرفتار يك قوم فاسد بود

دهـد،   ها و گناهان مؤمن را بـا همسـر بـد مـي     ها جزاي بدي خداوند گاهي وقت. ها قرين سوء مجازات است در بعضي صورت

ن اگر بر سر كوهي هـم بـرود، خـدا يـك آدم شـروري      گويد مؤم در بعضي از روايت مي. ها با فرزند بد، همسايه بد گاهي وقت

كند حتي اگر سر قله كوه هم برود، خـدا   شود، اذيتش مي هر جا برود يك همسايه موذي برايش پيدا مي. فرستد كه اذيتش كند مي

ت كـه خـدا   اشاره به اين معناس. كه البته معنايش اين نيست كه مؤمن واجب است اذيت شود. فرستد اذيتش كند يك مأموري مي
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هاي مؤمن، قرين سوء است، همسـايه بـد اسـت،     يكي از غصه. كند ها پاك مي ها و گرفتاري ها و غصه مؤمن را در اين دنيا با رنج

رفتم و در اين اداره نبـودم   شد يك جاي ديگري مي گويد اي كاش مي در يك اداره اي يك همكار بد دارد كه مي. همدم بد است

بيند يك همسايه بد  رود، مي در كوچه و محلش مي.بيند اينجا هم يكي ديگه است رود، مي اداره ديگري ميدر يك . كه او را نبينم

  .اينها براي مؤمن كفاره است. كند رود، يك كسي اذيتش مي بالاخره هر جا مي. دارد

گويـد   شـمارد، مـي   طرت هم آن را پست ميف. فعل خبيث، فعلي است كه آثار ويرانگر براي فرد و اجتماع دارد. »تَّعملُ الخْبَائثَ«

يـك خبيـث، خبيـث    : خبيث و طيب دو جور هستند. همانطور كه فطرت غذاي خبيث را دوست ندارد. اين كار، كار پستي است

اگر ما در اين آيه دقت . همانطوري كه يك طيب، طيب فطري و يك طيب، طيب شرعي است. فطري است، و يك خبيث شرعي

ات    ...«فرمايد  سوره مائده مي 3كه طيب شرعي مراد نيست، آيه  فهميم كنيم، مي لَّ لكَـُم الطَّيبِّـ اگـر  . »...ماذَا أُحلَّ لَهم قلُْ أُحـ

شما آيه را چـه جـوري   .... . بگوئيم طيب آن چيزي است كه حلال شده، در مقابل خبيث، چيزي است كه حرام است، معناي آيه

بـه ايـن   . طيب چيست؟ طيب چيزهايي است كـه بـراي شـما حـلال شـد     . راي شما چيزهاي طيببگو حلال شد ب! كنيد معنا مي

بگو  ،2»...قلُْ أُحلَّ لكَمُ الطَّيبِّات...« كنند چه چيزي برايشان حلال است؟ سؤال مي، 1»...يسألَوُنكَ ماذَا أُحلَّ لَهم«. گويند دور مي

  ! شود؟ اي مي اين چه ترجمه. چيست؟ طيب آن چيزي است كه حلال استطيب . هايي كه طيب هستند، حلال هستند آن

آور  زن و تهـوع  هـم  يعني آن چيزي كه براي فطرت انسـان و طبيعـت انسـان دل   . پس اين چه طيبي است؟ اين طيب فطري است

بگوينـد حلـزون بخـور    . ردخورد ولو اينكه ثابت كننـد پـروتئين دا   مثلاً اگر به انسان بگويند كرم بخور، حالش به هم مي. نيست

ات ...«: گويد مي. ولي اگر بگويند گورخر بخور، بنا نيست حالش به هم بخورد. خورد حالش به هم مي . »...قلُْ أُحلَّ لكَمُ الطَّيبِّـ
. كنـد  بعد شريعت يكسـري از ايـن طيبـات فطـري را اسـتثنا مـي      . اين، حكم اولي است كه غذاهاي طيب براي شما حلال است

شود طيـب   آن وقت مي. زند، وليكن به دلائلي نبايد بخوريد درست است فطرت شما پس نمي. يد اينها را هم نبايد بخوريدگو مي

رِّم علـَيهمِ     ...«: فرمايـد  حالا نمونه طيب فطري و طيب شرعي در اين آيه است، مي. و خبيث شرعي ات ويحـ م الطَّيبِّـ يحلُّ لَهـ
درسـت  . كنـد  كند، آنهايي كه خبيث است را حرام مي آنهايي كه طيب هست را خدا حلال مي: اي آيه اين است، معن3»...الخْبَائثَ

طيبي وجود نداشت قبـل از تحليـل، خبيثـي وجـود     . كردن بود، اين حرف درست نبود كردن بعد از حلال اگر اينجا طيب! است؟

يعني قبل از . كند كه خبيث است يب است، آن چيزي را حرام ميكند كه ط گويد آن چيزي را حلال مي مي. نداشت قبل از تحريم

  . اين طيب فطري است. حليّت، طيب بوده است

كنـد، فطـرت    يعني جداي اينكه شريعت يك عملـي را تقبـيح مـي   . اينجا هم خبيث، در واقع خبيث، يك نوع خبيث فطري است

  . داد اي كه كارهاي زشت و خبيث انجام مي قريه: فرمايد مي. ددان شمارد، كار بد مي انساني، طبيعت انساني هم آن را زشت مي
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از يك طرف به بـه مخاطبـان   . دادند گوش به حرف خدا نمي. اينها مردم بد و نافرماني بودند ؛1»إنَِّهم كَانوُا قوَم سوء فَاسقينَ...«

اگر مـا  . رسيد شويد؛ اگر خوب باشيد به آن طرف مي يگويد حواستان باشد، اگر بد و نافرمان باشيد، به اين سرنوشت دچار م مي

فقط اميد بدون بـيم  . در جامعه فقط خوبي هاي خوبان را بگوئيم، اما آثار سوء بدكرداري بدان را نگوئيم، تأثير ندارد، فايده ندارد

. را نگوئيم، ايـن هـم فايـده نـدارد     هايي كه به خوبان شده اثر كردار بد و زشت بدان را بگوئيم، اما لطف] فقط[اگر . كند ايجاد مي

هـاي   اينها همـه نعمـت  . شناس در دنيا هم به خوشي رسيدند گويد، ببينيد انبياء موحد وظيفه اينجا قرآن كريم به مشركان مكه مي

شـان  ها حكمت داديم، حكومت داديم، قـدرت داديـم، نجات   گويد، ببينيد ما به آن مي. هاي معنوي دنيايي است دنيايي است، اكرام

  . آنها را هم نابودشان كرديم، مردم بدي بودند. ها را در حقشان كرديم اين لطف. داديم، از همجواري با بدان بركنارشان داشتيم

   .او را در رحمت خود وارد ساختيم، به خاطر اينكه او از صالحان بود ؛»وأَدخلَنَْاه في رحمتنَا إنَِّه منَ الصالحينَ«: 75آية   *

عت كـُلَّ   ...«. اگر رحمت عام بود كه همه در ان داخل هسـتند . ، اين رحمت رحمت خاص است»أَدخلَنْاَه في رحمتناَ« ربنَا وسـ
ةً ومحر ءا شَيلْمز و رحمت خداست ؛2»...عپـايين  . اين رحمتي است كه همگـاني اسـت   .هر چيزي در اين عالم دنياست در حي

يعني رحمتي كه قبلاً در آن رحمت » مان داخلش كرديم در رحمت«گويد  اما اينكه مي. خدا، رحمت همگاني است ترين رحمت

پس براي چي ! اگر مؤمن بود كه در رحمت خاص بوده. بود! مگر حضرت لوط قبل از اين مؤمن نبود. يعني رحمت خاص. نبود

. اي نسبت به مرتبه بعدي عام است هر مرتبه. راتب دارددر رحمت خاص واردش كرده؟ جوابش اين است، رحمت خاص هم م

اي نيست كه پيـامبر اسـلام بـه     رسد كه از آن بالاتر ديگر مرتبه شود تا به جايي مي تر مي شود، حريم خاص تر مي دوباره آن خاص

  . اش رسيد آخرين مرتبه

طايفـه در صـراط    4چـون بـه معنـاي خـاص، مـا      . به معناي خاص ، به معناي عام است نه»إنَِّه منَ الصالحينَ...«: گويد اينكه مي

امـا  . طايفه است، بعد از شـهدا  4ترين طبقه اين  صالحين به معناي خاص، پايين. انبياء، صديقين، شهدا و صالحين: مستقيم داريم

، قسمي است در مقابل واجـب  مباح به معناي خاص: گوئيم مثل احكام خمسه، مي. گيرد صالح به معناي عام، انبياء را هم دربرمي

چون مكـروه،  . شود، هم شامل مستحب و هم شامل مكروه اما مباح به معناي عام، هم شامل واجب مي... . و مستحب و مكروه و

. شـود انجـام داد   واجب را هم مي. شود انجام داد مستحب هم مي. شود انجام داد فعل مكروه را مي. شود انجام داد مباح است، مي

ولي اگر بگـوئيم بـه معنـاي    . عتبار كلي و نگاه عام، واجب هم مباح است، مكروه هم مباح است، مستحب هم مباح استپس به ا

گوئيم صلحا، اگر به معناي عـام بگـوئيم ابـراهيم     بنابراين وقتي مي. قسم است 5خاص، مباح ديگر مكروه نيست، يك قسمي از 

گر به معناي خاص بگوئيم مرتبه پيامبر برتـر از مرتبـه صلحاسـت، بلكـه     ا. هم جزء صلحاست، پيامبر اسلام هم جزء صلحاست

پـس  . به معناي عام است» من الصالحين«اين . دسته هستند 4صلحا يك قشر خاصي از اين . برتر از مرتبه شهدا و صديقين است

  . انبيا از صالحين، به معناي خاص برتر هستند
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»نَا إنَِّهتمحي رف خلَنَْاهأَدينَ وحالنَ الصآثارش اين است كـه وقتـي انسـان در يـك     . شدن در رحمت خاص آثار دارد داخل. »م

دهنـد   دهنـد؛ پايـه كـه مـي     دهند، پايـه مـي   گويند مثلاً رتبه اداري به شخص مي مرتبه بالاتري واردش كردند، چطور است كه مي

تر اسـت، نفـوذش در دسـتگاه     شود، سفارشاتش مقبول مي شود، مزايايش بيشتر شود، ساعات كارش كمتر مي حقوقش بيشتر مي

توانسـته   تواند انجام بدهد كه قـبلاً نمـي   يك سري كارها مي. شود اش براي رفتن به مراحل بالاتر بيشتر مي شود، شانس بيشتر مي

ر عينـي در  تقرب بـه خـدا، آثـا   . دخول در رحمت خاص باعث تقرب به خداست. در مراتب معنوي هم همين است. انجام دهد

يكي از اين آثار ايـن اسـت كـه مرتبـه صـلاح و ايمـان و پرهيزگـاري        . زندگي دارد، هم در زندگي دنيا و هم در زندگي آخرت

  . رود شخص، بالا مي

 18گويـد تـو اگـر     يك وقت معلمي بـه شـاگردش مـي   ... . گوئيم تا يك جاهايي برد يا بنده؟ مي بالاخره چطور شد؟ خدا بالا مي

رود،  يـك بخشـي از آن را بنـده مـي    . دهم مي 17و نيم آوردي  16اگر . دهم مي 18آوردي،  17اگر . دهم مي 20به تو آوردي، من 

  . اي هم دارد داخل كردن در رحمت خاص، كار خداست و آثار ويژه. برد يك قسمتش را خدا مي

قبـل از  (حضرت نوح هنگامي كه از قبـل   ؛»نَاه وأهَلَه منَ الكْرَْبِ العْظيمِنوُحا إِذْ نَادى من قبَلُ فَاستجَبنَا لَه فنَجَي و«: 76آية * 

   .او و اهلش را از گرفتاري و سختي بزرگ نجات داديم ،ندا داد ما اجابتش كرديم )حضرت ابراهيم و حضرت لوط
 ـ     كردند، تمسخرش مي ند، اذيتش ميدز كتكش مي كـرد و اينهـا گـوش     وت مـي كردند، زمان طولاني بـود كـه حضـرت نـوح دع

قـبلاً در  . ها براي انبيا اجر دارد مضاف به اينكه اين گرفتاري. ما و اهل او را از گرفتاري عظيم، نجات داديم: فرمايد مي. دادند نمي

هايي كه خدا به انسان بزند، مجازات گناهان مؤمن است و باعث محو سـيئات   مصيبت: بحث آثار گناه خدمت شما عرض كرديم

همانطور كـه اگـر عمـل    . شود كه سيئاتش محو شود رسد، باعث مي و آن چيزي كه به انسان مي. شود و هيچ اجري هم ندارد مي

 ـ«: گويد ، مي1»...إنَِّ الحْسنَات يذهْبنَ السيئَِّات...«: گويد قرآن مي. صالح خرج سيئه شود ّلَفًا مز ارِ ولَاةَ طرََفَيِ النَّهمِ الصأَقنَ و
يئَِّاتنَ السبْذهي نَاتسْلِ إنَِّ الحمعنايش اين اسـت كـه شـما اگـر     معنايش چيست؟ . برد حسنات سيئات را مي: گويد ، مي»...اللَّي

   .كند نماز شب، گناهان روز را پاك مي  ،»صلاه اليل، تذهب بذنوب النهار«: گويد روايت هم مي. شود نماز بخواني، گناه شما بخشيده مي

آن كسـي كـه ده تـا گنـاه     . دو نفر نماز شب خواندند، يكي در طول روز هيچ گناهي نكرده، يكي هم ده تا گناه كـرده : يك سؤال

حالا به نظر شـما ايـن دو نفـر، يـك     . آن يكي هم كه هيچ گناهي نكرده. كند كرده، نماز شبي كه خوانده، ده تا گناهش را پاك مي

ماند، نمـاز شـب    شدن گناه توسط نماز شب نفر اول مي اند، اثري كه بعد از پاك انجام دادهعمل يكسان از جهت كيفيت و كميت 

بلكه اين نماز شب آن آقا، مثـل آبـي   . شود در يك رتبه باشند مثل حالت قبلش است؟ يعني اين دو نفر در يك رتبه هستند؟ نمي

لباس تميز . تيد و يك آبي، لباس چرك را در آب شستيشما يك لباسي داش. ماند كه ما براي پاك كردن آلودگي صرف كرديم مي

اگر بگوئيم اين دو نفر هيچ فرقي با هم ندارند، نمازي كه او خوانده، هـم گنـاه پـاك    . شود آب هزينه مي. شد ولي آب چرك شد

؟ اينجا چـه اتقـافي   اين عادلانه است! كرده، هم اجرش باقي است؛ نمازي كه ديگري خوانده، گناه پاك نكرده، همان اجر را دارد

پـس آدم  . شـود  شود، هزينه مي شود، عمل صالح هم خرج مي شود، نماز هم خرج مي افتاده؟ مثل پولي كه براي خريدن خرج مي
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گـردي سـر جـاي اولـت، پيشـرفتي       برمـي . خـوانيم  رويم نماز شب مـي  كنيم، بعد مي دلش را خوش نكند و بگويد حالا گناه مي

ماند كـه   مثل آبي مي. د كه آب در آن رها كنند و يك هرزآبي هم داشته باشد، از آن طرف خالي شودمان مثل حوضي مي! كني نمي

بـرد، امـا ديگـر آن     برد، آب نجاست را مي مثل اين است كه بگوئيم آب چرك را مي. برد چرك را مي. با آن لباسي چرك بشوريد

  . شود آب قابل استفاده است؟ اثر نماز كم مي

، »استغفرالله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، الرحمن الرحيم، ذوالجلال والاكـرام «ر كس اين ذكر را روزي يكبار بگويد گويد ه امام مي

  . دهد، نيست گناه كبيره انجام مي 40گويد البته خيري در مؤمني كه روزي  بعد مي. بخشد گناه كبيره او را مي 40خداوند 

خوانده؛ آقاي كناري هم از العفو گفتن هر شـب او خسـته شـده بـوده، يـك وقـت هـم         يك آقايي در يك اردويي، نماز شب مي

! مجبوري اينقدر گناه كني و شب بلند شوي مرتب الهي العفـو بگـويي  ! كني ببين روز اينقدر گناه مي: گويد كند و مي اعتراض مي

  .ه اينجور نيست، اين حرف غلط استالبت. حالا اين يك طرف قضيه بود كه گفتم. مثل من گناه نكن، بگير راحت بخواب

كند ولي اگر صبوري  چه گرفتاري است؟ گرفتاري به خاطر گناه اجر ندارد، گناه را پاك مي. يك نوع گرفتاري است كه اجر دارد

دانيـد چـرا؟ چـون ايـن      مـي . اما اين نوع مصيبت، اجـر هـم دارد  . دهد، در روايت هم آمده كني و جزع نكني، اجر صبر به تو مي

رود تا اداي وظيفه كند، پايش قطـع   مثل آن جانبازي كه جبهه مي. صيبتي است كه خود بنده به خاطر خدا به سراغش رفته استم

: فرمايـد  قـرآن در سـوره توبـه مـي     .ايـن اجـر دارد  لحظه  لحظه به. خودش به سراغ آن رفته. اين از نوع مجازات نيست. شود مي

ةٌ   ...«روند،  االله كه به ميدان جنگ مي ، مجاهدين في سبيل1»...هملك بِأنََّهم لَا يصيبذَٰ...« لَا يصيبهم ظَمأٌ ولَا نصَب ولـَا مخْمصـ
. ، اين عمل صالح است2»...حبِه عملٌ صالفي سبيِلِ اللَّه ولَا يطئَوُنَ موطئًا يغيظُ الكُْفَّار ولَا ينَالوُنَ منْ عدوٍّ نَّيلًا إلَِّا كتُب لَهم 

بنـابراين ايـن نـوع    . اين اجـر دارد . انبياء و اولياء خوشان به استقبال اين كار رفتند، براي هدايت بندگان، سنگ خورده به پايشان

  . يدخوب دقت كن. ها تا در آن بودند، نعمت بوده، حالا هم خدا نجاتشان داده اين مصيبت. ها نيست ها از آن نوع مصيبت مصيبت

، نوح از قبل نـدا داد يـا بـا    »...من قبَلُ ٰناَدى...«: گويد كند، حسن عاقبت پارسايي و اطاعت از خدا، كه مي اينكه خدا دارد بيان مي

كردن، خـدا را صـدا زدن، درسـت     ها با صداي بلند هم فريادزدن، ناله شود كه گاهي وقت اين معلوم مي. صداي بلند ناله سردادن

ةً  ادعوا ربكُم تضَرَُّعا و«  :گاهي وقت ها قرآن فرموده. قريب است؛ با صداي بلند فرياد زدن هم مؤثر استاست كه خدا  . 3»...خفُيْـ

كند كه بـه   چون صدا زدن و ناله زدن آنجايي تحقق پيدا مي... . اين معنايش اين نيست كه لازم است، نه، گاهي وقت ها هم انسان

بـه  . اين داد از ته دل است. زند اينقدر عرصه تنگ شده كه داد مي. صدا نيست، عرصه بر انسان تنگ شدهبازي و سرو  قصد شلوغ

فَنَجينَـاه  ...«پس اينكـه فرمـود   . خدا نياز به صداي بلند ندارد. كند نه به خاطر اينكه با صداي بلند است خاطر اين است كه اثر مي
َلهَأهن در اهل و نسل اوست، تأثير سلاح و سداد انسا»...و .  

و او را ياري كرديم از قـوم در   ؛»نصَرنَْاه منَ الْقوَمِ الَّذينَ كذََّبوا بĤِياتنَا إنَِّهم كَانوُا قوَم سوء فَأَغرَْقنَْاهم أَجمعينَ و« :77آية  *

  . غرقشان كرديم اينها مردم بدي بودند، ما هم ،كردند مقابل قومي كه آيات ما را تكذيب مي
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گويد اينها بد بودند و به اين سرنوشت دچار شدند، آنها خـوب بودنـد و بـه     مي. كند اينجا باز خدا دارد، دو طرف كار را بيان مي

  . رنج طولاني شد ولي اين رنج براي نوح كمال صواب و در پايان نجات بود و براي قومش وبال و عذاب. اين سرنوشت رسيدند

دهد در مورد عاقبت بدكاري و اميدواري به مؤمنان و  دهد و هشدار مي يات هم اين است كه به بدكاران عبرت مييك نكته اين آ

مثلاً معلم سر كلاسش چند تـا  . گاهي وقت ها انسان تهديد غيرمستقيم كند، بهتر است. يادآوري خوبي آخر خوبي و اداي وظيفه

اگـر بـه هـم بريزيـد، مـن      .... فلاني و فلانـي  : اگر بگويد. ت و به ريختن را دارندهايي كه زمينه آزار و اذي آدم شلوغ هستند، آدم

هـاي   شـما كـه بچـه   : گويـد  يك وقتي هم مـي . كنند گيري مي اندازتشان سر لج و جبهه مي] اينجوري. [دانم كه چه كارتان كنم مي

كه اينطوري و اينطوري كردند، ما هم آخر سـال   خوبي هستيد و خدا خيرتان بدهد، ما از شما ممنونيم، پارسال يك افرادي بودند

گـاهي  . رسـيم  يعني شما اگر از اين كارها كنيد، ما حسابتان را مـي ! يعني چه. شان نداديم و مردود شدند و اخراجشان كردند نمره

هـا   ها هم گاهي وقت كما اينكه مذمت. لجاجت طرف را برنيانگيزد. ها تهديدها بايد غيرمستقيم باشد تا تأثيرش بيشتر باشد وقت

كننـد و وراجـي    بينيد اين بنده خدا، مثل بلندگو كه روشـن مـي   شويد، مي مثلاً با يك كسي در قطار همسفر مي. غيرمستقيم باشد

قبل از اينكـه  . شب درِ گوش شما حرف بزند و مزاحم خواب و استراحت و مطالعه شما شود 11 - 10كند؛ بنا دارد تا ساعت  مي

هـاي   من اصلاً از اين آدم. گوئيد چند وقت قبل، ما با يك آدمي همدم شديم، آنقدر حرف زد، سر ما را خورد مياو صحبت كند، 

فلاني اگر بخواهي پرحرفي كني، من اصلاً از تـو  : اما اگر بگويد. كند او ديگر حساب كار خودش را مي. آيد پرحرف خوشم نمي

  . شود خورد، تأثير سخن هم بيشتر مي اما با آن زبان به او برنمي. خورد او برمي آيد، به اگر هم لج نكند، بدش مي. آيد خوشم نمي

اينجا قرآن به جاي اينكه مستقيم خطاب كند، البته در جاي خودش هم بايـد مسـتقيم خطـاب كنـد؛ بـه جـاي خطـاب مسـتقيم         

. ا بـه او آبـرو داد، اينهـا هـم نـابود شـدند      ها و آزارها به جايي نرسـيد، خـد   ببينيد نوح به رستگاري رسيد، همه اذيت: فرمايد مي

  . حواستان باشد، شما هم همان راه را برويد به همين سرنوشت دچار خواهيد شد و آزاري به پيامبر اسلام نمي توانيد برسانيد

كنـد،   م آبـاد مـي  كند و اينكه صالح بودن، حتي دنيا را ه هاي معنوي و نجات دنيايي مؤمنان را يادآوري مي خداوند در اينجا اكرام

  . كند و گناه براي دنيا هم مفسد و ويرانگر است كند، از بلا دور مي آرام مي

»نَا واتيĤِوا بينَ كذََّبمِ الَّذَنَ الْقوم رنَْاهَكرامـت  : اول. ، اينكه خدا نام آنها را در كتاب خودش ذكر كرده، چند تا مزيت دارد»...نص

خواننـد   خوانند، كلماتش را كه مي چقدر مردم مي. خيلي ارزش دارد! نامش در قرآن ذكر شود؟اين كرامت نيست كه كسي . است

عـزت  . چه افتخاري بالاتر از اين كه خداوند از يك نفر در كتـاب ابـديش تعريـف كنـد    . افتخار است: يكي. براي او حسنه است

. شـود  اين باعث ترفيع مقام معنوي و تزايد صواب مياست، آبرومندي است و همچنين نثار درود و سلام مردم و ملائكه است و 

و اينكه بـه بعضـي بـا    . بنابراين اينكه خداوند به بعضي از انبياء و صلحا به خوبي در قرآن ياد كرده، براي آنها مزيد كرامت است

وجعلنْـَا  ...«: گويد مي همانطوري كه قرآن به عنوان منتّ. اين بدبختي و نگونساري است. بدي ياد كرده، اين مزيد عقوبت است
. ها، لسان ذكر، يعنـي حسـن ذكـر، يعنـي خوشـنامي، نـام بلنـد و نـام نيكـو قـرار داديـم            ، ما براي آن1»...لَهم لسانَ صدقٍ عليا

 بينيد يك فرش زيلو كه حالا سرتا پايش چقدر ارزش داشته، با يك خط درشتي اول تا آخـرش نوشـته فلانـي    هاي ما، مي قديمي

                                                 
   .50آية مريم، سوره .1



 77الي  70آيات  -) 21/9/1392(جلسه سوم   41

 

خواسـته بـه    گفتيم چقدر رياكار بوده كه مي هايمان با خودمان مي ها، بچگي ما گاهي وقت. فرزند فلاني وقف كرد بر مسجد فلان

اين حرصي كه انسان كاري كنـد كـه نـامش بـه     . بعد ديديم نه، غرض دنبالش بوده، رياكاري نبوده. خاطر يك زيلو رياكاري كند

خدا اين . بخشد تا مؤمن شهادت بدهند، خدا گناهانش را مي 40يكي از آثارش اين است كه اگر  .نيكي بين مردم بماند، آثار دارد

يـك نفـر هـم شـهادت بدهـد، بگويـد       . نفر هم شهادت بدهند، تخفيف دارد 40كمتر از . روايت هم داريم. پذيرد شهادت را مي

بـراي او بلنـدي   . هند؛ بـراي او ترفيـع مقـام اسـت    بعد اگر يك جمعي، جامعه، شهادت بد. گيرد خدايا او خوب بود، تخفيف مي

اينكه قديمي ها اصرار داشتند اسمشان را بالاي سردر مسجدي، بر روي زيلـويي، ديـگ وقفـي حسـينيه بنويسـند،      . درجه است

شـان بـا اسـم    هاي كردند كه اسم نوه يا مثلاً جوري نامگذاري مي. گفتند تا اين بنا بجاست، نام ما هم زنده است علتش اين بود، مي

  . اينها مبناي قرآني دارد. اينها حساب داشته. بگويند اسم پدرمان را زنده كرديم. خودشان شبيه شود

هاي ديگـر قـرار بـده و     ، خدايا حسن ذكر براي من در امت1»واجعل لّي لسانَ صدقٍ في الĤْخريِنَ«: گويد حضرت ابراهيم مي

گـاهي مـؤثرتر   . تهديد به صورت تعـريض اسـت  ، »هم كَانوُا قوَم سوء فَأَغرَْقنَْاهم أَجمعينَإنَِّ...«. خدا دعايش را مستجاب كرد

  . است زيرا باعث تشديد لجاجت نخواهد شد
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  81الي  78آيات  -)27/9/92(جلسه چهارم 

و حضـرت داود و  ؛ »الحْرْث إِذْ نَفَشَت فيه غنَمَ الْقوَمِ وكنَُّا لحكْمهِم شَاهدينَو داوود وسليَمانَ إِذْ يحكُمانِ في « :78آيـة  * 

ما به حكـم آنـان     كه در آن چرا كرده بودند گوسفندان قومي، كردند، هنگامي اي حكم مي كه در مورد كشته حضرت سليمان هنگامي
  شاهد بوديم يا شاهد حكم آنان بوديم

در بني اسرائيل گوسفندان يك شخصي در باغ انگور يـا تاكسـتان فـرد ديگـري     : آيه كه در روايات آمده اين است كه داستان اين

، اينطـور  )ع(حضـرت داوود . هاي انگورها را خورده بود و محصول يكساله اين تاكستان را ضايع كرده بـود  چريده بود و شكوفه

خداونـد بـه   . او بود كه يكي از پسرها را به عنوان جانشين خود انتخاب كنـد كه در اصول كافي آمده؛ چهار پسر داشت و در نظر 

و حضـرت  . به دست خداست، به خدا واگذار كـن ] امر[اين . اختيار اين كار با تو نيست! اي داوود: حضرت داوود وحي كرد كه

هر فرزندي كه توانسـت حكـم مـورد     بعد خطاب شد كه بين اين دو نفر مدعي و متخاصم،. كار را به خدا واگذار كرد) ع(داوود

  . رضاي خدا و امضاي حضرت حق را صادر كند، او جانشين حضرت داوود و وارث اوست

. موضوع را به آنها عرضه كرد، هيچ كدام نتوانسـتند حكـم صـادر كننـد مگـر سـليمان      حضرت داوود چهار پسرش را فراخواند 

صاحب گوسفندان، تمام گوسفندانش كه در ايـن بـاغ   : ادر كرد، گفتحضرت سليمان نگاه كرد، بررسي كرد، و اينچنين حكم ص

ظاهراً اين در آئين حضرت داوود رسم نبود . برداري كند اند، به صاحب باغ تحويل دهد تا يكسال از منافع گوسفندان بهره چريده

شاره به اين معنا دارد و سليمان بـه  و خداوند اين حكم را امضا كرد و حضرت سليمان را تأييد كرد، همانطوري كه در آيه بعدي ا

 .عنوان جانشين حضرت داوود مشخص و معين شد

داوري كردن بسـيار مهـم   . اين است كه بتواند در مورد امور، داوري درست بنمايد هاي بزرگ رهبر جامعه اسلامي يكي از ويژگي

م    « :فرمايـد  اينكه مي. هم داوري كردن است اصل و اساس برپايي نظام اسلامي. است لَقدَ أَرسلنَْا رسلنََا بِالبْينِّـَات وأنَزلَنْـَا معهـ
 طسبِالْق النَّاس قوُمييزَانَ لالْمو تَابْاصلاً همه فلسفه بعثت انبياء ارسال رسل، انزال كتب، به خاطر قيام به قسط است ،1»...الك .

  . پذير نيست قضاوت عادلانه امكانو قيام به قسط جز با 

گويند آن روايت مقبوله عمربن حنظله مربوط به امر قضاست و ربطـي بـه ولايـت فقيـه نـدارد، ايـن نهايـت         ها مي اينكه بعضي

چيزي جز قضاوت بـه حـق و قضـاوت بـه عـدالت      اصلاً حاكميت اسلام چيزي جز قضا هست؟ . توجهي به اين مسئله است بي

چيزي جز اجراي عدالت هست؟ چيزي جز قيام بـه قسـط وجـود     2»بِالحْقِّ وبِه يعدلوُنَأُمةٌ يهدونَ  ٰومن قوَمِ موسى«هست؟ 

  .همه تكليف همين است. 3»...يا أيَها الَّذينَ آمنوُا كوُنوُا قوَامينَ بِالْقسط شُهداء للَّه«! دارد؟

مـن اول يـك مثـالي بـراي     . شروعيت ولايت فقيه بيـاور يك وقت، يك استادي، گفت شما يك دليل ساده براي ولايت فقيه و م
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اي از استانداري آمـده،   بينيد كه يك نامه ايشان زدم، گفتم چه فرقي بين يك قاضي و يك استاندار وجود دارد؟ شما مثلاً صبح مي

مرآميز دستور داده، كـه  شخص استاندار هم امضا كرده و شما كارمندش نيستي، مثلاً استاد دانشگاه هستي؛ به شما خيلي با لحن ا

هـيچ  : گفـت . نـه : بينيـد كـه برويـد؟ گفـت     مي شما الزامي. ، حضور پيدا كنيد10در جلسه فلان استانداري در روز شنبه، ساعت 

  . نه: كني كه بايد كلاس را تعطيل كني و مرخصي بگيري و بروي آنجا؟ گفت احساس مي

اي بفرسـتد كـه در سـاعت     تر است، براي شما يك نامـه  ز استاندار پايينتر، منصبش هم ا گفتم ولي اگر يك قاضي با مدرك پائين

بين ايـن و آن  : گفتم .روم كنم و مي كلاسم هم تعطيل مي. آره: بينيد كه برويد؟ گفت شما الزام مي! شوي فلان به دادگاه احضار مي

شـما  . اضي حق تصرف در وقت شما دارداين ق. گوئيم ولايت ما به اين مي: گفتم. چه فرقي است؟ ايشون گفت فرق است ديگر

  .گفت درست است. او شما را احضار كرده، اگر شما هم حاضر نشوي حق بازداشت شما را دارد. هم الزام داريد كه برويد

اگر شخصي حق دخل و تصرف در مال ديگري، در جان ديگري، در وقت ديگري داشته باشـد، مـا بـه ايـن     . تا اينجا روشن شد

ولـي  . تواند در عمـر شـما تصـرف كنـد     او مي! كند كه محكوم بايد به زندان برود چطور قاضي حكم صادر مي. تگوئيم ولاي مي

يك كسي شكايت كرده، احضارش كند، حكـم عليـه او   . تواند يك مسئول دولتي را بازداشت كند او مي. تواند رئيس جمهور نمي

چه فرقي بين ايـن دو  . مچنين حقي ندارد با اينكه مقام او بالاتر استتواند، ه وزير نمي. تواند صادر كند، ولي رئيس جمهور نمي

  . گويند ولايت به اين مي. تا است؟ اين ولايت دارد، آن يكي ولايت ندارد

  .آره، بايد اجرا شود: آيا بايد در عصر غيبت احكام اسلام اجرا شود؟ ايشان گفتند: بعد گفتم

توانـد اجـرا كنـد؟ مـثلاً مهنـدس باشـد، پزشـك         بايد احكام اسلام را بشناسد يا هر كسي مي خواهد اجرا كند، آيا آن كسي كه مي: گفتم

   باشد؟

  .گوئيم فقيه خب، ما به اين شخص مي: گفتم. نه، بايد احكام اسلام را بشناسد: گفت

حق داشته باشـد، يكـي    خواهد اجرا كند، مثلاً در حدود و ديات و مسائل تجاري و دعاوي و حقوق مردم، بايد حالا كه مي: گفتم

  .آره: را احضار كند، حكم به نفع يكي صادر كند، عليه يكي صادر كند؟ گفت

  .گوييم ولايت فقيه مي. گوئيم ولايت ما به اين مي: گفتم

هم قبول داريد كه احكام اسلام بايد در عصر غيبت اجرا شود، هم قبول داريد مجري بايد . شما طرفدار ولايت فقيه هستيد: گفتم

تواند اجرا كند؛ هم قبول داريد كه بايد حق دخل و تصـرف داشـته باشـد تـا بتوانـد       عالم به اين احكام باشد، اگر عالم نباشد نمي

  . گوئيم ولايت فقيه ما به همين مي: گفتم. آره: گفت. اجرا كند، اين سه تا را قبول داريد

! مگر يك قاضي حق احضار يـك شـخص را نـدارد؟   ! يي ندارد؟مگر در كشور آمريكا نظام قضا. در همه دنيا ولايت وجود دارد

  . آنجا هم يك نوع ولايت فقه خودشان است

: گويـد  گوييم اينجا قانون بشر است، اينجا چراغ قرمز نبايد رد شـوي، مـي   قانون بشر، مي. آيد يم زورشان مييگو در اسلام كه مي

انسان حق اجراي قوانين ساخته خودش . جالب است! ون خداستگويد چرا گفتي قان يم قانون خداست، مييگو وقتي مي. چشم

  ! اين چه حرف زوري است؟! را دارد، اما خدا كه آفريدگار انسان است، نبايد قانونش اجرا شود

 ـ    مي. نور نبيون....انا انزلنا التورات. دهد كه اصلاً شأن انبيا قضاوت است اينجا دارد نشان مي م گويد با ايـن تـورات و انجيـل حك
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كردند، با ايـن تـورات حكـم     پيامبران تسليم خدا كه دستور خدا را اجرا مي ؛1»..الَّذينَ أَسلَموا للَّذينَ هادوا..«كردند،  صادر مي

ربـاني و   ، اين هم عطف بر انبياست، بر نبيون است يعني علماي2»...والرَّبانيونَ والْأَحبار ...«و . كردند براي مردم يهود صادر مي

ها مأمور حفظ احكـام و   ، اين3»...ه وكَانوُا عليَه شُهداءبِما استحُفظوُا من كتَابِ اللَّ...«كردند و  دانشمندان يهود حكم صادر مي

اسـت،  شود كه اين مربوط بـه قضـاوت    بعد به قرينه آخر آيه بيشتر معلوم مي. حدود الهي بودند و گواه اجراي حدود الهي بودند

كجا آدم از . ترسد اگر بحث نماز و روزه باشد كه كسي از مردم نمي. ، مردم نترسيد4»...فلََا تخَْشوَا النَّاس واخْشوَنِ...«: گويد مي

: گويـد  بعد مـي . ترسد؟ آنجايي كه بخواهد حكم عليه كسي صادر كند و غائله عليه او درست كنند، دردسر درست كنند مردم مي

»...ن  وفَأوُلَم ا أنَزلََ اللَّهكُم بِمحي قوُنَ ٰلَّمالْفَاس مه كاش بحث قضا است ها همه ، هر كه به حكم خدا، حكم نكند، اين5»...ئ .

اصـلاً اگـر   ! اصلاً حكومت چيزي غير از قضاوت است؟! گويد كه اين مربوط به قضاوت است و ربطي به حكومت ندارد آقا مي

، حكومت ضرورتي داشت كه تشكيل شود؟ حكومت براي چي تشـكيل شـود؟ بـراي اينكـه امـوال و      بحث قضاوت به حق بود

  . حقوق به جاي خودش برسد، در جاي خودش قرار بگيرد

آن . كنـد  تـرين را تعيـين مـي    خواهد جانشين يك پيامبري را تعيين كند، قاضي وقتي خدا مي. ما شاهد حكمشان بوديم: گويد مي

ا   «. تواند بين مردم به عـدالت قضـاوت كنـد    آن كسي كه بهتر از همه مي. قضاوت بلد است كسي كه از همه بيشتر ا داوود إنَِّـ يـ
، اصلاً اولين شأن خليفه االله ايـن اسـت   7»...فَاحكُم بينَ النَّاسِ...«، حالا كه خليفه شدي، چي؟ 6»...جعلنَْاك خلَيفَةً في الْأَرضِ

پـس حكومـت   ! يد، اين بحـث قضاسـت و ربطـي بـه حكومـت نـدارد      گوي شما چطور مي. وت كندعدالت قضاكه بين مردم به 

دستور اسـت  : گويد خواهي پيامبر شوي؟ مي گويند كه مي وقتي فرشتگان خدا به حضرت لقمان مي: چيست؟ در روايات ما آمده

بـه خـاطر   : گويد چرا؟ مي: گويند مي. ر باشمخواهم پيامب گويد نمي مي. نه، مخير هستي بين حكمت و نبوت: گويند يا اختيار؟ مي

پيـامبري قضـاوت اسـت و انسـان در     : گويـد  مي! دانم اينها اين روايات را نديدند من نمي. اينكه پيامبري قضاوت بين مردم است

  . بعد فرشتگان قلبش را پر از حكمت كردند. خواهم اگر اختياري است، من نمي. معرض هلاكت است

جالـب اسـت در   . ]را گفتـه اسـت  [ه در قرآن گفته، بيشتر قضاوت بين مردم، حاكميت بـين مـردم، حكومـت    خدا قصه انبيا را ك

ندارد، ببينيد  اي به اتفاق همه علماي اسلامي آخرين سوره بزرگ قرآن، سوره مائده كه در سال دهم نازل شده و هيچ آيه منسوخه

گويـد   حتي خدا به پيامبر مـي . 8»...أنَِ احكُم بينَهم بِما أنَزلََ اللَّهو«. عمده آياتش درباره بحث قضاوت و عدالت بين مردم است

نْهم  ...«: گويد مي. تواني قضاوت كني اگر يهوديان هم پيش تو آمدند كه بينشان قضاوت كني، تو مي فَاحكُم بينَهم أوَ أَعرضِ عـ

                                                 
   .44 آية مائده، سوره .1

   .همان .2

  همان .3

   .همان .4

  .47 آية مائده، سوره .5

   .26 آية ص، سوره.6

  .همان .7

   .49 آية مائده، سوره .8



  81 يال 78 اتيآ - )27/9/92(جلسه چهارم   45

 

اصـلاً  . اساس است. يعني بحث قضاوت عمده است. ن به اختيار خودتبينشان قضاوت كن، يا از آنها اعراض ك: گويد ، مي1»...

شود به قضا، ربطي بـه   گويد اين روايت مربوط مي بعد آقا مي. در دنيا بالاترين هدف همين است. هدف ارسال رسل همين است

  . تواند باشد ولايت فقيه ديگه چيست؟ مگر غير از اين چيزي مي. ولايت فقيه ندارد

شما آياتي كـه در مـورد تـورات در    . كند قضاوت است د براي گزينش بهترين انسان، براي نبوت اولين كاري كه مياينجا خداون

  . قرآن نازل شده، بررسي كنيد، بيشتر آن مربوط به قضاوت بين مردم است

، مـا شـاهد   »حكْمهِم شـَاهدينَ و كنَُّا ل«گويد  شود، مي دو حاكم عادل و معصوم و مؤيد از نزد خدا، چون در اين آيات فهميده مي

  . ما هم ناظر بر حكمشان هستيم. حكمشان بوديم

دانيد مسـائل اجتمـاعي،    مي. كنند، امور شخصي نه اجتماعي دومين مطلب اين است كه مردم در امور شخصي به اينها مراجعه مي

امـا اگـر   . شود، به يك نفر شده به يكي ظلمياگر در يك مسدله شخصي بين دو نفر، . اهميتش خيلي بيشتر از امور شخصي است

بنابراين امور اجتماعي خيلي مهمتر است و اهميـت  . شوند صورت بگيرد، يك گروهي از مردم تباه مي در مسائل اجتماعي ظلمي

اينكه مردم در دو حاكم عادل و معصوم از نزد خدا، دوم : يكي: اين دو نكته را به عنوان مقدمه در ذهن داشته باشيد. بالاتري دارد

  .كردند امور شخصي به اينها مراجعه مي

حكـم  (ما  ؛»كنَُّا فَاعلينَ سخَّرنَْا مع داوود الجْبِالَ يسبحنَ والطَّيرَ و علْما و كلُا آتيَنَا حكْما و فَفَهمنَاها سليَمانَ و«: 79آية * 

هـا و پرنـدگان را بـا داوود     داورى، و علم فراوانى داديم؛ و كوه) شايستگى(به هر يك از آنان و  ،آن را به سليمان فهمانديم) واقعى
   .گفتند؛ و ما اين كار را انجام داديم مى) خدا(تسبيح ) همراه او(مسخرّ ساختيم، كه 

يـك وقتـي   . ده استقطعاً به صورت حدس و ظن و گمان نبوده، به صورت علم قطعي بو. اين علم لدني است كه سليمان بفهمد

در قضاوت كسي حق ندارد كه به ظن و گمان عمل كند مگر ظنوني كه شـارع  . به دلم برات شده كه اين كار را بكنم: گوييم ما مي

تـوانم حكـم را    مـي . حالا اگر قاضي گفت من با شهادت اين دو شاهد يقين ندارم. معتبر شمرده، مثلاً ظن ناشي از شهادت شهود

نداشته : گويد من يقين ندارم؟ مي: گويد مي. تواني با شهادت دو شاهد عادل قطع كني دست سارق را مي. آره: يدگو اجرا كنم؟ مي

اما ظني كه هيچ دليلي نداشته باشـد،  . ترتيب اثر بدهيد شارع مقدس اجازه داده به اين گمان عمل كنيد،. اين ظن معتبر است. باش

  . توانم بر اساس آن حكم صادر كنم نمي اعتباري از شارع براي آن تعيين نشده، من

ايـن،  . ، يك نورانيت معنوي باطني بوده كه مخصوص انبياست و شكي همراهش نيست»ففَهَمناَها سليَمانَ«فرمايد  اينكه قرآن مي

  . خداوند به سليمان فهماند، آنچه را كه بايد بفهمد و بر اساس آن قضاوت كرد. علم لدني است

چـون  . هم دانـش داديـم، هـم علـم    . در واقع حكومت و علم .و هر دو را هم حكم داديم، هم علم ؛»علْما تيَناَ حكْما وو كُلا آ«

و علـم بـدون حكومـت، خـون بـه      . كشـد  دانش به ستمگري و ظلم و تبعيض و نهايت هرج و مرج فروپاشـي مـي   حكومت بي

مثل ائمه ما كـه در خانـه   . ها را ببيند و هيچ كاري هم از دستش برنيايد زشتيها و  عالم بايد اينجا بنشيند، و نابساماني. جگريست

توانستند كنند، مگر در دوران اميرالمؤمنين كه خيلي كـم، ايـن هـم بـه      ها بودند و كاري هم نمي نشستند و شاهد ظلم و تباهي مي
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مثل زمان عباسيان كه علماي سـوء داشـتند و   . مدندآ خاطر اينكه قاضي نداشتند، اگر يك آدم ملايي داشتند، عمراً سراغ علي نمي

  . بنابراين حكمت و حكومت بايد همراه باشد. آمدند سراغ اهل بيت نمي

  . تفهيم سليمان از جانب خدا بود. سليمان توانست حكم به حق كند، پس به حكومت رسيد

بني اسرائيل مردم در مسـائل شخصـي، نـه در مسـائل      در: ببينيد. خواستم از آن نكته اصلي را بگيرم، اينجاست اي كه من مي نكته

اسلام حتي در امور بزرگ هم به حاكمان  اجتماعي، به انسان معصوم و مفهم از از نزد خدا دسترسي داشتند اما امت رسول گرامي

جوانبش . شويم مي خوانيم و رد پسندد؟ ما از كنار اين آيات، مي هيچ عقلي مي. معصوم دسترسي نداشته باشند؟ اين معقول است

در امت بني اسرائيل يك مسئله شخصي اتفاق افتاده، چه وجهي دارد كه كتابي كه بايد بيانگر احكام و مسائل كـلان  ! را دقت كنيد

مـا در  ! اي مردم: خواهد بگويد مي: خواهد به ما بگويد كند؟ چه چيزي مي آيد و يه قصه شخصي را بيان مي زندگي بشر باشد، مي

كنـد كـه    آيـا شـيعه غلـو مـي    . ا آدم هايي گذاشتيم كه معصوم باشند و حتي در مسائل شخصي مردم هم نظـر بدهنـد  ه همه امت

رَ  «گويد بايد يك انساني باشد كه همه علوم را داشته باشد و در امت پيامبر اسلام كه اشرف امم است كه قرآن گفته  مي كنُتُم خيَـ
اي قبـول دارنـد    انصافي نيست كه يك عـده  آيا اين بي. هايي دسترسي داشته باشد ين انسان، آيا اين امت حق ندارد به همچن1»أُمةٍ

در بني اسرائيل مردم در امور شخصي به معصوم دسترسي داشتند اما در امت اسلام مردم در امور كلان نبايد به معصوم دسترسـي  

ايـن امـت،   . اي اسـت  اين تقسيم، تقسـيم ظالمانـه  . اي است ظالمانهاين خيلي قسمت ، 2»ٰتلكْ إِذًا قسمةٌ ضيزىَ«! ؟ داشته باشند

اش سند دارد و همه آن سندها اجماعي است؛ بـه چـه دليـل نبايـد      پيامبرش برتر، كتابش برتر، شريعتش برتر، خودش برتر، همه

  كنيم؟  باشد؟ ما غلو مي

دانسـت، آقايـان قبـول     يمان سخن پرندگان را ميگوئيم كه حضرت سل وقتي مي: هاي قبلي، خدمت شما اشاره كردم من در بحث

بـا  . كتاب آسماني هم بر او نازل نشده بود، جن و انس هـم مسـخرش بـود   . دارند با اينكه سليمان رسول نبود، پيامبر تبليغي بود

گوينـد   كننـد، مـي   مـي آيند نزد آل پيامبر و كسب تكليف  گوئيم، جنيان مي ولي وقتي مي. همه را قبول دارند. زد مورچگان هم حرف مي

  ! انصافي نيست داشته باشد؟ اين بي هاي معصومي  آيا امت اسلام حق ندارد دسترسي به چنين انسان. كنيد ها غلو مي شما شيعه

دوران وحـي گذشـته،   : يميگو مي! ممكن است كه يك كسي ايراد بگيرد و بگويد دوران وحي گذشته است، دوران نبوت گذشته

آيد و جزء مسلّمات عقايد ماسـت، امـا دوران عصـمت هـم      ل داريم بعد از پيامبر هم هيچ پيامبري ن ميدرست است، ما هم قبو

توانـد باشـد، علـم     عصـمتش كـه مـي   . يم انسان معصـوم يگو ما داريم مي. گذشته؟ به چه دليل؟ ما كه ادبعا نكرديم ائمه پيامبرند

بعد از پيامبر اسلام، ديگر هيچ پيامبري نيست، اما دوران عصمت كه  دوران علم لدني هم گذشته؟ بله. تواند باشد اش كه مي لدني

گوئيم در امت اسلام حتي در مسائل شخصي، بايـد انسـاني    كنيم و مي اينكه ما ادعا مي! نگذشته، دوران علم لدني كه سپري نشده

غلو است؟ چطور در امت پائين تر غلو باشد، برتر از سليمان، برتر از داوود؛ كه بين مردم قضاوت به حق كند، حرف زور است؟ 

هـا را انكـار    هر كس بخواهد اين حـرف . خوب دقت كنيد اينها بينات هستند، قابل انكار نيستند! نيست، در امت بالاتر غلو است

  . پذيرد كه اين منصفانه است يك انساني كه يك سواد ابتدايي هم داشته باشد، مي. است يا غافل مكابر كند
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. به خودشان هم ظلـم كردنـد   به خودشان كردند، فقط به ما ظلم نكردند، در حق امت اسلام شده، اينها چه ظلمي  لمي ببينيد چه ظ

بـه  . خـودت بـه خـودت ظلـم كـردي     . خواهم نور خورشيد را ببيـنم  كه در روز چسب به چشمش بزند و بگويد نمي مثل آدمي

ه  «. رس، چه جوري باشدحضرت موسي گفتند اين گاوي كه گفتيد بكُشيم، از خدا بپ قَالُوا ادع لنََا ربك يبيِّن لَّنَا ما هي قَالَ إنَِّـ
موسي دوباره آمـد از  ! ، يك گاو گفته بكُشيد، اين چيزها ندارد كه، بكُشيد1»...لكٰيقُولُ إنَِّها بقرَةٌَ لَّا فَارضِ ولَا بكِرٌْ عوانٌ بينَ ذَ

، دوباره بهانه گرفتند 2»...قَالوُا ادع لنََا ربك يبيِّن لَّنَا ما لوَنُها«. ت، خدا گفته گاوش اين شكلي باشدخدا پرسيد و برگشت و گف

خدا اينها را تقيبحشان نكـرد كـه   . گويد گاوش زرد باشد كه گاوش چه رنگي باشد؟ باز رفت پرسيد و برگشت و گفت، خدا مي

إنَِّ البْقـَرَ تَشـَابه   ...«: دوباره گفتند كه. پرسيد يا چه سؤالات زشتي مي! كنيد اينقدر سؤال ميشما عجب مردم ناداني هستيد، چرا 
  .دوباره موسي رفت و پرسيد. ، بر ما مشتبه شده، بيشتر نشاني بده3»...عليَنَا

تواند با خـدا    امام زمان كه نمي. خيلي چيز بزرگي است. تواني با خدا حرف بزني گويند مي من سؤالم اين است، ببينيد به شما مي

اما اينكه با خدا حرف بزنـد، مـا دليلـي    . شود امام زمان، علمش از پيامبر خداست و به او الهام مي. حرف بزند، كليم االله كه نيست

آدم با خـود خـدا   يك كسي بگويد اين . االله نيست بالاتر دارد ولي كليم نداريم كه امام با خدا حرف بزند، اگر چه او شأن و مقا مي

خودم دارم با تو حـرف  . من خود خدا هستم. »انا«، يه با هم گفته »اني«، يك بار گفته 4»...إنِّي أنََا اللَّهٰ يا موسى...«. زند حرف مي

ده، زند، و با يك واسطه با خدا تماس دارد، ببينيد چه سؤالات مستهجني پرسـي  آدم جاهل با يك واسطه با خدا حرف مي. زنم مي

  . گاو چه رنگي باشد، چه جوري باشد

، بـه شـما بگوينـد يـك     )گوئيم ولـي فقيـه   گوئيم جانشين پيغمبر، مي گوئيم پيغمبر، نمي گوئيم خدا، نمي ما نمي(به شما بگويند، 

پرسيد شـما چـه نـوع قبـايي دوسـت       كنيد؟ مي دهيم برويد محضر رهبر انقلاب، چي از ايشون سؤال مي ساعت وقت به شما مي

پرسيد كه عمده باشد، بـه درد ديـن و    پرسيد؟ يا يك چيزي مي داريد؟ دوست داريد نعليتون چه رنگي باشد؟ اين سؤالات رو مي

گويـد بپـرس گـاو چـه      زند، مي آقا با خدا حرف مي. دنيا بخورد، حداقل اين يك ساعت وقت، به اندازه يكسال كسب علم كنيد

گوئيم چطور در امت يهود، مـردم حـق دارنـد و غلـو نيسـت كـه از خـدا         ما مي. ادهرنگي باشد؟ آن وقت خدا هم جوابشان را د

كنيم كه بايد بين انسان و خـدا،   رسد و ما ادعا مي دهد، در امت اسلام كه مي سؤالهاي اينجوري بپرسند و خدا هم جوابشان را مي

  شود؟  د، غلو ميهاي معصوم و داراي علم بيكران و داراي علم مايحتاج بشر واسطه باشن انسان

. عين حقيقـت اسـت  . نه اين غلو نيست. شود مچ آنها را گرفت ها مي جنب آن را نگاه كنيد، با همين. هاي آيات قرآن است اينها فايده

شما آن طوري كـه بايـد ارزشـي    . ما غلو نكرديم. شما دست كم گرفتيد، شما خودتان را به ثمن بخس فرختيد، شيعه نفروخته است

  .انبيا به همه اوامر الهي و اهداف دين احاطه دارند، و حكم حكومت از سوي خداست .سلام قائل باشيد، نيستيدبراي امت ا

براي اينكه بگويد اين علم، علم ويژه و بزرگي بوده كـه از  . ، نكره آوردن براي تعظيم است»علْما كُلا آتيَناَ حكْما و و«اينكه گفته 
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ما بـه اينهـا حكـم حكومـت و علـم      : گويد مي. توانند به اين علم برسند، علم لدني است  همه نمي. تراه عادي دست يافتني نيس

اند، يا  يعني در واقع علتش اين است كه صالح. هاي خدا فرع صالح بودن است يا صالح بودن فرع آن است حالا اين نعمت. داديم

. سليمان در عنفوان جواني بود كه خدا به او علم و حكمـت داد چون حضرت . اينكه خدا علم و حكمت داده و اينها صالح شدند

 و«: گويـد  ، يا در مورد حضرت موسي مي1»وأَدخلَنَْاهم في رحمتنَا إنَِّهم مّنَ الصالحينَ«: گويد مي. همه پيغمبران هم چنين بود
مـا   ؛3»لك نجَزيِ الْمحسنينَٰكذََ و«: گويد بعد مي. روي پاي خودش ايستادوقتي به سن بلوغ رسيد،  ؛2»...ٰلَما بلَغَ أَشدُه واستوَى

بگذار ده سال بگـذرد، كلـي   . هنوز احساني نكرده، هنوز به جايي نرسيده كه عملي انجام بدهد .دهيم به محسنين جزا مي گونه اين

ر كند، بعد بگو تو جزء محسـنين بـودي كـه حـالا بـه تـو       كار خوب انجام دهد، نماز بخواند، روزه بگيرد، جهاد كند، نهي از منك

كه به سن بلوغ رسيد، ما به او حكمت و علم داديم و ايـن چنـين محسـنين را     هنگا مي: گويد تازه به سن بلوغ رسيده، مي. داديم

 ـ    اين خيلي سؤال برانگيز است كه من قبلاً خدمت شما گفتم كه چطـور مـي  . دهيم جزا مي ودكي انبيـا را  شـود كـه خداونـد در ك

، علم الهي به آينده اينهاست كه اينها خـوب هسـتند و در مسـير    4»وحنَانًا مّن لَّدنَّا وزكَاةً وكَانَ تَقيا* وآتيَنَاه الحْكْم صبيِا ...«

. ش يكسـان اسـت  علم اشياء به قبل از وجودش و بعد از وجـود : گفتم. خوب حركت خواهند كرد كه من شبهه آن را پاسخ دادم

ولـَو  «. مخالفش هم همـين اسـت  . خدا به آنها عنايت كرده. گفتيم كه زمان اعطاي علم، قبل از اينكه صلاح به ظهور برسد، است
مهعمرًا لَّأَسَخي يهِمف اللَّه ملانش خـدا بـه علـم بيكـر    . داد داد، گوش شنوا به آنها مي ، خدا اگر خيري در اينها تشخيص مي5»...ع

م  ...«. هاي خوبي شوند داند كه اينها اگر گوش شنوا هم به آنها بدهد، اختيار هم بدهد، بنا نيست آدم مي ولوَ أَسمعهم لتَوَلَّوا وهـ
آنهـا گـوش   يعني اگر بـه  . ولوَ أسَمعهم: گويد چون مي. ، مفهوم اين آيه اين است كه اينها اصلاً به حد سمع نرسيدند6»معرضِوُنَ

رًا  «: گويد چون مي. يعني نشنيده، كرشان كرد. گردانيدند شنيدند، رو مي داد و اگر مي مي يهِم خيَـ ، اگـر خـدا   7»...ولوَ علم اللَّه فـ

  .داد ديد، حتماً گوش شنوا به آنها مي خيري در اينها مي

شود، كـه عصـاره آن     شود كه اين امر اجبار نمي چطور ميمن در پاسخ به ان قبلاً گفتم كه . پذيرش اين عقايد خيلي سنگين است

مسئله علم الهي چون از صفات ذات است و صفات ذات، عين ذات است، و چون عين ذات خدا لايـدرك اسـت،   : اين است كه

كه عـارض  كنيم  توانيم ماهيت علم خدا را بشناسيم و با علم بشري مقايسه مي چون ما نمي. پس علم خدا، ماهيتش لايدرك است

  . در كار خدا نيست، به دليل قطعي شود و الا هيچ ظلمي افتيم و اين شبهه درست مي بر ذات است، به اشتباه مي

فرمايد چون صالح بودند مشـمول چنـان    بودن اعطاي الهي است، چگونه مي ، صالح»وكلُا جعلنْاَ صالحينَ...«آمده  72اينكه در آيه 

آمده كه مـا اينهـا را صـالح     72در آيه : ببينيد اشكال اين است. جعل الهي، علتش تامه نيست: است كه الطافي شدند؟ جوابش اين
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دوباره اينجا گفته كه ما صالحشان كـرديم،  ! گويي خدا به صلاحيتشان علم داشته، به آنها اين چيزها را داده كرديم، شما داري مي

درست است همه چيـز را بايـد خـدا    . اين به نحوي علت تامه نيست: كهجوابش اين است ! پس صلاحيتشان را هم كه خدا داده

يـك  . هاسـت  شود منتهـا يـك مقـداري از آن هـم دسـت مـا آدم       چون اگر لطف خدا برداشته شود، هيچ كسي صالح نمي. بدهد

گفتـيم كـه جعـل    . واهد كردداند كه ما بناست انجام دهيم، لذا آن را به ما عطا خ مقدماتي از آن مال ماست كه آن مقدار را خدا مي

شدن اگر اين بود، كه مـا صالحشـان كـرديم و     ما اينها را صالح قرار داديم، علت تامه صالح: گويد اينكه مي. الهي علت تامه نيست

يكبار شما گفتيـد چـون خودشـان    : گفتيد كرديد و مي آن وقت شما اشكال مي. شد آنها هيچ تأثيري نداشتند، اين اشكال وارد مي

بوده، صالح شوند، خدا به آنها علم و حكمت داده؛ دوباره اينجا گفتيد كه صلاحيتشان را هم خـدا بـه آنهـا داده، ايـن يعنـي       قرار

خودشان در صلاحيت علت . نه، صلاحيت را خدا داده، منتها به نحو علت تامه نيست، به نحو علت ناقصه است: گوئيم چي؟ مي

كه اگـر ايـن بـذر صـالح     . ريزد ت روياندن داشته باشد، ولي بذر صالح را كشاورز در آن ميزميني قابلي: مثل اينكه. ناقصه هستند

  . آمد اي به جود نمي نبود كشته

»...الَ  وِالجْب وداود عخَّرنَْا مرَ سالطَّينَ وحبستسـبيح  ) همراه او(كه  ها را همراه كرديم، هم جهت كرديم و ما با داوود كوه ،1»...ي

واو . واو معيت است، به معناي معـه » واو«، »و الطَّير«. كردن با داوود است تسخيركردن با داوود در واقع هماهنگ .گفتند مى) خدا(

   .و ما بوديم انجام دهندگان، »و كنُّا فاعلين«گيرد  معيت هر جا آمد، پشت سرش، اسم بعدش مفعول به است، نصب مي

حـالا اگـر مـا قائـل بـه      . گفتنـد  ها و پرندگان تسبيح خدا مي داوود و كوه: گويد ببينيد، مي. ي استتسبيح داوود و طير، تسبيح قال

ها حالي حسـاب كنـيم و بـراي داوود و پرنـدگان،      تسبيح حالي براي جمادات باشيم، بايد چه كار كنيم؟ بايد تسبيح را براي كوه

اگر هم بگوئيم صحيح است، حداقل بليـغ نيسـت، خيلـي بليـغ     ! شود اين كار را كرد در يك عبارت واحد مي. قالي حساب كنيم

ايـن كـه   . گفتنـد بـه زبـان قـالي     ها هم حالشان تسبيح بود، پرندگان هم تسبيح مـي  گفت به زبان، كوه نيست كه داوود تسبيح مي

در جـايي  . ي بگيريم نه حاليها را تسبيح قال بنابراين مجبوريم كه تسبيح كوه. آيد شود؟ كلام، خيلي كلام سبكي از آب در مي نمي

توجيـه حـالي   . ، اينجا انابه است، انابه كه ديگر حالي نيسـت 10، در سوره سبأ، آيه »يا جبِالُ أَوِّبِي معه«: ديگر بالاتر از اين فرموده

ما نشـنيده اينكـه بگوينـد     تسبيح را توجيه كردند و گفته اند تسبيح حالي، ولي انابه را تا حالا! شود بگوئيم انابه حالي؟ مي. ندارد

وقتي بـاب توجيـه بـاز شـود، يـك جـايي بـه سـنگ         ! كنيد؟ اين را چه كار مي. انابه كه ديگر حالي ندارد. انابه حالي و انابه قالي

مثـل  . جالب اين است كه بعضي از امور را در قرآن خداوند به جمادات نسبت داده كه اصلاً توجيه حالي و قالي ندارد. خورد مي

. اينجا هم جالب است كه خداوند آمده كنـار هـم آورده اسـت   . شود بگويند سجده حالي، البته گفتند سجده تكويني ، نميسجده

آيا نگاه نكردي كه ببينـي بـراي خـدا سـجده      ؛2»...من في الْأَرضِ ألََم ترََ أنََّ اللَّه يسجد لَه من في السماوات و«: گويد كـه  مي

هـا و   موصوله براي عاقل است، يعني فرشتگان و جنيان و انسـان » من«براي عقلاست، » من«اين  ... .ها و كه در آسمانكنند هر  مي

تـوانيم   سجده را بـه معنـاي خضـوع نمـي    . تواند باشد پس معلوم است كه اين سجده، سجده تكويني نمي. ساير مخلوقات عاقل

جالب است كه عاقل و غير عاقل؛ جماد و حيوان و درخت و انسان و عقـلا را كنـار   . متوانيم معنا كني يم، به معناي انقياد نمييبگو
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ها و آنكـه در   كنند آنكه در آسمان بيني كه براي خدا سجده مي آيا نمي: فرمايد مي. هم آورده، با يك عبارت، دقت كنيد در اين آيه

وكثَيرٌ مّنَ ...« ،و چهارپايان يا جنبندگان ؛1»...والدواب...« گويد ها و درختان، بعد مي زمين است و خورشيد و ماه و نجوم و كوه
توانيد اين سجده را بگوئيد براي حيوانات و جمادات حالي است، براي فرشـتگان و   چطور شما مي .و كثيري از مردم ؛2»...النَّاسِ

كنيـد،   حالا سجده را درسـت مـي  ! يني است؟يا آن سجده واقعي است، اين سجده تكو! شود؟ انسان قالي است، چنين چيزي مي

آن ! كنيـد؟  انابه را درست كرديد، اشفاق را چه كار مي! گوييد حالي است يا تكويني است انابه را هم مي! كنيد؟ انابه را چه كار مي

الِ إنَِّا عرضَنَْا الْأَمانَةَ علَى السم«: گويد شود؟ مي گوئيد تكويني است، حالي است، مي را هم مي مـا   ؛3»...اوات والْأَرضِ والجْبِـ

ابا كه از روي شعور است، خودداري كرد، خـودداري   .ابا كردند ؛»...فَأبَينَ...« ها عرضه كرديم، ها و زمين و كوه امانت را بر آسمان

. عرضه كرديم، نپـذيرفت  به فلاني: گويد مي. خودداري يك فعل است كه از روي شعور است. توان به ديوار نسبت داد را كه نمي

ايـن را چـه   . شعور نپذيرفت؟ پذيرفتن و نپذيرفتن دليل شعور است شود بگويي ديوار نپذيرفت؟ سنگ نپذيرفت؟ موجود بي مي

هايتـان تـه    بـالاخره لغـت  ! ترس چيست .ترسيدند ؛4»...وأَشْفَقْنَ منْها...«: گويد بعد مي! يه اصطلاحي برايش پيدا كنيد! كنيد؟ مي

كشد آخر كار، ما اينقدر داريم كه يكي را بگوئيد حالي است، يكي را بگوئيد تكويني، يكي را بگوئيد فلان، آخرش بـه جـايي    مي

 ـ...«: فرمايد كنيد؟ يا مثلاً مي اين عبارات را چه كار مي. رسد كه بايد تسليم شويد مي ا فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ائتْيا طوَعا أوَ كرَهْا قَالتََ
گويد به آسمان و زمين گفتيم كه يا با طوع و رغبت، طـوع و رغبـت از روي شـعور     مي. ، سه علامت شعور در اين آيه است5»...

هـا   اين. دادن هم از روي شعور است جواب. جواب دادند »قاَلتَاَ«شعور طوع و رغبت ندارد؛ يا با كراهت، بياييد،  است، موجود بي

گوئيد تكويني است، حالي است، از روي طوع حالي است، از روي كراهت حالي، قـول حـالي، قـول     مي! كنيد؟ را هم توجيه مي

خواهيم جسارتي به بزرگان اهل  البته ما نمي. كند گويي رواج پيدا مي شود، گاهي اوقات پريشان وقتي باب توجيه باز مي. تكويني

اينكه در نهاد موجودات يك فهم و شـعور  . ها دلالت بر شعور دارند نگذريم، اي ها ما مي تفسير شود، ولي واقعاً چطور از كنار اين

. ما چه خبري از بطن اتم و الكترون و ذرات عالم داريم. نهايتش اين است كه ما خبر نداريم. دانيم مرموزي نهفته است كه ما نمي

ون و اتم و مركـز اصـليش را ببينـد، فقـط     هنوز بشر نتوانسته است با چشم مسلح هسته الكتر! دانيم آنجا چه خبر است ما چه مي

تـازه  . با يك آزمايش هايي توانستند به تعبيري هسته اتم را بشكافند تا يك حدي از انرژي آن را آزاد كننـد . آثارش را ديده است

چـه  ! چـه خبـر اسـت   دانيم آنجا  ما چه مي. كنند و نتوانستند ببينند، آثارش را ديدند براي بمب اتم، يك دهم انرژي اتم را آزاد مي

بـه  : گويـد  مـي . ولي قرآن پر اسـت . فهمد يم نه، چون من با اين ارتباط ندارم، اين هيچ چيز نمييگو عالمي وجود دارد، فوري مي

كند بر اينكه ايـن مسـئله، مسـئله     ها دلالت مي بنابراين اين. آتش گفتيم سرد و سلامت باش، به زمين گفتيم بيا، آهن را نرم كرديم

  . لي استقابل تأم
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هـا بعضـي از    دانيم خدا اين كار را كرده، براي چي دوباره گفته است؟ گـاهي وقـت   ، يعني چه؟ ما مي»كنُاّ فاعلين«: گويد بعد مي

مـا  ! گويم خدا ايـن كـار را كـرده، تـو بـراي خـدا هـم منكـر هسـتي          من مي. آيد بپذيرد خيلي زورش مي. آيد حقايق سنگين مي

بگويند اين . از من كه تعجب نيست. من كردم، تعجب نكنيد: گويد خدا مي. كنيم رت خودمان مقايسه ميناخودآگاه اشياء را با قد

گـوئيم حـالا    مي. معلوم است: گويد مي. ساعت را يك كارخانه اي، يك استادي، يك متخصصي، دانشمندي ابداع كرده و ساخته

شما قبول داري كـه او ايـن سـاعت را    ! شود اوه، نمي: گويد مي. خواهد چند دقيقه اين عقربه را به عقب بكشد خود اين استاد مي

اين : گوئيم مي. شود همچنين چيزي يا نه نه، بايد بحث كنيم، ببينيم مي: گويد مي! جلو كند -تواند عقب  اش را نمي ساخته، عقربه

خواهد چند كيلومتر ايـن خورشـيد را    حالا خداوند مي: گوئيم مي. شود مي: گويد مي. خورشيد و آسمان و عجائب را خدا آفريده

آدم حواسش كـه  ! تواند برگرداند شود، عقربه را نمي گويي ساخته مي تو مي. شود نمي: گويد مي. براي علي بن ابي طالب برگرداند

سـال،   1400خواهـد   حالا مي: گوئيم شود مي مي: گويد مي. خدا انسان را از خاك آفريده: گوئيم مي... شود از قدرت خدا پرت مي

انسان را از خـاك آفريـده،   : گوئيم مي. ها ناشي از غفلت از قدرت خداست همه اين. شود نمي: گويد مي. اش دارد سال نگه 1100

اين حماقت انسـان  . شود نمي: گويد مي. اش كند خواهد يك بار ديگر زنده دوباره مي: گوئيم مي. شود مي: گويد مي. از هيچ آفريده

. شـود  اش اينجا پيدا مـي  برد، نتيجه وقتي آدم قدرت خدا را از ياد مي. كند غفلت از خدا اينجا رسوب مي دوري از توحيد و. است

وقتي يك قانوني يك جا قرار دهند و بعد يك استثنا برايش قرار . خورد؟ اين جزء نظم عالم است نظم عالم به هم نمي: پرسند مي

توانند از ايـن   گويند، نخبگاني كه در اين حد باشند، استثنائاً مي هاي جهان مي اهمثلاً در دانشگ. دهند، اين هم جزء قانون است مي

الظاهر يك مسير ديگري است ولـي   درست است كه علي! اين خلاف قانون است. مسير آموزشي عبور نكنند، از اين مسير بروند

گويـد ايـن آقـا     قانون مـي . ، نه خرق قانونگوئيم معجزه خرق عادت است ما مي! معجزه قانون نيست؟. اين هم جزء قانون است

شـود، اينكـه    كشد و خـوب مـي   آيد يك دستي مي حالا يك پيامبري مي. مريض شده، بر اثر دارو، طبق اين روال بايد خوب شود

 نخير، ما وقتي ثابـت . ممكنه انكارشان به خاطر بحث به هم خوردن نظم عالم باشد. اين هم جزء قانون است. خرق قانون نيست

حـوادث عجيبـي در   . ، تعجب نكنيـد »كنُاّ فاعلين«گويد ما اين كار را كرديم  مي. كرديم اراده الهي تعلق گرفته، ديگر انكار ندارد

  . ما اين كار را كرديم، تعجب نكنيد: گويد مي. آيد سنگين مي! واي: گويد طرف مي. ها با داوود هم ناله شدند عالم رخ داده، كوه

وتَى  ٰأنََّ اللَّه الَّذي خلَقََ السماوات والْأَرض ولَم يعي بخِلَْقهِنَّ بِقَادرٍ علَى أوَلَم يروَا« ، آيـا اينهـا نديدنـد    1»...ٰأنَ يحيِي الْمـ

. د زنده كندتوان ها را نمي ا و زمين را آفريد و اصلاً خستگي هم احساس نكرد، از اين همه آفرينش، دوباره مرده خدايي كه آسمان

توان زندگي مـا را سرشـار    توجه به خدا و توجه به قدرت خداست كه مي. گويد ما اين كار را كرديم مي. اين استدلال قرآن است

هـزار آدم، زن و   600حضرت موسي مسئوليت . بازيم ما اگر يك مشكلي برايمان پيش بيايد اصلاً خودمان را مي. از موفقيت كند

. سلاح، لشكر فرعون هم پشت سرشان پيـدا شـدند، جلويشـان هـم دريـا      صحيح و سالم گردنش است، بيبچه و جوان و پير و 

 .خدا با من است، مـن خـدا را فرامـوش نكـردم     ؛3»قَالَ كلََّا إنَِّ معي ربِّي سيهدينِ« .، كارمان تمام شد2»إنَِّا لَمدركوُنَ...«: گفتند
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. خـورد  بست نمـي  ديگر هيچ جا به بن. بست ندارد ديگر بن. ه چيز برايش حل شدني استوقتي انسان خدا را فراموش نكرد، هم

: گفـت  كـرد، مـي   يك آقايي، تحليل سياسي مي. در انكارهايشان دقت كنيد. كنند ها اين است كه خدا را فراموش مي مشكل انسان

يك سـاعت تحليـل   ... ر آمريكا بخواهد، چي و چيشود و اگ شود و اگر روسيه بخواهد چه مي اگر اتحاديه اروپا بخواهد، چه مي

حداقل خدا را هم شـريك  . گفتي اگر خدا هم بخواهد مي. كردي خوب بود خدا را هم شريك مي: جا كه تحليل كرد، گفتند. كرد

اشـاره   »ا فاعلينكنّ«ما اين كار را كـرديم،  : فرمايد مي. چقدر آدم بايد غافل باشد. خجالت كشيد. كردي اتحاديه اروپا و آمريكا مي

بـالاترش را هـم   . ها بوده، حقيقت دارد، ما اين كار را كرديم و براي ما اين كارها چيزي نيسـت  به اين است كه تعجب نكنيد، اين

هاي قبل بوده، ولي خدا رحم ما كرده و نگفته كه يك وقت ايـن ذره ايمـاني    خيلي وقايع بالاتر از اين هم در امت. دهيم انجام مي

آيـد،   ها به عقل ما سنگين مـي  اينجا هم گاهي وقت. اش خرافه است امثال من دارند، از دست از ندهند و بگويند اينها همه هم كه

يعني چه؟ يعنـي پـذيرش عقايـد مـا سـخت      ، 1»مستَصعب صعب أَمرَنا إِنَّ«: فرمايد مي )ع(اينكه اميرالمؤمنين. كند سنگيني مي

، جز بنده مؤمني كه خدا قلبش را براي ايمان آماده كرده باشـد، آن  2»للْإِيمانِ قَلْبه االلهُ امتَحنَ مؤْمنٌ عبد لاَّإِ يحتَملُه لاَ«. است
  . پذيرد را نمي

  

  تسبيح حالي و قالي چيست؟: 1سؤال 
اينجـوري نتيجـه گرفتنـد كـه      اي از ظاهر آيـات تسـبيح   يك عده. چون قبلاً در بحث سوره اسراء گفته بوديم، ديگر اعاده نكردم

حال اشياء گواه بر اين است كـه اينهـا دارنـد تسـبيح     . تسبيح، تسبيح حالي است، يعني حال اشياء، نه اينكه شعوري داشته باشند

ي، كني، حالا آن اثر نقاش اختيار صانع و آفريننده آن را ستايش مي كني، بي مثل يك اثر هنري كه شما وقتي نگاه مي. گويند خدا مي

بلكه در واقع اثر هنرمند است كـه بـه   . كند يا مجسمه، شعور كه ندارد، خودش به زبان واقعي كه صاحب خودش را ستايش نمي

حال اشياء اينگونه است نـه اينكـه اشـياء شـعور     . ها گفتند تسبيح يعني اين بعضي. زباني و بدون اينكه تنبهي داشته باشد زبان بي

فهمنـد و تسـبيح    مـي . به زبان اسـت، بـه قـال اسـت نـه حـال      . ه اند كه واقعا از روي شعور استولي يك عده گفت. داشته باشند

كند، حالش دارد  گوييد تسبيح حال است، مثلاً كوه، درخت، عظمتش را كه آدم نگاه مي عرض ما اين است كه شما مي. گويند مي

مثلاً سـخن گفـتن، ابـاكردن،    . اين امور دليل شعور است در قرآن امور بسياري را به جمادات نسبت داده كه همه. دهد گواهي مي

بنابراين جان جهان ! توانيد توجيه كنيد؟ گوييد؟ اينها را مي كراهت داشتن، رغبت داشتن، انابه كردن، سجده كردن، اينها را چه مي

تنها دليـل اصـحاب رأي   . بر نداريمتوانيم ارتباط برقرار كنيم، برخوردار است كه ما خ اي كه ما نمي از يك شعور مرموز ناشناخته

فهمـيم   مگر قرار است هر چـه را كـه مـا نمـي    . فهميم ما خيلي چيزهاي ديگه هم نمي. فهميم به تسبيح حالي اين است كه ما نمي

فهمـيم كـه    الان هم خيلي مسـائل قـرن آينـده را نمـي    . فهميديم، ولي شده قرن گذشته، خيلي از مسائل امروز را نمي. انكار كنيم

بنـابراين بـراي   . گويـد  ظاهر آيات قرآن دارد اينطـوري مـي  . فهمم، ارتباط ندارم، دليل نيست به صرف اينكه من نمي. واهد شدخ

  . كسي شبهه نشود
                                                 

  .231 خطبه البلاغه، نهج .1

  .همان .2
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برنـد، ديگـر باعـث     حسناتي كه سيئات ما را از بـين مـي   ) 114/هود(» إِنَّ الحْسناَت يذهْبنَ السيئِّاَت«اينكه گفتيد : 2سؤال 
  افتد؟ چه زماني اتفاق مي) 70/فرقان(» يبدّلُ اللَّه سيئِّاَتهمِ حسناَت«فرمايد  شود، پس اينكه مي بردن درجه نميبالا

يكي اين است كه بگوئيم يك فردي مثلاً قمار بـازي كـرده، بعـد توبـه     : شود، تقسيم كرد تبديل حسنات به سيئات چند جور مي

به نظر شما منظور اين اسـت؟ ايـن   . دهيم سال مزد نماز شب به تو مي 50ازي كردي، بيا اين هم سال قمار ب 50كرده، خدا بگويد 

سال شرب خمر كرده، بعد توبه كرده و آدم شده، خدا  50سال نماز شب خوانده، يك كسي هم  50عادلانه است؟ اگر يك كسي 

به او هم همين را بدهد بگويد به جاي شرب خمر مـا  سال نماز شب خواندي، مزد تو همان مزد است،  50گويد اي آقايي كه  مي

توانيم از ظاهر قـرآن چيـزي خـلاف عقـل برداشـت       ما كه نمي. اصلاً اين به بداهت عقل مردود است! كنيم نماز شب حساب مي

تـرين   ژس اين تبديل سيئات به حسنات چيست؟ بهترين و درسـت . خلاف واقع است. فطرتاً، عقلاً، نقلاً اين خلاف است. كنيم

كند يك تأثيراتي در آن شخصـيت ناپيـداي بـاطني     گناه يك آثار واقعيه خارجيه دارد، يعني انسان وقتي گناه مي: توجيه اين است

چرا سياه شده؟ با يـك عمـل سـياه    . گويد مجرمين صورتشان سياه است چطور است كه مي. شود، دارد كه در روز قيامت پيدا مي

آرام آرام گناهـان شخصـيت او را   . شـود  ماند، رنگ صـورتش سـياه مـي    رود توي آفتاب مي ي ميشده؟ آرام آرام، ديديد يك كس

تبـدل  . رود آن آثار خارجي گناه اگر بخشيده نشود و اگر برداشته نشود آبـروي طـرف مـي   . سياه و بدشكل كردند. شكل داده اند

ال خلاف كرده، مثلاً شرب خمر كـرده و خـدا بگويـد    س 50اما اينكه ما تصور كنيم بگوئيم . سيئات به حسنات اينجا قطعي است

البته عمري كه تلف شده، هيچ وقـت ديگـر   . رود آثار گناه از بين مي. دهيم، اصلاً معقول نيست سال ثواب نماز شب به تو مي 50

چـون مـا   . صوم نيستانساني كه با گناه از دايره عصمت بيرون رفت، اگر توبه كند، عدالتش برمي گردد اما ديگر مع. برنمي گردد

گوئيم انساني كه در عمـرش هـيچ وقـت     مي. گوئيم آدمي كه توبه كرده و بعدش ديگر هيچ گناهي نكرده در تعريف معصوم نمي

  . شود به او معصوم گفت اگر يك گناه كرد، نمي. گناه نكرده

هايي كه خودمان با اختيار تحمـل   دهد، كفاره گناهان ما است، سختي هايي كه خداوند به ما مي گفته شده، مصيبت: 3سؤال
  كنيم ترفيع درجه داريم، از كجا تشخيص دهيم؟ مي

مثل همين جانبازان ما، بـراي خـدا رفتـه    . دهد بعد براي انجام اين واجب دستش را از دست مي. كند انسان براي واجبي اقدام مي

ك  ذَٰ«: فرمايـد  سوره توبه را كه مـي  120آيه  من عرض كردم. شود گفت مصيبت اين نمي. جبهه جنگ و پايش را از دست داده لـ
ب  بِأنََّهم لَا يصيبهم ظَمأٌ ولَا نصَب ولَا مخْمصةٌ في سبيِلِ اللَّه ولَا يطئَوُنَ موطئًا يغيظُ الكُْفَّ ار ولَا ينَالوُنَ منْ عدوٍّ نَّيلًا إلَِّا كتُـ

كشـند،   االله مـي  هايي كه مجاهدين في سـبيل  همه سختي: فرمايد اينجا مي، »نَّ اللَّه لَا يضيع أَجرَ الْمحسنينَلَهم بِه عملٌ صالح إِ

بـا اختيـار بـراي اداي    . كنـد  ها را صاف مـي  بدهكاري. كند در حاليكه ما گفتيم مصائب اجر ندارد، بلكه گناه را پاك مي. اجر دارد

ايـن را  . ام بوده كه بروم جنگ، جلوي دشـمن را بگيـرم، جهـاد واجـب اسـت      گويد من وظيفه ميرود جبهه جنگ و  تكليف، مي

من نگفتم اعمال اختيـاري  . كنيم ها ما براي خودمان، با دست خودمان مصيبت درست مي ازدواج كه گاهي وقت. گفتيم نه ازدواج

اعمال واجبـي كـه انسـان بـه اختيـار خـودش       : گفتم. نيستتنها اختيار . اگر مصائبي ايجاد كرد، اجر دارد، من اين حرف را نزدم

. زننـد  اش مي كند، سيلي به گوش مثلاً نهي از منكر مي. بيند رود آن واجب را انجام دهد، در مسير انجام واجب الهي آسيب مي مي
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  . شود يش خدا حساب مياين سيلي اجر دارد و پ. اين گناه نيست! شود بگويند تو گناهي كرده بودي كه سيلي خوردي اينجا نمي

گفت، ملاك ظاهر آيه است يعنـي پيـامبر گنـاه     فردي مي) 19/محمد(» لذنَبِكواستغَفْرْ «فرمايد  اي كه پيامبر مي آيه: 4سؤال
  !كرده
اگـر  ) 72/اسـراء ( »...ٰفَهو في الĤْخرةَِ أَعمى ٰذه أَعمىمن كَانَ في ه و«: گويد يد اگر ملاك ظاهر آيه است پس آنجا كه مييبگو

يا به او بگوييد اين آيه قرآن كـه در سـوره انعـام    . ظاهر ملاك باشد، پس هر كس در اين دنيا كور باشد، در آخرت هم كور است

س أوَ    طَاعمٍ يطعْمه إلَِّا أنَ يكوُنَ ميتَةً أوَ دما مس ٰقلُ لَّا أَجدِ في ما أوُحي إلَِي محرَّما علَى« ه رِجـ فوُحا أوَ لحَم خنزيِـرٍ فَإنَِّـ
بِه رِ اللَّهَغيلَّ لُقًا أهساي پيامبر به آنها بگو كه من در وحي خدا غير از اين چهار تا حرام، خـوردني   گويد كه ، مي)145/انعام( »...ف

حالا سـگ كـدامش اسـت؟    . آن برده باشند، خوك ميته، خون ريخته شده، حيواني كه اسم غيرخدا بر. كنم حرام ديگري پيدا نمي

به همان شخصـي كـه ايـن حـرف را     ! خوري بگوئيد ظاهر آيه است، تو گوشت سگ مي. طبق اين آيه بايد گفت سگ پاك است

ميته، خـون  : يابم در وحي خدا، ببينيد سگ جزء كدامشان است؟ جز اين چهار تا نمي: گويد سوره انعام، مي 145آيه . زده بگوئيد

حالا اگر يـك سـگي را گفتنـد بسـم االله الـرحمن الـرحيم و ذبـح        . ريخته شده، گوشت خوك، حيواني كه اسم خدا بر آن نبردند

. ، خدا روي عرش نشسته است)5/طه(»�استوَى الْعرشِْ علَىالرَّحمنُ «كند؟  كردند، طبق اين آيه حلال است؟ آيا ظاهر آيه نهي مي

تـر اسـت؟    تر باشد، عرش از خدا قـوي  قبلش كجا بوده؟ حامل بايد از محمول قوي. مكان داردخب عرش را چه كسي آفريده؟ 

اين مكاني كه خدا در آن است كي آفريده، خودش يا خداي ديگري؟ خداي ديگر كيست؟ خودش آفريـده؟ قـبلش جـا بـوده؟     

كسانيكه اينجور سـؤالات  . زند حرف را نميموجود محتاج به مكان قبلش مكان نداشته؟ اگر انسان يك ذره عقل داشته باشد اين 

  .گردند پرسند اگر معمولاً يك كم عقلشان را تحريك كنيد برمي را مي

  

و ما به او ياد داديم، ساختن زره را براي شما  ؛»علَّمنَاه صنعْةَ لبَوسٍ لَّكُم لتحُصنكَُم من بأْسكُم فَهلْ أنَتُم شَاكروُنَ و«: 80آية * 

   هستيد؟) هاى خدا اين نعمت(آيا شكرگزار ، تا حفظ كند شما را از شدت خشم يكديگر

آيـا بـه   . ما به او آموختيم: گويد خدا مي. اولاً اين تعليم را به خدا اسناد داده است. گويد ما زره را به حضرت سليمان آموختيم مي

ايـن يـك بحـث    . خواهد بگويد ما به او الهام كـرديم  يا نه مي خاطر اين است كه خدا استعداد يادگيري را به هر كسي داده است،

  . است

گويـد خـدا بـه حضـرت      اين آيه دارد مـي . الان كه ما به زره نياز نداريم. منت گذاشته بر من مردم به خاطر زره: نكته ديگر اينكه

اگر چـه  . الان كه ما زره نداريم. امان بمانيد داوود زره را ياد داد تا شما از او ياد بگيريد و زره درست كنيد و از خشم همديگر در

كننـده اسـت    كنند خيلي حفظ ها استفاده مي هايي كه در جنگ امروز هم اين لباس ضدگلوله و زره. الان هم لباس ضدگلوله است

آيـد از دل   وم ميزند، امام معص ها با مفاهيم حرف مي در قرآن كريم گاهي وقت: ببينيد. هاي مخربي كه امروز وجود دارد از سلاح

بقيـه  «. ، يعني صراط علـي بـن ابيطالـب   »اهدنا الصراط المستقيم«. يميگو كشد كه به آن جري مي مفهوم يك مصداق را بيرون مي

يك مفهوم كلي گفته، بقيه االله شامل هر بازمانده طيب و طـاهري اسـت كـه حقـوق     . گويند جري به اين مي. ، يعني امام زمان»االله



  81 يال 78 اتيآ - )27/9/92(جلسه چهارم   55

 

شـود بـه امـام زمـان، از يـك مفهـوم يـك         حالا تطبيق مـي . شود بقيه االله ه، مثل مالي كه زكاتش را داده اند؛ ميواجبش بيرون رفت

اينجـوري هـم   . زند، بايد مفهوم را از آن انتزاع كنيم با مصداق با ما حرف مي. ها برعكس است گاهي وقت. آيد مصداق بيرون مي

منْ آياته الجْوارِ في  و«: گويد مثلاً مي. گويد، ما بايد يك مفهوم كلي بفهميم اص ميمثلاً آيه قرآن دارد در مورد خ. در قرآن دارد
هاي كوه پيكر بر درياهاست اگر خـدا   از آيات خدا كشتي ؛1»ظَهرهِ ٰإنِ يشَأْ يسكنِ الريِّح فيَظلْلَْنَ رواكد علَى* البْحرِ كَالْأَعلَامِ 

. كننـد  حالا كه كشتي بادباني نيست، همه شده موتوري و با بنزين سوپر حركت مـي : يميگو مي .ايستند دريا مي باد را نگه دارد، در

حقايق قرآن در واقع از يك مفهوم ! شما در مصداق گير نكن: يميگو مي. كند برخلاف باد هم حركت مي. ديگر نيازي به باد ندارد

ايـن بنـزين را   . يك دانشجويي از من سوال كرد، من همين جواب را بـه او دادم  اين بنزين را چه كسي آفريده؟. كلي ناشي شدند

: خدا گفتم  :اين تأثير سوزندگي را چه كسي به آن داده، قدرت انفجار را چه كسي داده؟ گفت :خدا گفتم: چه كسي آفريده؟ گفت

حالا آن زمان از باد . ، همان خدا خورشيد را آفريدههمان خدايي كه باد را آفريده، همان خدا بنزين را آفريده. همين را تعميم بده

خدا بـه آن چنـين قـدرتي    . امروز اورانيوم را كي آفريده، اهريمن كه نيافريده، خدا آفريده. كردند، خدا به باد مثال زده استفاده مي

در زره گيـر  . بايـد تعمـيم بـدهيم    بنـابراين . دهد، خدا اين را آفريده، باعثش خداست اين برقي كه امروز به ما روشنايي مي. داده

هر پديده مصـنوعي خيـر بـه    . نخير، اين را تعميم دهيد. يم دوران زره تمام شد، ديگر منت خدا بر ما پايان پيدا كردينكنيم و بگو

هـر   .مان فهمانـديم ما بـه سـلي   ؛2»...فَفَهمنَاها سليَمانَ «: فرمايد مثلاً در قضيه آن حكم، مي. صرف استعداد نيست. الهام خداست

آقا ايـن را از كجـا فهميـدي؟ الان توضـيح     : گوئيد مي. هاي مخرب مثلاً اين سلاح. پديده مصنوعي شر هم به الهام شياطين است

الان در . كنـد  شود كه به الهام شياطين انسان دست به بعضي از مصنوعات مخرب مضـر پيـدا مـي    دهم خدمتتان كه چطور مي مي

هاي مصنوعي بسيار خطرناكي درست كردند، كه اگر  هاي ميكروبي و ميكروب اي اسرائيل، بعضي از سلاحه بعضي از آزمايشگاه

آيـد؟ ايـن    هـا از كجـا مـي    ايـن . تواند يك قاره را نابود كند متأسفانه هاي ميكروبي پخش شود، مي خداي ناكرده توسط اين بمب

آيـد؟ مـن    اين از كجا مـي . شود مبدأ يك اختراع د، بعد همين ميگويد در ذهنم مطلبي جرقه ز گذرد، مي خواطري كه از ذهن مي

. سند هم داريم. اولاً شياطين قدرت انجام كارهاي بالاتر از توان انسان دارند: كنم هايش را در قرآن خدمت شما عرض مي سر نخ

در آيات بعدي همين سوره ، 3»...لكٰونَ عملًا دونَ ذَيعملُ منَ الشَّياطينِ من يغوُصونَ لَه و و«: فرمايد خدا در مورد شياطين مي

در سـوره  . دادنـد  كردند، و كارهايي غير از آن را هم انجـام مـي   بعضي شياطين براي حضرت سليمان غواصي مي: گويد انبياء، مي

كردنـد و از دريـا در و مرجـان     غواصـي مـي  ساختند، هم  هم بناهاي عظيم مي، 4»والشَّياطينَ كلَُّ بنَّاء وغوَاصٍ«: فرمايد ص مي

يعملوُنَ لَه ما «: فرمايـد  در جاي ديگري مي. دادند توانست آن زمان انجام دهد اينها انجام مي آوردند، كاري كه بشر نمي بيرون مي
و اريِبحن مم شَاءابِ  يوْجِفَانٍ كَالجيلَ واثهـا،   هـا، محـراب   هـا، مجسـمه   تمثـال . ساختند مثل حوض هايي مي ديگ ؛5»...تَم
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شود كه اجنـه قـدرت    بنابراين معلوم مي. گرفت دادند كه قدرت انساني به آن تعلق نمي كارهاي خارق عادت براي بشر انجام مي

. دهـد  بينيد كه در هر سه آيه بـه شـياطين نسـبت مـي     مي. كرد بالايي كه حضرت سليمان در حاكميتش از قدرت اينها استفاده مي

شـيطان  . گويند گر را شيطان مي جن وسوسه. گويند يطان كيست؟ شيطان از نوع جن است منتها شرور، جن شرور را شيطان ميش

هـايش ايـن اسـت كـه      تواند فكر افراد را بخواند، يكـي از قـدرت   يكي از كارهاي شيطان اين است كه مي. هايي دارد يك قدرت

ناهارمـان كـو؟ حضـرت    : گويـد  حضرت موسي به حضرت يوشع مي. موشي ايجاد كندتواند افكار افراد را پاك كند، يعني فرا مي

ربَا  ...«يادم رفت، ماهي به دريا افتاد و زنده شد و رفـت  ! عجب: گويد يوشع مي رِ سـ : گويـد  ، بعـد مـي  1»فَاتَّخذََ سبيِلَه في البْحـ

تواند ذهـن شـما    مي. تواند دخل و تصرف در ذهن افراد كند يعني شيطان مي .ردشيطان از يادم ب ؛2»...وما أنَسانيه إلَِّا الشَّيطَانُ...«

. شما اگر بتوانبد ذهن يك نفر را بخوانيد، خيلي هنر داريد، اگر بتوانيد پاكش هـم كنيـد خيلـي هنـر بيشـتري داريـد      . را پاك كند

گويد شيطان بـا   اميرالمؤمنين مي. به زبانش بياوردتواند بدون اينكه تكلم كند به دل كسي يك مطلبي را الهام كند حتي  شيطان مي

تطَعَت   «تواند چنان الهامي به دلش بيندازد كه بلند شود و به دنبال كاري برود  مي. زند ها حرف مي زبان بعضي نِ اسـ واستَفْزِز مـ
 كتوِم بصنْهكند و عنان اختيار را به دست آدميـان داده،   درست است كه خدا به اولاد آدم رحم مي. ها را دارد اين قدرت ،3»...م

دلـيلش ايـن اسـت كـه     . قدرتش قطعاً از آدم بيشـتر اسـت  . توانست فتنه و شر درست كند شد، خيلي مي اما شيطان اگر مهار نمي

خ از سن. اش بر عالم بيشتر است كالبدش از وجود مجرب است يا نيمه مجرب است، و هر چه وجود به طرف تجرد برود، احاطه

در واقع انسان در اين كالبد مادي كه گير اسـت  . بنابراين سيطره شيطان در فهم حقايق اشياء از انسان بيشتر است. عالم مثال است

. گرفـت  حضرت سليمان از شـياطين كمـك مـي   . تواند انجام بدهد خيلي از مسائل را نمي. تواند انجام دهد خيلي از كارها را نمي

وإنَِّ «: گويـد  چـون قـرآن در مـورد شـياطين مـي     . شود از الهامـات شـيطاني اسـت    ساخته ميپس يكسري مصنوعات شري كه 
فكـر   وشبهه  .كنند تا با شما جر و بحث كنند شيطان به دل دوستانشان الهام مي ؛4»...أوَليائهِم ليجادلوُكُم  ٰالشَّياطينَ ليَوحونَ إلَِى

تواند اين فكر را بـه   بعد مي. در ضمير افراد هم فكر ايجاد كند. در دل افراد هم فكر ايجاد كند تواند شيطان مي. كنند باطل الهام مي

  . تواند در بعضي افراد فراموشي ايجاد كند در يك حدي البته نه نامحدود مي. زبانشان بياورد

گويـد   ، مي»...كنَّ الشَّياطينَٰك سليَمانَ وما كَفرََ سليَمانُ ولَملْ ٰواتَّبعوا ما تتَلْوُ الشَّياطينُ علَى«: فرمايد سوره بقره مي 102آيه 

يـك علـومي داشـتند كـه مـردم      . اين شياطين، بعد از سليمان آمدند احكام سحر را در بين مردم پخش كردند و فسـاد انگيختنـد  

يعنـي يـادگيري يـك سـري فنـوني كـه بشـر        . است مضمون اين آيه اين. آن را به مردم آموختند و آنها هم فساد كردند. نداشتند

شود اين كار را كرد،  بينيم آقاي ساحر يك چيزهايي را، موادي را با هم مخلوط كرده، چه طوري مي مي. تواند دست پيدا كند نمي

 ـ كنند و واقعا بعضي اين جدول حروف متقاطع را كه بعضي ساحران استفاده مي! با تجربه؟ تـوان بـه    ه مـي هايش اثر دارد، با تجرب

. داننـد  يعني خيلي از روابـط مرمـوز عـالم مـاوراء را مـي     . ولي اجنه راه دارند! اصلاً بشر راهي به اين چيزها دارد؟! دست آورد؟
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كنـد، حـالا ممكـن     توانند در طرف مقابل خدا هم الهامات خيـر مـي   اجنه مي. توانند مبدأ الهامات شر براي بشر شوند بنابراين مي

گويند دل انسان يا جاي جنود شياطين است يا جاي جنود ملائكـه، اينهـا كـه بياينـد، آنهـا       اينكه مي. تگان باشداست توسط فرش

. شـود  دست بـه دسـت مـي   . گيرد، اين بايد فرار كند گيريد، او بايد فرار كند؛ او مي ماند كه اين ارتش مي روند، مثل شهري مي مي

نكته جالب ايـن اسـت كـه حضـرت داوود     . گيرد ها لشكر ملائكه مي گاهي وقت گيرد، ها لشكر شيطان مي شهرها را گاهي وقت

مـا در نظـام   . گيـرد، سـاخته اسـت    سلاح مرگبار نساخته، زرهي كه جلوي مرگ را مـي . چيزي كه ساخته، جنبه بازدارندگي دارد

سـازيم بـراي    موشك هم اگـر مـي  . سازيم كه جنبه بازدارندگي دارد گوئيم سلاح هايي مي اسلامي همه حرفمان اين است كه مي

سياسـت اسـلام ايـن    . سازيم ابتدائاً سلاح تخريبي نمي. هاي مخرب آنهاست تا بتوانيم از خودمان دفاع كنيم دفاع در مقابل سلاح

در تمـام مصـنوعات خيـر خداونـد     . سـاخت  مثلاً منجنيق نمي. ساخت ساخت، سلاح مخرب نمي حضرت داوود زره مي. است

همـانطور كـه در مفهـوم در    . نبايد در مصداق گير كنيم. اش است نه اينكه فقط در زره ساختن، اين يك نمونه. دهد تعليم بشر مي

هر چـه  . ها خداوند منت دارد در همه نعمت. اي نخواهيم برد تطبيق بر مصاديق نبايد گير كنيم و الاّ اگر اينطور شود، از قرآن بهره

  . ماتش، الهامات الهي استسازد كه خير است براي بشر، الها بشر مي

دهد، يكي  كند، حضرت سليمان اين كارهاي خارق عادت را انجام مي شود اينكه حضرت داوود اين كار را مي بنابراين معلوم مي

هـا يـك    اش هم صلاح و سـداد نيسـت، گـاهي وقـت     البته همه. از آثار صلاح و سدادي است كه در اين مردان خدا وجود دارد

بنابراين الهامات خير همـه از سـوي   . دهد هم در كار است كه خداوند يك نعمت هايي را به برخي افراد مي هاي ديگري حساب

آموزيـد   شما به سگان شكاري از چيزهايي مـي  ؛1»...تعُلّمونَهنَّ مما علَّمكمُ اللَّه ...«: فرمايد در مورد سگان شكاري مي. خداست

الهامات يك شـاعر،  . يا اين الهامات دست خود ماست؟ اگر دست خود ماست، پس بيشترش كنيمآ. كه خدا به شما ياد داده است

گـذرد، يـك بيـت شـعر      چطورمي شود، گاهي يك هفته مـي . به اختيار خودش است؟ اگر به اختيار خودش است، بيشترش كند

در خـاطرات مرحـوم   . ز ايـن را داريـم  نمونه هـايي ا . آيد گويد، گاهي نصف شي ده تا بيت شعر، پشت سر هم به ذهنش مي نمي

گيرند؛ من ديدم كه آقـاي   روند از قبرشان حاجت مي كه در صحن آزادي خاك هستند، و مردم از مي) رضوان االله عليه(مجتهدي 

من هـم در  . سرماست: خواهيد بريد احيا؟ گفتند نمي: يك شب، شب احيا بود و سرد هم بود، به خانوده گفتم: گويد مجاهدي مي

رد فوايد احيا و آثار و بركاتش گفتم و تا اينها را يك جوري نيمه اكراه، به مسجد فرستادم و گفتم حالا خانـه خلـوت شـده و    مو

تا اذان صبح، شب احيايم را تلف كردم و يـك بيـت   : گفت. خواستم براي جوادالائمه شعر بگويم آن شب مي. بشينم شعر بگويم

نتوانستي شعر بگـويي؟  : گفت. ما ديشب عجب خسراني كرديم! حضرت آقا: مجتهدي و گفتمفردا رفتم نزد آقاي . به ذهنم نيامد

تعجـب كـردم، بـه ايشـان نگفتـه      . بندد فرستي احيا، خدا هم در را مي ها را در سرما، به زور مي وقتي خانم و بچه: نه گفت: گفتم

آن وقت يـك داسـتاني   . تفاقاً آن شب شعري گفتمگفت ا. شوي امشب موفق مي: بعد يك شب خدمتشان رفته بودم، گفتند. بودم

مـن هنـوز   ! آقا: گفت. خواند در مدح اهل بيت، امام رضا يك شعري را جلو جلو خواندند كند كه داشت شعر مي از دعبل نقل مي

ا از آنجـا  آورد، من اين بيت ر روح القدس كه براي تو مي: امام فرمود. روي كاغذ من است، من ديشب گفتم! براي كسي نخواندم
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رسـد، بـه    منتها اينكه مداوم به يكي مـي . يعني باور كنيم كه الهامات، الهامات خدايي است. از روي لوح روح القدس ديدم. ديدم

آيد، يك وقـت   شود يك وقت، پشت سر هم مي اگر مال خودت است چطور مي. كند مال خودش است رسد، خيال مي يكي نمي

مـثلاً آقـاي قرائتـي    . اينها علامت اين است كه بفهميم از ما نيسـت . شوي شوي، يك وقت نمي يك وقت موفق مي! آيد اصلاً نمي

نه اگر مال خودش است بايد ! مال خودش است؟! آيد؟ چرا به ذهن من نمي. آيد هاي عجيبي به ذهنش مي پشت سر هم يك مثال

چيزهايي كه خدا بـه شـما آموختـه، بـه آنهـا يـاد        گويد شما از در مورد سگان شكاري خدا مي. دو برابرش كند، سه برابرش كند

رود و آن كـار را   كند، بعد او دنبالش مي اندازد، بعد فكري ايجاد مي خدا به دل كسي مي. الهامات خير از سوي خداست. دهيد مي

  . امكاناتش را هم خدا داده بله، استعدادش را هم خدا داده،. دهد انجام مي

*  خلَقََ الْإنِسانَ« .دهد خدا به شما آموزش مي ؛1»...يعلّمكمُ اللَّه  و...« فرمايد بزرگترين آيه قرآن ميبعد اينجا در سوره بقره، در 
بعد او تجربه كرد، به همه هم ياد . خدا به دل يك انساني روش نوشتن را الهام كرد. ، اين را خدا به انسان الهام كرد2»علَّمه البْيانَ

بنده يك جايي رفتم، در مـورد جنـگ   . در عالم پيدا شد، يك صنعتي به دلش الهام شد، آمد و اين كار را انجام داديك آقايي . داد

مـا  : دوستان آمدند گفتند خيلي براي ما جذاب بوده، تعريف و تمجيـد، بعـد گفتنـد   . رواني در قرآن، چهار جلسه سخنراني كردم

اصـلاً يـادم نيامـد از چـه آيـاتي      . ري كردم ديگر نتوانستم اون مطالب را بگـويم هر كا. اشتباه كرديم ضبط نكرديم، يك بار ديگه

گويـد ببـين تـو     دهـد، مـي   خدا به ما گاهي اوقات نشـان مـي  . اينطوري است. هر چه وقت گذاشتم ديگر نتوانستم. استفاده كردم

كـنم،   رسم كه هر چي فكـر مـي   جايي ميها در اين تفسير، يك  من خودم گاهي وقت. كند من هستم آن كسي كه الهام مي! نيستي

فهمم كه  بيني بعد از دعا يك چيزي مي يك وقت مي. يك دري باز كن! خدايا :گويم مي. دست به دعا برمي دارم. فهمم هيچي نمي

  . ما چيزي نيستيم. اينها را خدا بايد بدهد. حتي شده، بعد مراجعه كردم به الميزان، ديدم ديگران اين مطلب را گفتند

مگر قارون چـه  ]. از خداست[هر جايي به چيز خوبي رسيديم، . گويد كه خود حضرت داوود، از روي هوشش، فهميد دا نميخ

فخََسفنَْا بـِه  «. من با علم خودم به دست آوردم: ، گفت3»...علْمٍ ٰإنَِّما أوُتيتُه علَى...«كار كرد كه اموالش در زمين فرو رفت؟ قال 
الْأَ و ِارهِبد ضگيـرد، گـيج    خـب بعـدي را خـدا از او مـي    . ما اين هستيم. گويد ما به دانش خودمان به دست آورديم ، مي4»...ر

شـوند و در مسـير ناشـكري     داند كه اينها مشرك مـي  دهد چون مي ها را خدا از اول به آنها نمي بعضي. فهمد شود و ديگر نمي مي

بعضـي را خـدا   . هاي مختلف دارد اينها فلسفه. ر مسير ناشكري، چون دوستشان ندارددهد كه بيفتد د ها هم مي به بعضي. افتند مي

. شـود  تواند، مريض مـي  خواهد روزه بگيرد، نمي شود، مي خواهد نماز بخواند، مانع سر راهش درست مي مي. اصلاً دوست ندارد

  .جور آدمي خدا داردنه، همه . حالا نه اينكه شما يك وقتي مريض شديد، بگوييد خدا دوستمان نداري

ها چرا بعد  شما شيعه: در حج با يك روحاني سني، يك عالم وهابي بحثمان شد، گفت كه: گفت كرد، مي يك روحاني تعريف مي

آورد،  بايد بـراي علـي مـي   . ، پيامبر خيانت كرد، جبرئيل خيانت كرد كه وحي را براي پيغمبر آورد)خان الامين(گوئيد  از نماز مي
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در : گفـتم . هاي ما آمـده  نه، اين در كتاب: گفت. اين دروغ است، تهمت است: زنيد؟ گفتم چرا اين حرف را مي. برد براي پيغمبر

ببين اين همه آدم اينجا هستند، اين همـه  : گفتم. گري علمايتان، يك كسي گفته، اينها هم باور كردند هاي شما از روي ساده كتاب

. گويـد  گويد يا نمـي  نشينيم ببينيم كه مي رويم پشت سرش، آهسته، گوش مي گويي، مي حاجي ايراني، هر كدامشان را كه شما مي

يك جواني را پيدا كرديم و ديديم خيلـي باوقـار و محاسـني، دارد    : گفت. اين فكر خوبي است: گفت. نشينيم چند نفرشان را مي

رام پشت سـرش رفتـيم و گـوش داديـم، بلنـد هـم       خيلي خزنده و آ. شود همين جا بنشين، الان معلوم مي: گفتم. خواند نماز مي

ما ديديم اينجا ايسـتادن ديگـر جـايز نيسـت، پـا را      . السلام عليكم و رحمه االله و بركاته، يا علي، يا علي، يا علي: گفت. خواند مي

ر كـردم، چطـور خـدا از    من فك: گفت. بين اين همه آدم، ما رفتيم سراغ اين، سه تا يا علي گفت به جاي االله اكبر. گذاشتيم به فرار

در ايـن  . خواسـته كـه او هـيچ وقـت هـدايت شـود       ميان پيغمبرها، جرجيس را پيدا كرده و نشان داده، فهميدم كه اصلاً خدا نمي

  !توهمت بمان تا بميري

  خبر بميرد در درد خودپرستي يد اسرار عشق و مستي                    تا بييبا مدعي مگو

الهامـات خيـر   . بعضي ها، خدا دشمنشان اسـت ، 1»...ولوَ علم اللَّه فيهِم خيَرًا لَّأَسمعهم «. ن آدم بفهمدخواهد اصلاً اي خدا نمي

لْ أنَـتُم   ...«: گويـد  مـي . اين توضـيح ترغيـب در شـكر اسـت     ،2»فَهلْ أنَتُم شَاكروُنَ...«همه از سوي خدا و باذن خداست،  فَهـ
ديد هر چه نعمت است، خداوند از يك طريقي به شـما الهـام كـرده، اسـتعدادش را خـدا داده، ابـزار و       حالا كه فهمي ،»شَاكروُنَ

خواهـد بـه كـار ببريـد يـا       هاي خدا را در جهتي كه او مـي  حالا حاضر هستيد نعمت! كنيد؟ امكاناتش را خدا داده، حالا شكر مي

 90مثل آنجـا كـه در آيـه    . شكرگزار هستيم! آره: ب بايد بگوييميعني در جوا. حاضر نيستيد؟ اين در واقع استفهام تقريري است

بـه ايـن   . داريـم  آره، خدايا دسـت برمـي  : جوابش اين است كه! دست برمي داريد؟، »فَهلْ أنَتُم منتَهونَ...«: گويد سوره مائده مي

  . چون جوابش اقرار است. گويند استفهام تقريري مي

و تندباد را مسـخرّ   ؛»كنَُّا بكِلُِّ شَيء عالمينَ يح عاصفَةً تجَريِ بِأَمرهِ إلَِى الْأَرضِ الَّتي باركنَْا فيها ولسليَمانَ الرِّ و« :81آيه * 

  . ايم يافت؛ و ما از همه چيز آگاه بوده سليمان ساختيم، كه بفرمان او بسوى سرزمينى كه آن را پربركت كرده بوديم جريان مى

عاصف بـه بـاد تنـد و    . ، تند باد»عاصفه«. است »سخرَنا مع داوود جبِال«عطف به  ،»سخرَنا لسليمان رِيح«ر كرديم يعني اين تسخي

  . گويند حاصب يعني تندباد خشكي و در مقابل قاصف به تند باد دريا مي. گويند شديد و قبيح مي

: فرمايـد  مـي . كرد به خاطر شما ، يعني رام»سخر لكم«يكي : جور آمده ، كلمه سخرنا در قرآن دو»سخرنا لسيلمان«اولاً اينكه گفته 

»رَ والْقَمو سالشَّم ُخَّرَ لكَممعنايش اين است خورشيد را در دستتان گذاشت يا اختيار خورشيد را بـه دسـت شـما داد،    ، 3»...س

. ، يعني در اختيارتان قـرار داد »سخَّرَ لَكُم«: گويد يك وقتي مي. بلكه معنايش اين است كه خورشيد، نگه داشته شده به خاطر شما

پس گاهي تسـخير بـه معنـاي    . يعني كشتي را در اختيارتان گذاشت تا بر آن مسلّط شويد، 4»...سخَّرَ لكَمُ الْفلُكْ  و...«: گويد مي
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  . هر دو معنا در قرآن آمده. دادن است، گاهي به معناي رام كردن است سيطره

گرفت، متأسفانه خيلي اسرائيليات در اين قصه وارد شده است كـه مـثلاً پشـه آمـد از بـاد       ي سليمان از باد بهره ميحالا چه جور

يا مثلاً يكـي بـه سـليمان    . اي ندارد كه بخواهد كسي از او شكايت كند اصلاً باد موجوديت مستقلي ندارد، محدوده. شكايت كرد

. شود شود رد كرد نه تاييد، ولي آن اولي را مي حالا اين را نه مي. و را به هندوستان ببربه باد گفت كه ا. من عزارئيل را ديدم: گفت

در اين فيلمي كه در مورد ملك سـليمان سـاختند يـك چيـزي شـبيه      . گرفته، قرآن چيزي نگفته حالا چه جوري سليمان بهره مي

اين ذوق سازنده فيلم بـوده،  . كند لا در آسمان حركت ميكند و مثل هواپيما با سرعت با كشتي درست كردند كه باد آن را بلند مي

من بـه يكـي   . فيلم زيبا و قشنگي است: شنيدم كه رهبر معظم انقلاب هم براي ساختن اين فيلم خيلي تجليل كردند از او و گفتند

 ـ   اي اينكـه بيايـد   از كساني كه يك كايت سوار خيلي ماهري بود، من يك وقتي يك شاهيني ديدم كه همينطور دور خـورد بـه ج

من نتوانستم اين را حل كنم، بدون اينكه بال بزند، با پهن گـرفتن بـال،   : بعد گفتم. به بالا رفت. پايين رفت و از نظر ما ناپديد شد

جاهايي در فضا هسـت كـه دو هـواي    : ايشون گفت كه! چه طوري بالا رفت؟ آخر نيرويي به كار نبرد كه بتواند از جاذبه رد شود

شاهين درست اين فضـا  . گوئيم موج سواري ما به اين مي. شود كه پيدا نيست كند، حالت گردباد آرام تشكيل مي قي ميملايم تلا

اش هم اين اسـت   حالا اين هم يك نوع استفاده از باد است و يك نوع. رود شود و بالا مي كند و روي موج آن سوار مي را پيدا مي

گويـد مـا بـاد را     قرآن مي. كرده، معلوم نيست اينكه چه جوري سليمان از باد استفاده مي. دكه تخيل آقاي سازنده آن فيلم نشان دا

كردند ولي الان با دسـتگاه   ها پيچ ماشين را با دست باز مي قديم. هاي زيادي دارد استفاده از باد هم امروز روش. مسخرش كرديم

مـن يـك وقـت در سـفارت خـارج از      . كنند ا از باد استفاده ميه هاي قوي هم بعضي در پمپ. اين هم تسخير باد است. فشار باد

يعني آب را از يـك مجـراي بسـيار ريـز مثـل      . بيني، اينها را با فشار آب بريديم ها را مي كشور، كارگزار سفارت گفت، اين سنگ

كننـد،   آب را تسخير مـي  مگر چند جور. آب را تسخير كردند. برّد كنند كه سنگ را مي ضخامت سوزن، با چنان قدرتي خارج مي

بنابراين اينكه بگوئيم تسخير باد به اين است كه . دهند برنّد، كارهاي ديگر هم انجام مي كنند، اشياء را با آن مي برق از آن توليد مي

و . هاي ديگري هم وجـود داشـته باشـد كـه بشـر اطلاعـي از آن نداشـته باشـد         منحصراً هواپيما بسازيم، نه ممكن است يك راه

نشسـت و بـاد    اي داشـت كـه روي آن مـي    گويند حضرت سليمان قاليچـه  حالا مي. كرد حضرت سليمان از آن طريق استفاده مي

مـن حقيقـت در ايـن قضـيه     . كرد، اينها تخيلاتي است كه معلوم نيست هيچ مبنايي دارد، ندارد، از اسـرائيليات اسـت   بلندش مي

رسـانده، يكجـا    كه تحت سيطره حضرت سليمان بوده، آسـيب بـه كسـي نمـي     به هر حال باد شديدي بوده. حضور ذهني ندارم

رفته، شامگاه هم يكماه، درست  ، بامداد، به اندازه يكماه مسافت پياده با اين باد مي1»...رواحها شَهرٌ غدُوها شَهرٌ و...«: گويد مي

كشد، بـا هواپيمـا يـك     بيست روز طول مي -رويد، درست يكماه يعني شما از اينجا تا مشهد بخواهيد ب. به اندازه سرعت هواپيما

غـُدوها شـَهرٌ   ...«: گويـد  چون قـرآن مـي  . يك ساعت و نيم، يعني سرعتي در حدود سرعت هواپيماي امروزي داشته -ساعت 
. هاي فراواني دارد سخير شوند، راهحالا چه جوري؟ اينكه اشياء ت. كرده آن وقت سليمان از اين باد استفاده مي »...ورواحها شَهرٌ

  . هاي فراوان از آنها استفاده كنيم هاي فراوان ببريم و از طريق توانيم از اشياء استفاده ما مي
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فـوري طـرف   . اسـت  اسـقراب اينجا هم بـراي رفـع   . است» كنُاّ فاعلين«، باز مثل آن »كنَُّا بكِلُِّ شَيء عالمينَ و...«: اينكه فرمود

ما اين كار را كرديم، ما به همه چيز علم داريم، بـه  : گويد خدا مي. كند چه طوري باد مسخر سليمان بوده است، شك مي: يدگو مي

ا   و...«آوردن . براي خدا كاري نـدارد . تواند، تعجب نكن پس خدا مي. خدا بر همه كاري قادر است. همه چيز مسلّط هستيم كنَُّـ
هـا،   بزرگـي . كنـيم  ت اين مسئله، چون ما عادت داريم، اشياء را فـوري بـا تـوان خودمـان مقايسـه مـي      ، پش»بكِلُِّ شَيء عالمينَ

حـالا زورش  . يم فلاني خيلي آدم زورمنـدي اسـت  يگو مي. سنجيم ها، همه را با زور خودمان مي قدرتي ها، بي ها، قدرت كوچكي

ي سنگين وزن است، پيش يـك كـوه چقـدر اسـت؟     فلان. پيش يك فيل چقدر است؟ هيچي. پيش يك لدُر چقدر است؟ هيچي

مـا  . قد بلندي دارد، اين ساختمان بلندي است، اين ساختمان بلند، اين كوه بلند در هواپيما كه نشستي، اصلاً پيـدا نيسـت  . هيچي

گويـد   مي. استاينجا هم همين طوري . كنيم ها را با قدرت خودمان مقايسه مي قدرت. كنيم هميشه اشياء را با خودمان مقايسه مي

  . توانيم اين كارها را انجام دهيم حواستان باشد، ما به همه چيز آگاهيم و اين كارها براي قدرت ما بعيد نيست، ما مي

. بركت داديـم شد به امر او، به سرزميني كه ما  اين باد جاري مي ؛1»...تجَريِ بِأَمرهِ إلَِى الْأَرضِ الَّتي باركنَْا فيها...«: فرمايد بعد مي

. فرمايد اطرافش را هـم بركـت داديـم    كه قرآن در سوره اسراء مي. هاي اطرافش المقدس و سرزمين ظاهراً سرزمين شامات و بيت

»...لَهوكنَْا حاركند به اينكـه خيـرات و بركـات بـه سـوي       بعد اشاره مي. ، خودش بركت دارد، اطرافش را هم بركت داديم2»...ب

ذي    ٰأَسرىَ«: گويد مثلاً مي. شود ه شده، جاري ميسرزمين بركت داد ى الَّـ بعِبده ليَلًا مّنَ الْمسجدِ الحْرَامِ إلَِى الْمسجدِ الْأَقصْـ
كـت  رفتن انسان و موجود بابر. اين باركنْاَ را ذكر كرده؟ پيغمبر بايد از آنجا به آسمان برود، يك سريّ در آن است چرا، »...باركنَْا

ي     نجَينَاه و و«: گويد مي) عليهم السلام(باز در مورد ابراهيم و لوط . به ارضي كه بركت داده شده است لوُطًا إلِـَى الـْأَرضِ الَّتـ
سـرزميني   گويـد آنهـا را بـه    نمي. قبل از اينكه ابراهيم و لوط به آنجا بروند، بركت داده شده است: ، گفتم3»باركنَْا فيها للعْالَمينَ

قـبلش بركـت   . به سرزمين بركت داده شده آنها را فرستاديم: گويد مي. سير داديم و بعد به خاطر آنها آن سرزمين را بركت داديم

داده هـاي بركـت    ، بين خوبـان و بـين سـرزمين   »...تجَريِ بِأَمرهِ إلَِى الْأَرضِ الَّتي باركنَْا فيها...«: فرمايد اينجا هم مي. داده شده

مـثلاً  . خوبان باعث شـدند . ها هستند خوبان علت بركت اين سرزمين -1: توانيم تصور كنيم رابطه مي 4اي است؟  شده، چه رابطه

كربلا بركت داده شده . المقدس كه پيامبران زيادي بودند، به خاطر وجود پيامبران اينجا بركت داده شده است يك جايي مثل بيت

قبل از اينكه خوبان آنجا بروند، بركـت داده شـده   . شوند چون بركت دارند، خوبان به سوي آن برده مي -2. به خاطر سيدالشهداء

گويـد چـون    نمـي . گويـد  ظاهر آيه اول سوره اسراء هم حداقل نسبت به پيامبر همين را مي. گويد همين را مي 71ظاهر آيه . بوده

از قبل بركت دارنـد، امـا    -3. فرستاديم به ارضي كه بركت داده شده بودگويد ما پيغمبر را  پيغمبر آنجا رفت، بركت داده شد، مي

علـت   -4. شـود  گذارند و بيشـتر مـي   روند، تأثير مي صلحا كه مي. شود اين بركت بيشتر مي. كند حضور صالحان آن را افزون مي

. ا، خداوند از قبل بركت داده اسـت بركت آنها وجود صلحاست اما چون در علم الهي گذشته بود كه قرار است صلحا بيايند اينج
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اگر چه به . شود، نظر سوم از همه بهتر است كنم آنچه كه در روايات هست، و از آيات من حيث المجموع فهميده مي من فكر مي

مـثلاً در روايـت   . كنـد  بگوييم اينها بركت دارند ولي حضور صالحان آن را افـزون مـي  . شود ايرادي گرفت نظرات ديگر هم نمي

دلايلـي هـم ذكـر    . ريم علت اينكه خدا زمين كربلا را بركت داد و آن را مدفن سيدالشهداء كرد، قبل از خلقت آدم بـوده اسـت  دا

گويد خدا به اين دليل به ايـن زمـين    مي. علتش را امام صادق بيان كردند. كنم، روايتش طولاني است كرده كه من آنها را بيان نمي

گويد به خاطر ايـن، بركـت بـه     مي. يم چون سيدالشهداء آنجا رفت، بركت پيدا كرديكه بگو پس اين تصور نيست. بركت بخشيد

دادن قبـل   شود بحث بركـت  پس معلوم مي. آن داد و بعد به خاطر همين افتخارش هم مدفن سيدالشهداء را در اين زمين قرار داد

دهد كه قبل از رسيدن حضرت ابراهيم و لوط به اين  ن ميهمينطور كه در آيه قبلي هم گفتيم كه اين آيه نشا. از رفتن صلحا است

  . تري است و بيشتر با آيات قرآن هماهنگ است تر و دقيق رسد كه اين نظر، نظر درست به نظر مي. زمين بركت داده شده است
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  االله الرحمن الرحيم بسم

  84لي ا 82آيات  –) 4/10/1392(پنجم  جلسه

افظينَ  لَهم و كنَُّا ذلَك دونَ عملًا و يعملوُنَ لَه يغوُصونَ من ينِالشَّياط و منَ«:  82آية   *  نيـز  را( شـياطين  از گروهـى  و؛ »حـ

 از( را آنهـا  مـا  و دادنـد  مـى  انجـام  او براى) نيز( اين از غير كارهايى و كردند مى غواصى برايش) دريا در كه داديم، قرار او مسخرّ
  .يمكرد مى حفظ) سركشى

كردنـد و اعمـالي غيـر از آن هـم انجـام       بعضي از شياطين كساني بودند كه براي سـليمان غواصـي مـي   . ، من تبعيض است»من«

يك عده از اين اشـرار  . شود اين است كه در مديريت بايد اشرار را مهار كرد هاي مهمي كه از اين آيه فهميده مي از نكته. دادند مي

بعضـي از شـياطين بـراي    «فرمايـد   مـي . هاي آنها را در جهت خوب و در جهت خير جهـت داد  منديهايي دارند، توان توانمندي

آن . طبيعت شيطان وسوسه و شرارت و افساد است، ولي حضرت سليمان اين شياطين را مهـار كـرد  . »كردند سليمان غواصي مي

اء  كلَُّ والشَّياطينَ«: فرمايد در سوره ص مي. شياطيني كه ديگر خاصيتي نداشتند در غل و زنجير كرده بودند  و؛ 1»و غـَواصٍ  بنَّـ
ي  مقـَرَّنينَ  وآخرَيِنَ«: فرمايد بعد مي .را آنها از غواصى و بناّ هر كرديم، او مسخرّ را شياطين فَاد  فـ  از( ديگـرى  گـروه  و؛ 2»الْأصَـ

فت اين آدم كافر يا ملحد است، و هر كس غيرمتدين يعني در حاكميت دولت حق نبايد گ. داديم قرار زنجير و غل در را) شياطين

. هايي دارند در جهت توانمندي از آنها استفاده كـرد  بايد نگاه كرد و آنهايي كه توانمندي. است، نبايد هيچ كاري به دست او باشد

مثلاً اگر . آن لازم استاين عدالت در هر جايي يك مقداري از . گوييم عدالت يكي از شرايط تصدي بعضي از امور است مثلاً مي

اگر كسي خواست امـام جمعـه   . كسي خواست رهبر جامعه اسلامي شود، اوج عدالت لازم است، اندك منافي عدالت مانع است

شود، عدالت لازم است، اما اگر كسي خواست رئيس بيمارستان شود، عدالت لازم است اما در حدي كه آن لوازمي كه در دسـت  

ر كسي خواست جراح شود، در اين حد براي او عدالت لازم است كه مطمئن باشيم جـان كسـاني كـه بـه     اگ. دارد را رعايت كند

حال اگر يك زردشتي ولو يك شارب الخمري كه معناي خاص كه فاقد عدالت است اين كـار  . كند دهيم را حفظ مي دست او مي

يعني مـا مطمـئن هسـتيم كـه     . سبت اين كار عدالت دارندتوانيم تيغ جراحي به دست او بدهيم؟ به ن را خوب بلد است، آيا ما مي

حالا تعبير به عدالت يك تعبير آزاد اسـت و  . كند اين شارب الخمر و اين آدم فاسد در اين كار عدالت دارد و امانت را رعايت مي

هاي شـرور را   بتوانيم آدمپس اين مسئله خيلي مهم است كه . به اين معنا نيست كه عدالت به معناي خاص را براي آن قايل باشيم

اي  بـالاخره در هـر جامعـه   ]. درست نيست[هاي شرور را به كلي از جامعه كنار بزنيم  اينكه آدم. در جاي خودشان به كار بگيريم

اگر بخواهيم كارهاي مهم را به دست اينهـا بـدهيم،   . ها ممكن است اينگونه باشند چه بخواهيم چه نخواهيم بخش وسيعي از آدم

بخش مهمـي از نيروهـاي كارآمـد را    . اگر بخواهيم آنها را به كلي كنار بزنيم، باز هم براي جامعه ضرر دارد. شود فاسد ميجامعه 

ها كساني پيدا شوند كه كارهايي بتواننـد انجـام دهنـد كـه از دسـت ديگـران        گاهيي ممكن است در بين اين آدم. ايم كنار گذاشته

  . انجام دهند توانند خارج است و نمي) افراد خوب(
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خواستند برنامـه   وقتي مي. اوايل انقلاب، تمام نيروهاي طاغوتي را از صدا و سيما بيرون كردند و نيروهاي انقلابي جديد آوردند

 هـا  ها رفتند و گفتند بياييد ما كار با اين دسـتگاه  دوباره دنبال همان. دانيم بايد چه كار كنيم پخش كنند، گفتند ما بلد نيستيم و نمي

تواند يك كار را انجام دهـد، آيـا اسـلام     وقتي يك نيروي بد تجربه دارد و مي. را بلد نيستيم و بياييد صدا و سيما را راه بياندازيد

كند كه ما به سليمان چنان مكنتي داديم كـه چنـين كارهـايي را     خداوند از باب منت بر حضرت سليمان بيان مي. مانع است؟ خير

كننـد؟ از   از چـه چيـز حفـظ مـي    . كنـيم  ؛ ما آنها را حفظ مي»حافظينَ لَهم و كنَُّا«: فرمايد ر آخر آيه ميجالب است كه د. كرد مي

آيـا از گنـاه آنهـا را حفـظ     . شـد  شدند طـوري نمـي   خطرات؟ اين قدر تعداد شياطين زياد بود كه اگر چند نفرشان هم هلاك مي

اگر شـما يـك   . فاظ الهي، مساعدت و كمك به سليمان است در مهار شياطينح. كند كنند؟خدا كه شيطان را از گناه حفظ نمي مي

سگ نجس است، . نيروي شرور و بد كه ذاتاً تمايل به شر و فتنه دارد را مهار و كنترل كنيد ممكن است بتوانيد خيلي خير برساند

تواند اين كار را انجام دهد، و شامة سـگ   ولي گوسفند كه طيب و طاهر است نمي. تواند يك قافله مواد مخدر را دفع كند ولي مي

توانند كـار   آموز هستند كه مي اند و دست شده ها تربيت بعضي از سگ! بگوييم چون نجس است بايد در بيابان ول بگردد. را ندارد

منصـب باشـد،   اند منصب زياد بن ابيه، اين طور نبوده كه در حكومت اميرالمؤمنين صـاحب   البته اينكه نوشته. خوب انجام دهند

بلكه در يك زماني جانشين عبداالله بن عباس شد كه عبداالله بن عباس عامل اميرالمؤمنين بر بصـره و منطقـه خوزسـتان و فـارس     

رود و زيـاد بـن ابيـه را قـائم مقـام خـودش گذاشـته بـود و حضـرت هـم            كه عبداالله بن عباس يك مدتي به مسافرت مي. بوده

غيراً  شَيئاً الْمسلمينَ فَيء منْ خُنْت أَنَّك بلَغَني لَئنْ«: اي به او نوشتند كه ست و نامهدانستند كه زير پاي او سست ا مي  أَو صـ

ََشُدنَّ كَبِيراً،  خيانـت  لالما بيت در كه كنند گزارش من به اگر؛ 1»الْأَمرِ ضَئيلَ الظَّهرِ، ثَقيلَ الْوفْرِ، قَليلَ تَدعك شَدةً علَيك لَأَ
را ] عبـداالله [ولـي   .شـوي  سرگردان و خوار و درماني، عيال، هزينه در و شده، بهره كم كه گيرم سخت تو بر چنان زياد، يا كم كردي،

بنابراين در حاكميت حضرت، اين آقا يك سـمتي داشـته   . كشيده ها مسافرت رفتن حداقل چند ماه طول مي آن زمان. نهي نكردند

  . است

بينـد در حـزب جنـاح مقـابلش يـك نيـروي        كند مي كند؛ نگاه مي يك مسئول دلسوز نگاه به حزب و گروه نمي .بايد دقت كنيم

اين طرف هم دوستان صميمي دارد كه برايش خيلي دوندگي كردند و بـراي او رأي جمـع   . توانمندي براي انجام كار وجود دارد

اي ندارد كه كار را بـه دسـت او    مسئول چاره. آنها را بر سر كار بگذاردآيد  در اينجا نمي. كردند، ولي او براي نظام كارآمدتر است

هـايي كـه بـر حضـرت      خدا دارد اين آيات را بـه عنـوان منـت   . هايي است كه ما نبايد از كنار آن رد شويم كاري اينها ريزه. بدهد

  . كند گذارد بيان مي سليمان مي

آيد كه آيا اصلاً اين بحث عدالتي كه گفتيم بـراي غيـر مـؤمن عـدالت      ش مياي هم در حاشيه وجود دارد، سؤال پي در اينجا نكته

حـال كسـي كـه    . داشتن تقوا و مروت؛ اجتناب از كباير و عدم اصـرار بـر صـغاير   : دهد؟ چون ترجمان عدالت اين است معنا مي

شـود   چگونـه مـي  . از اينها داشته باشـيم  توان تصور تقوا ولايت اميرالمؤمنين را قبول ندارد، فسق از اين بالاتر نيست و اصلاً نمي

توان اين مسئله را قبول كرد؟ به همـين   چگونه مي. گفت كه يك يهودي عادل است؛ در حالي كه تقوا ستون فقرات عدالت است
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 ـ: انـد  اند و گفته بعضي فقها اين را قبول نكرده. تواند پرهيزگار باشد اند در مذهب خودش مي دليل بعضي از فقها گفته ان تقـوا  امك

  .داشتن براي اين وجود ندارد

به اين معنا كه بگوييم گر يـك فـردي از   . توانيم يك عدالت به معناي خاص را براي اينها در نظر بگيريم رسد كه ما مي به نظر مي

رائـه  تـوانيم سـندي از قـرآن ا    ما مـي . منتها در مذهب خودش –اهل كتاب تقيدي به مباني ديني خودش داشته باشد، عادل است 

اگـر واقعـاً    .)فاسـق هسـتيد  (ايد  شده خارج حق، راه از شما، بيشتر؛ 1»فَاسقوُنَ أكَثْرَكَُم و أنََّ...«: فرمايد كنيم كه به اهل كتاب مي

درست باشد كه بگوييم هر كس مسلمان نبود، فاسق است و بحث عدالت براي او معنا ندارد، معناي اين آيه كه اكثريت را فاسـق  

آيا درست است كه ما در مورد قومي كه همه آنها فاسق هستند و اصلاً عـدالت در مـورد آنهـا معنـا نـدارد،      . شود لغو ميدانسته، 

اين وصف، وصف اهترازي است و معناي آن اين است كه اقلي از شما هسـتيد  . ؟ مفهوم دارد»فَاسقوُنَ أكَثْرَكَُم و أنََّ...«بگوييم 

مـثلاً آيـه   . پس در اين آيه خدا تلويحاً اقرار كرده كه بعضي از اهل كتاب تقيد دارند. ا فاسق هستيدكه فاسق نيستيد، ولي اكثر شم

 لانجي اهل؛ »الْفَاسقوُنَ هم فَأوُلئَك اللّه أنَزلََ بِما يحكُم لَّم فيه و من اللّه أنَزلََ بِما الإنِجيِلِ أهَلُ وليْحكُم«: فرمايد مائده مي 47

يعني اگر اهل  .فاسقند كنند، نمى حكم كرده نازل خدا آنچه طبق بر كه كسانى كنند، و حكم كرده نازل آن در خداوند آنچه به بايد نيز

عادل نه به اين معنا كه بگوييم با يك مسـلمان  . انجيل به همان كتاب انجيل حكم كنند و تقيد داشته باشند، به نظر ما عادل هستند

به اين معنا كه قابل اعتمـاد هسـتند و اگـر بـه انجيـل قسـم خوردنـد         -آن عدالت يك معناي ديگري است -رند عادل فرقي ندا

. در بحث قضا داريم كه اهل كتاب در دعاوي خودشان به كتب آسماني خودشان قسمشان دهيد. شود به قسم آنها اعتماد كرد مي

بر عليه كتابي شهادت داد، اگر عادل باشد و تقيد به كتاب خودشان داشـته  اگر كتابي . كردند اميرالمؤمنين از اين روش استفاده مي

بنابراين اين طور نيست كـه عـدالت آن چيـزي باشـد كـه مـا تعريـف        . شود شهادت او را پذيرفت؛ يعني عدالت نسبي باشد، مي

وقتـي  . بر گناهان صـغيره اسـت   آن اوج عدالت است و عدالت در عالم اسلام است كه ترك گناهان كبيره و ترك اصرار. كنيم مي

پس بايد ديد را بازتر كـرد، نـه ديـد    . شود؟ خير اما آيا عادل به همين كفايت مي. شود عادل شد، احكام عادل هم بر او مترتب مي

ن او اين كار را بلـد اسـت، مـثلاً خلبـا    . بند و بار است وهيچ كاري به او ندهيد خشكي كه بگوييم اين آقا فاسق و فاجر است، بي

كند، ولي وقتي هوشش سر جايش باشد، خلبان ماهري است، آيا بايد كار را از او بگيرند و  است، ولي مواد مخدر هم مصرف مي

  هواپيما را به دست آدم متديني بدهند كه بلد نيست در بحران چه كار كند؟

يكي از كشورهاي خارجي طبق رسم آنها  در. دهد يكي از اساتيد ايراني، از پزشكان معروف جهان است و كار حساسي انجام مي

تواند انجام دهد و هيچ متديني توان انجـام   دهد كسي در دنيا نمي حال فرض كنيد كاري كه او انجام مي. داد با زن و مرد دست مي

بگوييم نـه   تواند مديريت كند، حالا آن را ندارد، حالا بگوييم تو فاسق هستي؟ فرض كنيد يك بيمارستاني ساختيم كه فقط او مي

آيـد ايـن طـوري     يكي مـي . تو فاسق هستي و در گزينش رد شدي؟ گرفتاري ما اين است كه اصلاً نميدانيم چگونه گزينش كنيم

گويـد اصـلاً    آيـد مـي   يكي ديگر هـم مـي  ! برو: گويد گويد بلد نيستم، مي گويد حمد و و سوره بخوان، مي كند كه مي گزينش مي

شـود در نظـامي بـدون     كنـد، مگـر مـي    گويد گزينش ايراد دارد اشتباه مـي  كسي كه مي. كنند مي هر دو اشتبا. خواهد گزينش نمي
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شود؛ اول نگاه، بعـد شـامه، سـوم     شود بعد وارد معده انسان مي يك لقمه نان پنج بار گزينش مي. گزينش كردن كاري انجام دهيم

با اين حـال گـاهي   . كند د و مسموم بود، معده آن را قي ميدندان، چهارم چشايي، اگر از اين چهار مرحله رد شد و وارد معده ش

شود در  چطور مي. شود كند، با اين حال نفوذي پيدا مي شود و انسان را مسموم مي ها غذاي مسموم از اين چهار مرحله رد مي وق

ف هـم كـه آن آقـا آن طـور     از آن طر. اين كار غلط است. نظام محكم گزينش نداشته باشيم و بگوييم هر كس آمد بگذاريد بيايد

اگر خواستند تيغ جراحي به دست اين آقا . هر جايي معيار خودش را دارد. گزينش معيار دارد. كند، آن هم غلط است گزينش مي

  ! گويند حمد و سوره بخوان بدهند نمي

اهـل كتـاب بخواهنـد در دادگـاه      بايد بدانيم كه در كجا و با چه مبنايي گزينش كنيم و چه معياري براي عدالت داشته باشيم، اگر

داد شما گفتيد اين آقـا   ديروز كه عليه فلان يهودي شهادت مي. عليه مسلمان شهادت دهند، شهادتشان مردود است، به دليل فسق

گوييد فاسق است؟ بله نسبت به او و در مذهب خودش عادل است ولي نسبت به اين مسـلمان فاسـق    عادل است؟ چرا حالا مي

هر گروهي قدرت پيـدا  ! ببينيد چه گرفتاري براي ما درست شده است. وانيم همه را از دستگاه مديريتي كنار بگذاريمت نمي. است

گروه ديگر كـه  . هايي دارد گذارد، بدون اينكه فكر كند او چه توانايي كند تمام نيروهاي كارآمد نخبة صاحب تجربه را كنار مي مي

اين ! گردد به همان جاي اولي كه چهار سال قبل بوده است شود و باز كشور برمي تكرار ميكند دوباره همين قصه  قدرت پيدا مي

كنـيم كسـي    اگر ما واقعاً فكر مـي . كنيم، اين كار غلط است اگر ما واقعاً داريم تسويه حساب حزبي مي. جفاي در حق ملت است

سال صادقانه، و با دسـت پـاك    6-5توجه نداريم كه كسي كه  اگر. توانند اداره كنند، اين هم فكر غلطي است غير از ياران ما نمي

كسي كه امتحانش را به خـوبي پـس داده، چـرا او را كنـار     . در اين صحنه كار كرده، نمي تواند كار كند، اين هم فكر غلطي است

ي است كه اشرار را در نظام اسلامي، نظام. گذاريد؟ هر دو طرف هم همين كار را كردند، اين فكر غلط و روش اشتباهي است مي

شـود مهـار كـرد و حتـي      كند كه سگ وحشي ولگـرد را مـي   گيرد، همان طوري كه عقل سليم حكم مي جاي خودشان به كار مي

مـا  . ها نجات دادنـد  دوازده هزار انسان را همين سگ -در زلزله بم، جان ده. شود جان انسان را با آن نجات داد ها مي گاهي وقت

  !راي تربيت سگ داريمحتي دو آيه قرآن ب

سليمان حاكم بود، شـياطين بنـايي و   . شوند اگر امام عادل حاكم شود، حتي شياطين هم منشأ خير مي. شياطين از نوع جن هستند

 سـليمان  چـه  هر آنها؛ 1»...راسيات و قدُورٍ كَالجْوابِ وجِفَانٍ و تَماثيلَ محاريِب من يشَاء ما لَه يعملوُنَ«كردند،  غواصي مي

 قابـل  بزرگـى  از كـه ( ثابت هاى ديگ و ها، حوض همانند غذا بزرگ ظروف ها، تمثال معبدها،: كردند مى درست برايش خواست مى
شود و بعضي از اشـرار هـم كـه بـالقوه شـرور       اگر حكومت، حكومت صالح باشد، جلوي شرّ اشرار گرفته مي). نبود نقل و حمل

شوند و خير خوبـان   اما اگر امام عادل نباشد، اشرار رها مي. اين از منافع حكومت صالح است. شوند أ خير ميهستند، بالفعل منش

برخيـا قـدرت ندادنـد و در مقابـل او تسـليم       نمونه آن هم اين كه بعد از حكومت سليمان، مردم به آصف بن. رود هم به هدر مي

دار قافلـه شـرّ و    همين شياطيني كه منشأ خير بودند، منشأفسـاد و سـردم   نشدند و حكومت به دست جباران و ستمكاران افتاد و

ليَمانَ  ملـْك  علـَى  الشَّياطينُ تتَلْوُاْ ما واتَّبعواْ«: فرمايد قرآن مي. اسرائيل شدند فساد در جامعه بني  آنچـه  از) يهـود ( و؛ 2»...سـ
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ا ...«. شود بعد از حكومـت سـليمان بـوده اسـت     معلوم مي .كردند پيروى خواندند مى مردم بر سليمان عصر در شياطين  كَفـَرَ  و مـ
 كفـر  شياطين ولى نشد، كافر) و نيالود سحر به دست( هرگز سليمان؛ 1»...السحرَ النَّاس يعلِّمونَ كَفرَوُاْ الشَّياطينَ ولكَنَّ سليَمانُ

فرمايـد شـياطين    كردند سليمان باعث اين كارها شده، ولي قرآن مي است كه فكر مي ، رد پندار يهود»سليَمانُ كفَرََ ما و« .ورزيدند

به مردم سحر ياد دادند و با سحر زندگي يك عده از مردم تباه شد، يك عده ادعاي نبـوت دروغـين كردنـد، جامعـه     . كافر شدند

اما وقتي امام عـادل باشـد،   . ي دفع شر اينها فرستاداسرائيل به فساد كشيده شد، كار به جايي رسيد كه خداوند دو فرشته را برا بني

دهـد كـه    اين نكته مهمي است و نشان مـي . آيد اما جائر كه باشد، ديگر كاري از دست خيران برنمي. شوند شياطين منشأ خير مي

  .خواهد كه بتواند اين كار را انجام دهد خواهد، حاكمي مي جامعه اسلامي امام عادل مي

كرديـد؟ آيـا منظـور حفـظ      چگونه آنهـا را حفـظ مـي    .كرديم مى حفظ را آنها ما و؛ 2»حافظينَ لَهم وكنَُّا«: فرمايد در ادامه آيه مي

آيا حفظ از گناه و فسـق و شـيطنت بـوده    . چون تعداد شياطين زياد بود و منظور حفظ جسمي نبود. سلامتي جسمي است؟ خير

كـرده بـه ايـن     انسان موجوداتي مختار هستند و اگر بگوييم آنها را از گناه حفظ مياست؟ ظاهراً اين هم نبوده، شياطين هم مانند 

پس اين محافظت در واقع مواظبت بر شخصـي اسـت كـه    . شود كه نعوذ باالله براي شياطين مقام عصمت قايل بوده است معنا مي

در واقع مساعدت يا امداد غيبي در حاكميت يعني . دهد، تواناي كار است ولي آفت هم در كار او هست دارد كار مهمي انجام مي

تواند هم ضرر بزنـد و هـم نفـع عـالي برسـاند، بايـد از او        طبيعتاً وقتي كار دست يك آدم شريّ داده شد كه مي. امام عادل است

 ـ  . در سوره سبأ از اين آيه را در چند جهت استفاده كرديم. مواظبت كنند كه يك وقت شرارت نكند اد آيـه  چون هـر بعـدي از ابع

سليمان روي پا ايستاده بود و به عصا تكيه داده بود، اجنه هم از ترس سليمان جرأت نداشتند كه دسـت از كـار   . يك الهامي دارد

ا ...«جنيان فهميدند كه اگر علم غيب داشتند، فرمايد  وقتي سليمان افتاد و فهميدند مرده، قرآن مي. بشكند ي  لبَثِـُوا  مـ ذَابِ  فـ  العْـ
كردنـد و يـك كـار     مراد از عذاب خوار كننـده ايـن اسـت كـه اينهـا كـار مـي       . كردند در عذاب خواركننده درنگ نمي؛ 3»الْمهيِنِ

ترسشان هم اين بود كه اگر كوتاهي كنند، سليمان آنها را مجـازات  . دادند و از حضور سليمان بيمناك بودند باري انجام مي مشقت

شود كه در حاكميت حق، اگر شيطان هـم منشـأ    معلوم مي. كردند ختي و فشار كار ميبه خاطر ترس از عقوبت سليمان، با س. كند

  . فرمايد ما محافظ آنها بوديم تا خلافكاري نكنند خدا مي. خير شد، بايد كسي بالاي سرش باشد و بايد چشمي بالاي سر او باشد

. گذارنـد  ي هم دارد، معمولاً براي اينهـا حفـاظ مـي   زدن بالا را دارد، در عين حال منفعت خيلي زياد يك چيزي كه قابليت آسيب

شـود در شـرّ را    پـس مـي  . كنند اما اگر حفاظ داشته باشند خوب كار مي. زنند هاي شرور هم اگر بدون حفاظ باشند، ضرر مي آدم

  .بست و در خير را باز كرد

ين است كه چون مردم زير بار حـاكم عـادل   شود كه چرا بعد از سليمان خدا از شياطين محافظت نكرد؟ جواب آن ا اما سؤال مي

وقتي مردم حاكميت امام عادل را بپذيرند، و زير بار حاكم عادل بروند، خدا حتي شياطين را هم بـه  . نرفتند و مجازاتشان اين شد

بـزرگ   هـاي  سليمان حاكم عادل است، شياطين در دستگاه سليمان بـراي مـردم منـافعي دارنـد، سـاختمان     .كند نفع آنها اجير مي
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ولي وقتي مردم زير بـار امـام نرفتنـد و زيـر بـار      . آورند كردند، در و جواهرات را بيرون مي سازند، در اعماق دريا غواصي مي مي

اما بالاخره شـياطين آسـيب   . كند شود، تقليل پيدا مي البته رحمت خدا به كلي قطع نمي. طاغوت رفتند، خدا ديگر محافظت نكرد

كه شياطين آزاد شدند و شروع كردند به ترويج فسـاد و منكـرات،    -بقره هم اشاره شد 102در آيه  -ن بود زنند و آسيبشان اي مي

اسرائيل به هم پاشـيد و فسـاد در جامعـه آنهـا      اسرائيل، تا جايي كه چنان شيرازة امور بني خصوصاً سحر و جادو در سرزمين بني

دادنـد دو فرشـته فرسـتاد كـه ايـن       ين و علم سحر آنها كه به مردم يـاد مـي  بروز و ظهور پيدا كرد كه خداوند براي دفع شرّ شيطا

غرض آنها هم از سحر ياد دادن ايـن  . گفتند كه كافر نشويد دادند و مي اي از مردم سحر ياد مي اي از صلحا به عده فرشتگان و عده

براي مؤمنين بود كه بنيان جامعه دينـي   -رحمت خدااي از  يا بگوييم باقيمانده –بود كه با شياطين مقابله كنند و اين رحمت الهي 

گويد بر پيامبران تفضيل دارد، دوباره مراتب پيامبران در فضل الهـي فـرق    چون در بعضي از جاها خداوند مي. به كلي كنده نشود

 و فضـل  مؤمنـان،  به نسبت خداوند و؛ 2»الْمؤْمنينَ علَى فضَلٍْ ذوُ واللّه...« .1»...بعضٍ علَى النَّبيِينَ بعض فضََّلنَْا و لَقدَ...«دارد، 

داننـد   فرمايد اكثر مردم يا نمي بعد مي. »النَّاسِ علَى فضَْلٍ لذَُو اللهّ إِنَّ«اي از فضل دارد،  ها مرتبه و باز براي همه انسان .دارد بخشش

وليكن وقتي امام عادل نبود باب نصر الهي به معناي . كنداين طور نبود كه خداوند به كلي هيچ تفضلي ن. كنند يا شكرگذاري نمي

پـس بـا امـام    . دهد، از آن الطاف ديگر خبري نيست آن الطافي كه خدا به جامعه به خاطر وجود امام مي. شود خاص هم بسته مي

  .آيد هاي الهي فرود مي عادل رحمت

هـاي اخـروي    فهميم و در آيات بعدي هم وجود دارد اين است كه ما فقط ذهنمان ار به وعـده  اي كه ما از مجموع سياق مي نكته

گوينـد مـؤمنين صـبر كننـد،      بعضي از مبلغين هميشه مي. هاي نسيه نداده است قرآن يك كتاب نسيه نيست، وعده. متمركز نكنيم

. اين طرز تبليغ نيست! ايم سيلي بخوريم در دنيا چي؟ در دنيا فقط بايد تا وقتي كه زندهپس ! خدا در بهشت چنين و چنان آفريده

قرآن كريم برعكس اين معنا عمل كـرده  . شود مردم را جذب دين كرد با اين شيوه كه نمي. اصلاً قرآن اين گونه تبليغ نكرده است

يد به دين باشيد، در دنيـا هـم عـزت داريـد و آبرومنـد و عزيـز       اگر شما دنبال احكام خدا برويد و مق! اي مردم: فرمايد مي. است

گوييد اگر متدين شـديد، دنيـا را از دسـت     چرا به مردم مي. و اگر از تقيد ديني خارج شديد، در دنيا هم هيچ چيز نداريد. هستيد

  . خواهد بگويد دهيد؟ اين آيات كه اين را نمي مي

 را پروردگـارش  كه هنگامى) آور ياد به( را ايوب و؛ »الرَّاحمينَ أَرحم وأنَت الضُّرُّ مسني أنَِّي هرب نَادى إِذْ و أيَوب«: 83آية   *

  .مهربانان هستي ترين مهربان تو و آورده، روى من به مشكلات و بيچارگي): داشت عرضه و( خواند

در اين آيه صدا زدن فرد ديگري اسـت؛  » نَادى«كلمه . نياستاين نكته بيان شد كه عمل به احكام الهي موجب سربلندي در دو د

گـاهي هـم فريـاد     جهـر البته صدا زدن آهسته هم داريم، ولي معمولاً ندا يعني حالـت  . ندا يعني با صداي بلند كسي را صدا زدن

) تو( منادى صداى ما! پروردگارا؛ 3»...فĤَمنَّا برِبَكُم آمنوُاْ أنَْ للإيِمانِ ينَادي منَاديا سمعنَا إنَِّنَا ربنَا«: فرمايد مي. كسي را صدا زدن

در مورد انبيـا در قـرآن، لفـظ نـدا را     . آورديم ايمان ما و بياوريد، ايمان خود، پروردگار به: كه كرد مى دعوت ايمان به كه شنيديم را
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 خـوب  چـه  و ،)كرديم اجابت را او دعاى ما و( خواند را ما نوح، و ؛1»مجيِبونَالْ فلَنَعم نوُح نَادانَا ولَقدَ«: فرمايد آورده است، مي

تكـرار كـردن كلمـة نـدا در مـواطن      . شود كه در مقام دعا و تضرع، ندا دادن خيلي مـؤثر اسـت   معلوم مي. هستيم اى كننده اجابت

اگـر  . ، اسم خدا را بـه زبـان بيـاورد، تـأثير دارد    زند دهد كه وقتي انسان در تضرع به درگاه خدا، خدا را صدا مي مختلف نشان مي

تمام حواسـش هـم   . كنم داني، من در دلم دارم اعتراف مي كسي بنشيند و فكر كند و اشك بريزد و بگويد خدايا تو كه فكر مرا مي

د، نمـازش باطـل   جمع باشد و تمام اذكار و سوره حمود و توحيد را در ذهنش رد كند و به زبان هم نياورد و ركوع و سجده برو

تا كالبدي نباشد، روحي بروز ندارد، تا لفظي نباشد معنـاي  . يعني ما بايد براي كلمات و الفاظ يك جايگاه ويژه قائل باشيم. است

گويـد فـلان    اينكه در مجلسي مداح يا روحاني كـه مـي  : پرسيد مي. گويد به زبان بياوريد روايت مي. بايد الفاظ باشد. ظهور ندارد

چقدر روايـت داريـم كـه دعـا را بـه صـورت       . خدا دوست دارد. ا هم بگوييد، چه مستندي دارد؟ بگوييد اين مستند آنذكر را ب

حـال اگـر   . دعاي فردي هم خوب است اما دعاي جمعي بيشتر توصيه شده است، خدا به جمع بيشتر نظـر دارد . جمعي بخوانيد

  . كند حتماً خدا به اين جمع نظر مي! ا را صدا بزنند، چقدر زيباستجمعي با هم به درگاه خدا ناله كنند و با صداي بلند خد

ه  نـَادى «در مقام دعا، با كلمه رب و ربوبيت خدا ارتباط داده شده اسـت،  » ندا«نكته ديگر اينجاست كه كلمه  ي  ربـ ني  أنَِّـ  مسـ
الك است و مصلح، در واقع دارد رفع نيـازش را از  كند، چون او رب است، م وقتي انسان اظهار حاجت به درگاه خدا مي. »الضُّرّ

چـون همـة   . به معناي بيچارگي است، به گرفتاري معنـا كـردن، معنـاي درسـتي نيسـت     » ضُّرّ«كلمه . خواهد آن مالك مصلح مي

درسـت مثـل   . و اضطرار آن حالتي كه ديگر انسان دستش به اسباب نرسد و از اسباب قطع اميد كند» ضُّرّ« .ها ضرُ نيست گرفتاري

مثـل فـردي كـه در معـرض هلاكـت قـرار بگيـرد و        . شناخته نشده است بيماري كه به او بگويند هيچ دارويي براي بيماري شما

دهـد، حالـت    آن حالتي كه به انسان دست مـي . بگويند ديگر هيچ راهي براي نجات تو وجود ندارد و او هم واقعاً قطع اميد بكند

پـس ترجمـان   . دلش به طرف خدا رفت، مضطر است و دعاي مضـطر در معـرض اجابـت اسـت     اگر در آن حالت، .است» ضُّرّ«

شود كه خداونـد درسـت در ايـن حالـت      اينكه چرا اين معنا كرديم، چون از قراين آن در قرآن فهميده مي. بيچارگي است» ضُّرّ«

اه  إِلاَّ تدَعونَ من ضلََّ بحرِالْ في الضُّْرُّ مسكمُ وإِذَا«: فرمايد دهد، حتي به مشركين مي جواب مي ا  إيِـ اكُم  فلََمـ رِّ  إلِـَى  نجَـ  البْـ
رضَتُْمخوانيـد،  مـى ) خـود  مشـكلات  حل براى( كه را كسانى تمام او، جز گيرد، را مي شما بيچارگي دريا در كه هنگامى و؛ 2»...أَع 

كنند؟ چون اميدشان به اسـباب   چرا نجات پيدا مي .گردانيد مى روى دهد، نجات خشكى به را شما كه هنگامى اما كنيد، مى فراموش

 هـاى  تـاريكي  از را شـما  كسـى  چه: بگو ؛3»...و خُفيْةً تضَرَُّعاً تدَعونَه والبْحرِ البْرِّ ظلُُمات من ينجَيكُم من قلُْ«. شـود  قطع مي

 و من منْها ينجَيكُم اللّه قلُِ« .خوانيد مى پنهانى در و) آشكارا و( عتضر حالت با را او كه حالى در بخشد؟ مى رهايى دريا و خشكى
 شـريك  او براى شما هم باز دهد، مى نجات ناراحتى، و مشكل هر از و اينها، از را شما خداوند: بگو ؛4»تُشرْكِوُنَ أنَتُم ثُم كرَْبٍ كلُِّ

دهـد و از ايـن گرفتـاري شـما را نجـات       خوانيد، خدا جواب شما را مـي  يدر حالت تضرع و اضطرار كه خدا را م .دهيد مى قرار
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كنـد؟ تنهـا دليـل آن اضـطرار اسـت، يعنـي او        شود كه خدا دعاي يك مشرك را در اين حالت مستجاب مي چه طور مي. دهد مي

قطـع كامـل اميـد از غيـر     شود كلمه اضطرار در اينجا به قراين آيات بـه معنـاي    پس معلوم مي. اميدش به غيرخدا قطع شده است

 مضطرّ دعاى كه كسى يا ؛1»...اللَّه مع أَإلَِه الْأَرضِ خلَُفَاء السوء و يجعلكُُم و يكْشف دعاه إِذَا الْمضطْرََّ يجيِب أَمن«. خداست

. اين آيه يك پيامي دارد !خداست؟ با معبودى آيا دهد؛ قرارمى زمين خلفاى را شما سازد و مى برطرف را گرفتارى و كند مى اجابت را

شـود را جـواب    دهي، مؤمن كه مضـطر مـي   خوانيم يعني اي خدايي كه مشرك را موقع اضطرار جواب مي وقتي ما اين آيه را مي

  ! وانندخ يك وقت نگوييد اين آيه در مورد مشركين است، چرا مؤمنين مي. اين آيه آية مناسبي براي دعا خواندن است! دهي؟ نمي

نكته ديگر ايـن اسـت   . شود شود و حالت توجه به خدا باعث استجابت مي پس حالت قطع اميد از اسباب باعث توجه به خدا مي

گويند خدايا تـو كـه از حاجـت مـن      داند كه من چه حاجتي دارم؟ بعضي مي آيا خدا نمي. كه بيان حال نزد خدا خيلي مؤثر است

ينه هم كه نبايد بپردازي، فرقي هم كه برايت ندارد، به ايـن چنـد كلمـه شكسـته بسـته مـا هـم        خبر داري، نياز هم كه نداري، هز

رويم و پيش خدا اعتـراف   شود؟ اينكه ما مي اگر اين طوري است، پس دعا چه مي! احتياجي نداري، خودت مشكل ما را حل كن

ايـن  ! شـود؟  كنيم از دست مـا آرام مـي   تي اعتراف ميوق! نيازمند اعتراف ماست؟! شود كنيم، خدا به اعتراف ما دلش خنك مي مي

يكـي هـم   . آور است اينكه انسان برود در خانه خدا و تفوح و بيان كند، خودش عبوديت و كمال! تصورات در مورد خدا داريد؟

 ـ . كنيد بگوييد وقتي دعا مي. اينها الگوهايي است كه خدا به ما داده است. شكايت كند رويـد و   دا مـي چه طور وقتي پيش بنـده خ

چگونه وقتـي دردي در  . كنيد چگونه شكايت مي! گوييد كه چه كار بر سر شما آورده است خواهيد از كسي شكايت كنيد، مي مي

كنيـد، چگونـه يـك فرزنـد بـه مـادرش از دردي كـه دارد         وجود شماست، پيش كسي كه غمخوار شماست، از درد شكايت مي

اي كـه انسـان گرفتـارش     بايد در پيشگاه خداوند همين طور از غم و غصه. خير مادركند، براي جلب ترحم و دعاي  شكايت مي

از مـا  . داند و نيازي هم به گفتن ما ندارد، ولي نفـس گفـتن مطلوبيـت و موضـوعيت دارد     و الاّ خدا مي. شده است، شكايت كند

هـا ايـن اسـت كـه      يكي از اين حكمـت . ن استهايي در اين گفت حكمت. الغيوب است اند كه بگوييم، با اينكه خدا علام خواسته

كند دردهايش را به خدا بگويد، ديگجر اينكه وقتي يك بار خدا حاجت او را  ديگر اينكه عادت مي. شود انسان با خدا مأنوس مي

خـدا  انـد كـه بگوييـد و حـال خـود را نـزد        گفته. رود درد دلش را نزد ديگري بگويد داد، شيريني استجابت را چشيد ديگر نمي

  . شكايت كنيد

هـا   بعضي وقـت . ها فرياد زدن نه تنها به زبان آوردن، گاهي وقت. ست»ندا«هايي كه در اين آيات ذكر شده است، يك  اين ويژگي

  . اطراف آدم كساني هستند، و نبايد داد بزند

آمد كه هـيچ   اش نمي به قيافه .يك روز اسرات خيلي بر او فشار آورده بود. طبع بود در دوران اسارت شخصي بود كه خيلي شوخ

. اش گرفتـه بـود   يك روز واقعاً از فشار روحي اسارت گريه. كردند كرد همه خنده مي وقت گريه كند؛ چون هر وقت حركتي مي

گفت وسط ظهر بعد از نماز ظهر، سر را به سجده گذاشته بود و زار  يكي از دوستان مي. خيلي هم از نگاه ديگران پروايي نداشت

كـرد، يـك    او گريه مـي ! گفت خدايا من سگ درگاه خودت هستم، مرا آزاد كن بروم داد و مي كرد و صداي سگ مي ريه ميزار گ
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  .خنديدند كردند و هم مي عده هم هم گريه مي

يـن  ا. كند، چند نفر هم در اطراف او باشند و بفهمند كه فلان خلاف را انجام داده اسـت  اين طور نباشد كه طرف دارد اعتراف مي

شـود و ديگـران هسـند و انسـان از ذهـن       گـاهي هـم نمـي   . گاهي به زبان آورده، خفي است. اند بد است و اين را از ما نخواسته

هـايي كـه    كشـي  ها و قصورها و حق  ها انسان در جايي تنهاست، حتي بدي ولي گاهي وقت. گويد به صورت كلي مي. گذراند مي

اين حقير كردن و كوچك كـردم خـود نـزد    . گران كرده است را بگويد و به زبان بياوردهايي كه در حق والدين و دي كرده و ظلم

اعتراف به گناه يكي از اركان استجابت است؛ همان طور كه شكايت بـه درگـاه خـدا يكـي از     . خدا خيلي در استجابت تأثير دارد

 ـ  يتو شـكا الراحمين، مثلاً بگويد رب ارحم . شاخص هاي استجابت است كه ذكر اسما به نسب حال بشود كـه   ياز رنـج و غم

 ـ. هـم دارد، حـالات دعـا، زمـان دعـا      يگريهاي د يژگيالبته و. ها در دعاكردن مؤثر است يناهمه .يمدار بهتـر از آن   يـز چ يچو ه

  . يستآمده ن يتاهل ب يتكه در روا ييدعاها

عـادت   يحما به مفـات . است حجورم يارما بس ياندر م يهسجاد يفهواقعاً صح: يمخدمت شما بگو ينجااي در ا نكته يكمن  يدبگذار

مـن بـه   . يكتـاب  يچرسد، ه كتاب نمي ينا يبه پا يكتاب يچه. است يرينظ كتاب بي يهسجاد يفهكه در دعا، صح يمغافل يول يمكرد

 ييدعاهـا . يمغـافل  يهسجاد يفهما از صح. رسد نمي يفهصح يكه دارد، به پا ييبا همه آن دعاها يحمفات يحت. كنم جرأت عرض مي

كـه در   يقيحقا ياگر كس: است يناام  يدهمن عق. است ينيدوره كامل معارف د يكدعاست؛  ينكهاز ا ياست، جدا يفهصح ركه د

 ـ. شود مي يو درشت اسلام يزر يدعارف كامل به عقا يك. شناس كامل است يند يكنهفته است را بفهمد،  يفهصح مـا از آن   يول

مرزداران، شكر، استغفار از ذنوب، درخواست حاجـت   ين،فرزندان، مؤمن الدين،در مورد و ي،الع يهمه دعاها ينا. يمغفلت كرد

از  يكـي كـنم   و مـن فكـر مـي   . ندارد يما شهرت ياندر م يوجود دارد ول يفهدر صح يدخواسته باش ييشما هر نوع دعا. است... و

 يـري نظ بي ياست، دعاها يهسجاد يفهكه در صح ييدعاها واقعا. يمتوجه كن يليخ يفهبه صح يدما با. است يناشكالات بزرگ ما ا

 يـت در روا. را به مردم برسانند، امام سجاد بودند يمعارف عال ينكه مأمور بودند با زبان دعا ا يتنها امام) ع(يتما در اهل ب. است

 ـ  يكـي ، )ص(نـازل شـد و رسـول خـدا     يـامبر پ ينامه سر بـه مهـر از آسـمان بـرا     12آن  يكه وقت يمهم دار داد و ) ع(يرا بـه عل

 ـ يناش ا يفهوظ يشانشد، در نامه امام سجاد هست كه ا يهوشآن مطلع شد و ب ياز محتوا يرالمؤمنينام و  ينداست كه در خانه بنش

هنـر كـرده    يلـي حـالا خ  يفه؛صـح  ينشده ا يامبر،همه دعا، زبور آل پ ينآن وقت حاصل ا. كند يغرا تبل ينبا دعا و عبادت خدا د

 يـك  يم؟را خوانـد  يشچند بـاز دعاهـا   يول! يمهم دار يفهصح يك! خورد هاي ما، گوشه طاقچه افتاده و خاك مي نهدر خا اشيمب

  . كتاب يندر حق ا يمجفا كرد يم،كار را نكرد ينواقعاً ما اگر ا. حفظ باشد يدبا يعهش

 را او دعاى ؛ ما»للعْابدِينَ و ذكرْىَ عندنَا منْ رحمةً معهم و مثلَْهم لَهأهَ وآتيَنَاه ضرٍُّ من بِه ما فكََشَفنَْا لَه فَاستجَبنَا« :84 يهآ* 

 تـا  افزوديم؛ آنها بر را همانندشان و بازگردانديم؛ او به را خاندانش و ساختيم برطرف داشت كه را هايى ناراحتي و كرديم؛ مستجاب
  .باشد انكنندگ عبادت براى تذكرّى و ما سوى از رحمتى

 ـ    يع،تفر يفا. است يعتفر ي، فا)فا(، »فاَستجَبناَ«: يدفرما مي ينكها: يددقت كن يهآ ينخوب به ا حالا در  يم؛همـانطور كـه بارهـا گفت

خـدا را   ي،اله يحسنا يبه حالت اضطرار ندا داد، به اسما يوبحضرت ا: يدگو مي. دهد واقع مابعد را فرع ماقبل خودش قرار مي

بـا آداب   يفرع دعـا . اجابت، فرع آنهاست يندر واقع ا يعين. »فاَستجَبناَ«. يمما هم اجابتش كرد ت؛دردش را با خدا گفكرد و  ياد
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 يـدا بود، بـه او اتصـال پ   يدهكه به او چسب يضرُ يعني. الصاق است) به(، در »ما بهِ من ضرٍُّ«فرموده  ينكه، ا»فاَستجَبناَ«. انسان مؤمن

كـه بـه    يگرفتـار : يـد گو مـي . چسـباندن  يعنـي الصاق . يندگو الصاق مي ي، با)با( ينبه ا ،»يرالمؤمنينام يدهأخذَ ب« مثل. كرده بود

  . بود يدهچسب) ع(يوبا

 يـان ب يكـه بـرا  ) نـا ( يرواسطه وجود دارد، خـدا از ضـم   يضخدا و مخلوق در ف ينبردار است، ب كه فعل خدا واسطه ييجاها در

معنا كـه   يننه به ا. دارد ينجااما چون واسطه هم ا. ندارد يفرق يچ، همان فستجبت است، ه)نا( ينا. كند شوكت است، استفاده مي

از مـوطن عـزت اسـت،     ينـد گو مـي  يبعض ـ: اسـت  يه، دو تا نظر»فاَستجَبناَ«در واقع . نه ده،كر يكرا شر يرخداكه خدا، غ ييمبگو

ها گفتند چون واسطه دارد، خـدا   يبعض. ها گفتند از موطن قدرت است يكلمات، بعض ينا ،3»نَانَادي« ،2»قرََّبنَاه نجَيِا« يا 1»عذَّبنَا«

بـا هـم جمـع     يـد دوتا با ينرسد كه ا به نظر مي. است معج يرواقعاً ضم. يمكار را كرد ينماها ا يعنيها را هم لحاظ كرده،  واسطه

 يرچون واسطه داشـته خـدا بـا ضـم     يمنته. نكرده يكها را شر واسطهوجه  يچنكرده، به ه يكرا در كار شر ينهااولاً خدا ا. شوند

، )فاعبـدنا (كـه   يداگر بگو ،كه واسطه ندارد يياما آنجا. يدقدرت بگو يانبا ب ينكها ينبوده برا يصحبت كرده، مانع يرالغ متكلم مع

 يـك  ،4»ا تتََّخذوُا من دوني وكيلًاألََّ«. است يكهم شر يگرد يكس يككند كه  مخاطب تصور مي يدبخواهد با موطن قدرت بگو

مـا ترجمـه    )فاعبـدنا (گفـت   اگرچه آنجا هم اگر مي. كه واسطه ندارد يكند خدا در وكالت هم واسطه دارد، در حال فكر مي يكس

وقـت بـه طـرف شـرك نـرود، خـدا گفتـه         يكتوجه بندگان  ينكها ينداشت، اما برا يو عزت، اشكال درتا زموطن ق يمكرد مي

ى   «: يـد فرما مـي . دوم سوره اسراء را خدمتتان گفـتم  يهمن بحث انتفاع در آ. »ألََّا تتََّخذوُا من دوني« ،5»اعبدنيفَ« و آتيَنـَا موسـ
تَابْـ. يمكتاب را داد يما به موس. ، از موطن قدرت است»الك  . امـا دادن كتـاب واسـطه دارد   . خـدا كـه نـداده   يرداده، غ داقطعاً خ

ز مـوطن قـدرت   باز هم ا .يمقرار داد يلاسرائ يبن يتما او را هدا ؛»وجعلنَْاه هدى لبّني إِسرَائيلَ«. يگركسان د يل،جبرئ فرشتگان،

رسد بـه   كه مي يناما هم. اند طهاند، صلحا واس واسطه يامبرانهم واسطه دارد، پ يتاما هدا. كار را كرده است يناست، خود خدا ا

تـوهم   ي،وقت متوهم يكآورد تا  نمي) نا( يرضم. زند از موطن قدرت حرف نمي يگرد ينجات واسطه ندارد، اوكالت، چون وكال

هم  ينجاا. است ينالتفات، وجهش ا ينا .يريدنگ يلمن را وك يرغ ،»ألََّا تتََّخذوُا من دوني وكيلًا«. نكند كه وكالت هم واسطه دارد

  . است» بتفستج« يهمان معنا» فاَستجَبناَ«

در قرآن هـر جـا آمـده، كـه     » فاَستجَبناَ« يمعنا. ، اجابت كامل خواسته است»فاَستجَبناَ« يدفرما مي يوقت: ينجاستاي ا نكته يك اما

كنـد بـه    از دعاها را مستجاب نمي يخداوند بعض. استجابت كامل است. است؛ اجابت كامل دعاست ياءسوره انب ينغالبش در هم

ذكـر  » ص«كه در سـوره   يمانحضرت سل يكند نه كامل مثل دعا الجمله مستجاب مي يدعاها را ف زا يبعض .دارد ياعدو يلي،دلا

قَالَ ربِّ اغْفرْ لي وهب لي ملكًْا لَّا «: آمد كه ينجاناز هم ا يك يمانسل يد،را بخش يمانسل يخدا ترك اولا يوقت: يدفرما مي. شده
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ّن بم دأَحي لغنبييدملك  ينمن ا يربده كه به غ يملك ودنفرم .داد ينخواه يكس يچبده كه به ه يملك يكبه من  ياخدا: گفت ؛1»ع

 يـه آ: ينيدحالا بب. يبده، بالاتر از آنچه كه قرار است به همه بده يملك يك: فرمود. حسادت است ينا. نفرمود ينجورينه ا. را نده

  . الجمله است ياجابت ف ينا. 2»...فَسخَّرنَْا لَه الريِّح« :سرش فرمود پشت. ، نه»فاَستجَبناَ لهَ«فرمود 

 يـت روا ينكـه به خاطر ا. نداد ينخواهد داد؟ نه، همچون ملك يامتكس تا روز ق يچداد كه به ه يملك يمانخدا به حضرت سل ياآ

به  يل؟به چه دل. نبود يجهان يتشولاً حاكما يمانحضرت سل. بزرگتر از ملك امام زمان است يليخ) جع(شاهدند، ملك امام زمان

طْ بـِه   ...«. خبر نداشت يمانكه سل كرد يداحكومت فاسد بت پرست پ يكصراحت قرآن، هدهد رفت  فَقَالَ أَحطت بِما لَم تحُـ
ن  إنِّي و«: بعد كه گفـت ! يدان كه تو نمي يمدان مي يزيچ يكمن  ،3»وجئِتْكُ من سبإٍ بنِبَإٍ يقينٍ جدت امرأَةًَ تَملكُهم وأوُتيت مـ

يمظع ْرشا علَهو ءفرمود. ينمبگو بب يه،چ يشبعد يم،دانست خودمان مي ينكهنگفت ا يمانسل ،4»كلُِّ شَي :»  قْتد قَالَ سننَظرُُ أصَـ
حكومت  ينمن خبر از ا يعني. دانم من نمي يعني. ييگو دروغ مي يا ييگو راست مي ينيمبب يمكن نگاه مي ،5»أَم كنُت منَ الكَْاذبيِنَ

، 6»...و دينِ الحْقِّ ليظْهرِهَ علَى الديّنِ كلُـّه  هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى«اي است؟  منطقه) جع(يحكومت امام مهد. ندارم

 ـ  يـارش اجنـه در اخت  سـليمان،  حضرت ياآ. دهد مي يامبرپ يتبر تمام جهان را به اهل ب يتوعده حاكم  يـامبر در آل پ يبودنـد، ول

در سوره احقـاف  . كردند آمدند، سؤال مي كردند، مي اصلاً تردد مي. يامبرندآل پ ياركه اجنه در اخت يمفراوان دار يتما روا يستند؟ن

صـراحت   يـات ، اصلاً آ7»...اللَّه وآمنوُا بِه يا قوَمنَا أَجيِبوا داعي«برگشتند  يدند،را شن يامبرقرآن پ ياز جن، آمدند صدا يگروه

. هسـتند  يـا و اول يـا از انب يتتبع يدآنها در ق يعني. دارند يرمسلماندارند كه اجنه هم مسلمان و غ يشتريب يحتصر ياتدارند و روا

 يـداتر پ يمانومـت سـل  در حك. داشت يگريظهور د يماندر حكومت سل. كنند اجنه قهراً در اطاعت آنها هستند يدااگر حكومت پ

: سـؤال كـرد  ) ع(از امام صادق يكي. پس امام از همه جهت بالاتر است. در حكومت امام زمان هم اجنه در تسلّط امام هستند. بود

به خـاطر  : كنم؟ امام فرمود اش مي كنم و شكنجه تند برخورد كرد كه ذبحش مي ينقدرشد و ا ياز نبودن هدهد عصبان يمانچرا سل

م      و«: يـد گو اول مي. يدد مي ينر زميآب را ز. بان بود يدهدهدهد  ينكها رِ فَهـ حشرَ لسليَمانَ جنوُده منَ الجْـِنِّ والـْإنِسِ والطَّيـ
در حالـت  . تفقد كرد، در دربار نبـود  يتدر مأمور ،9»...تَفَقَّد الطَّيرَ و« يدگو بعد مي يت،رفت مأمور ، لشكر داشت مي8»يوزعونَ

تـرك   يگاه... . ياكنم  ذبحش مي يامن  ويداش است كه بگ حق ينا. بان نبوده يدهحساس بوده، د يليخ يتلح نبوده، در مأمورص

نفـر خفـه    4000لحظه برق تونل قطع شد،  يك، 68در سال  يدر تونل من. شود مي يجمع يكباعث اضرار به  يدي،هاي كل پست
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 ـ   ييهـا  كند، اگر قطـع شـود، آدم   تونل كار مي ينكه دارد در ا ييها نيتورب ينهم يدند،كه رفتند، د يكسان. شدند  رددكـه دارنـد ت

 يشبـرا  يحـالا بـرق اضـطرار   . رفته، برق قطـع شـده   تونل، داشته مي يندر ا يتجمع. شوند كنند، به خاطر قطع هوا خفه مي مي

بعـد امـام   . موقـع پسـتش را رهـا كنـد     بـي توانـد   نشسته، نمي يخلبان ينخلبان در كاب. است يپست حساس يكآقا در . گذاشتند

 ـ ينـيم، ب ما مي: يدگو بعد امام مي. به هدهد داشت يازن. نداشتهدهد را  يدخودش آن د يمان،سل: يدگو مي ] را يـد د يـن ا[مـا   يول

  .برتر است يماناز همه جهات از حكومت سل يغمبرحكومت آل پ يعني. يمدار

نفرمـود   يهلذا پشت آ. خدا به او داد؟ نداد. خواست بالاتر از حكومت آنها مي يحكومت يك! خواست؟ مي ياز خدا چ يماناما سل

»َناَ لهبَتجنَا«: يدفرما را ذكر كرده، عموماً مي ياانب يكه دعاها يگريد يدر جاها. »فاَسبَتجيـونس  ياسـت، دعـا   يـوب ا يدعا. »فَاس 

اي  پـاره  ،»...فَسخَّرنَْا لَه الـريِّح «: يدگو مي، »فاَستجَبناَ لهَ« :يدگو نمي يمانسل يدر مورد دعا يول. حضرت نوح است ياست، دعا

  .كرد بتاش را خدا اجا از خواسته

هـم بـا    يبر فرض هم ثابت شود، منافـات . ندارد يسند قو ياتروا ينمعمولاً ا: خدمت شما عرض شود]: سؤال حضاردر پاسخ [

دعـا   يـن در مجمـوع ا  يعنـي . اسـت  يـه موجبـه كل  يمگوئ كه ما مي يزيآن چاست،  يهبه صورت موجبه جزئ ينا. بحث ندارد ينا

 يدر حـال . خـواهم  نمي يپادشاه يمان،من به خاطر احترام به سل كهاسلام، گفته  يرسول گرام يمكن حالا فرض مي. مستجاب نشد

  .اردهم ند يمنافات يچه ينكهبحث دارد با ا يجا يتروا ينرسد كه ا به نظر مي. نبوده ينجوريكه ا

ها دعا ناقص  وقت يكه گاه يمبدان. نشانه اجابت كامل است» فاَستجَبناَ« ينپس ا. از هر جهت برتر است يامبرحكومت آل پ خب

قَالَ ربِّ فـَأنَظرنْي إلِـَى   «: هم از خدا خواست يطانش. است ينطورسوء هم هم يدعاها. ها كامل وقت يشود، گاه مستجاب مي
. تـا روز رجعـت   يـد گو مـي  يت، روا2»إلَِى يومِ الوْقْت الْمعلوُمِ* قَالَ فَإنَِّك منَ الْمنظرَيِنَ «: يدگو خدا مي يول ،1»يومِ يبعثوُنَ

خواسـته   ينكـه ا. دارد ييهـا  حكمـت  يـك هـا   ينو ا. خواسته سوء او هم به طور كامل اجابت نشد. مهلت ندارد يامتتا ق يطانش

 ن،بـدا  يدعـا  ينكـه ا. يستچ يشهايي دارد كه چرا، حكت ها بحث يكشود خودش  اجابت نمي از خوبان و صلحا كامل يبعض

 ـ يكهم شود، اون  خواسته اشان هم كامل اجابت نمي ياو  يننفر هـاي بـد هسـتند كـه در مسـائل سـوء        آدم يلـي خ. دارد يدواع

. دهـد  ها اصلاً نمـي  يدهد، بعض الجمله مي يف ن،يطاها مثل ش يدهد، بعض اشان را به آنها مي اي دارند و خدا همه خواسته خواسته

ا  «. اسـت  ينطوريدر هر دو گروه ا يعني. يدنرس. خواست هم دلش مي يليخ. برسد ير تخواست به حكوم عمربن سعد مي كلُـ
ه دنُّمِّبكر طَاءنْ عم ؤلَُاءهو دارد يهايي دارد، ملاحظات عطا حساب و حكمت ين، اما ا3»...ؤلَُاء .  

همانند اهلـش، بـه    يم،ما به او اهلش را داد ؛4»ذكرْىَ للعْابدِينَ مثلَْهم معهم رحمةً مّنْ عندنَا و آتيَنَاه أهَلَه و و«: يدفرما مي بعد

د مـا، رحمـت بـزرگ و    از نـز  يرحمت ينا. يمبه همان تعداد، اضافه هم به او داد يم،همان اندازه كه از او فرزندانش را گرفته بود

  .ع و عابد خدايهاي مط انسان يبرا يادآوري يكخاص از نزد ما؛ 
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كرد و مرتـب   مداخله مي يطانش يوب،چون حضرت ا. زنده كردن فرزندانش، جوان كردن همسرش يعني، »آتيَناَه أهَلهَ«اولاً كلمه 

تـا جـوان    5دار بـود،   كرد، پولدار بود، مزرعه عوت مياول كه مردم را د. است يرواگ] يوبحضرت ا[مرض او : گفت به مردم مي

او وضعش جور اسـت، حـق دارد    ينيد،بب: آمد به مردم گفت يطانش. داشت يخوب اوضاع يليخ. باادب توانمند داشت ي،خوبرو

از  يبعض ـدر . خـدا همـه امـوالش را از او گرفـت    . زد نمـي  ينوقت حرف د يچاگر مثل شما گرفتار بود، ه. كند ينتد يكه ادعا

شـود،   مـانع مـي  . اسـت  يطانمانع تسلّط ش داشود خ معلوم مي. يمگفت ما تو را بر او مسلّط كرد يطانخدا به ش: يدگو مي ياتروا

 ـ[آنقـدر  . گـذارد  هـا بـاز مـي    يبعض ـ يرا خدا، بر رو يطاندست ش. كند يتاذ توانست يم يليخ يطانا شگذارد و الّ نمي ] يطانش

كـه   يديـد ، مثل سـگ د 1»ألََم ترََ أنََّا أَرسلنَْا الشَّياطينَ علَى الكَْافريِنَ تؤَُزهم أَزا«: يدگو مي. اهانشانبه خاطر گن. كند مي يتشاناذ

 يمفرست مي يناز كافر يبه سراغ بعض يرندهرا مثل سگ گ ياطينما ش يدگو مي ير،اش را بگ پاچه يندگو و مي يسراغ كس تندفرس مي

 ـ يمـانع  يـك هم،  يها ممكن است خدا مؤمن وقت يگاه. كنند نيتشاگه بگزندشان، اذ چـه كـارش    يـد بگو. را بـردارد  يطاناز ش

 ـ   : يـد گو مي ياتاز روا يدر بعض! ينمبب برو! ياوريدادش را درب يتوان مي! يبكن يتوان مي . برداشـت  يطانخـدا مـانع از سـر راه ش

. يـاورد درب يوباز دهان ا يكلمه نتوانست ناشكر يككت، اما را گرف يشها اش را او گرفت، مالش را گرفت، بچه يسلامت يطانش

مـان   حساب همه يردنگ. يردرا بگ يشد جلويخدا با. قدرت دارد يليخ يطانشود ش معلوم مي. آورد، نتوانست يوبسر ا ييهر بلا

 يـك  يبـاً تقر. ط اسـت بر عالم ماده، آنها تجرد ناقص دارنـد، مسـلّ   يطرهاز نظر س. ابرقدرت است يطانچون ش. است ييدر روشنا

ها  انسان ازرا  ياطينش ينخدا شر ا يول. تواند بكند كارها مي ينا. است يفراتر از عالم ماد يليبه عالم برزخ است، خ يهشب يزيچ

  . يمفهم كند، ما هم نمي منع مي

اي  ارد مرحله تـازه و يطنتشش يطان،ش ينجاا. كرد اش كرد، همچنان دعوت مي يضكرد، مر همچنان دعوت مي يوببعد حضرت ا

ل و پلاسـش را ر    . يدشو مي ينطوراگر بماند همه شما هم. دارد يراش واگ مرض ينا: شد، آمد به مردم گفت  يختنـد مـردم هـم جـ

 ـ : گفت. يمشو يضنباش كه ما هم مثل تو مر يراض ينا،و ا يبود وبحالا هر چه خ يوب،جناب ا: و گفتند يرونب كـار   يحـالا چ

مجبور شد بـا همسـرش    يوبحضرت ا. يدكن ينجا زندگآشهر،  يروناي در ب مخروبه ي،ا يهقر يكدر  يدببر يفتشر: كنم؟ گفتند

شـده مثـل    تـازه مسـلمان   يهـود  يـق از طر نهمتأسـفا  يـا انب يو خرافات كه در زنـدگ  يلياتاز اسرائ يالبته بعض]. شهر يرونبرود ب[

  : ما آمده ياتفت و كرم زد و در ادبندارد كه بدنش بو گر يتها وارد شده، واقع ينبار و احالا كعب

  يده كرمو مبتلا ببآسا  يوبا     يد كه دائم در بلا ب يدعاشق آن ب

  .ندارد يتواقع كدام يچهايي كه ه حرف يناز ا

تـو مـا را امـر     ياخـدا : ينـد گو مردم فردا مـي . شود زده باشد و تعفن گرفته باشد، حجت قطع مي خدا، بدنش كرم يغمبراگر واقعاً پ

 ـ يدآ وقت نمي يچخدا ه. خورد زده، كه حالمان به هم مي كرم يآدم بوگندو يك يشپ يمبرو يكرد حجـت خـودش و مـردم     ينب

، ...عجـب آدم : ينـد دهد كه مردم پس نزنند، حالشان به هم نخورد بگو قرار مي يباهايي ز يافهرا ق يشانها يافهق يحت. بگذارد يمانع

سـخن گفتنشـان   . اسـت  ينهاي دلربا و نمك يافهق يشانها يافهنه ق. يمافت مي يناها و ا يبدهها و كفاره  يبدهكار ياد يمكن نگاهش مي
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اگـر باشـد كـه    . باشـد  يـد تنفردهنـده نبا  ضدر بدنشان هم جزام و امرا يعتاًطب. اخلاقشان، اخلاق خوب است. يستآزاردهنده ن

 يـر او مرضـش واگ : بـه مـردم گفـت    يطانتند، شگف ياتروا يكه در بعض يآن مورد يمن رو يحت. شود حجت بر مردم تمام مي

  . قضاوت كرد ينجوريشود ا واقعاً نمي. حق داشتند كه رد كردند ييمرحوم علامه طباطبا. كرد يدترد ودش است، مي

 ـ  هر بار خـانمش مـي  . رفت آنجا، ول كن نبود يوببعد هم كه ا. بود ياوضاع خراب يليبه هر حال خ  يـك گشـت،   يرفـت و برم

 ـ يداپ يخدمتكار ي،كار يچبار رفت هر چه گشت، ه يك. كرد درست مي يشبرا يگرفتار ي،ا يعهشا ي،تهمت  يياذنكرد تا نان و غ

 ـ. گر و پول گرفتيشو داد آرا يدرا چ يشو موها يشگرآرا يك يشرفت پ. ياورددرب كـرد،   مـي  يكـه دزد  يآن زمان رسم بود، زن

مـن صـد تـا    : او هم قسـم خـورد گفـت   . يدندرا چ يشكرده، موها يخانمت رفته دزد: آمد گفت يطانش. يدندچ را مي يشموها

را گفت  هبرگشت و قص يوقت. يزدنر ينجوريا يگرمن را د يتا باشه آبرو. زنم اگر خوب شدم صد تا چوبش مي ،زنم شلاقش مي

  . تش دادنجا يطانخدا هم از شر ش. را نزد خدا برد يطانش يتشكا يگرآنجا د. بوده يطانكار ش ينكه ا يدفهم يوبا

 ـ شده بود و از پا افتاده شده بود و به زور پا خاك مـي  يرپ يگركه د يوضع فلاكت بار يكبا  يوب،روز كه همسر ا يكبعد   يد،كش

 يـد نگاه پشت سـرش كـرد، د  . يستخرابه ن يرا درست آمده ول يرمس يدبرگشت د ي، وقتيلقمه نان يكدست آوردن  يرفت برا

. اسـت  يگـري جـور د  يرمس ينا يدارم، چرا انتها ييرا آمدم، سالهاست آشنا يرمس يندها بار امن كه ص! ياخدا. است يرهمان مس

خانم  ينا يندب كند و مي كند، به او نگاه مي و دارد تبسم مي يستادها يماييمحجوب خوش س يليجوان خ يكوقت  يك. شك كرد

اي اسـت كـه    جاده، جـاده  ينكنم، ا تردد مي ينجاا ها من سال: گفت ي؟گرد مي يشده، دنبال چ يچ! خانم: گفت. سرگردان شده

: گفـت  يـدي؟ و مفلـوك ند  يـر فق يرمردپ يكگفت بله،  ي؟گرد مي يوبدنبال ا: و گفت يدخند. فرق كرده يشانتها يآمدم ول مي

  . دوران غم تمام شد: چه طور شده؟ گفت: گفت. يوبهاي ا يمثل جوان يدخوب كه نگاه كرد، د. هستم دمخو

  .هم نخواهد ماند يزن يننبوده، چن ينچن    غم نخواهد ماند يامه امژده ك رسيد

پـنج  . زنده شدند يشها ظاهراً همسرش هم جوان شد، خودش هم جوان شد، بچه. خداوند نجاتش داد ينجاا. غم تمام شد دوران

هـم   يگـر نده كرد، پنج تا پسر درا ز ينهاپنج پسر از كوه پرت شدند و كشته شدند كه خدا ا ينآمده كه ا ياتتا پسر داشت، در روا

  . هر چه از دستش رفته بود، جبران كرد. ، خدا جبران كرد»وآتيَناَه أهَلهَ ومثلْهَم معهم«. به او داد، كه شد ده تا

 ـ يدم،د يمحساب كرد: گفتند كردند، مي از دوستان آزاده نقل مي بعضي  يـن در او  يمو رفتـه بـود   يمبـود  يدهمثلاً اگر اسارت نكش

اجـر اسـارت    يـك همـان اسـت فقـط     يـديم د يم،نگاه كرد ،خدا به ما داده يابعد هر چه مزا. مان الان بود ياداره، زمان بازنشستگ

رود، ظـاهراً   خدا مـي  يركه انسان در مس. است ينجوريها ا وقت يگاه. از ما كم شود يزچ يچه ينكها نبدو. اضافه نوشتند يمانبرا

فرزنـد از او   يـك خـدا  . اش هـم از دسـت نـداده    يايياز جهت دن يحت. واقعاً از دست نداده يدهد، ول را از دست مي يزيچ يك

بـود،   يكـي داند كه اگر آن  فهمد و نمي خودش هم نمي. يگرشگذارد در آن فرزند د و چند برابرش را مي يراتشتمام خ يرد،گ مي

. گـرفتنش هـم جالـب اسـت     يزيخدا، چ. نداشت يبه نسل طهم ينا. و بركات نداشت يراتهمه خ ينا. نبود ينطورا يكي، ينا

هـاي   انسان. »ذكرْىَ للْعابدِينَ« ي؟چ يبرا. ينيمكند كه بب ها هم ظاهرش مي وقت يگاه. يمفهم دارد كه ما نمي يمخف يايزوا يليخ

آنچـه  . كنـد  نمـي  يعضـا  از آنهـا را  يـزي چ. اسـت  ينجـوري متعبد و اهل عبادت بفهمند، دلگرم شوند كه خدا، طرف حسابشان ا

 ـ ها نمي وقت يگاه يم،فهم ها مي وقت يهم هست، گاه ياها در دن وقت يگاه. گرداند يبهترش را به آنها برم يرد،گ مي كـه   يمفهم
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  . يمدان داند، ما نمي خدا مي! كه گرفته است، چه داده يزيآن چ ازايخدا در  يادن يندر ا

اش اگر از كلمه جابر  كلمه يكمجبور . يمترم يعنيجبران . هكنند يمترم يعنيجابر  .است» جابر«اش  يكي ي،اله يحسنا ياسما از

را كـه از   يزيخداوند چ يعني. جبران يندگو مي ينخورد، به ا جوش مي يكه شكسته، وقت ياستخوان يعنيشده،  يمترم يعنيباشد، 

 يـك اگـر  : ينـد گو مـي  يدم؛، مـن از خودشـان شـن   كه متخصص ارتوپد هستند ييآنها معمولاً حالا. كند جبرانش مي يرد،بگ يكس

 يگـر خـورده، د  كه جـوش  ييخورد، اگر قرار باشد همان استخوان دوباره بشكند، در جا كه جوش مي ييبشكند، آنجا ياستخوان

  . شكند تر مي شود، اگر قرار شد بشكند، آن طرف تر مي يظخورده، غل چون محل جوش. شكند نمي

 يـات آ يـن ا يدكن شما فكر مي. ياله يحسن ثنا ةدهد به اضاف كند بهتر از اولش پس مي جبران مي يكند جور جبران مي يخدا وقت

درجـه   يـوب ا يبـرا  يـريم، گ ما گفته و ما عبرت مـي  يرا برل يوباست و داستان ا يوبحضرت ا يفقرآن در تعر ينخدا كه در ا

بـر   يـد خوان كه شـما قـرآن را مـي    يهر بار ينكهكما ا. شود افزوده مي يوببر درجات ا يدخوان كه شما قرآن مي يهر بار يست؟ن

م  « يـد خوان مي يقرآن خدا به ثنا آورده، وقت ينكه در ا يهر اسم پاك. شود افزوده مي ينشطاهر يتدرجات رسول خدا و آل ب نعـ
ابَأو إنَِّه دبْـ  يمگـوئ  ا ميچطور م. و صلحاست نبيابار ا ةپروند ينا. برد خدا درجاتش را بالا مي 1»الع  پرونـده بـاز    يدر مـال وقف

 يـن ا. ياسـت پرونـده بـاز انب   ينا. شود صاحب وقف نوشته مي يثواب برا يامتاستفاده كند، تا روز ق يهر كس از مال وقف. است

  . هاست خودش از پاداش

 يـاد اگر . 2»صدقٍ في الĤْخرِينَ واجعل لّي لسانَ«: فرمود نمي يماگر نبود حضرت ابراه. مردم پاداش است ياندر م يحسن ذكر حت

كـه شـهرت    يمابـراه . كـرد  دعا نمـي  يمدرجه نبود، ابراه يباعث ارتقا يرمؤمنينغ ياندر م يهاي مؤمن حت انسان ياندر م يكيبه ن

 شخـود ! ي؟از زبان خدا چ! ي؟صلحا چ ياندرجه شود، در م يمردم باعث ارتقا ياناگر قرار باشد كه حسن ذكر در م. طلب نبود

 يپاداش ينبهشت، بزرگتر يهاي معنو آورده، بعد از پاداش يغمبرانپ ينا يكه خدا برا ياتيآ ينكلمات و ا يننفس ا. پاداش است

. يريـد را دسـت كـم نگ   ينهـا ا ينبنابرا. ها داده است ينكه خدا به ا ياز آن فرزندان يحت. يمدر عالم تصور كن يمتوان است كه ما مي

كـه   يـزي مردم باور كنند كه چ. »ذكرْىَ للْعابدِينَ« ؟چرادهد  دهد به مردم نشان مي كه مي يزهاييچ يا،دن ها در وقت يخداوند گاه

  . يستن يشدن خدا گرفته تلف

خـدا   يعكنم، مط من كه عبادت مي. نوع خرج كردن است يكعبادت در واقع : بوده كه ينا يدفرمود؟ شا ينعابد يتذكره برا چرا

بـالاخره جهـاد هـم    . ها از جـانم  وقت ياز مالم و گاه يم،توانم، راحت خرج كنم، از يدكنم، از عمرم با خرج مي ام ياز جوان. هستم

هـم   ينبالاخره ا. دهم جانم را از دست مي ينم،ب مي يببه جهاد بروم، آس يدشود، باام  يفهاگر وظ بنده. است ياز واجبات اله يكي

 يدام با ياز همه ابعاد وجود. گرفتن عبادت است نمازخواندن، روزه. ادت استزكات عبادت است، خمس دادن عب. عبادت است

 ينـه خـدا هز  يكـه بـرا   يزيچ ينبب. يندالگوها را بب يندارد كه ا يازن دانسان عاب. دهم ظاهراً دارم از دست مي. خدا خرج كنم يبرا

 ينا. كند يعگرفت، ضا يرا كه از كس يزيو چ يكه مال كس يستن يخدا كس. دهد خدا بهترش را به تو مي. شود حفظ مي ي،كرد

  . عابدان ياست برا ييذكرها
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وآتيَنـَاه  «: فرمـود  ينجـا ا). الكـوثر  ينـاك انا آت: (، نفرمود1»إنَِّا أَعطيَنَاك الكْوَثرََ«: يدفرما ، مثلا مي)اهله يناهاعط: (چرا نفرمود اينجا
لَهَكه خدا به ما  يزهاييا آن چو الّ. كه خدا گرفته بود، بهش پس داد يزيچ ينكهد به ادار يفيلط يلياشعار خ يكدر واقع  ين؟ ا»أه

 ـ ياعطـا بـه معنـا   . دادن زكـات  يعنـي » إِيتاَء الزَّكـَاةِ «. دادن است يبه معنا يتاءچون ا. يتاءنه ا ستدهد اعطا ا مي اسـت كـه    يدادن

من  يا،ب يمكار كرده، بگوئ يم،كه قرارداد با او دار يريبه اج يمانتو ما نمي. يمبه تو عطا كرد يدگو استحقاق در طرف مقابل است مي

 يـر مـن اج . يپول را بپـرداز  ينبه من ا يدتو با. مال خودم است، حق من است ير،نخ يمگوئ مي. دستمزد را به شما اعطا كردم ينا

اعطا هم بـه   يجا يبرا يتاءاگرچه ا. را دادم پول يننداره، به تو ا ياشكال يت؟ آت!اعطا كردم ييگو مي ي،بده يدآن با يبودم در ازا

به جهت امتحـان گرفـت و    يزيچ ياگر خدا از بنده صبور ينكهخاطر ا ه، ب»آتيَناَه أهَلهَ«: فرمود ينجابه هر حال چرا ا. رود كار مي

آزمودن  يده داد، و دوباره برااستحقاقش هم نداشته، اعطا كرده، به بن ينكهدهد، ولو ا كه خدا به بنده مي يزيكرد، چ يبنده صبور

دفعـه  . مال خـودت اسـت   يدگو مي. را حق خودش حساب كرده يندهد اعطا حسابش نكرده، ا بنده پس گرفت، دفعه بعد كه مي

  . اول اعطا است

و  ينجـا ا مـن، بـرم   يـد را بد ينتانماش: بعد آمد و گفت. اعطا يمگوئ داد، مي يهرا به شما هد ينيماش يهآمد  يشخص يكاگر : ينيدبب

دفعه دوم و سـوم  . درا به من پس دا ينمماش يدگوئ اعطا، مي يدگوئ نمي يگهرفت و برگشت و دفعه دوم به شما پس داد، د. برگردم

نـه،  ! كـنم  خـواهم پـس بـدهم، اعطـا مـي      كردم و دوباره كـه مـي   يترا از شما گرفتم، سلب مالك ينمن هر بار كه ماش يدگو نمي

  . است يتاءدفعه بعد ا يدفعه اول اعطاست ول. يربگ پس يارا ب ينماش: يدگو مي

اصـلاً شـأن   . يريمگ پس نمي يمكه داد يزيما چ. يدرود، نترس نمي ييمال شما جا: يدخواهد اشاره كند، بگو در واقع خدا مي يعني

قـرآن هـم   . سطه گناهانمگر به وا يردگ وجه پس نمي يچكه داد، به ه يزيكردند كه خدا چ يانهم فراوان ب ياتروا. است ينخدا ا

گفتـه بـر    ين،بـر مـؤمن   تـي نگفتـه ح  يست،، خدا قرار ن2»...لك بِأنََّ اللَّه لَم يك مغيَرًِّا نعّمةً أنَعْمها علَى قوَمٍذَ«. كرده است يانب

لـَم  ...«. يـرد ه را پـس بگ است كه نعمت داد ينكرم خدا مانع ا يد،بخش ينعمت ياگر خدا به كس. است ينطوري، كفار هم هم»ومٍقَ«
خدا گر  يدگو مي. قرآن است يههمه آ ينا. يمفراوان دار ياتدر روا. 3»قوَمٍ حتَّى يغيَرِّوُا ما بِأنَفُسهِم يك مغيَرًِّا نعّمةً أنَعْمها علَى

چنـد تـا پسـر داده، دختـر      يغمبرشبه پحالا خدا . يردپس بگ يلدهد نعمت را بدون دل داد، كرم خدا اجازه نمي يرا به كس ينعمت

اگر . يممالش را به او پس داد يدگو مي! اعطا؟ يدگو دفعه بعد مي. يردداده، مال داده، حالا بدون گناه خواسته از او بگ يداده، زندگ

آنچـه   يمگوئ ما نمي. اردقرآن حساب د كلمات. »آتيَناَه أهَلهَ«: فرمود. ن كرم خداستيا. دهد پس مي يگرد ييپس نداد، جا يادر دن

  . به آن دقت كرد يداست كه با ينكات ينهاا يول. است يقعم يليقرآن خ. يرخ. است ينهم يمآنچه ما گفت يديم،ما فهم

 ـ ياعطـاء ذ : (اگر فرموده بود. ببخشند يشاوندانشانبندگان مؤمن به خو يعني. يمما هست يتاءفاعل ا ،»ذي القْرُْبى إِيتاَء« در ) يالقرب

در واجبـات   ين، ا4»في أَموالهِم حقٌّ للّسائلِ والْمحروُمِ و«مال خودشان است  يعني يدگو كه مي يتاءا يول. در آن بود يتيمن كي
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 يـد نبا در مسـتحبات هـم   يحت. »في أَموالهِم حقٌّ للّسائلِ والْمحروُمِ و« يندگو در مستحبات هم مي. است كه گفتند، حق معلوم

 يـد كمش است با ينفهمد كه ا هم عقل من مي يشمقدار يكاز آن را خدا واجب كرده،  يمقدار يك. حقش است.يممنتّ بگذار

تـوانم كمكـش كـنم، او هـم      دسـتم بـاز اسـت، مـي     ادم،من، حالا من خمسم را دادم، زكاتم را هم د يشاوندخو ينا. بدهم يشترب

 ـ«. يواجب است كه به او كمك كن يدگو خورد، عقل من مي مي اش ندارد، سرما بچه يلباس برا يزمستان ـأَ نْم  صبح ـ و  تم م لَ  يحـ

 يذ ءاعطـا : (نفرمـود . بـه او بـدهم   يـد اعطا كردم، حقـش اسـت با   يمتوانم بگو من نمي. »ينْمسلن المم يسلَفَ ين،ملسالم الامورِبِ

 ـ: (نفرموده. »إِيتاَء الزَّكاَةِ«: ود، فرم)هاعطاء الزكا: (جا در قرآن نفرموده يج، ه)يالقرب : فرمـود  يـد، عطـا كن  يـد، ، اعطـا كن )هااعط الزك

  .يمما اهلش را به او پس داد: يدگو مي. است يمهم يلينكات خ ينهاا. زكات را يدبده
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  89 الي 84آيات  –) 11/10/1392(م جلسه شش

»...و نَاهَآتي لَهَأه ثلَْ وممه مهعةً ممحّنْ رنَا مندع ينَ وِابدْلعكرْىَ لاو اهل: فرمايد مي ايوب حضرت مورد در خدا، اينجا در ،1»ذ 

 پسـر  ده او بـه  خدا و شدند كشتهاي  حادثه در پسرش پنج آمده، روايات در كه طوري آن. را اهلش همانند و بازگردانديم او به را

 كرد جوان را خودش كه همانطوري كرد، زنده را پسرهايش نه، باشد؛ داده را پسر ده اينكه نه كرد، زنده را پسرها همان يعني. داد

 و« مـا،  نزد از رحمتي ؛»عندنَا مّنْ رحمةً« داديم او به را آنها و آنها همانند ؛»معهم مثلَْهم و«. داد او به اضافه هم ديگر پسر پنچ و
ِابدْلعكرْىَ لكنندگان عبادت براي يادي و ؛»ينَذ.   

 نيرومنـدتر  و تـر  قـوي  انسـان  عقل چه هر. دارد نشانه به نياز غيب، عالم به اتصال براي انسان: بگويم شما خدمت رااي  نكته يك

 ايـن  زمان چه هر افتاده، كه غيبي اتفاقات غيبي، مسائل شدند؛ كم خيليها  نشانه ما، زمان در امروز. است كمتر نشانه به نياز شود،

 مـردم  عموم براي پيامبر توسط نبوي عصر در كه معجزاتي تعداد كه آيد برمي آياتي در هم قرآن از حتي. شده كمتر آمده،تر  طرف

 از يكـي . 2»...ولوُنَالـْأَ  بِها كذََّب أنَ إلَِّا بِالĤْيات نُّرْسلَ أنَ منعَنَا ما و«. است بوده قبل انبياي معجزات تعداد از كمتر شد، انجام

 آيـد،  مـي  نياز اندازه به معجزات چون. است نياز شدن كم هم دلايلش از يكي. گفتيمقبلاً  كه است بوده پيشينيان تكذيب دلايلش

 ـ يك شايد شده، كم معجزات به نياز ما عصر در چون. 3»تخَوْيِفًا إلَِّا بِالĤْيات نرُْسلُ ما و...«. آيد مي تخويف براي  بـراي  داريمق

 در اتفاقـات  ايـن . شـوند  زنـده  مردگاني يا برگرداند او به را پيامبري يك فرزندان خدا شود مي مثلاً چطور كه باشد آور تعجب ما

 از خيلـي  اينكـه  و بشري دانش دستاورد بودن تر پايين و مردم تعقل سطح بودنتر  پايين دليل به افتاده، مي بيشتر گذشته عصرهاي

 معجـزه  حـوادث  از بعضي لطفش و عنايت به خدا لذا. نبوده باور قابل زمان آن شده، آسان بشر براي آن باور وزامر كه چيزهايي

 تعـداد  رفتـه،  بـالاتر  علـم  سـطح  اسـت،  ديگري عوامل يك امروز. بياورند باور ماورايي حقايق به تا داد مي نشان مردم به را آسا

 همـه  ايـن  كـه  مـا  كشـور  الان كنيد، نگاه امروز شما]. شده بيشتر[ دركشان و فهم شده، بيشتر مردم سواد شده، زيادتر دانشمندان

 را بيسـتم  رتبـه  جهـان،  در باسـوادان  ميزان نظر از است، دانشگاهي و حوزوي و دكترا و ليسانس فوق و ليسانس مدرك صاحب

 ايـن  كـه  اسـت  دورانـي  آخرالزمـان  دوران بنابراين كرده پيشرفت علمي نظر از دنيا. جلوترند ما از كشورها از بعضي هنوز. دارد

 ايمـان  ارزش بيفتـد،  اتفاق بيشتر ماورايي حوادث چه هر گفتيم همقبلاً . افتد مي اتفاق كمتر رود؛ تر مي طرف آن چه هر حوادث،

 بشـود،  فعر حاجت كه حدي به نياز، حد به و اعلي باشد حد در مردم ايمان ارزش كه دارد دوست خداوند بنابراين. آيد مي پايين

  . بيايد فرود آيات

 همـه  حـال  شـامل  بـود،  عـام  رحمـت  اگر. است خاص رحمت اولاً ،)عندناَ مّنْ رحمةً( اين؛ »عندنَا مّنْ رحمةً«: فرمايد مي بعد

 خـاطر  بـه  ده،آور نكـره  را) عندناَ مّنْ رحمةً( اينكه و. است بودنش خاص از نشان شده، ايوب حضرت حال شامل اينكه. شد مي
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قبلاً  كه دارد مختلفي دلايل آوردن، نكره. است داشته خاصي عظمت يك داشته، ويژگي يك رحمت آن بدهد نشان كه است اين

 اجـر  گرفتن، نعمت آن سر دنبال كه خداست رحمت اين بگيرد، مؤمني از را نعمتي خدا اگر اولاً. گفتيم را موارد آن از بعضي هم

 هم آن گرفتن است، بدبختي است، نقمت نعمت، دادن كافر براي. است رحمت هم نعمت دادن. است سيئات غفران است، الهي

 داشـتي،  دسـت  اينكه خاطر به گويند مي قيامت روز. است اخروي بدبختي دادنش است، حاضر بدبختي گرفتنش. است بدبختي

 مجـازات  بايد نياوردي؛ ايمان فهميدي، داشتي، عقل نكردي؛ اعتنا ديدي، داشتي، چشم نرفتي؛ را راه اين داشتي، پا نكردي؛ عمل

 مقصـد  خـلاف  جهت در درست خودرويي، يك با كه شخصي مثل درست. است بدبختي او برايها  نعمت آن بشوي؛ مضاعف

. سـت ا بـدبختي  او براي ندارد، كهاي  فايده هيچ او رفتن بنابراين. شود مي دورتر رود، مي بيشتر چه هر. شود مي دور كند، حركت

 نباشـند  ناراحـت  افتادنـد،  رنـج  و مصـيبت  در اگـر . مؤمنـان  براي است دلگرمي يك آيات اين بيان  :كه است اين ديگر نكته يك

 پايـان  آنهـا  مصـائب  و بلاهـا  بـه  خداوند روزي يك كه بدانند واند  گرفته قرار مشكلات اين در خدا انبياي خدا، بالاخره اولياي

 بودنـد  گرفتار انبيا بقيه سليمان؛ و داود حضرت جز به كرده، نقل كه را انبيا تمام سرگذشت خدا ،اينجا كه همانطوري. داد خواهد

  . مؤمنان به دهد م جميل وعده خداوند و

 كـه  كفلذال و ادريس و را اسماعيل حضرت كن ياد همچنين ؛»الصابرِيِنَ مّنَ كلٌُّ الكْفلِْ ذَا و إِدريِس و إِسماعيلَ و« :85آية   *

  . بودند صابرهاي  انسان از همه

 نياز انسان اينكه. است مؤثر رستگاري در خيلي بزرگهاي  انسان سرگذشت بيان: كه است اين هست، در اينجا كه نكاتي از يكي

 اينجـا  بـه  ات رفت راه اين از بايد است، اين راه كه رسيده عقلش به خودش كه كسي حتي ببيند، رااي  نمونه يك اگر. دارد الگو به

 قـوت  او بـده،  انجـام  و بيايـد  كسي اگر نكرده، را كار اين كسي آزمون در و عمل در ولي است؛ حل برايش فرمول نظر از رسيد،

 زنـدگي  بـه  كـردن  نگـاه  پـس . شـدم  مطمـئن ] حـالا [ اسـت؛  شـدني  كردم، مي فكر من كه چيزي گويد مي. شود مي بيشتر قلبش

 دادن نشـان . اسـت  نمونـه هاي  انسان دادن نشان قرآن، ويژههاي  اهتمام از يكي. است ؤثرم رستگاري در خيلي بزرگ،هاي  انسان

 انسان بنابراين. خوبيستهاي  نمونه اين. عبرت براي بديهاي  نمونه دادن نشان و شدن اسوه و شدن الگو براي خوبيهاي  نمونه

 آتـش  در را چـوب : ببينيد. بودند صبورهاي  انسان ازاشان  همه ؛»ابرِيِنَالص مّنَ كلٌُّ«: فرمايد مي بعد. دارد مبرم نياز نكته دو اين به

 خاكسـتر  كنـد،  نمـي  مقاومـت  چـوب . سوزد مي هم طلا سنگ سوزد، مي چوب. گذاريد مي آتش در هم را طلا سنگ گذاريد، مي

 و ايسـتادگي  صبر، حرارت در صبر، آتش در انسان اگر. ناب طلاي شود مي شود، مي خالص كند، مي مقاومت طلا سنگ شود؛ مي

 جـزع ها  سختي و مصائب در اگر اما. شود مي افزوده كمالاتش بر شود، تر مي خالص بماند، بيشتر چه هر كرد، پايداري و مقاومت

 گرفتـار  شـده،  ناملايمـات  گرفتـار  شده، وارد مصيبت او به كه انساني اگر: كنم ميعرض  رااش  نمونه يك. شود مي تخريب كرد،

 كنـد،  اعتـراض  روزگار به كند، اعتراض خدا به كند، باز گله به زبان بگويد، آن و اين پيش كند، جزع است، شده دوهيان و غصه

تـر   تحمل بي و صبرتر بي شود،تر  پخته اينكه جاي به. آيد مي پايين تحملش آستانه دهد، مي دست از را اعصابش آرامش] فرد[ اين

 اعصـاب  ديگـر  كـه  ديـدم  مصـيبت  اينقدر گويد مي. تواند نمي ديگر حالا كند، تحمل را حرفي يك توانست قبلاً مي اگر. شود مي

 سـر  مقـابلش  در هـم  كوه كه شود مي قوي آنقدر گذشت كه سال چند كند، صبر اگر آدم همين. گويد مي هم راست! نمانده برايم
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هـا   وقت گاهي آخر .دارد دوست را صابرين خدا ؛1»صابرِيِنَال يحب اللَّه و...«: فرمايد مي اينكه. است اين صبر تأثير. كند مي خم

هـايي   كسري و كم آن با. شود اعمالمان كمبود جبران تا كند مي وارد ما بر راها  رنج وها  تلخي از برخي خدا است، كم اعمالمان ما

 داشـتيم،  كـم  مـردم  به خدمت خوانديم، كم نماز داديم، انجام كم صالح عمل خوانديم، كم دعا حالا دارد، وجود ما اعمال در كه

. شـود  پـر  نداريم، كه چيزهايي آن خلأ تا بدهد اجرمان و كنيم صبر آن ازاي در كه دهد مي ما به هايي مرارت يك آن جاي به خدا

 ديگـر  هم صبر آثار شود، مي ضايع كه هم اجر. كنيم مي ضايع را خودمان اجر اندازيم، مي را هوار و داد نداريم، تحمل ما وقت آن

  . آيد نمي دست به

 منـو  چـه  براي: گفت كرد، اعتراض كدبانو به جوشيد مي ديگ در كه نخودي: گويد مي گفتم، بار يك برايتان را مولوي داستان آن

 راحـت  بـودم،  بسـتان  در مـن : گفت كني؟ مي صدا و سر چرا: گفت و برداشت را ديگ درِ. كرد مي فرياد و داد ريختي؟ ديگ در

 تـو : گفـت  كنيـد؟  مي داغم چرا ديگه كرديد، حبسم حالا كرديد، خشكم بود،اي  مزرعه بود، آبشاري بود، بلبلي بود، ريبودم، قنا

 علـم  بـه  شـعور،  بـه  حيـات،  به بايد: گفت چيست؟ من قابليت: گفت. شود نمي ظاهر قابليتت خامي اين با كه داري قابليتي يك

. شـود  داغ بايـد : گفت چيست؟ شدن پخته راه: گفت. شوي پخته كه ستا اين راهش: گفت چيست؟ راهش: گفت. شوي تبديل

  . برو و بگذار را ديگ درِ پس: گفت. شوي نمي پخته نكني، تحمل و نجوشي و نشوي داغ تا

 بالا زيادي لحظه، اولين خام نخود ريزند، مي جوش آب در را نخود وقتي دانيد مي: رسانده قشنگ را تمثيل اين خيلي مولوي بعد

 ديگ ته شد، پخته وقتي اما. دربرود جوري يك خواهد مي است، زياد خيزش و جست پايين، رود مي بالا، آيد مي. پرد مي پايين و

. اسـت  كـرده  عـادت  شرايط اين به. ندارد آن روي بر تأثيري هيچ اصلاً كه گويي نشسته، جا همين اين بجوشد، چي هر رود، مي

 را ديـگ  درِ حـالا : گفـت ] شـود  ظاهر قابليتت[ بايد تو گفت بهش كه بعد كرد، مي صبري بي و پريد مي پايين و بالا اول: گويد مي

  . شد صبور شد، آرام بعد. برو و بگذار

 باطـل  اجـرت  كنـي،  جـزع  اگـر . انـداخت  راه هـوار  و داد نبايـد  داد، بلايي وقتي خدا. هستند صابرهاي  انسان ازها  اين گويد مي

 فـَإنَ «: فرمايد مي علوي حديث آن. است صبر صالح اعمال همه محور. هستند صابران از اينها رمايدف مي. كرد نبايد جرع. شود مي

. اسـت  بـدن  آن سـر  قامت، آن صبر كنيم، فرض انساني قامت يك عنوان به را ايمان اگر ،»الجسد من رأس كانه الايمان من الصبر

 پـا  از را آن كوچك مرض يك. باشد نداشته ايمني شما بدن سيستم كه است اين مثل نباشد، صبر اگر. ندارد خيري كه سر بي بدن

 كـه  باغي مثل. ندارد ارتش كهاي  پيشرفته كشور مثل. ندارد ايمني سيستم چرا؟ كُشد، مي را طرف سرماخوردگي يك. آورد درمي

  .است صالح اعمال محور صبر، بنابراين. ندارد ديوار

   .بودند صلحا از اينها كرديم، داخل خود رحمت در را آنها ما ؛»الصالحينَ مّنَ إنَِّهم تنَارحم في وأَدخلَنَْاهم«: 86آية   *

 جانشين ظاهراً ،]كه است[ پيغمبران از يكي آمده، اسمش دوبار - يكي قرآن در كه الكفل ذي: بگويم الكفل ذي مورد در نكته يك

 بيعـت  او بـا  مـن  كـه  هست كسي چه: گفتاش  خاص ياران به ريساد ظاهراً. داشت عجيبي ويژگي يك. است ادريس حضرت

: گفـت  شـد  و بلنـد الكفـل   ذي. بود هم ديگر شرط دو تا. نشود عصباني هرگز كه بود اين هايش شرط از يكي! شرط؟ سه به كنم

 ـ مـي . شـد  او جانشـين  ادريـس،  از بعد او و كرد بيعت او با ادريس حضرت بعد. شوم نمي عصباني هرگز من،  كـس  هـيچ  دگوين
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  . است هنر خيلي اين. كند عصباني عمرش در راالكفل  ذي نتوانست

 شـيطانكي  يك بشكند؟ را خط اين و كند عصباني راالكفل  ذي تواند مي كسي چه: گفتها  شيطانك به ابليس روز يك: گويند مي

 ـ بود، نخوابيده كه بود روز دوالكفل  ذي. كني مي كار چه ببينم برو: گفت. من: گفت  خيلـي  و بـود  اينهـا  و قضـاوت  كـار  غولمش

 ببرد خوابم من نشود، سروصدايي نيايد، كسي باشيد مواظب شما خوابم، اي مي لحظه چند من: گفت اطرافش افراد به. بود خسته

 بنـا  و دادخـواه  مـرد  شكل به كرد تمثل شيطانك اين بخوابد؛ گذاشت، زمين روي را سرش كه همين. آمده فشار من به خيلي كه

: گفـت  او بـه  و آمد. آمده دادخواهي براي نفر يك: گفتند است؟ خبر چه: گفت و شد بيدارالكفل  ذي بعد. كردن فرياد و داد دكر

 همـراهش  راه تكه يك. بريم بيا: گفت كي؟: گفت. برس دادم به خوردند، بردند، را من حق: گفت كني؟ مي صدا و سر چرا چيه؟

 شـروع  و آمـد  دوباره شيطانك بخوابد، آمد فردا دوباره. كارش دنبال برگشت همالكفل  ذي. رفت و آورد عذري يك هم او. آمد

 بـده،  من به را دستت گفت مهرباني با. شود نمي عصباني اصلاً او نه، ديد سوم، روز. افتاد اتفاق همين باز و كردن صدا و سر كرد

 عصـباني  را او نتوانسـت  عمـرش  آخـر  تا كس هيچ. كرد فرار شيطانك راه وسط! كرده ضايع را ات حق كسي چه ببينم بريم، بيا

 مقابـل  در. زدنـد  نمـي  حـرف  ديگر بودند، عصباني وقت هر. نزدند حرف عصبانيت با وقت هيچ عمرشان، در اسلام پيغمبر. كند

 حـرف  ديگـر  كردنـد،  مـي  سكوت شدند، مي عصباني كسي دست از خيلي وقتي. كردند مي تحمل حضرت ها، حرف ترين سبك

 ارزشـي  بـي  چيزهـاي  چـه  سر ماهاي  عصبانيت ببينيد حالا. خودش براي نه خدا براي] ولي[ شود مي عصباني آدم البته. زدند نمي

  . جاست بي هايش خيلي واقعاً كه است

 كرديم، داخل خود رحمت در را ها اين ما بودند، صلحا ار اينها ،»الصالحينَ مّنَ إنَِّهم رحمتنَا في أَدخلَنَْاهم و«: فرمايد مي اينكه

 اولاً خـاص؟  از بعـد  خـاص  رحمـت  چـرا . دارد مراتـب  هم خاص رحمت دوباره چون. است خاص از بعد خاص رحمت باز

 كـه  هـم  خاصـي  رحمت. 1»شَيء كلَُّ وسعت رحمتي«. شود مي هم كفار شامل عام رحمت اينكه خاطر به. نيست عام رحمت

 رحمتـي  همـان  كرده، داخل اين در را آنها خدا كه رحمتي آن اگر پس. بودند مؤمن كه اينها چون. ستني هستند، داخلش مؤمنان

 گويـد،  مـي  اينجا خدا كه رحمتي دارند؟ مؤمنين ساير با فرقي چه دارند؟ ويژگي چه اينها پس هستند، آن در هم مؤمنان كه باشد

 را اسـت  مـؤمنين  عامـه  بـراي  كـه  رحمتـي  اسـم  شما اگر. است هداد مؤمنان عموم به خدا كه است رحمتي از فراتر رحمتي يك

 در توانـد  مـي  هـم  مـؤمن  يعنـي . اسـت  آن از بـالاتر  رحمتـي  يـك . الخـاص  خاص بگوئيد بايد را اين بگذاريد، خاص رحمت

  . نيستند وارد آن در مؤمنان ساير كه شود واردهايي  رحمت

 ايـن  كـرده،  وارد خـود  خـاص  رحمت به را آنها خدا اينكه علت: كه است اين اي به اشاره يك هم اين ،»الصالحينَ مّنَ إنَِّهم...«

 پيـامبري  شـأن  دارد، نبـوت  شـأن  كه است كسي آن نبي رسد مي نظر به. بودند صالحيهاي  انسان بودند، صلحا از چون كه است

 صـغيره  گنـاه  نه است، معصوم اما ارد،ند نبوت شأن كه است كسي آن صديق. است معصوم آيد، نمي او از هم گناهي هيچ و دارد

. داريـم  هـم  روايـت  در شود مي پاك دارد، گناه چه هر شهادتش لحظه اما باشد گناهكار است ممكن شهيد. كبيره گناه نه كند، مي

 نـاه گ جـايي  يـك  اسـت  ممكن اما كنند نمي اصرار هم صغيره گناه بر دهند، نمي انجام كبيره گناهان كه هستندهايي  انسان صلحا،

 در صـالح  كلمه البته. بودند صالحهاي  انسان از بودند، صالحان از اينها گويد مي. استتر  پايين صلحا مرتبه كه. دهند انجام صغيره
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 النَّبيِـِّينَ  مـّنَ  علـَيهِم  اللَّه أنَعْم الَّذينَ مع فَأوُلئَك...«: گويـد  مي كه آنجا مثل خاص، معناي به يكي. رفته كار به معنا دو به قرآن
 همـه  بـه  يعنـي . رفته كار به عام معناي به جا يك. است خاص معناي به صالحين اينجا ،1»...والصالحينَ والشُّهداء والصدّيّقينَ

 انـد،  صـالحين  هـم  شـهدا  هسـتند،  صـالحين  هـم  صـديقين  هستند، صالحين انبيا چون. گويند مي صالحين گانه چهار اقشار اين

نَ  الĤْخرةَِ في إنَِّه و...«: گويد مي ابراهيم مورد در. عام معناي به هستند، صالحين هم صالحين الحينَ  لَمـ : گويـد  مـي  يـا  ،2»الصـ

 درخواسـت  اينكـه . بيـاور  صـالحين  رتبه به انبيا رتبه از مرا كند درخواست خدا پيامبر كه نيست اين. 3»بِالصالحينَ وألَحْقنْي...«

  . شود مي عام معناي به صالحان به الحاق پس. تاس معكوس

 در انسـان  بيشـتر  كـه  چـه  هـر ]. كنـد  مـي  دور[ راها  عذاب خدا اينكه يكي دارد؟ آثاري چه خاص رحمت در دخول اينكه اما و

 سـرما  نفـوذ . خوريـد  مي سرما كمتر بپوشيد، لباس بيشتر چه هر شما. شود مي بيشتر كننده حفاظت لايه شود،آن وارد خدا رحمت

 را مرسـل  پيـامبران : كه گفتيم مرسلين بحث در. رسد مي بلا انسان به كمتر بيايد، كه رحمتهاي  لايه اي از لايه هر. شود مي كمتر

 كرد، مي كار اين كه قومي هر و بود قرمز خط اين گفتيم. بروند بيرون خودشان اينكه مگر كنند اخراجشان يا بكُشند توانستند نمي

 در معنـوي؛  چـه  و مـادي  چـه  الهي،هاي  نعمت. ها نعمت حلول يكي. هاست عذاب منع يكي پس. كرد مي ذابع را او خداوند

 حضـرت  به فرزند دادن ماهي، شكم از يونس حضرت نجات ديد؛ خواهيد هم بعدش و ديديد شما خوانديم، مي كه آياتي همين

 آثـار  اينهـا . معنـوي هـاي   نعمـت  و اسـت  ماديهاي  نعمتها  اين ،4»...زوجه لَه وأصَلحَنَا...«: گويد مي بود، نازا زوجش زكريا،

 اثـر  بـي  خاصـيت  بـي  چيـز  يـك  رحمت. است سرش دنبال هم آثار اين شد، الهي رحمت وارد كسي اگر. خداستهاي  رحمت

 ايجـاد  باعـث . ماست زندگي به زدن آسيب باعث ما سيئات از خيلي. سيئات غفران. اخروي آثار هم دارد، دنيايي آثار هم. نيست

 و. كنـد  مي پاك را سيئات آن آمد كه الهي رحمت. آورد مي بدبختي برايمان دهيم، مي انجام كه گناهاني. است زندگي در گرفتاري

 علـم  اسـت،  رحمت عقل چيست؟ رحمت اين. كند رحمت تو به خدا گوئيم مي. دارد هم ديگري آثار اينها. حكمت و علم دادن

 اينهـا  همـه . اسـت  رحمـت  هم بخيري عاقبت و سيئات محو. است رحمت هم عذاب دفع و صالح ندفرز نعمت، است، رحمت

  . باشد الهي رحمت تزايد پي در مرتب بايد مؤمن انسان بنابراين. است رحمت

ات أنَ لَّا إلَِه إلَِّا أنَت سبحانكَ إنِِّي كنُت منَ ذَا النُّونِ إِذ ذَّهب مغَاضبا فظََنَّ أنَ لَّن نَّقدْر عليَه فنََادى في الظُّلُم و« :87 آيه* 
 داد نـدا  ظلمـات  در. گرفـت  نخواهيم سخت او به كرد گمان رفت، غضبناك كه هنگامي )ماهي صاحب( ماهي همراه و ؛»الظَّالمينَ

  .بودم ستمگران از من ،تو منزهي  ،نيست تو جر معبودي

 كـه  كـرد  نصـيحتش  بـار  چند هم خدا. است بوده طاقت كم پيامبران جزء انبيا ميان در يونس است عجيبي قصه يونس، قصه اولاً

 دو مـردم،  ارشاد دهه چند از بعد نهايتاً. كرد تابي بي يونس ولي داد، نشان او به را ديگر انبياي كشيد، رخش به را نوح. كن تحمل

 كـن،  نفرينشـان  بـر   گفـت  مـي  جاهل] فرد. [شد خسته ديگر. سال 34-33 از بعد. جاهل يك و عالم يك آوردند، ايمان او به نفر
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 سـر  يـونس  صـبر  كاسـه  آخـرش . كن صبر ديگر سال 10 - سال 5 بياورد، ايمان يكي شايد كن، صبر يونس گفت مي عالم] فرد[

 بودنـد،  نفـر  هـزار  صدها  اين. كن عذاب را قوم اين خدايا، كه اصرار در اصرار و رفت. كرد جاهل] فرد[ حرف به گوش و رفت

 إلَِى مائَةِ أَرسلنَْاه و«: گويـد  مي قرآن. بوده آبادي منطقه. آنجاست هم يونس قبر آنجاست، موسل شهر الان كه عراق نينواي مردم
ْألَف َونَ أوزيِدحضـرت . آيـد  مـي  عذاب چهارشنبه مثلاً روز اي يونس، كه  شد خطاب حال هر به. بودند بيشتر يا هزار صد ،1»ي 

: گفـت . آره: گفـت  كـردي؟  نفـرين  رفتـي،  آخرش: گفت عالم. آيد مي عذاب فردا كه برويم بياييد كه گفت نفر دو اين به يونس

 طـور  هـر  شـد،  تنـگ  دايـره  وقت هر. بمان تو: گفت برگردد؟ بخواهد كسي يك شايد لحظه، آخرين تا بمانم من دهي مي اجازه

 را عـذاب  ابـر  كه مردم. زد دريا به را دلش و ماند هم عالم. ماند داشت، الهي رحمت به كه اميدي آن با بالاخره عالم. بيا تواني مي

: گفتنـد  داريـد؟  كـارش  چـه : گفـت  ؟]كجاسـت [ يـونس : گفتنـد  و آمدند عالم پيش به هستند، آتش محاصره در ديدند و ديدند

 دامنـت،  به مان دست: گفتند. رفته يونس شده، يرد ديديد؟ را عذاب كه حالا حالا،: گفت. كرديم اشتباه بياوريم، ايمان خواهيم مي

 كـار  اول هنـوز  نكرديـد،  كـاري : گفت. نرفت ابرها ديدند. آوردند ايمان. بياوريد ايمان اول: گفت. دهيم مي انجام بگويي چه هر

 ـ. كردنـد  حسـاب  تسـويه  دادنـد،  پس رفتند همه. بدهيد پس همديگر به كرديد، كسب غصبي مال چه هر بريد. است  و تندبرگش

 يـك  بـه  آوري تـرحم  حالت و مخصوصي وضع يك با. بيابان در بريم بياييد حالا: گفت. نرفت] عذاب ابرهاي[ يونس: كه گفتند

 اينكـه  جاي به آمد، يونس كه فردا. رفت الهي عذاب ابر كه كردند ناله و گريستند آنقدر تضرع، به كرد وادارشان و بردشان بياباني

 كـه  شد ناراحت عالم، دست از شد، تلخ اوقاتش چرا حالا. شد تلخ اوقاتش گذشت؛ خير به كه دهللالحم بگويد و شود خوشحال

 بـالاخره  دانـم،  نمـي  شـدم،  رسوا من شد، دوتا من حرف چرا كردند، پيدا نجات اينها چرا شد بودم، ناراحت اين از كمتر من چرا

 تـا  دو هم خدا. اولي ترك تا دو. رفت و گذاشت جا اجازه يب هم بعدش. است شأن كسر پيغمبر يك براي اين و شد تلخ اوقاتش

 از ،»مغاضـب «: گويد مي كه اينجا. كرد ماهي شكم در ابد حبس را او اينكه يكي كرد، عزلش پيامبري از اينكه يكي: كرد مجازاتش

 كـه  وقتـي  ده،بـو  قومش خطاي خاطر به غضب روي از يونس حضرت رفتن اگر. است خوب اينكه بود، ناراحت قومش خطاي

 غضـب  حـال  در گويـد  مي قرآن ولي كرد، مي فروكش غضبش بايد. كند غصب نبايد. شد مي خوشحال بايد ديد، و آوردند ايمان

 از بعد او. آيد نمي جور سياق با خيلي بوده، قومش خطاي خاطر به غضب اين گفتند مفسرين از بعضي اينكه است، معلوم. رفت

  . رفت شد، عصباني. رفت گذاشت، جا اجازه، بدون. گويد مي را همين هم روايت. رفت ،آوردند ايمان آنها ديد اينكه

 را شـاگردت  چرا آقا،: گويد مي. بوده غضبش خاطر بهاش  حبس اينكه به دارد اشعار. ندارد ظهوري. دارد اشعار ،»مغاضب« كلمه

ذكـر   ايـن . كـردم  بيـرونش  مـنم . رفتـه  ناراحتي با و شده ختل اوقاتش بيار، بگير، صبحانه برو گفتم: گويد ميمثلاً  كردي؟ اخراج

 داشـته  تـأثير  يـونس  حـبس  در يعني. است بوده مذمومي غضب يك هم غضب اين خود اينكه به كند مي اشاره ،»مغاضباً ذهب««

  . شد مي ناراحت نبايد. نبوده خوبي غضب غضب، اين. كند ذكر كه نداشت دليل الا و است

 اجـازه  بـدون  خواستند، مي پيامبر كه مردمي. رفت و گذاشت جا ولي برود، كه نداد اجازه خدا. دلگيري مدو اذن، بدون رفتن اول

 بـدون  چـون  شـد،  حـبس  اول خطاي خاطر به. نشده نازل عذاب چرا. نشده اجرا او خواسته چرا كه شد دلگير هم بعدش. رفت

نَ  كـَانَ  أنََّه فلَوَلَا«: فرمايد مي صافات سوره در ست؟كجا شواهدش حالا. شد عزل نبوت از دوم خطاي خاطر به. رفت اجازه  مـ
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يعني به واسـطه  . ماند ، اگر از تسبيح گويان نبود، تا روز قيامت در شكم ماهي مي1»يبعثوُنَ إلَِى يومِ بطنْه في للَبَِثَ* الْمسبحِّينَ

فرمود در شگفتم از كسي كه اندوهي دارد و اين ذكـر   )ع(ام صادقكه ام. همين ذكري كه در اين آيه آمده. تسبيح، خدا نجاتش داد

ؤْمنينَ  ننُجِي لكٰكذََ و الغَْمِّ منَ نجَينَاه و لَه فَاستجَبنَا«: گويد، چون ديدم خداوند بعدش فرمود را نمي ، البتـه بايـد زيـاد    2»الْمـ

شما وقتي دسـتتان مـثلاً بـه    . دارد، به تعداد غصه بايد اين ذكر را بگويديك كسي غصه بزرگي . بگويند تا هفتاد هزار بار راه دارد

ولي اگر بخواهيـد يـك مسـجد را    . خواهيد آب بكشيد، يك نصف استكان آب هم كافي است اندازه يك پولك نجس شده و مي

هاي  هاي كوچك، غم يبتمص. خواهد شود آب كشيد، بايد حتماً يك تانكر آب باشد، آب زياد مي آب كشيد با يك سطل هم نمي

ذكر يونسيه كه . هزار بار بايد بگوئيد تا جبران آن سيئه بشود 70هاي بزرگ گاهي  بار، پاك مي شود، مصيبت 5بار و  4كوچك با 

. بلـه، ممكـن اسـت واقعـاً نشـود     . بار در سجده بگوئيد، خيلي مؤثر است، ممكن يك كسي بگويد انجام داديم، نشد 400گفتند 

بنـابراين بايـد بيشـتر    . اش بيشتر اسـت  مصيبت بزرگ است، مجازات سنگين، جريمه. كر با آن مصيبت تناسب نداردمقدار اين ذ

البته اخلاص، ايمان، اميد به خدا، حالت تضرع، شـرايط، آداب، فضـا،   . تر باشد، بايد تعدادش را بيشتر كند هر چه سنگين. بگويد

  .دارد ها همه تأثير دارد، خيلي هم تأثير مكان، اين

براي امتناع اسـت؛  ) لو لا(اين . »مذْموم هو و بِالعْرَاء لنَبُذَِ ربِّه مّن نعمةٌ تدَاركَه أنَ لَّولَا«: فرمايد كه مي 42اما در سوره قلم، آيه 

د در صحراي عاري از درخت و ميوه ش ، افكنده مي»بِالعْرَاء لنَبُذَِ«كرد،  اگر نبود نعمت خدا، كه كارش را درست نمي: مي فرمايد

داري، سرهنگي كه به خـاطر يـك جرمـي،     من قبلاً مثال زدم خدممتان، مثل يك ارتشي درجه. ، و مذموم بود»مذمْوم هو و«... . و

و بگوينـد  اش را هم بـه او بدهنـد    بعد بياند از حبس بيرونش بياورند، درجه. اند اند، حبسش هم كرده اش را گرفته گناهي، درجه

شود اينجا دوتـا   پس معلوم مي. داديم ات را نمي شدي، اما درجه شد، از زندان آزاد مي  اگر به خاطر فلاني نبود، فلاني ضامنت نمي

البته مـا  . براي يك پيامبر خيلي بد است. اجازه و دلگيري از اينكه چرا قومش از عذاب نجات پيدا كردند رفتن بي. ترك اولي بوده

براي انبيا هـم  . رسد كه عصبانيت يونس اين است به نطر مي. م به زبان قطع بگوييم، تحكم كنيم و بگوئيم حتماً اين بودهتواني نمي

! مگر حضرت آدم كه به دلسوزي شيطان توجه كرد، اشـتباه نكـرد؟  . نه، محال نيست. تواند قسم بخورد كه محال است كسي نمي

  .جا ناراحت شد اينجا بي. شود ها بيجا ناراحت مي بالاخره محال نيست، انسان است، گاهي وقت

همانطوري كه اگر يك مؤمني مصيبتي ببيند و من خوشـحال شـوم،   . ها مجازات دارد ها و بعضي از خوشحالي بعضي از ناراحتي

سـت،  همانطوري كه در روايت دارد اندوه به خـاطر مصـائب مـا اهـل بيـت عبـادت ا      . زند، اصلاً اين چوب دارد خدا چوبم مي

و هـذا يـوم   «خوشحالي به خاطر اندوه اهـل بيـت بزرگتـرين جـرم اسـت      . خوشحالي به خاطر خوشحالي آنها هم عبادت است

يك آقاي پزشكي گفت كه اگر اين آقاي مريض زير تيـغ  . ها ريشه قرآني دارد اين. »فرَحت به آلُ زياد و آلُ مروان بقتلهم الحسين

اي داشـت و   شـاگرد فرزانـه  . اش كنم توانم جراحي ميرد، من نمي درصد مي 99ميرد،  صد ميصد در . ميرد جراحي برود، قطعاً مي

حالا آن پزشك خيلي بايد . مد جراحي كرد و او را نجات دادآ! گردن تو :گفت. ميرد االله نمي انشاء  كنم، گفت استاد من جراحي مي

ي الحمدالله كه شاگردي بهتر از خودم تربيت كردم، الحمدالله دوم دو بار الحمدالله بگويد، يك. آدم خالصي باشد كه بگويد الحمدالله
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حالا اگر اوقاتش تلخ شد كه چرا آبروي من رفت، حيثيت من كم شد، چـرا يكـي بـالاي    . اينكه جان يك انساني نجات پيدا كرد

  . خوشحال شود خيلي كم كسي است كه اينجور جايي! دست من نشست، چرا حرف من دو تا شد، به نظر شما مذموم نيست؟

يـك شـاگردي داشـته و    . شود، من پيغمبرم، من خبر دارم شما سرتان نمي! آورند ها ايمان نمي ها گفته، اين حضرت يونس، به اين

حالا يونس رفته دعـا كـرده، خـدا هـم وعـده      . شود گفت نمي شود، او مي كرده مي او مرتب اصرار مي. شود، صبركن گفته كه مي

بـا چـه رويـي    . حالا بر يونس سخت آمده، اوقاتش تلخ شده. كاري كرده، مريض دم مرگ را نجات داده عذاب داده، اين شاگرد

شما خودتان را جاي يونس بگذاريـد،  ! گويند تو بودي كه نفرين كردي تا ما هلاك شويم برود جلوي مردم، مي! توي شهر برود؟

منتظر نشسته بـودي  ! تي نفرين كردي و صدهزار نفر خاكستر شوند؟تو بودي كه رف] گويند مي! [آيد ببينيد چه بلايي به سرتان مي

  . كشيد توي شهر برود خجالت مي! كه بيايي و با تل خاكستر روبرو شوي

شـايد  . دانيم علت عصبانيت يونس، شايد شأن پيامبر اين نباشد كه بگوئيم چرا ناراحت شدي كه مردم نمردند ، ما نمي...شايد هم

اش اين است كه من با چه رويي توي شـهر بـروم و بگـويم     ها آدم ناراحتي گاهي وقت. ه رويي به شهر بروماين بوده كه من با چ

. آورد نـاراحتي مـي  . بـراي مـن خجالـت و شـرمندگي دارد    . من پيغمبر شما بودم، به اندازه عالم پيرو خودم، سعه صدر نداشـتم 

. رفتي، تا حالا تحملت كردم؛ اين يكي ديگر قابـل تحمـل نيسـت    اجازه خدا هم گفت حالا كه بي. جا گذاشت و رفت] بنابراين[

  . اينجا بود كه خدا يقه يونس را گرفت و گفت بايد مجازات شوي

و از عـزل نبـوت   . گويد اين نعمت ولايـت بـه داد يـونس رسـيد     مي. اين نعمتي كه در اينجا فرمود، در واقع نعمت ولايت است

 أنَ لَّولـَا «فهميم دو مجـازات داشـته، ببينيـد     ، از اين آيه مي1»ربِّه مّن نعمةٌ تدَاركَه أنَ ولَالَّ«: گويد چون بعد آيه مي. نجاتش داد
كَهارَّن تدةٌ ممعن بِّهلنَبُذَِ« كرد، كرد، جبرانش نمي اگر نعمت خدا تداركش نمي ؛2»ر رَاءْاز حـبس   شـد،  به صحرا افكنده مي ؛3»بِالع

 خـدا او را برگزيـد،   ؛4»...ربه فَاجتبَاه«: گويد ولي پشت سرش مي .در حالي كه مذموم بود ؛»مذْموم هو و« كرد يدا ميابد نجات پ

خـدا  . صبري اين هم يكي از نتايج بي .و او را از صلحا قرار داديم ؛5»الصالحينَ منَ فجَعلَه...«. دوباره خدا از نو به او مقام داد

 –اش كردند، كتكش زدند، سي و چهـار   تازه بنده خدا سي و چند سال تبليغ كرد، مسخره. صبري را اينجا بيان كرده مونه بييك ن

ها شنيد، تحمل كرد، خيرخواهي كرد، دلسوزي كـرد، بـا    ها خورد، استهزاء كتك. اش را هم تحمل نداريم پنج سال كه ما ده دقيقه

كنم اينكه مغاضب بگوئيم، غضب از خطاي مردم، خيلي با سـياق   جا از دست داد و عرض مياين حال اينجا صبر و طاقتش را اين

. اما بگوئيم ممكن است اين غضب براي اين بوده كه چرا حرف من دوتـا شـد، يـك مقـدار از شـأن پيـامبر دور اسـت       . آيد نمي

بگويم من رفتم نفرين كردم كه شما نـابود   !بروم بگويم چه؟. ترين وجه اين است كه بگوئيم خجالت كشيد توي شهر برود وجيه

آدم را . يـك مقـدار تلـخ اسـت    ! خواهم بيايم با شما زندگي كـنم  جالا تيرم به سنگ خورده و شما نجات پيدا كرديد و مي! شويد

  . كند عصباني مي
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ونس گمـان كـرد كـه مـا بـر او قـدرت       چه طوري حضرت ي: گفت كرد، مي ، يك آقايي سؤال مي1»...نَّقدْر عليَه لَّن أنَ فظََنَّ...«

اين . فهمد كه خدا به همه چيز قادر است كرد خدا بر او قدرت ندارد؟ اينكه يك عامي هم مي يعني واقعاً پيغمبر خيال مي. نداريم

ه  قدُر من و...«فرمايد  مي. ها به معناي ذيق و وسع است داشتن است، گاهي وقت ها به معناي قدرت قدَر، يقدر گاهي وقت  عليَـ
قُهقْ رِزنفْا فلَيمم آتَاه إنَِّ«، يا 2»...اللَّه كبطُ رسبقَ ين الرِّزمل شَاءي و رْقدكنـد و   ، خدا بر هر كه بخواهد، رزق را باز مـي 3»...ي

يعني خودش هم . گذاريم ا در تنگنا نمياو ر. گيريد فكر كرد كه ما بر او سخت نمي: گويد بعد مي. گيرد بر هر كه بخواهد تنگ مي

گوئيـد مـن گمـان     نقطه مقابلش چيست؟ شما وقتي مـي %. 80، % 70دانيد ظن يعني احتمال اكثر، يعني  ، مي)ظَنِّ(گويد  وقتي مي

 ـ آيد، اگر بگويند نسبت به باران نيامدن شما چه حالي داريد، شما مـي  كنم كه فرض كنيد قم الان دارد باران مي مي د احتمـال  گوئي

% 50احتمـال را زيـر   . يعني هر ظني، نقطه مقـابلش احتمـال اسـت   . كه باران نيايد% 25، %20احتمال . دهم باران نيايد  ضعيف مي

، شايد داريم مواقعي كه ظن و گمان را به معناي يقين گرفتند ولي بايـد  4»...نَّقدْر عليَه لَّن أنَ فظََنَّ...«: گويد وقتي مي. گويند مي

گمان كرد كه ما به او سخت . اينجا مجبوريم كه به همان معناي گمان بگيريم. اگر قرينه نداشت ما دليل نداريم. قرينه داشته باشد

ها را خـدا   اين. دهد، اصلاً حواسش نيست اشتباه است يك وقتي آدم يك گناهي انجام مي. داد معلوم است احتمال مي. گيريم نمي

يـك وقتـي نـه،    . زنـد  گردني محكم مي اينجا خدا پس. كند، يقين دارد كه اين گناه است اين كار را مييك وقتي دارد، . بخشد مي

اين نه مثل اول است كه مشمول عفـو شـود نـه مثـل دوم     . دهد كه سيلي داشته باشد احتمال مي. دهد حواسش است، احتمال مي

گويد گمـتن كـرد كـه مـا بـه او       مي. مجازات نيست ي بالاخره بيول. البته براي اوليا سيلي دارد. است كه سيلي محكم داشته باشد

. كند، كار مورد رضاي خدا نباشد، اما انجام داد داد كه اين كاري كه دارد مي يك احتمالي مي. داد اما احتمال مي. گيريم سخت نمي

ن (سـي بگويـد   در روايت رضوي هم آمده، يك ك. ، موجب ثبوت كفر است)نَّقدْر لَّن(اينكه اگر بگوئيم  يعنـي قـدرت   ) نَّقـْدر  لَّـ

پيغمبـر كـه   . اگر كسي اينجور فكري كند، كافر است. رسد نداري، معنايش اين است كه يونس گمان كرد كه ما زورمان به او نمي

 ـ) نَّقدْر لَّن(پس اين . او كافر است. تواند باشد، مؤمن هم نيست نمي . ه بـه معنـاي قـدرت   به اين قرينه به معناي لَنْ نضُيَق است، ن

. داد اين يك اشعار خيلي لطيفي دارد به اينكه يونس به تخلف اين كار به وظيفه شرعي، يك توجه كمي داشت، يك احتمالي مـي 

دهد كه فاعل تنبه به مرضي نبودن عمـل نـزد مـولا داشـته      گوئيم ظن به عدم كيفر در عمل است، يك جايي معنا مي وقتي كه مي

كي اين حرف صحيح است؟ جايي كه بداند ايـن كـار مـورد    . كند ر را كرد، گمان كرد مولا او را مجازات نميفلاني اين كا. باشد

داد،  يعنـي احتمـال مـي   . گـذرد  كنـيم، از مـا مـي     رضاي مولا نيست ولي بگويد انشاءاالله كاري به كارمان ندارد، ما اين كار را مـي 

موجب اين شد كه خداوند بـه  . و همين تنبه موجب تنبيه شد. بلاغ رسالت كنداش اين است كه ا او وظيفه. نبايد برود. دانست مي

حضـرت  . خدا هم بـه آنهـا سـخت نگرفـت    . بندگان خدا اشتباه كردند. اما در خطاي داوود و سليمان تنبه نبود. او سخت گرفت

، ظلم كرده كه گفته يكي گوسفند هم به او 5»...عاجِهلَقدَ ظلََمك بِسؤَالِ نعَجتك إلَِى ن«: داوود هم اشتباه كرد، در قضاوت گفت
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با اينكـه يـونس از مرسـلين بـود،     ! چرا به يونس نبخشيد؟ .به داوود بخشيديم ؛1»...فغََفرَنَْا لَه ذلَك«: گويد مي. اشتباه كرد. بدهيد

بـه نظـر   . داوود بخشيد ولي به يـونس نبخشـيد  ولي خدا به . داوود از انبياء بود از مرسلين نبود. مقام يونس بالاتر از داوود است

خـدا خطـايش را كـه بخشـيد،     . تازه سليمان، بعدش ناز هم آمـد . رسد كه اين تنبه در آنجا نبود يا در خطاي حضرت سليمان مي

ي وهب لي ملكًْا لَّا ينبغي لأَحد مـّن  قَالَ ربِّ اغْفرْ ل*  كرُْسيِّه جسدا ثُم أنََاب ٰوألَْقيَنَا علَى...«: گويد مي. نازش را هم خريد
خـدا هـم بـه او داد، البتـه نـه آن مقـدار كـه از        . ، درخواست مغفرت كرد، دعا هم كرد كه خدا به من پادشاهي هم بده2»...بعدي

  . خواست مي
يعني وقتـي رفـت، خـدا بـه خـاطر رفتـنش و        .، باز هم اينجا يك حذف و ايجازي به كار رفته است»...في الظُّلُمات فنََادى...«

. اش كرد، وقتي در شكم ماهي حبس شد، مضطر شد، ندا داد در ظلمـات  اجازه رفتنش، در شكم ماهي حبس غضب كردنش و بي

دانيد در دريـا   ؟ يكي ظلم بحر، چون مي)في الظلمه(حالا چرا ظلمات را جمع آورده، نگفت . اينجا ايجاز حصر به كار رفته است

متـري يـك رنگـي محـو      18مـثلاً در  . شـوند  ها محو مي دانند، يكي يكي رنگ ها مي رويد، غواص يك چند متري كه پايين مي تا

، در ]گـويم  را مـي [ظلمات محض، زير آب . رسد كه ديگر هيچ رنگي پيدا نيست متري يك رنگي، يك جايي مي 20شود، در  مي

هيچـي پيـدا   . به آخر عمق كه رسيديد كاملاً تاريك است. شود يكي تمام مي تا يك اعماقي، طيف هفتگانه نور، يكي. روز روشن

گـذارد   خود ماهي هم حائل اسـت، نمـي  . يكي هم ظلمت شكم ماهي بود. يكي ظلمت دريا] لذا. [رسد نور هم آنجا نمي. نيست

مـت شـب را اضـافه كنـيم     چون ما چارة ديگري نداريم كـه ظل . و يكي ظلم شب. در بدنش تاريك است. نور وارد بدنش بشود

 .شود بشود ظلمات و الا ظلمات نمي

چـه بسـا آوردن ظلمـات در اينجـا وجهـي      . شود كه حضرت يونس در نيمه شب، در شكم ماهي در دل ظلمت ندا داد معلوم مي

، تمركـز حـواس   افتـاد  ها از كار مي ها و زرق و برق بيند، فروغ تمام رنگ در تاريكي كه انسان چشمش جايي را نمي. داشته باشد

كنـد،   گيرد، بيشتر انسان به خدا توجه مي شود، هستي به خودش رنگ عدم مي شود، توجه انسان بيشتر به خدا مي انسان بيشتر مي

بعد ندا داد، باز اينجا لفظ ندا دادن به كار برده اسـت كـه نـدا دادن شـامل صـحبت كـردن       . دعا بيشتر در معرض استجابت است

زنـد ولـي زبـانش آرام حـرف      ها ته دل انسـان دارد، فريـاد مـي    ولي گاهي وقت. در قرآن داريم) دائاً خفيان(شود،  آهسته هم مي

  :گويد مي. زند مي

  .كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست     در اندرون من خسته دل ندانم چيست 

رسـد ايـن در    به نظر مي. شود ا هم ظاهري ميه گاهي وقت. زند در دلش دارد فرياد مي. اين ندا گاهي وقت ها، نداي باطني است

  . نداي در دل شب، خيلي تأثيرش بيشتر است. دعا مؤثر است كه انسان مسكين، درِ خانه خدا ندا بدهد، خيلي مؤثر است

»...إلَِّا أنَت قبلاً گفتيم اگـر  . اطاعت اصلاً عبادت يعني. معبود يعني مطاع. اله يعني معبود .هيچ معبودي جز تو نيست ؛»...أنَ لَّا إلَِه

آن وقتـي كـه روزه   . اين اطاعت نيست، عبـادت نيسـت  . اش روزه نگرفتن باشد و روزه بگيرد، معصيت است روزه داري، وظيفه

هـر چـه خـدا    . شود، عبادت مناسك نيست، صورت عبادت نيسـت، اطاعـت خداسـت    پس معلوم مي. نگيرد عبادت كرده است
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شود عبدت بـر   پس معلوم مي. شود عبادت جهاد نرو، حتي اگر بگويد روزه نشو، حج نرو، ميحتي اگر خدا بگويد . دوست دارد

اش حج نگذاشتن است، حـج بگـذارد و    اين نيست كه اگر يك كسي وظيفه. چرخد نه بر محور صور و مناسك محور اطاعت مي

واجب الحج نباشـد، پـدرش بگويـد    . فر زيارتيبره س. فايده ندارد. كند دارد معصيت مي! كند طواف كند، بگوئيم دارد عبادت مي

پس عبادت بر مـدار  . اش فسق است، معصيت است اين به نظر شما عبادت است؟ همه مناسك. خواهم بروم مكه نرو، بگويد مي

. شـود  وقتي گفتي مطلقاً شامل حاكميت هم مي. اله يعني معبود، معبود هم يعني مطاع، در چه زمينه اي؟ مطلقا. چرخد طاعت مي

در همه چيز بايد حكم خدا را ملاحظـه كنـيم، در   . يعني ما در همه امور بايد مطيع خدا باشيم. شود شامل مسائل اجتماعي هم مي

. قانون مـا بايـد، قـانون خـدا باشـد     . خواهد، اجرا شود هر چه خدا مي. ريزترين مسائل شخصي و در بزرگترين مسائل اجتماعي

تـوانيم   آن وقت مـي . شود اطاعت آن وقت مي. حاكم هم بايد حاكم مرضي رضاي خدا باشد. دستور ما هم بايد دستور خدا باشد

لا «شـود گفـت    همينطور نمي. ، دروغ است »به شرطها و شروطها و انَ من شروطها«اين كلمه شرط دارد، . »لَّا إِلهَ إِلَّا أنَت«بگوييم 

لا الـه  «اينكه فرمود هر كـس  . گويد و از غير خدا پيروي كند، دروغ دارد مي» لا اله الا االله«دروغ است اگر كسي بگويد. »اله الا االله

هـايي كـه دسـتت اسـت،      ايم، از اين نان يك كسي بگويد آقا گرسنه. راستي» لا اله الا االله«شرط دارد، » دخل الجنه«بگويد » الا االله

ايـن چـه   ! دار نيسـت  خنده. ما مخلص شمائيم: گويد مي. دهآقا يك نان ب: بگويد. ما مخلص شمائيم: اش را به ما بده، بگويد يكي

خـدايا  : گويـد  مي! بنده خدا گرسنه است، يكي هم به او بده، تو كه زيادت است! دهي اخلاصي است كه يك نان به بنده خدا نمي

ودش را بكند، راه خـودش را بـرود، هـر    رود، كار خ ، اشك هم بريزد، بعد در كه مي»لَّا إِلهَ إِلَّا أنَت« ما كوچك توايم، بنده توايم، 

  . بايد خالصانه باشد، علامتش هم تقواست» لا اله الا االله«. خواهد انجام بدهد، اين چه لا اله الا اللهي است چه دلش مي

اش را پذيرفت، به ولايت امام معصـوم و حجـت    شهادت و حاكميت الهي در همه امور و معبودن بودن خدا، اگر انسان آن جمله

ولايه علي بن «: گويد مي. پذيرد اش را به راستي مي »لا اله الا االله«هايش خدا  خدا تن داد و به لوازمش هم تمكين كرد، در كوچك

بحانكَ « . ، هـيچ معبـودي جـز تـو نيسـت     »لَّا إِلهَ إِلَّا أنَت«: گويد مي. »ابي طالب، حصني؛ فمن دخل حصني، أمن من عذابي ، »سـ

از هر عيبي، از عيب ظلم، از عيب جهل، از عيب فعل عبث، از همه نواقصي كـه بـراي انسـان هاسـت، از عيـب      منزه . منزهي تو

احتياج، از عيب فرزند داشتن، از عيب فرزند بودن، از عيب محتاج بودن، هيچ نقصاني در تو نيست، هيچ عيب و ايـرادي در تـو   

. عيبي هم در تو نيست، ايراد در كـار مـن بـوده   . د مطلقي در همه امور منتو معبو. »سبحانكَ«نيست، بر فعل تو اعتراضي نيست 

؟ يعني تو اشكال داري، من گناهي نداشتم، بـه مـن ظلـم    !گيرند، خدايا چرا با من اين كار را كردي ها به خدا ايراد مي آخه بعضي

، »الاعتـراف شـفيع الجـاني   «: گويـد  م، ميوقتي انسان مصيبت زده بياد و جلوي خدا بگويد، من حقم بوده كه سيلي بخور! كردي

هـا را بـه او روا    ها را به او بكند، يا يك زني، مردش بدترين اهانت كند؟ اگر يك مردي، همسرش بدترين ظلم اعتراف چه كار مي

مـن فهميـدم   آقـا،  : خـانم بيايـد بگويـد   . خواهم خانم، واقعاً من فهميدم اشتباه كردم، از شما عذر مي: بدارد، يك وقتي هم بگويد

دوبـار بگويـد بيشـتر    . خيلي تـأثير دارد . ريزد اشتباه كردم، پشيمانم، اگر هم كامل نبخشد، يك آبي در آتش حرارت عداوتش مي

: فرمـود ) ع(امام صـادق . اين كليد رحمت خداست. خدا نسبت به كسي عداوت ندارد. تأثير دارد، سه بار بگويد بيشتر تأثير دارد

چه بسا كه خداوند هم بـه  . اين ذكر معروف است و خيلي مؤثر است. گويد دوهي دارد و اين ذكر را نميدر شگفتم از كسي كه ان

اثربخش [دانست كه اين ذكر  دل يونس الهام كرده يا اينكه از علوم الهي كه به او تعليم داده شده بود كه آنجا به دادش رسيد و مي
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يـك دانشـجويي   : ك كسي پيش آقـاي مجتهـدي رفتـه بـود و گفتـه بـود      ي. شود همه جا گفت آخر هر ذكري را هم نمي]. است

ايشـان  . كنـد  گويـد و بـه آن مـداومت مـي     خواهد از فقر نجات پيدا كند، پولدار شود، يك مدت است كه ذكر لا اله الا االله مي مي

چون اين ذكر را اوطاد . رودخيلي ذكر خوبي است ولي اين پولي هم كه دارد، از دستش درمي : تبسمي كرده بودند و گفته بودند

اش اين است كه اصلا به كلـي اموالشـان    خواهند از دنيا انقطاع پيدا كنند و يكي از آثار اوليه گويند كه مي و بزرگان و صلحايي مي

م مـا در عـال  . هر ذكري يك اثري دارد. خواهد پولدار شود، صلوات بفرستد بر محمد و آل محمد ولي اگر مي. رود از دستشان مي

شما اگر قلبتـان درد آمـد، بريـد قـرص سـردرد      . گوييم اين قرص براي اين درد خوب است، اين قرص براي اين درد درمان مي

مثلاً طرف رفته يك حرف كجي به يكـي زده، آبـروي يكـي را بـرده، روي     . هيچ تأثيري ندارد. بخوريد، تأثيري روي قلب ندارد

اره همينطور با عواقب آن دسـت بـه گريبـان اسـت، بعـد خـدا هـم او را در يـك         سرنوشتش اثر بد گذاشته، بدبختش كرده، بيچ

چنـد تـا چلـه زيـارت عاشـورا      . نويسـد  خدا هم مرتب ثواب برايش مـي . خواند مصيبتي انداخته، بعد مرتب زيارت عاشورا مي

ايـن درسـت مثـل    . برنمي داردنويسد ولي دردش را  رود، ثواب مي به زيارت امام حسين مي. نويسد خواند، خدا هم ثواب مي مي

شـود، نيرومنـد    شـود، قـوي مـي    زورش زياد مـي . كند همان آقايي است كه سردرد گرفته و مرتب پروتئين و ويتامين مصرف مي

  . شود اما سردردش سر جايش هست مي

» لا الـه الا االله «رد، روزه يك خاصيتي دارد، نماز يك خاصيتي دا. هر عبادتي براي يك جايي است. در نظام عبادت اينطوري است

خواسـتند قيـام    در انقلاب اسلامي ما مثلاً مردم مـي . هم ذكر خداست» االله اكبر«. يك خاصيتي دارد» االله اكبر«يك خاصيتي دارد، 

، »لا االلهلا الـه ا «گفتنـد امـروز مـردم     اگر به شـاه مـي  . كرد داغون مي» االله اكبر«ولي . خيلي مزه نداشت» لا اله الا االله«كنند، بگويند 

االله «انقـلاب مـا، انقـلاب    : امام فرمودنـد . كند داغون مي» االله اكبر«را نگويند، اين » االله اكبر«آخيش، يك نفسي كشيديم، : گفت مي

. گفتنـد  گفت، تكبيـر مـي   مي» االله اكبر«داد،  يا پيامبر هر جا فتحي رخ مي! چه ويژگي در اين ذكر است كه آن اثر را دارد. بود» اكبر

ايـن ذكـر بـراي نجـات     . اينجا براي تسبيح است. يك جايي براي تسبيح است). تهليل يعني لا اله الا االله گفتن(كردند،  يل نميتهل

  . است

خدايا، من قبول دارم، مـن  : گويد مي. ، هر حكمي كه خدا بكند محال است كه ظلمي در حكمش باشد»سبحانكَ«: گويد وقتي مي

حق من مردن است، شما هم محكم بايستيد، هـر چـه حـق مـن اسـت      : مدي به خانواده مقتول بگويداگر قاتل ع. خودم بد كردم

: گوينـد  كنند، مـي  شك مي. لرزد ها مي اصلاً دل اين. پشيمانم ولي حقم است. خواستم اين كار را نكنم چشمم كور، مي. اجرا كنيد

ولي اگر سفت بايستد و دفاع كند و بگويـد نـه، در دفاعيـاتش    . ]شكند مي[آن استقامتشان . اين بنده خدا، نكند بكُشيمش بد باشه

گويد  من بدي كردم، حالا هر حكمي قانون مي. اگر همان اول بگويد آقاي قاضي آدم بايد تاوان كار بد را بدهد... . محكم بايستد

ضـايع  [، حـق يـك خـانواده را    خـلاف كـردم  . خواهم آقاي وكيل تو هم از جرم دفاع نكن، برو بيرون، من وكيل نمي. اجرا كنيد

؟ ممكن است از او نگذرند ولي اگـر  !خيلي تأثير دارد، ندارد. بايد اعدام شوم، اعدامم كنيد. دهم ، هر چه بايد ديه بدهم، مي]كردم

  .گيرند اعدامش كنند گاهي عذاب وجدان مي

ه سيلي به صـورتم زدي و نگذاشـتي منحـرف    حكم تو هيچ اشكالي ندارد، دستت درد نكند، از اينك: گويد آيد پيش خدا و مي مي

حضرت يـونس چـه   . اعتراف شفيع جنايتكار است. »الاعتراف شفيع الجاني«. من بد كردم، من خلاف كردم. شوم، خدايا ممنونتم
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اعتراف زيبايي كرد، اول به يگانگي خدا شهادت داد كه تو بايد در همه امور اطاعت شوي، حق توست، توحيد در اطاعـت؛ بعـد   

رمود منزهي از اينكه در قضاي تو ظلمي واقع شود؛ بعد فرمود من ستمگر بودم، من خلاف كـردم، حقـم بـوده در ايـن زنـدان      ف

  بيفتم، 

تر هم بگويي، تازه خدا اين دون حق من است، با فضلت با من رفتار كـردي، الحمـدالله كـه بـا عـدلت رفتـار        شود اضافه تازه مي

گفته شـكر   شده و مي مثل آن آقايي كه مرتب مصيبت به او وارد مي. بته دل هم نبايد عصباني باشدال. اين خيلي تأثير دارد. نكردي

داشـته  . اگـر بـداني از فحـش بـدتر اسـت     : گفتـه بـود  ! گويي تو چقدر شكر مي: گويد بعد يكي مي. داده و آب دهانش را فرو مي

واقعا باور كند كـه خـدا در حكمـش ظلمـي راه     . بايد راضي باشددل . دل بايد بگويد. اينجوري نه. زده نعوذباالله به خدا طعنه مي

  . چون ظلم نقص است و خدا نقص ندارد، محال است نقص داشته باشد. ندارد

آن انـدوه نجـاتش   ما دعاى او را به اجابت رسـانديم؛ و از   ؛»لك ننُجِي الْمؤْمنينَٰنجَينَاه منَ الغَْمِّ وكذََ فَاستجَبنَا لَه و« :88آية   *

  . دهيم بخشيديم؛ و اين گونه مؤمنان را نجات مى

»نَا لَهبَتجاين فاء، تفريع است به خاطر اين دعا و اين درخواست نجاتش داديم »فَاس .»نَ الغَْمِّ وم نَاهيَيك نكته هم بگـويم . »نج :

مانـد؛ مفسـرين    كرد تا روز قيامت، مـي  ت اگر تسبيح نمياينكه قرآن گفته اس. در رابطه با حبس حضرت يونس دو تا نظريه است

هـايي   آن. مرد، حبس ابد، آخر حبس ابد چيست؟ مـرگ  ماند، يك عده گفتند يعني مي اند كه زنده مي يك عده گفته: دو نظر دادند

شود آدم تا قيامـت   لاً نمياص: گويند دليلشان اين است كه مي. يك دليلي هم دارند. مرد، خلاف ظاهر تفسير كرده اند كه گفتند مي

گوينـد   مـي . شود زنده باشند شود زنده باشند؟ نمي پس تا قيامت مي. چون قبل از قيامت همه بايد بميرند. زنده باشد، محال است

مانـد،   شكم ماهي مـي يعني تا آخر عمرش در  1»للَبَِثَ في بطنْه إلَِى يومِ يبعثوُنَ«شود زنده بود، اين  به قرينه اينكه تا قيامت نمي

، يك مرحله اش، آن روز قيامت است، روز حشـر  »يومِ يبعثوُنَ«اشكالش اين است كه . اين گفته يك اشكال دارد. يعني حبس ابد

ا    ...«مگر قرآن نگفتـه  ! مگر آن قيامت نيست؟. مرحله اولش نفُخ في الصور است. مراحل ديگري هم دارد. است لـَا تـَأتْيكُم إلَِّـ
ي        و«. آن ناگهان كدام كدامشان است؟ همان نفخ في الصور است. آيد ، ناگهان مي2»...تَةًبغْ ن فـ عقَ مـ ورِ فصَـ ي الصـ خَ فـ نُفـ

به يكـي  . خب مشكل حل شد. شود آدم زنده باشد؟ بله تا آن روز مي. روز قيامت نيست؟ هست 3»السماوات ومن في الْأَرضِ

بنابراين اين اشـكالي كـه گرفتنـد، اشـكال     . معلوم بود كه قبول كردند. دليل را نوشتم، ديگر جوابي ندادنداز اساتيد تفسير همين 

توانست حضرت يونس را در شكم ماهي تا روز قيامت زنده نگه دارد، بدون آب و غذا و آفتاب و همـه   واردي نيست و خدا مي

خيلـي هـم بـزرگ    . تواند نفـس بكشـد   يند در شكمش هواست و آدم ميگو ماهي اش، ماهي عنبر بوده كه مي. البته هوا بود. چيز

  . است

حتي انبيا هم بـه خـاطر ايـن خطاهـا در دنيـا      . فرمايد به خاطر نداي مخلصانه و اعتراف حضرت يونس، ما نجاتش داديم بعد مي

. سـت، حواسـمان باشـد   مجازات براي مـؤمن هـم ه  . پس براي مؤمنان به طريق اولي، خطا كنند چوب است. شوند مجازات مي

                                                 
   .144 آية صافات، سوره .1

   .187 آية اعراف، سوره .2

   .68 آية زمر، سوره .3



  89 يال 84آيات  –) 11/10/1392(جلسه ششم   93

 

حضـرت  . ، نه، اينجوري فكـر نكنيـد  »البلا للبلاء«بگوييم نه، ما ديگر به خاطر ولايتمان به درجات بالا رسيديم، هر چي بلاست 

فكر نكنيـد پيغمبـر عـادي بـوده، مقـامش از      . كه او يكي از انها بوده. تا مرسل هستند 313گل سرسبد انبيا . يونس آدم كمي نبود

. خيلي پيامبر بزرگي بوده اسـت . يونس پيامبر كمي نبوده است. اش بالاتر بوده اوود بالاتر بوده، از زكريا و يحيي مرتبهسليمان و د

 الْفلُـْك  إلِـَى  أبَقَ إِذْ«. يونس از رسولان بود ؛1»الْمرْسلينَ لَمنَ يونسُ إنَِّ و«: گويد مي. ولي خدا از او به بنده گريزپا تعبير كرده
به جايي كه به طرف . گريخت به طرف كشتي باركش. گويند كه از مولا فرار كرده است اي مي اباق به بنده. گريخت ؛2»مشحْونِالْ

خدا هم . گويد فرار كنيد طرف خدا، او فرار كرد طرف كشتي كه خودش را نجات بدهد قرآن مي 3»اللَّه إلَِى فَفرُّوا«خدا بگريزد، 

بنابراين ما نيايم ديگر لاف تقرب بزنيم و بگويم مشكلاتمان بـه خـاطر   . رسم كشتي، من حسابت را ميگفت حالا كه رفتي طرف 

همـه قـرآن را   . اصلاً قـرآن ايـن تـز را قبـول نـدارد     . ها نيست، اين جوري نيست نه، اين حرف. تقربمان و شدت ايمانمان است

گويد به انبيـا داديـم بـه     ها را مي آن نعمت. هم به ضدش شده ضدش در قرآن آمده، تصريح. آيد بخوانيد، بويي از اين حرف نمي

يونس به خاطر اينكه مـؤمن بـود، در مرتبـه ولايـت     : گويد بعداً مي. ها هم به خاطر ترك اولي شان بوده خاطر ايمانشان، مجازات

  . داديم از مذموم بودن نجاتش. عالي بود، هم از حبس عفوش كرديم و هم او را به مقام نبوت برگردانديم

كشـتي هـم   . ماهي زد به بدنـه كشـتي  . قرعه كشي كردند. به شكم ماهي رفت به واسطه قرعه كشي. مي دانيد قصه يونس چه بود

عنبرمـاهي هـم مـن در كتـب     . هاي قديم چوبي بود كشتي. هاي الان نبود كه برايش ماهي كوچك و بزرگ يكي باشد مثل كشتي

 500 - 400زنـم حـدود    من حدس مي. شود تقريبا طول دو تا اين سالن مي 60. است قدم 60لغت مثل المنجد كه ديدم، طولش 

اينهـا ديدنـد   . كند اگر بزند به يك كشتي معمولي، داغونش مي. تا تريلي با بارش وزن اين حيوان است 10يعني . تُن وزنش باشد

حالا كي داوطلب اسـت؟ سـكه بهـار آزادي    . داردشوند، گفتند يك آدم بيندازيم، مشغول او شود، دست از سر ما بر الان غرق مي

سـه   -دوباره ]. افتاد[قرعه كشيدند، به نام يونس ]. مي اندازيم[گفتند قرعه . هيچ كسي داوطلب نشد. دهند كه همه بگويند ما نمي

. اين اتفاق افتـاد  رفت در دهان ماهي و. خود يونس فهميد كه اين از طرف خداست و بايد برود. اي نيست گفتند ديگر چاره. باره

. ها هم گفتند چهـا روز  ها گفتند هفت روز، بعضي ها گفتند يك روز، بعضي ها گفتند سه روز، بعضي حالا چند روز بوده؟ بعضي

گشـت و يـك وقتـي بـه      يك عالمه هم اسرائيليات بهش اضافه كردند كه حضرت يونس داشت با اين ماهي در اعماق زمين مـي 

رود و از اين خرافات و اسرائيليات كه الا ماشاء االله به آن  ن را وسط راه ديد كه همينطور دارد پايين ميقارون برخورد كرد و قارو

  . اضافه كردند

يك عده از علما و مفسران اهل سنت آيه را در سوره صافات همينجوري معنا كردند كه اگـر  : يك نكته هم در اينجا گريزي بزنم

گويند چطـور حضـرت مهـدي تـا ظهـورش       ها مي همين. داشت تا روز قيامت زنده نگه مي گفت، خدا او را يونس ذكر خدا نمي

توانـد   ماند، خدا نمي آفتاب در اندوه و تاريكي زنده مي آب، بي غذا، بي گوئيم تو كه اين را قبول كردي، يك آدم بي مي. زنده باشد

و . پذيري؟ اين خيلي دليل خوبي اسـت  پذيري، اين را نمي مي تو آن را! يك ادمي را روي زمين، زير آفتاب با غذا زنده نگه دارد؟
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كرديم، بـه عبـارت    خواست بگويد حبس ابدش مي اگر مي. كند به اعتقاد من بايد از اين تفسير دفاع كرد كه خدا قدرت نمايي مي

! كنـد  ديگه زنده نيست، چه فرقي به حال او مـي  اش كه اين تكه. 1»يبعثوُنَ يومِ إلَِى بطنْه في للَبَِثَ«گفت، چرا فرمود  ديگري مي

بـراي چـي گفتـه روز    . مانـد  داد تا آخر عمرش در آنجـا مـي   ، يا عبارتي كه نشان مي)الي آخر عمره(گفت  مي. شود اينكه لغو مي

باشـد، تعبيـر    آخر اگر يك كسي مثلاً ده سال در شكم ماهي بتواند زنده بماند و بعدش بميرد، يك ميليون سال تا قيامـت . قيامت

تـوي ذوق  . قـرآن از عبـارت غيربليـغ عـاري اسـت     . اين خيلي تعبير سليسي نيسـت . اش داشته است كنيم تا روز قيامت نگه مي

گويد ما يك مجازات سنگين برايش درنظر  مي. خواهد قدرت نمايي كند ضمن اينكه خدا مي. تعبير، تعبير قشنگي نيست. زند مي

  . گذاشتيم بميرد با قدرت كامل خدا نمي. داشتيم اش مي اين است كه آنجا نگهو آن مجازات سنگين . گرفتيم

اي هستند كه وقتـي   عده. خب يونس خطا كرد و ماهي مأمور بلعيدن او شد و قرعه بر ضد او درآمد و همه اسباب به ضرر او بود

ويند عوامل انساني، همسرم بدي كرد، شوهرم بدي گ اي مي عده. دانند كم لطف مي. دانند شوند، خدا را مقصر مي به بلا گرفتار مي

همـه  . داننـد  ها را عامل تام بـدبختي خودشـان مـي    اين. كرد، پدرم بدي كرد، همسايه ام بدي كرد، رفيقم خيانت كرد و امثال اين

. داننـد  را اسـباب مـي   در بلا خود را مقصر و خدا را حاكم و بـاقي . اي اينجوري نيستند عده. اندازند گردن آنها تقصيرها را هم مي

من يك گناهي كردم، خدا به ذهن يك ساحري انداخته كه بيايد عليه مـن  . گويد من يك بدي كردم، خدا اسبابش را جور كرد مي

اين گناهي كه قرار بود ده هزار سال مرا در روز قيامـت حـبس   . كند براي من آيد سحر مي افتد؟ يكي مي چه اتفاقي مي. سحر كند

گوينـد آقـا    روز قيامت هم مـي . شوم من اينجا از آثار آن گناه تبرئه مي. گذارد ي دارد و توي توبره آن آقاي ساحر ميكند، خدا برم

اش را خراب كردي، ايـن بـلا كـه قـرار بـود او بكشـد، معـادل ايـن ظلـم           شما خودت خواستي، اين آقا را سحر كردي، زندگي

اگـر مـا   . عامل اصلي كي بود؟ گنـاه خـود فـرد   . كي باخت؟ ساحر. ركي برنده شد؟ مسحو. پاي هم در، حساب صاف. شماست

خارجي، اسباب و عوامل هستند، درست است كه علت ناقصه اند؛ ولي ريشه اصلي گناه خـود  عمر واقعاً باورمان باشد كه زيد و 

  .و خيلي هم نگوئيد. گوئيم ماست، خيلي به مردم بد و بيراه نمي

من بـه او گفـتم   . داد اش مي رده بود، انصافاً هم ظلم كرده بود، من رد جريان بودم؛ مرتب فحشيك آقايي، يك فردي به او ظلم ك

گذارنـد   گذارند، ظلم او را هم مـي  هاي تو را توي يك كفه مي شود فحش گفتم روز قيامت كه مي. نه: شود؟ گفت داني چه مي مي

تمـامش  . شـود  دهـي حسـاب نمـي    هايي كـه مـي   كن اين فحشفكر ن: گفتم. ترسيد! در يك كفه، احتمال دارد كه باقي كار شوي

. قاضي به حق اسـت . داند خدا خودش مي! گويي خدا لعنتش كند، خدا نابودش كند براي چي مي. روايت داريم. شود حساب مي

ن طلـب  شما اگر از يك كسي يك ميليـو . خواهم حقم را مي. خواهي؟ نه بيشتر مي! خواهي با بيشتر از حقت؟ شما حق ات را مي

دهـم چـرا    گيريم و به تو مي خب من يك ميليون را مي. خواهي خواهي يا يك ميليون؟ يك ميليون مي داشته باشي، ده ميليون مي

دهي؟ يك نفر زده بود به ماشين ديگري، آقاي مضروب بنا كرد بد و بيراه گفته بود و دو تـا هـم زده بـود تـو گـوش       فحشش مي

هـايي كـه مـن     هايي كه به من دادي و سيلي د، گفته بود من خسارت تو را دادم، حالا فحشطرف كل خسارتش را داده بو. طرف

هايي كه مظلوم بـه ظـالم    آورند بعد بد و بيراه گويند روز قيامت ظالم و مظلوم را مي مي. زدي چي؟ من حساب تو را صاف كردم

. ر يك كسي به شما ظلم كرد جلـوي دهانتـان را بگيريـد   اگ. حواستان باشد. شود طلبكار مظلوم كنند، ظالم مي گفته را حساب مي
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شويم از دست مردم، نه، من يك بدي كردم، خـدا يـك فرزنـد بـد      عصباني مي. شود كلمه كلمه تان حساب مي. شود حساب مي

 ـ ... . گم خدا ذليلت كند، ذليل مرده، اي نكبت، اي حالا مرتب مي. انداخته به جانم ببـين  . رديتوي خودت بگرد، ببين چه كـار ك

اگر با اين نگـاه، نگـاه كنـيم اصـلاً بـا مـردم و بنـدگان خـدا دشـمني          . كجا پايت را به سنگ زدي كه اينجا حالا آثارش پيدا شده

. رويـم  اول سراغ خودمان مـي . بينيم شود را از ديگران نمي هر چه به ما وارد مي. بينيم را مقصر نمي عمراش زيد و  همه. كنيم نمي

شود، چـرا   خواهم بگويم آن شرور مجازات نمي نمي. يم كه چه كار كردم كه خدا اين شرور را بر من مسلّط كردهكن اول سؤال مي

هر كاري سـر ايـن    توانيم مي اين خانم بگويد پس ما. مجازاتش اين است كه مثلاً آقايي بدي كرده، خدا گرفتار همسر بدش كرده

گوينـد تـو در    مـي . دهند شود كه آثار گناه اين آقا را به اين خانم مي اش اين مي يجهشود؟ نت مي اش چه دانيد نتيجه مي. آقا بياوريم

اينجور نيست كه بگويد من اگـر بـدي كـردم، چـون او گناهكـار      . سوزي دنيا اذيتش كردي، گناهي كه قرار بود او بسوزد، تو مي

كننـد،   صـبر مـي  . شـوند  هـاي صـبوري مـي    ا آدمه اين. خيلي حساب دارد. دنيا حساب دارد. اينجوري نيست. است اشكال ندارد

گفته بود خودم كردم كه لعنت بـر  . چون وقتي آدم فهميد از خودش است، از كي گله كند. كنند ترين مصائب را تحمل مي سخت

اعدي عدوك، نفسـك  «: گويد چرا روايات مي. كند اگر هم غضب كند عليه نفس خودش غضب مي. خودم بدي كردم. خودم باد

. رسـد  هيچ چيز از بيرون به ما نمـي : خدا رحمت كند امام فرمود. ، تو خود حجاب خودي، حافظ از ميان برخيز»ين جنبيكالتي ب

كـنم،   من بدي مي. خواهد بگويد ريشه اصلي مشكلات در خودمان است مي. خواست بگويد عوامل بيروني هيچ اثري ندارد نمي

به مردم هـم خيلـي گيـر    . شوند هايي هستند كه صبورانه رد مي ها آدم اين. كند كنم، خدا يك شري بر سر من مسلّط مي گناهي مي

نه اينكه حقشان را مطالبه نكنند، نه اينكه اگر مشكل دارند بگويند ما سراغ دادگستري و قاضي و . گويند دهند، بد و بيراه نمي نمي

كنـد بـراي    زند، خيلي خـودش را خفـه نمـي    نمي خيلي حرص. اينجوري هم نه. اين هم چاله افراط است. رويم احقاق حق نمي

كند، نهـي از منكـر    امر به معروف مي. گويد ما اقدام كرديم، نتوانستيم نتوانست حقش را بگيرد مي. كند متعارف اقدام مي... . اينكه

عبـارت  . دي داريمهاي زيا نمونه. فهمد يك اشكالي در كار خودش است كند ولي اگر به حقش نرسيد، مي كند، مطالبه حق مي مي

ايـن مـردم بـدكار    ! نگفت خدايا. دانست، من ستمگرم نشان داد كه يونس اين را خوب مي ،»الظَّالمينَ منَ كنُت سبحانكَ إنِّي«

را ... اين چه قضاوتي است كه اين همه بـدي و تمسـخر و  ! كني حالا من را زنداني مي! گناهكار را نديدي چقدر اذيت من كردند

سال براي تو زحمت كشيدم، نداي تو را گفـتم، فريـاد توحيـد تـو را سـر دادم،       35 -سال  30آه و ناله بخشيدي، من كه  در يك

. خدايا من قبول دارم، من ظلـم كـردم  : گفت. توانست اينجوري حرف بزند نمي! كتك خوردم، به خاطر يك اشتباه زندانم كردي

  .تش داديمما نجا: گويد خدا مي. همه تقصير گردن من است

البته نه اينكه برود بايستد سر نماز و شروع كند بـدي  . دارد و باعث غفران است اينكه انسان به بدكاري تفوه كند، خدا دوست مي

، كسـي كـه بيايـد    »المضيع بالسيئه مخـذور «: هايش را بگويد و آبروي خودش را ببرد چون در روايت داريم كه امام رضا فرمود

در روايت هم داريم اگر كسي خداي ناكرده مرتكب فحشـايي شـد، از امـام    . نبايد بگويد. وار رو رسواستبديش را افشا كند، خ

برود توبه كند و به خدا قول بدهد كه ديگر اين كار : سؤال كرد، برود بگويد تا حدش جاري شود يا برود توبه كند؟ امام فرمودند

بنـابراين  . زنـد  كند، چوبش مي د آبروي خودش را ببرد، خدا ياريش نمي، كسي كه خودش برو»المضيع بالسيئه مخذور«. را نكند

اگر هم خواست حتي گناهانش را هم به زبـان بيـاورد، يـك جـوري     . اگر انسان خواست اعتراف هم كند به صورت كلي بگويد
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الا بعضـي از گناهـان   حالا بعضي از گناهان ممكن است كه شخصيت آدم را خرد كند، ح. نباشد كه به حيثيت خودش لطمه بزند

  . نقل و نبات همه جاست. ها كه نكرديم، بنا نيست آبرويش كم شود مثلاً بگويد خدايا ما چه غيبت... . نه، اينقدر عادي شده كه

يـدا كنـد،   من هم اگر بخواهد نجـات پ يعني مؤ .دهيم مؤمنين را نيز و اينچنين نجات مي، »الْمؤْمنينَ ننُجِي لكٰكذََ و... « فرمايد مي

از ايـن مسـير   . خواهد مسير درست برود و از گرفتاري نجات دربرود، راهش اين است هر كس ديگري هم مي. راهش اين است

اينكه اعتراف به گناه كند، اينكه نداي مضطرانه سر دهد، شهادت به يكانگي خدا بدهد و خـود را ظـالم بدانـد و در    . بايد رد شود

چـه كـاري كـردي،    ! گـوييم اي خـدا   ولـي در دل مـي  » ظلمـت نفسـي  «گوئيم  ها ما به زبان مي وقتآخر گاهي ... . دل نسبت به 

گير چـه رئـيس   : گويد بله آقا، حق با شماست ولي ته دلش مي: گويد اش مي مثل كسي كه به رئيس. بيچارمون كردي، ولمون كن

بـه رئـيس عـادي    . شـود دروغ گفـت   به خدا كه نمـي . بيند خدا دارد دل را مي. شود اين كار را كرد با خدا كه نمي. ظالمي افتاديم

لا الـه  «: گويـد  مي. اثر است، چون باور در آن نيست ها بي اين ذكرهاي ما كه خيلي از وقت. بايد دل باور كند. شود دروغ گفت مي

اسـت؛ تـه دلـش قبـول      كني، گفت اگر بفهمي از فحش بدتر چرا اينقدر شكر مي: كرد و گفت ، مثل همان آقا كه شكر مي»الا انت

اينكه انسان شهادت بدهد، واقعاً باورش باشد كه بد كرده، باورش باشد كه خدا هيچ قصوري و تقصيري و ظلمي در ذات . ندارد

حالا در دل گرفته است، بـه  . كند، به اينكه انسان از بند گرفتاري نجات پيدا كند مقدسش راه ندارد، آدم را به استجابت نزديك مي

يك وقت يكي از فرماندهان سپاه، كه خيلي آدم متخلقي اسـت، واقعـاً   . شويد ديديد يك وقتي از كسي دلگير مي. ه استدل گرفت

يـك  . شوند كه اين نيرو فرمان ببرد گاهي فرماندهان خيلي تند و خشن مي. هاي نظامي ادب كلاميش زبانزد است در اين آموزش

من گفتم چـه تهديـدي   ... به خدا سوگند اگر يكي از شما! برادران بسيجي :وقت ايشون در شب رزم خشونت به خرج داد گفت

خواهـد   برم، فكر كـردم اينهـا را مـي    بندم پشت پاتون مثلاً يا دو كيلومتر سينه خيزتان مي گويد رگبار مي خواهد بكند، الان مي مي

اين آخرين حـد  . همه خنديدند. شوم دلگير مياگر يكي از شماها از اين ستون دربرود يا حرف بزند، به خدا ازش : گفت. بگويد

ترسـيدند، از دلگيـري او    واقعـاً هـم مـي   . داشـتند  همه هم واقعاً رعايت كردند، دوستش مـي . خيلي محبوب بود. عصبانيتش بود

گر معشـوق  ا. از تو دلگير شوند، بايد بترسي. ها از دلگيريشان هم بايد ترسيد آخر بعضي آدم. ترسيدند، چون آدم محبوبي بود مي

لا الـه الا انـت،   «گويـد   گيـري؟ زبـانش دارد مـي    از خدا به دل مي. دلگير شود، ترس دارد، ندارد؟اگه خدا دلگير شود، ترس دارد

  : گويد مي. ، ولي به دل گرفته»ظلمت نفسي

  در دل مدار هيچ كه زير و زبر شود    بنيان هستي تو چو زير و زبر شود

اول دل را خالي كن، عميقتاً باور كـن كـه هـر    . كند يم كه اثر نمييگو گيريم و ذكر مي ما به دل مي. شويد به دل بگيريد، بيچاره مي

قشنگ احسـاس  . كني دو پله از چاه آمدي بالا ، احساس مي»لا اله الا انت«گويي  آن وقت تا مي. چي بدي هست، از خودت است

برو سيم را وصـل  . ر اين لامپ روشن نشد، يكجاي سيم قطع استاگ. يك جاي كار ما اشكال دارد. امام كه دروغ نگفته. كني مي

  .دهد اين سيستم درست است، نور مي. شود كن، روشن مي

رُ الـْوارثِينَ    زكرَيِا إِذْ نَادى ربه رب لَا تذََرني فرَْدا و و«: 89آيـة    * در آن هنگـام كـه   ) بـه يـاد آور  (و زكريـا را   ؛»أنَـت خيَـ

  .و تو بهترين وارثانى) و فرزند برومندى به من عطا كن(مرا تنها مگذار ! پروردگار من): و عرض كرد(رش را خواند پروردگا

خانـه كعبـه خيلـي اثـرش     . مكان دعا خيلي مهم اسـت . اولاً استعمال ندا آورده در دعا كه صفت دعاست. باز اينجا بحث نداست
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همه جـا يكسـان   . اي دارد اثر ويژه) ع(در حرم ائمه، خصوصاً حرم امام حسين .دوباره همه جاي كعبه يكسان نيست. بيشتر است

گويند هر كسـي ايـن زمـان بلنـد      مي يبكالبه نوف ) ع(اميرالمؤمنين . نصف شب، نزديك اذان صبح. زمان يكسان نيست. نيست

دسـته دعايشـان مسـتجاب     ايـن چهـار  . باجگير، پليس حكومت ظلـم  ،تبالتنبك زن، : دسته 4شود، دعايش مستجاب است جز 

زمـان  . هر كس ديگري اين وقت بلند شود و دعا كند، دعـايش مسـتجاب اسـت   . شود تا توبه كنند، از كارشان دست بردارند نمي

. گويند رو به قبلـه بنشـينيد   كند؟ در دعاي كميل مي روبه قبله بنشيني يا پشت به قبله، فرق نمي. جهت دعا مؤثر است. مؤثر است

والسماء «. جهت خيلي مؤثر است. تأثير دارد كه گفته است. گفت نماز را رو به قبله بخوانيد اگر تأثير نداشت خدا نمي .تأثير دارد

كبْالح حالات داعي، كه انسان در حالـت  . دعا هم جهت دارد. آسمان راه دارد، فضا راه دارد. ها ، قسم به آسمان داراي راه1»ذاَت

در نماز، در تشهد اينجوري بنشينيد، موقع ايستادن به محل سجده نگاه كنيد، در حالـت ركـوع، اينطـوري     چرا گفتند. ذلتّ باشد

آخـر  ! نفس دعا، چه نـوع دعـايي؟  . دعاكننده چه جوري باشد، با چه حالتي باشد]. مؤثر است[هاي دعاكننده  ركوع برويد، حالت

. بعضي از اذكار خيلي مؤثرنـد . رسند، بعضي از دعاها خيلي مجربند بعضي از دعاها دعاهايي هستند كه خيلي سريع به اجابت مي

ما بايد بدانيم كجا بايد دعا كرد، چه زماني بايد دعا كرد، چه مـوقعي بهتـر   . فنون دعوات اينهاست. بنابراين اينها خيلي مهم است

خـدايي كـه   . ، رب مالـك مصـلح اسـت   2»داربِّ لـَا تـَذَرني فـَرْ   «: گويـد  مي. شود، در چه شرايطي بايد باشد دعا مستجاب مي

هر مالكي مصلح نيست، هر مصلحي هم مالك نيست، او مالك علـي الاطـلاق   . كننده مربوبش است، مالك است و مصلح اصلاح

اي خـدايي كـه مالـك مـن     . ربِّ: لذا صداي رب زد، گفـت . رساند بنابراين مربوبش را به كمال مي. و مصلح علي الاطلاق است

بنـابراين  . به من فرزند بـده . رساني، من يك نقصاني دارم، يك خلأيي دارم، فرزند ندارم خدايي كه تو مرا به كمال ميهستي، اي 

خواهيم بايد بـه صـفت    وقتي داريم از خدا چيزي مي. هر چيزي بايد مناسب خودش باشد. هاي مناسب را صدا بزنيم ما بايد اسم

 و«. اينجا به اسم رب خدا را خوانـد . 3»...فَادعوه بِها للَّه الْأَسماء الحْسنَى و«خوانيم وهاب بودن و جود و سخا و اينها خدا را ب
خدايا  ؛5» ...يرثِنُي* وليا لَّدنك من لي فَهب...«: گويـد  چون در سوره مريم مي. گشت ، او دنبال وارث مي4»أنَت خيَرُ الوْارثِينَ

، يعنـي خـدايا تـو از هـر     »أنَت خيَرُ الـْوارثِينَ  و«: گويد اينجا مي .لحي بده كه وارثم بشود و از من ارث ببردبه من يك فرزند صا

تـر از خـدا    اگر قرار باشد خدا بهترين وارث باشد، تو دنبال وارثي پايين: شايد اين جواب، اين سؤال مقدر باشد كه. وارثي بهتري

خدايا، من قبول دارم تو خيرالوارثين هستي، اصل تويي، حالا فـرع هـم   : گويد ه غم داري؟ ميبا خدا چ. هستي؟ خدا را كه داري

خيرالـوارثينش  . خـواهيم  بزرگش داريم، كوچكش هـم مـي  . خواهم اصل تويي، ما به اصلش رسيديم، فرعش هم مي. خواهم مي

 . اشاره به اين حقيقت است» أنَت خيَرُ الوْارثِينَ«اين ! به ما بده، چه اشكالي دارد. خواهيم تويي، ادني الوارثينش را هم مي

زشت است كـه بـريم   : گويند چرا؟ مي: گفتم. كشيم از خدا چيزي بخواهيم ما خجالت مي: گويند آيند پيش من و مي ها مي بعضي

خـدا دوسـت   . يباسـت خيلي هـم ز . كجا زشت است؟ اتفاقاً اصلاً زشت نيست. در خانه خدا و بگوئيم مثلاً يك ماشين به ما بده
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  . خواهم خدايا خانه مي. خواهم خواهي، كفش نداري، بگو خدايا كفش مي شما كفش مي. دارد

در تهران، خانم من، يك روز به من گفت خانه براي ما شده يك رؤيا كه هرگز محقق نخواهـد  : گفت. يك عزيزي اهل قرآن بود

دهـد؟   از كجـا مـي  : گفت. دهد اگر خدا بخواهد مي: گفتم. در خواب ببينيمكارمند، اصلاً فكرش هم نبايد بكنيم، مگر اينكه . نشد

فرداش از قم از دفتر آيت االله مشكيني تماس گرفتند كـه سـريعاً بياييـد    : گفت. خنديد. اندازد پايين از آسمان كليدش را مي: گفتم

تاجر قمي، نيت كرده بـه فعـالان قرآنـي يـك خانـه       رفتيم قم و ديديم يك. بيا اينجا: چه كار؟ گفتند: گفتم. قم، با شما كار داريم

كليد آپارتمـان را بـه مـا دادنـد،     : گفت. در تهران: كجا؟ گفتند: گفتم. به ذهنمان رسيده به شما هم يك خانه بدهيم: گفتند. بدهد

 ـ. بگير: چيه؟ گفتم: گفت. برداشتيم و فرداي آن روز آمدم تهران و گفتم خانم دستت را بگير . كليـد را انـداختم  . تدستش را گرف

خيلي مـرد نيكـي اسـت، مـرد پـاك      . چند سال بعد او را ديدم. از آسمان: از كجا؟ گفتم: گفت. كليد خانه: اين چيه؟ گفتم: گفت

يك مصيبتي را هـم از مـا حـل    : چطور؟ گفت: گفتم. آنقدر آن خانه بركت كرد: گفت... قصه آن خانه: گفتم. باطن و نيكي است

مـا هـم   . خانواده مقتول از ما ديـه خواسـتند  . پسر ما متأسفانه در يك تصادف باعث مرگ يك نفر شد: گفت چطور؟: گفتم. كرد

توانيم خانه بخريم، در شـهركي نزديـك    ديديم در تهران نمي. يك مبلغي اضافه آمد. ديه را داديم. مجبور شديم خانه را فروختيم

توانيم خانـه   هاي سازماني، ديديم آنجا مي ك فرودگاه جديدالاحداث، خانه، سي كيلومتري تهران، نزدي)اسمش يادم رفته(تهران، 

همين : گفت. دو تا خانه خيلي بزرگ و وسيع خريديم، يكي براي خودمان، يكي براي پسرمان. زمينش خيلي ارزان است. بخريم

كنـيم، هـم    هم هواي آلوده تنفس نمي .كه مستقر شديم، به سرعت قيمتش بالا رفت و الان اين دو تا خانه روي مرز ميليارد است

شـويم، يكربـع سـر     صبح سوار ماشين مي. حق آن بندگان خدا را داديم، هم يكي خانه امان شد دو تا خانه، هم سر و صدا نيست

خدا بخواهد به كسـي بدهـد، چـه    . اينها از بركات قرآن و عنايت خداست. آييم، هيچ مشكلي هم نداريم كار، تهران، ظهر هم مي

  ! نه زشت است! تر از آنها هستيم؟ ما عارف. گفتند كه خدا مثلاً فرزند بده، مال بده، نژاد بده انبيا به خدا مي. كالي دارداش

چرا؟ ايـن  : گفتم! به شما اعتراض دارم: كردم، بعد از سخنراني يك آقايي به ما شديداً اعتراض كرد، گفت يك جايي سخنراني مي

ن برده بود، اين مثالي كه از سگ زديد، ما را از آن بالا پرتمـان كـرد روي زمـين خشـك لـم يـزرع،       بحث شما، ما را به اوج عرفا

تـر از قـرآن    بـرادر مـن، عرفـاني   : من گفـتم ! حالا وسط اين بحث عرفاني، سگ هم مثل بود. حالمان را گرفت، اين چه مثلي بود

افتي پـايين، ايـن عرفـان     حالا شما از بالا مي. 1»ثلَُه كَمثلَِ الكْلَْبِفَم«: گويد خدا در مورد بلعم باعورا مي: گفتم. نه: ديدي؟ گفت

عرفان چيسـت؟ عرفـان   . كند كه در عالم عرفان است، نه، در عالم خيال است ها آدم توهم مي گاهي وقت. نبوده، شبه عرفان بوده

  . اين است كه حقيقت عالم را بشناسيم

 )ع(بـه امـام حسـن    )ع(اميرالمـؤمنين ! نه، چـه اشـكالي دارد  ! بگوييم خدا به ما خانه بده آقا، نه خلاف عرفان و ادب است كه بريم

. ها را از خدا بخـواه، چـه اشـكالي دارد    ، اين2»الابدان صحة و الاعمار، زيادة«زيادي عمر بخواه، صحت بدن بخواه، : گويد مي

نه، شأن ما ايـن نيسـت   ] گويند مي! [ها چيست وفي بازياين ص. بالاخره معنويت ما از راه دنياست. هاي معنوي هم بخواه حاجت

  . نخير. كه برويم در خانه خدا و بگوييم خدايا به ما مال بده
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رفـتم   مـي . من سال هفتاد، آن وقت يك موتور داشتم، درب و داغون و رنگ و رو رفته، معلم بودم: يك معلم خوش ذوقي گفت

اشـان در   خانـه . ما هم رفتـيم . وست داشت من بروم براي فرزندش تدريس كنمپدر يك بچه پولدار د. كردم سرخانه، تدريس مي

، خيلي مذهبي نبودنـد  ]مجلل[اشان  خيلي هم خانه. رفتم داخل خانه اشان يك جاي لوكس شهر بود كه با اين موتور قراضه ام مي

رفت بيـرون، تعـارف كـرد كـه بريـد       ييكبار كه ما رسيديم، پدرش داشت م: گفت. ولي لامذهب هم نبودند، خيلي پولدار بودند

رفتم درس پسرش بدهم، حالا آن زمان، يك ساعت برايش خريده بـود پنجـاه هـزار تومـان، خيلـي      . داخل، من الان برمي گردم

تجهيزات داشت، ريموت داشت و خيلي چيزهاي ديگر كه اصلاً كه آن زمان تلويزيونش هـم نبـود، يـك سـاعت خيلـي گـران       

اش  اش را بخري، رفتي پنجاه هزار تومـاني  خواستم آن صدهزار توماني من مي: گفت كرد و مي اعتراض ميآن پسر داشت . قيمت

همه موتور مـا آن زمـان بيسـت هـزار تومـان      : گفت مي. خرم حالا اين را داشته باش، بعداً آن را هم برايت مي: گفت! را خريدي

بـود،  » ...لَّا إِلهَ إِلَّا أنَت « گفتيم كه رسيديم يك جايي كه همين ذكر  ميبعد گفت، نشسته بوديم و داشتيم با بچه درس . ارزيد نمي

بابـاي  : من پيش خودم گفتم. خواند بله، هماني كه باباي من در نماز مي: گفت. داني؟ اسمش را هم نياوردم ذكر فلان را مي: گفتم

چطـور  ! توي ذهنم گفته بودم كه خـدايا . (كني تو اشتباه مي: مگفت. اين معلوم نيست كه اصلاً نماز بخواند، چه برسد به نماز غفيله

: گفـت .) خواست جوابم را بدهد خدا مي: گفت. است كه به او اينقدر پول دادي و ما اينجوري بايد در اين وضعيت زندگي كنيم

گويي؟ بابام هر شب در نماز غفيله وسط نماز مغرب و  يرا نم »لَّا إلَِه إلَِّا أنَت سبحانكَ إنِّي كنُت منَ الظَّالمينَ«مگر همان ذكر 

باشـه  . حالم خراب شد: چطور شد؟ گفتم: گفت. كفم بريد، هر كار كردم كه درس بچه بدم، ديگر نتوانستم: گفت. خواند عشا مي

و نخواسـتي خـدا بـه تـو     آن بنده خدا از خدا خواسته، خدا هم به او داده، ت! گرفتي: بلند شدم و آمدم و با خودم گفتم. فردا شب

من به صدها نفر گفتم، خيلي هاشـون شـالها بعـد آمدنـد و     : گفت. حالا اتفاقاً همان بنده خدا هم صاحب مال و منال شده. نداده

از من خواسـتي كـه   : گويد خدا مي. هايمان را هم گرفتيم خدا پدرت را بيامرزد، اين راهي كه به ما ياد دادي رفتيم، حاجت: گفتند

. تـو زنـدان را خواسـتي   : چه كار كردم كه زندانم كردي؟ گفت! خدايا: يوسف گفت. نخواستي، من هم به تو ندادم! بدهم؟به تو 

، بايـد بلـد   1»...ربِّ السجّنُ أَحب إلَِي...«. گفتي زندان، من هم به تو زندان دادم. دادم خواستي بگويي نجات، من نجاتت مي مي

تـر   دعا كه خيلي مهـم . گوييم، رژيم زير نظر متخصص ما براي تغذيه مي. شود الكي دعا كرد ارد، نميدعا هم فوت و فن د. باشيم

  . است
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  بسم االله الرحمن الرحيم

   91الي  90آيات ) 25/10/92(: جلسه هفتم

ا  و يدعوننََا الخْيَرَات في يسارِعونَ كَانوُا إنَِّهم زوجه لَه و أصَلحَنَا يحيى لَه و وهبنَا لَه فَاستجَبنَا«: 90آية   * ا  رغبَـ و  و رهبـ
) بـاردارى ( آمـاده  بـرايش ) بـود  نازا كه( را همسرش و بخشيديم او به را يحيى و پذيرفتيم، را او دعاى هم ما؛ »خَاشعينَ لنََا كَانوُا

 و خواندنـد،  مـى  را ما اميد و بيم حال در و كردند مى اقدام بسرعت خير كارهاى در همواره) كه بودند خاندانى( آنان كه چرا كرديم،
  .بودند خاشع) و خاضع( ما براى پيوسته

قبلاً بيان شد كه گاهي اجابت ناقص است، مثل دعاي حضرت سليمان كه خـدا  . به معناي استجابت كامل است »فَاستجَبنَا«كلمه 

شـود؛ گـاهي هـم اجابـت كامـل       ؛ گاهي اجابتي در كار نيست و دعا حبس مي1»...الرِّيح لَه رنَْافَسخَّ«: ، فرمود»فاَستجَبناَ«نفرمود 

هاي سوء هم همين طور است؛ شيطان درخواست سوئي كرد و خواست كه خداوند تا روز قيامت بـه   در مورد درخواست. است

، اشاره به اين است كه خدا فراتر از استحقاق بـه  »وهبناَ« :اينكه فرمود. او مهلت دهد، ولي خداوند تا وقت معيني به او مهلت داد

الشأن بـوده، اسـتحقاق فرزنـدي مثـل يحيـي را       اين نبوده كه حضرت زكريا از صلحا و پيامبران عظيم. حضرت زكريا داده است

زنيم؟ بـه دليـل اينكـه هبـه در      مي چرا اين حرف را. است »وهبناَ« كننده بر اين كلمه داشته، بلكه بالاتر از استحاق است و دلالت

. استحقاق و طلبي نداشته باشد؛ چون اگر طلب داشته باشد، لفظ هبه غلط اسـت ) گيرنده هبه(گيرد كه طرف مقابل  جايي معنا مي

همـان طـور كـه در مـورد     . كنـيم  اين درست نيست كه به شخصي كه از ما طلب دارد بگوييم ما طلب شما را بـه شـما هبـه مـي    

را » هبه«اين لفظ . 2»الكْوَثرََ أَعطيَنَاك إنَِّا«: فرمايد ، مي)ص(ه برترين شخصيت عالم هستي است يعني حضرت محمدشخصيتي ك

هاسـت، كـه اگـر كسـي ايـن پـيش        شرطي براي اين هبه منتها اعمال صالح كليد و پيش. برد در مورد ديگر پيامبران هم به كار مي

ايـن اسـت كـه كسـي نگويـد تربيـت        »وهبنـَا «نكته ديگر در . دا آن هبه را به او خواهد دادها را انجام دهد و محقق كند خ شرط

هاي بـدي   فرزندان بعضي از انبيا كافر و آدم. حضرت زكريا يا نسل بودن حضرت زكريا باعث شد حضرت يحيي اين چنين شود

هاي بدي بودند فرزنـدان بلافصـل امـام     دالنار آدمهمين طور در فرزندان ائمه ما هم وجود داشت، مثل جعفر كذاب يا زي. شدند

پـس تربيـت علـت    . در ميان فرزندان پيامبر همه فاطمه نشدند، با اينكه پيامبر در تربيت آنها هيچ تبعيضي قائل نشدند. هم بودند

تربيت فاعليت اسـت و  . كند فايده است و اثر نمي تأثير نيست، منتها اگر خدا قابليت را ندهد تربيت بي البته تربيت بي. تامه نيست

. سوزاند ولي به شرطي كه شيء هم قابليت سـوختن را داشـته باشـد    بارها مثال زده شده كه آتش مي. تأثير است بدون قابليت بي

از . آن قابليـت مـال خداسـت   . كند كند و در بعضي ديرتر اثر مي در بعضي از اشيا زودتر اثر مي. ها هم در يك مرتبه نيست قابليت

حضرت زكريا دعا كرد و خداوند هـم بـه   . شود كه انسان صاحب فرزند نيكو شود ه اعمال صالح دعاست؛ دعا نيز باعث ميجمل

  . او حضرت يحيي را هبه كرد
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به معناي اصـلاح اخلاقـي و دينـي    ). عيبي كه باعث نازايي او شده بود را از بين برديم(يعني عيب او را برطرف كرديم » أصلحَنا«

  . ح در مقابل فساد نيست در مقابل عيب استنيست؛ اصلا

توانـد عـالم    مـي . تواند بدون واسطه خلـق كنـد   خدا مي. دهد، سنت الهي در عالم اين است البته خدا كارش را با اسباب انجام مي

بـه وسـيله    اما نظامي كه خدا در عالم مقرر كرده، اين طوري است كـه اشـيا را  . اي خودش ايجاد كند  هستي را بدون هيچ واسطه

گـاهي دور و گـاهي   . ها گاهي شناخته شده هستند و گاهي قوي و گـاهي ضـعيف هسـتند    حال اين واسطه. ها ايجاد كند واسطه

اين است . اي باشد، بستگي به نوع عمل و شرايط بنده و دعاكننده دارد كند كه كدام واسطه حكمت الهي اقتضا مي. نزديك هستند

اي بـراي از بـين بـردن آن     دارد و واسـطه  ت كه نواقص شيء و موانع خيـر و كمـال آن را برمـي   كه اصلاح كردن خداوند اين اس

زمـاني اسـت كـه آنجـا شـفا      . گيرنـد  شـفا مـي   )ع(شوند، همانجا در كنار ضريح امام رضا مثلاً بعضي به امام متوسل مي. گذارد مي

تر از ايـن اسـت و بـه يـك پزشـك يـا يـك         هاست كه پايين گاهي وقت. شود گيرد، ولي به امام يا امامزادة ديگري حواله مي نمي

هر چه استغاثه كردم جوابي نيامد؛ داشتم نااميد . گفت براي يك دردي به حرم امام رضا رفتم شخصي مي. شود شخصي حواله مي

او بپرسـم؛  بـه ذهـنم گذشـت كـه از     . خورد تخصص او هم به درد مريضي ما مي. گشتم كه در هواپيما با پزشكي آشنا شدم برمي

دارو را مصـرف  . گفت داروي تو فلان اسـت . بله: اي از امام رضا قبول داري؟ گفتم گفت مرا به عنوان وسيله. دردم را به او گفتم

 اگر خدا آنها را مأمور كنـد . ؛ تمام عالم مأموران و سربازان خدا هستند»...والْأَرضِ السماوات جنوُد وللَّه«. كردم و خوب شدم

أتََه  تَأكْلُُ الْأَرضِ دابةُ إلَِّا موته علَى دلَّهم ما الْموت عليَه قضَيَنَا فلََما«: فرمايد مي. دهند اشان را انجام مي وظيفه  بـا ( ؛1»...منسـ

[=  زمـين  جنبنده مگر نساخت هآگا وى مرگ از را آنها كسى داشتيم، مقرّر او بر را مرگ كه هنگامى) سليمان شكوه و جلال همه اين
خـدا  . موريانه آنها را هدايت كند. موريانه مأمور شده بود تا مرگ سليمان را به اجنه اعلان كند. خورد مى را او عصاى كه]  موريانه

 ـ     اي سليمان بدان ما به تو وحي مي: توانست به سليمان بگويد نمي ه كنيم آن طرف سرزمين تو پادشاهي بـه نـام بلقـيس اسـت ك

شود وسيله اطلاع دادن سليمان و باعـث مسـلمان شـدن يـك      پرست است؟ چرا هدهد را مأمور كرد؟ هدهد مي مشرك و آفتاب

هـا، گـاهي حتـي     گاهي اشيا، گاهي انسـان . هاي متعددي دارد بنابراين اصلاح الهي اسباب. همه اينها حكمت دارد. شود ملت مي

شود كه خدا امضا كند تـا   اعمال صالح انسان باعث مي. چيست؟ عمل صالح استحال سبب آن . شوند حيوانات ابزار اصلاح مي

ها در شـرافت فـرق    ها مراتب اسباب گاهي وقت. چگونه مشكل او حل شود؟ با اسبابي كه خدا صلاح بداند. مشكل او حل شود

گيريد، يك وقت هـم از دسـت    مي گيريد، يك وقت از دست آدم معمولي مثلاً شما دارويي را از دست يك آدم فاسق مي. كند مي

گرفتاري مالي داريد، يك وقت يك آدم بازاري حـريص بـه شـما قـرض     . گيريد، كه اينها با هم فرق دارند يكي از اولاي خدا مي

منش كه دستش بركت دارد و كرامت نفس دارد به شـما پـول    دهد، يك وقت يك آدم معمولي و يك وقت هم يك آدم بزرگ مي

تـر و   گـذارد گرامـي   تر باشـد سـببي را كـه خداونـد بـراي اصـلاح مـي        هر چه اعمال صالح. ها مثل هم نيستنداين. دهد قرض مي

ينَ  و بينَه فيما تَعالَى و تَبارك  اللَّه  أَصلَح جلَّ و عزَّ اللَّه بينَ و بينَه فيما أَصلَح منْ و«. ارزشمندتر است اسِ  بـ هـر  ؛ 2»النَّـ
البتـه  . يعني نگاهش فقط به رابطه خودش و خدا باشـد  .كند كس بين خود و خدا را اصلاح بكند، خدا بين او و مردم را اصلاح مي
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. ام با خدا را اصـلاح كـنم   خواهم رابطه گوييد من مي مثلاً مي. طلبد كه نگاهمان به رابطة با مردم باشد گاهي رابطة خود با خدا مي

گـويي   مـي . آيد، و خدا هم راضي است كه من او را براي اين كار راضي كنم هم كه همسرم خوشش نميخواهم انجام د كاري مي

بايـد بدانيـد كـه رضـايت او در     . خواهـد نباشـد   خواهد راضي باشد مـي  خواهم اصلاح كنم، حالا او مي من بين خودم و خدا مي

خواهيم خـدا را   ين حرف اين نيست كه چون ميرضايت والدين موجب رضايت خداست؛ معناي ا. رضايت خدا مدخليت دارد

بلكه به اين معناست كه اگر رضايت ديگران در جهت رضايت خدا بود، بـه آن  . راضي كنيم اصلاً به رضايت ديگران توجه نكنيم

اضـي  كند فقـط بـراي خـدا ر    اگر فكر كسي فقط خدا باشد، اگر ديگري را راضي مي. اهميت دهيد، اگر نبود به آن اهميت ندهيد

يـك خـانمي   . كنـد  هاي شخصي و دل خودش نباشد، در اين صورت خدا هم بين او و مـردم را اصـلاح مـي    كند، براي خواسته

اين حجاب شما، حجاب خوبي نيست و شما نبايد ايـن طـور لبـاس بپوشـيد و در     : كرد در اتوبوس به شخصي گفتم تعريف مي

وقتي تمـام  . هر چه گفت، من هيچ چيز نگفتم. ر به من زدن و توهين كردهاي ناجو او هم شروع كرد به حرف. معابر ظاهر شويد

انصـافي هسـت يـا     من از شما يك سؤال دارم، اگر واقعاً گوشه لباس شما آتش گرفته باشد و من به شما نگـويم، بـي  : شد، گفتم

از . ش نداد و هـيچ چيـز نگفـت   نگاهي كرد و ديگر فح! به خدا الان هم همين طور است و آتش گرفته: گفتم. بله: نيست؟ گفت

وقتـي جلـو   . يك خانم چـادري بـود  . زند دود و صدا مي رفتم، ديدم خانمي دارد دنبال من مي داشتم پياده مي. اتوبوس پياده شدم

شروع كرد به گريه كردن، گفـت تـو راسـت    . آمد ديدم همان خانم است، خودش را چنان اصلاح كرده بود كه من او را نشناختم

ايـن  . ادبـي كـردم   كنم كه به شما تشـر زدم و بـي   من عذرخواهي مي. تو در حق من خوبي كردي، من آتش گرفته بودمگفتي،  مي

ام را انجـام   كـنم و وظيفـه   كند، گفت من بين خـودم و خـدا را اصـلاح مـي     خانم نگفت كه اگر من به او بگويم به من توهين مي

  . خدا هم بين آن دو را اصلاح كرد. دهم مي

 بـه  امر؛ 1»رِزقٍ منْ لَاينْقُصانِ و أَجلٍ منْ يقَرِّبانِ لَا الْمنْكَرِ، عنِ النَّهي و بِالْمعرُوف الْأَمرَ إِنَّ و«: فرمايند مي )ع(ؤمنيناميرالم
اصـلاح شـويم و   پس اگر خواستيم توسط خـدا  . كاهند مى روزى مقدار از نه و كنند، مى نزديك را اجلى نه منكر، از نهى و معروف

خدا حتي اراده اصلاح را هم قبول دارد؛ . امدادهاي غيبي خدا در زندگي ما بيايد، بايد اهل اصلاح كردن رابطه خود با خدا باشيم

؛ 2»...همابينَ اللّه يوفِّقِ إصِلاَحا يريِدا إنِ...«: فرمايد مي. دهد يعني اگر طرف بخواهد خودش را اصلاح كند، خدا به او توفيق مي

. كنـد  اگر حكمين زوجين، بخواهند اصلاح كنند و دنبال باج گرفتن و امتياز گرفتن به ناحق نباشند، خدا بين اين دو را اصلاح مي

 تـا  - اصلاح جز من؛ 3»...بِاللّه إِلاَّ توَفيقي و ما استطَعَت ما الإصِلاحَ إِلاَّ أُريِد إنِْ...«: فرمايد يا اينكه خداوند از زبان شعيب مي

چگونه توفيق به دسـت  . اينجا به دنبال ارادة اصلاح، توفيق است. نيست خدا به جز من، توفيق و خواهم نمى -دارم توانايى كه آنجا

. آيد؟ وقتي انسان بخواهد كاري را انجام دهد، بخواهد مشكلات مردم را حل كند، مشكلات باطن خودش را از ميـان بـردارد   مي

هاي خودش حل شود، من كه اراده اصـلاح بكـنم، ممكـن اسـت      اگر خدا نخواسته باشد كار يك كسي را به خاطر بدكاري البته

ممكن است من ندانم اين شخص چه كاري انجام داده كه نبايد كارش . دهد آنجا به من توفيق ندهد، ولي جاهاي ديگر توفيق مي
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گويد يـك جـاي ديگـر     اصلاح دارم، پس چرا اين مشكل حل نشد؛ خدا مي گويم من كه اراده كنم و مي من تلاش مي. حل شود

  . كار درست نيست، تو ناراحت نباش

. گوينـد  ها مي كردند اصلاح همان است كه غربي زدند، رفورميسم به سبك غربي، كه بعضي فكر مي يك زماني داد اصلاحات مي

؛ 1»مصلحونَ نحَنُ إنَِّما قَالوُاْ الأَرضِ في لاتَُفْسدواْ...«شود  گفته ميقرآن هم در مورد اصلاحات نظر داد منتها وقتي به منافقين 
هيچ كـس ديگـر را   . از ادات حصر است يعني فقط ما مصلح هستيم» إنَّما« .ايم كننده اصلاح فقط ما: گويند مى نكنيد، فساد زمين در

گويد هر كس تزي غير از تز مـن   ويژگي منافق اين است، مي. هستندهم قبول ندارند، به اين هم راضي نيستند كه بقيه هم مصلح 

لحينَ  أَجرَ نضُيع لاَ إنَِّا الصلاةََ وأَقَامواْ بِالكْتَابِ يمسكوُنَ والَّذينَ«: فرمايد قرآن مي. داشت مفسد و تروريست است ؛ 2»الْمصـ
 ضـايع  را مصـلحان  پـاداش  مـا ) زيرا داشت؛ خواهند بزرگى پاداش( دارند، پابر را نماز و جويند، تمسك) خدا( كتاب به كه آنها و

چون . گيرند ؟ به خاطر اين است كه بگويد با قدرت مي»يمسكوُنَ«گيرند، بلكه فرمود  ، مي»يمسكون«: چرا نفرمود .كرد نخواهيم

دارنـد،   كنند و نماز به پـا مـي   گيرند و اجرا مي را ميگويد آنها كه احكام خدا  مي. شود اجرا كرد بازي نمي احكام كتاب خدا با شل

اگـر كسـي   . اگر كسي بدون اجراي احكام الهي داد اصلاح زد، دروغگو است. شاخص و ضابطه اصلاح اين است. مصلح هستند

نظر خدا پس اراده اصلاح هم از . هاي اسلامي بايستد و بگويد من مصلح هستم، با معيار قرآن منافق است خواست جلوي ارزش

؛ 3»سديدا قوَلًا و قوُلوُا اللَّه اتَّقوُا آمنوُا الَّذينَ أيَها يا«: فرمايد مي. گويم كه خيلي مؤثر است روشي براي اصلاح مي. پاداش دارد
 ـ » قول سديد« .بگوييد حق سخن و كنيد پيشه الهى تقواى مؤمنان اى ول شايسـته و  يعني گفتاري كه نه لغو باشد و نه گناه؛ يعنـي ق

رْ  أَعمالكَُم لكَُم يصلح...«اگر اين طور شد كه همراه با تقوا قول سديد هم گفتيد، . محكم  خـدا  ؛ تـا 4»...ذنُـُوبكُم  لكَـُم  و يغْفـ

يـب يـا   كند؛ انسان مشكل دارد، گذارش به يك طب خدا هم اعمال را اصلاح مي .بيامرزد را گناهانتان و كند اصلاح را شما كارهاى

ا « :اينكـه فرمـوده  . براي خدا كاري ندار؛ كار خدا جور كردن اسابا هست. شود افتد و مسئله حل مي مشاور يا داروي خوبي مي  يـ
آن  ، مگر قول سديد، تقوا نيست؟ چرا دوباره فرموده؟ چون خيلي مهم است و»سديدا قوَلًا و قوُلوُا اللَّه اتَّقوُا آمنوُا الَّذينَ أيَها

ا  وااللهِ«: فرمودنـد  )ع(اميرالمـؤمنين ). ذكر خاص بعد از عام(قدر مهم است كه به طور خاص آن را ذكر كرده است  داً  أَري مـ  عبـ

 ـ  نديدم بنده! به خدا قسم ؛5»لسانَه يخْتَزِنَ حتَّي تَنْفَعه تَقْوي يتَّقي د، مگـر  اي تقوا پيشه كند و اين تقوا براي او فايده داشـته باش

ه  يجعل اللَّه يتَّقِ و من...«: فرمايد در مورد تقوا مي. اي ندارد اگر زبانش را نگه ندارد، تقوا هيچ فايده .اينكه زبانش را نگه دارد  لَّـ
ب لَ حيثُ منْ و يرْزقْه« .كند مى فراهم او براى نجاتى راه خداوند كند، پيشه الهى تقواى كس هر و؛ 6»مخرَْجا  را او و ؛7»...ايحتَسـ
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 كار خداوند كند، پيشه الهى تقواى كس هر ؛ و1»يسرًا أَمرهِ منْ لَّه يجعل اللَّه يتَّقِ و من...« .دهد مى روزى ندارد گمان كه جايى از

اند، روزه بگيـرد، حـج بـرود،    اگر كسي نماز بخو. آثار تقوا فقط در صورتي است كه زبانش را اصلاح كند .سازد مى آسان او بر را

ها را انجام بدهد، ولـي زبـانش را نگـه نـدارد، كارهـاي او مثـل قولنامـه بـدون          امر به معروف و نهي از منكر بكند و همه خوبي

فرمايد اگر زن به شوهرش بگويد مـن   در روايت مي. دهد هيچ كدام يك از آثاري كه در تقوا گفته شده، خدا به او نمي. امضاست

  .شود خيري نديدم، تمام اعمالش حبط مي از تو

بعضـي از  . هـاي انسـان را اصـلاح كنـد     شود خدا مشكلات و گرفتـاري  اصولاً بدانيد كه هر كار خوب و عمل صالحي باعث مي

اينها در كار خير سبقت ؛ 2»...الخْيَرَات في يسارِعونَ كَانوُا إنَِّهم...«: فرمايد مي .اعمال صالح ويژگي دارند به خاطر اين ذكر كرده

خورند باز هم دسـت   بعضي هسند هر چه هم سيلي مي. اين ويژگي بسيار بزرگي است كه ذات و دل انسان خير باشد .گرفتند مي

بعضي در جواني صفت بذل و بخشش دارند، وقتـي گرفتـار دو تجربـه سـوء شـدند، ديگـر كـار خيـر         . دارند از كار خير برنمي

از . شوند براي كسي قدمي بردارنـد  شوند كه حاضر نمي خيري مي وند به يك موجود خسيس و بخيل و بيش پير كه مي. كنند نمي

خواهد كار خير انجام دهد، اجر خيـر   اگر انسان مي. دارد ترس اينكه مبادا يك مشكلي برايش درست شود دست از كار خير برمي

. گيـرد  سيلي خوردن دارد؛ گاهي انسان در معرض اتهام قرار مي برد؟ كار خير، حرف شنيدن دارد، فحش شنيدن و را براي چه مي

خواهـد؛ پـس مـن     گويد اگر من بخواهم اين پول را جمع كنم و به سائل بدهم، نكند كه كسي فكر كند براي خودش مي مثلاً مي

آن آقا هم با پول سـرگردان  ديگران هم همين فكر را بكنند، بيچاره هم روي زمين آس و پاس نشسته، . دهم اين كار را انجام نمي

   .گرفتند اينها در كار خير سرعت مي؛ »...الخْيَرَات في يسارِعونَ كَانوُا إنَِّهم...«. برود كار خلاف بكند

روم مسـجد، الان از ركعـت اول عقـب     مـي : گويد روي؟ مي كجا مي: پرسي دود، مي آيد، مي يكي هست كه وقتي صداي اذان مي

آن يكي سرعت گرفته ! هر دو كار خير انجام دادند، آيا يكي هستند؟. اندازد بيني كه تا آخر وقت به تأخير مي م مييكي ه. افتم مي

پس يكي سبقت در كار خير و ديگري در خواست از خدا بـه  . دهد اما يكسان نيست ولي ديگري سستي كرده، خدا مزد او را مي

ترسـند؛ حجتشـان    روند فقط رغبت دارند اصلاً از خدا نمـي  ي در خانه خدا ميبعض. رغبت و رهبت؛ نه ترس تنها، نه رغبت تنها

رغبـت و  . رغبتشان هم رغبت واقعي نيست! هم اين است كه خدا ما را به جهنم ببرد، گبر را هم ببرد، پس چه فرقي بين ماست؟

بـه معنـاي فروتنـي ظـاهري و     » خضـوع « .شـع بودنـد  در مقابل ما خا؛ 3»خَاشعينَ لنََا و كَانوُا...«. رهبت بايد به تناسب هم باشد

ما مخلص شماييم، شـما  : گوييم يك وقت جلوي كسي مي. به معناي فروتني باطن و جوانحي است» خشوع«جوارحي است، اما 

يك وقتي است كـه در دل قبـول   . در اينجا خضوع داريم ولي خشوع نداريم. ها را قبول نداريم بزرگواريد؛ ولي در دل اين حرف

يك وقتي نه . داريم كه يكي از ما بالاتر است، ولي حاضر نيستيم جلوي او كوچكي كنيم؛ اينجا خشوع داريم ولي خضوع نداريم

يعنـي در درونشـان    .در مقابل ما خاشع بودند: فرمايد مي. خضوع است و نه خشوع؛ يك وقت هم هم خضوع است و هم خشوع

فرمايد اينها چـون ايـن    مي. ن اين است كه انسان خاشع دستورات خدا را انجام دهدطبيعتاً از لوازم آ. كردند احساس كوچكي مي
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رَات  في يسارِعونَ كَانوُا إنَِّهم...«: فرمايـد  گويد زكريا دعا كرد، بلكه مي نمي. گونه بودند پس صرف دعاي زكريا نبود ؛ »...الخْيَـ
هـاي ديگـر هـم رفتنـد      خيلي -ه چرا خدا دعاي زكريا را مستجاب كرد اينك. دعا بايد عقبه داشته باشد، صرف دعاي تنها نيست

گويـد زكريـا دعـا كـرد و مـا اجابـت        مي. گويد به صرف دعا نبود مي -اشك ريختند و گفتند ما فرزند نداريم، و خدا به آنها نداد

ايـن  . كردنـد  هم داشتند، دعا هم مـي كردند، خشوع  گويد علت استجابت فقط دعا نبود، بلكه كار خير هم مي كرديم، اما اينجا مي

  . خواهد، بايد عمل صالح به دنبال دعا باشد دعا عقبه مي. شود كه فقط با دعا به هم چيز برسد نمي

ولي حاضر نيسـت  . كنند آنها هم او را دوست دارند، برايش دعا مي. گويد برايم دعا كنيد رود به پدر و مادرش مي مشكل دارد مي

  . بايد كاري كنم كه دعا از دلشان بجوشد. لدينش بردارديك قدم خير براي وا

 از( بـود،  نيامده ياريش به خدا رحمت اگر و؛ 1»...بِالعْرَاء لنَبُذَِ ربه من نعمةٌ تدَاركَه أنَ لوَلَا«: فرمايد در مورد حضرت يونس مي

. دعاي يونس در شكم ماهي عقبه داشـت كـه مسـتجاب شـد     ،»دعاه كهَتدَار أَن لوَلاَ«فرمايد  نمي. شد مى افكنده بيرون) ماهى شكم

گرفتند، ما را بـا رغبـت و رهبـت     گويد اينها در كار خير سبقت مي مي. دهد، مثل فرزند ها مزد دنيايي هم مي خدا به خاطر خوبي

كنـد، دروغ   خدا دنيايش را خراب مـي  گويند هر كس خوب باشد، اينكه مي. خواندند، خشوع هم داشتند، ما به آنها بچه داديم مي

اي كاش قبل از اين كه وارد عرفان شويم، يك نگاهي هم به قرآن بياندازيم و بعضي . ها را درآورديد از كجا اين حرف. گويند مي

ه بوي ايـن  يك آيه نداريم ك. آوريم اگر خوب شويد، دمارتان را درمي! يك آيه در قرآن نداريم كه اي مرد. زديم ها را مي از حرف

گويد چون پيامبر خدا خوب بـود   مي. خيلي بد است كه ما اين گونه از قرآن بفهميم. بلكه صد آيه برخلاف اين داريم. معنا بدهد

اين يعني هر كس عاشق ما شـد،  . داديم وكارهاي خوب كرده بود، دوست و محبوب ما بود، به او فرزند داديم؛ اگر نبود به او نمي

دارد؛ خدا بلاي حضرت زكريا، حضرت يونس، حضرت يحيـي را   در اين آيات پيداست كه بلا را هم برمي. يركشيم؟ خ او را مي

ها خدا به خوبـان   گاهي وقت. گويد بلا مولود خوبي است، تفكر باطلي است اين تفكري كه مي. هايشان برداشت به خاطر خوبي

هايشان در دنيا قابل عفـو   آخرت به آنها برساند و از طرفي هم بديهايشان را در  خواهند بدي به خاطر اينكه خوب هستند و نمي

بـدي باعـث بـلا شـده، امـا اينكـه       . كند ولي اين نيست كه خوبي باعث بلا شده باشد ، اينجا مجازاتشان مي)بنا به دلايلي(نيست 

  .كنيم ما گاهي در كلمات دقت نمي. مجازات را در دنيا انداخته، خوبي بوده است

دعونا   «: چرا نفرموده. از هيچ چيز قرآن نبايد گذشت، هيچ چيز اضافه در قرآن نيست: نكته ديگر إنَّه كاَنَ يسارع في الخيَـرات و يـ

كرد پس چرا به صورت جمع آورده؟ چون طرف دعاي زكريا چـه كسـي بـود؟     ؟ مگر زكريا دعا نمي»رغبَاً و رهباً كانَ لنَا خاشعاً

گـاهي مـن   . يعني آنها قابليت داشتند. برد خواهم، همسرش هم نفع مي گويد من فرزند مي وقتي او مي. نفع بوده همسرش هم ذي

مثلاً حضرت نوح، قابليت استجابت را نداشت؟ خود قـرآن  . كنم، من همه شرايط استجابت را دارم، اما طرف مقابل ندارد دعا مي

طـرف  . كند؟ چـون قابليـت نداشـت    دعاي او را در حق پسرش مستجاب نمي؛ ولي چرا »لَه فَاستجَبنَا«: فرمايد در مورد نوح مي

ا  رغبَا و يدعوننََا الخْيَرَات في يسارِعونَ كَانوُا إنَِّهم«: فرمايـد  دعاي زكريا هم قابليت داشته، لذا قرآن مي  لنَـَا  و كـَانوُا  و رهبـ
  . »خَاشعينَ
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اي  كنيـد فايـده   خواهيد كسي را هدايت كنيد، اما هر چه دعا مي گاهي شما مي. روبرو است دعاي در حق بدكاران با مانع بدكاري

هـا بـه    هـا بعضـي از انسـان    حتي گـاهي وقـت  . ندارد و تأثيري در او ندارد؛ چون خودش خراب كرده و مانع درست كرده است

. هـا شـرك اسـت    يكـي از ايـن نمونـه   . كنـد  رسند كه اگر كسي ضامن آنها شود و دعا كند، خدا غضـب مـي   اي از بدي مي درجه

م  لَهم تبَينَ ما بعد من قرُبْى أوُلي كَانوُاْ و لوَ للْمشرْكِينَ يستغَْفروُاْ أنَ آمنوُاْ والَّذينَ للنَّبِي كَانَ ما«: فرمايد مي حاب  أنََّهـ  أصَـ
 آن( باشـند؛  نزديكانشان از چند هر كنند، آمرزش طلب) خداوند از( مشركان براى كه دنبو شايسته مؤمنان، و پيامبر براى؛ 1»الجْحيمِ

حـال اگـر كسـي    . مؤمنين حق ندارند براي مشركين اسـتغفار كننـد   .دوزخند اهل گروه، اين كه شد روشن آنها بر آنكه از پس) هم

خود كـردي رفتـي    تو بي. اين گناه كبيره است اين عمل صالح نيست، خود... پدرش مشرك بود، رفت نماز خواند و گريه كرد و

اندازد كه من اگر بروم براي او دعا كـنم، يـك سـيلي     بعضي از گناهان چنان انسان را از چشم خدا مي! براي مشرك ضامن شدي

خود دعاشـونده   .شود دهند ولي كاري براي او نمي زنند، مزد دعا را هم مي ها سيلي نمي بعضي از آدم. زنند هم به منِ دعاكننده مي

خواهيـد، خـوب    گويد اي مردم ببينيد ما چقدر به اين خوبان رسيديم، شما هم اگر مـي  در اينجا دارد مي. بايد قابليت داشته باشد

خواهيد در زندگيتان امـداد غيبـي بشـود بايـد ايـن طـور        ببينيد كه در زندگي اينها چقدر امداد غيبي بود؛ شما هم اگر مي. باشيد

  .خواهيد ما هواي شما را داشته باشيم بايد وارد خط اينها شويد مياگر . باشيد

اگر شما به كسي بگوييد يك كاري را انجام بدهد و او بـا دسـتپاچگي   . خود كار خير، حسنه است؛ سرعت در خير، حسنة بيشتر

يـك مهمـان   . ر مـا را انجـام داد  گوييد چقدر براي ما ارزش قائل شده است، سريع كا بدود و با سرعت آن كار را انجام بدهد، مي

ولي اگر مهمان ناخوانـده باشـد   . كند عزيزي كه نزد ميزبان خيلي عزيز است، اگر يك خواهشي بكند، ميزبان چنين رفتاري را مي

فهماند كه مـن   كنند، يك جوي به او مي اين طوري با او رفتار نمي -به قول معروف آمدنش مانند نفس است خدا كند گير نكند -

گويد ايـن بنـده مـن چقـدر      مسجد باشم، خدا مي» حي علي الصلاة«اگر من به محض اينكه شنيدم . ست ندارم تو اينجا باشيدو

اگـر  . دهـد  ها را به ما نشـان مـي   خدا دارد اينجا شاخص. شوم براي كار من ارزش قائل است؛ پس من هم براي او ارزش قائل مي

اگر نكرديد انتظار نداشـته باشـيد؛ انتظـار امـداد در زنـدگي نداشـته       . اهش اين استخواهيد خدا هواي شما را داشته باشد، ر مي

ها شامل امدادهاي غيبي خدا در سطح بالا هستند، بعضـي پـايين و    بعضي. امدادهاي خدا در زندگي همه يك جور نيست. باشيد

دواْ  و قيـلَ  فثَبَطَهم...«وجود دارد،  ها هم امداد نيست بلكه موانع غيبي در زندگيشان نامحسوس، بعضي هيچ چيز و بعضي  اقعْـ
عينَ مداگـر مـا   . گيـرد  خواهند كار خير بكند ولي گناه كرده و خـدا توفيـق را از او مـي    ؛ اين حديث كساني است كه مي2»الْقَاع

 ـ  دهد كه دستوردهنده و درخواست سرعت در خير گرفتيم، نشان مي در عـالم انسـاني هـم    . مكننده را دوست و به او علاقـه داري

آورد، اگر خانمي به همسرش بگويد فلان لباس را براي من بگير، او بگويـد   اصلاً سرعت در خير محبوبيت مي. همين طور است

بعد هم امروز و فردا كند و تا دو سال آن لباس را تهيه نكند؛ آيا اين شخص با كسي كه بگويد و تا ظهر آن لباس را برايش . چشم

يـادم رفـت، فـردا انجـام     : گـوييم  گويـد انجـام دادي؟ مـي    زند مي ل هم هستند؟ يكي از حاجتي خواسته، مدام زنگ ميبگيرد مث

 )ع(اميرالمـؤمنين . كنـيم تـا كـار او را انجـام دهـيم      شش ماه او را معطـل مـي  ... گوييم يادم رفت، پس فردا و دهم، فردا هم مي مي
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 آوردن بـر ؛ 1»لتَهنـُؤَ  بِتَعجِيلها و لتَظْهرَ، بِاستكْتَامها و لتَعظُم بِاستصغَارِها بِثَلَاث، إِلَّا ائجِالْحو قَضَاء لَايستَقيم«: فرمايد مي
 در شتاب و شود، آشكار خود تا آن داشتن پنهان نمايد، بزرگ خود تا آن شمردن كوچك چيز، سه به مگر نيست پايدار مردم نيازهاى
نشينيد بگوييد من اين كار را بـراي   دهيد به همه بگوييد، هر جا مي نبايد كاري كه براي كسي انجام مي. باشد گوارا تا آن، برآوردن

اي را روا كـردم، اگـر نداشـت     تواني بگويي خدايا من حاجت يك بنده اگر اين سه ويژگي داشت، آن وقت مي. فلاني انجام دادم

اگر خدا از من چيزي خواست و من دير انجام دادم، اگر فرداي قيامت خدا بگويد . دمحق نداري بگويي كه من حاجتي را روا كر

گويد من براي خـودت گفـتم، ولـي     مي! آن وقت من چطور از خدا انتظار دارم؟. تو خواست من را انجام ندادي، حق با خداست

آخرين هنر خيلي از نمازهاي مـا  . دهم و ميدر كاري كه سود آن براي خودت بود هم دير عمل كردي، ولي من از كرم خودم به ت

اگـر  . در عالم انساني هم همـين طـور اسـت   . فقط چوب اينكه چرا نماز نخواندي، نداشته باشيم. اين است كه رفع مجازات كند

م؟ گـاهي  يعني چه؟ مگر ما علم غيب داري: پرسيد مي. سرعت در كار، قبل از امر باشد خيلي بهتر از اين است كه بعد از امر باشد

من يك فضايي يا اتاقي بـراي  . ماند مثلاً شب مهماني برايم آمده كه شب هم در خانه من مي. فهمد ها آدم با عقل خودش مي وقت

اين بهتر اسـت  . گذارم دهم كه نصف شب تشنه شود و آب بخواهد، يك ظرف آب براي او در اتاق مي او آماده كردم، احتمال مي

خواهم، بعد سريع بروم و آب  بيني كنم يا اينكه صبر كنم او بيايد بگويد مثلاً آب مي زي را بخواهد پيشكه من قبل از اينكه او چي

خدا دوسـت دارد قبـل از اينكـه بگويـد مـا      . فهميم خيلي از چيزها و كارهاي نيك قبل از اينكه خدا بگويد خودمان مي! بياورم؟

يا قبل از اينكه آقا بگويد، . دهد اينكه همسرش از او بخواهد او پول را به او ميمثلاً قبل از . همسرها اين گونه هستند. انجام دهيم

گويي فـلان كـار را انجـام     اما به آدمي كه مي. گوييم به اين آدم درجه يك مي. كند همسرش غذايي كه او دوست دارد را آماده مي

. دهـد  كنند، نيم ساعت بعد آن كار را انجام مـي  هم مي يك وقتي است كه وقتي به او امر. دود، درجه دوم است بده و او سريع مي

دهند يـا يـك در ميـان آن كـار را انجـام       كنند آن كار را انجام نمي زماني هم هست كه وقتي به او امر مي. اينها درجه سوم هستند

. كند كه لجبازي هم مي دهد، درجه ششم اين است دهند، اين درجه چهار است، درجه پنجم اين است كه آن كار را انجام نمي مي

. خواندم، ايشان فرمودند من به هر چه از علـم و كمـال رسـيدم نصـف آن سـهم همسـرم اسـت        خاطرات علامه طباطبايي را مي

 از و* گريـزد   مـى  خـود  ربراد از انسان كه روز آن در؛ »و بنيه و صاحبته* و أبَيِه  و أُمه* أَخيه  منْ الْمرْء يفرُّ يوم«: فرمايد مي

مـن فكـر   . كند فرمايد زن از مرد فرار مي كند اما نمي فرمايد مرد از زنش فرار مي در اين آيه مي. فرزندانش و زن و* پدرش  و مادر

چون خدا مرد را صـاحب اختيـار قـرار داده اسـت و     . كنم شايد ظلمي كه در حق زنان از ناحيه مردان رفته طبيعتاً بيشتر است مي

مردها روز قيامـت بـدهكارتر   . تواند ظلم كند مرد بيشتر مي. هاي ريزي كه قابل بيان نيست تواند ظلم كند، اما ظلم لبته زن هم ميا

  . هستند

مـن طـوري عمـل كـنم كـه      . دهـد  دنبال اين باشيم كه وظايف خودمان را بشناسيم چون در آخرت اين است كه ما را نجات مي

  ! گذاريم اعمال خودش هست؛ اگر اين طور نگاه كنيد هيچ وقت سير و گاز همديگر نمي روسفيد باشم، او هم جوابگوي

گفتند من هيچ گاه نشد كه چيزي را دوست داشته باشم و آرزوي من باشد كه همسرم آن كار را انجام دهد و آن كـار را   علامه مي

اين خيلي هنر است كه يك زنـي بـا يـك انسـان     . انجام دهدانجام نداده باشد؛ و هيچ گاه نشد كه از چيزي بدم بيايد و آن كار را 
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من . اي طوري زندگي بكند كه يك بار يك كاري انجام ندهد كه او ناراضي شود و يك كاري كه خواسته باشد را ترك كند علامه

به نصـف ايـن علـم    وقتي اين را خواندم گفتم جناب علامه من اين را قبول ندارم؛ راست گفتي، اگر اين طور همسري نبود شما 

گذاشت چيزي بفهميـد يـا فكرتـان كـار      گرفت؛ اصلاً نمي رسيديد اما اگر اين همسر بد بود، جلوي آن نصف ديگر را هم مي مي

  .حقوق همديگر را ضايع نكنيد. كند

اهـد  خو اگـر همسـري مـي   . خواهد، يكي از رموز محبت، سرعت در انجام آن كار و اطاعت اسـت  وقتي كسي از ما چيزي را مي

، خصوصاً اگر سريع انجام دهد، و بـا كلمـات طيـب همـراه     )جايي كه خدا ناراضي نيست(محبوب شوهرش باشد، اطاعت كند 

اما اگر من حاضر نباشم خواسته طرف مقابل را انجـام دهـم،   . كند باشد، خواهد ديد كه به سرعت در قلب طرف مقابل جا باز مي

علـت آن اعمـال   . شـود  چون دوستي به صورت تحميلـي نمـي  . خودم بپرسم چه كردم گويم چرا من را دوست ندارد، بايد از مي

  .خودم است

اگـر شخصـي بزرگتـرين    . كنيـد  شما اگر نشناسـيد، خشـوع نمـي   . ، خشوع بدون معرفت محال است»خاَشعينَ«فرمايد  اينكه مي

وقتـي او را بشناسـيد تواضـع و خشـوع     . ندكنيد، مثل برخورد با يك كارم پزشك جهان باشد، شما ندانيد يك برخورد عادي مي

شود؟ آيا برويم و از علما بپرسـيم؟   شناخت چگونه حاصل مي. شود براي خدا خشوع كرد؟ به شرط شناخت چگونه مي. كنيد مي

شود خدايي كه ريش دارد  وگرنه مي. شناخت خدا فقط از طريق حجت خداست و بدون پيروي از حجت خدا محال است. خير

ممكن است يك اشكالي به وجـود بيايـد و پرسـيده شـود در     . بدون پيروي از حجت خدا خشوع امكان ندارد! دارد و دست و پا

؛ خدايا خودت را بـه مـن   »اللهم عرفني نفسك و انك ان لم تعرفني نفسك ؟؟؟؟ رسولك«گويد  دعاها خلاف اين گفته شده؟ مي

لهم عرفني رسـولك، فانـك ان لـم تعرفنـي رسـولك كـن لـم تعرفنـي         ال«. شناسم بشناسان، اگر به من نشناساني، رسولت را نمي

خـدايا حجتـت    ؛»اللهم عرفني حجتك«. شناسم ؛ خدايا رسولتت را به من بشناسان، اگر به من نشناساني، حجتت را نمي»حجتك

و از طـرف ديگـر   از يك طرف خشوع، منوط به شـناختن اينهاسـت   . شوم را به من بشناسان كه اگر نشناساني از دينت گمراه مي

شود؟ در مرحله اول، در شناختن عام خدا خودش را به همه  شناختن اينها منوط به داشتن خشوع است؛ چگونه چنين چيزي مي

اگر با اين سرمايه اوليه حركت كرديم، هر چه جلوتر برويم اين سـرمايه  . دهد يعني خدا يك سرمايه اوليه به همه مي. شناساند مي

 قَالَ« !موسى؟ اى كيست، شما پروردگار: گفت) فرعون(؛ 1»موسى يا ربكُما فَمن قَالَ«: گويد ون به موسي ميفرع. شود بيشتر مي
 او آفـرينش  لازمه را آنچه موجودى، هر به كه است كسى همان ما پروردگار :گفت ؛2»هدى ثُم خلَْقَه شَيء كلَُّ أَعطَى الَّذي ربنَا

كند، اما اين بايد منجر شود به اينكه وقتي ما حجـت خـدا را شـناختيم، او را     خدا هدايت مي .است كرده هدايت سپس داده، بوده

دهند؛ همان طور كه رحمت خاص فقـط   اگر زير چتر ولايت رفتيم و اطاعت هم كرديم، معرفت خاص هم به ما مي. انكار نكنيم

است؛ اما رحمت، هدايت و معرفت خاص براي كسـاني اسـت كـه     رحمت، هدايت و معرفت عام براي همه. براي مؤمنان است

بـدون وجـود   . پس اين دعا منافاتي ندارد و مربوط به مراحـل بـالاتر اسـت   . دهند كنند، به آنهايي كه قبول نكردند، نمي قبول مي
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ا بخواهيد برويـد بـدون   ام. توانيد يعني اگر شما بخواهيد هم برويد بدون حجت نمي. حجت الهي، اصلاً اين مسير ناممكن است

  . توانيد، حتي اگر حجت هم باشد معرفت ابتدايي هم نمي

 خود دامان كه را زنى آور ياد به و؛ »لِّلعْالَمينَ آيةً و ابنَها و جعلنَْاها روحنَا من فيها فنََفخَنَْا فرَْجها أَحصنَت و الَّتي«: 91آية   *

  .داديم قرار جهانيان براى بزرگى نشانه را]  مسيح[=  فرزندش و او و دميديم او در خود روح زا ما و داشت نگه پاك را

»نَتصا أَحهگويد به خـاطر ايـن كـاري     مي. اين علت تكريم خدا نسبت به حضرت مريم است. كنايه از حفظ عفت است »فرَْج

آيـد و   يك اشكال به وجود مـي . يت بزرگي براي جهانيان قرار دادكه كرد، به خاطر اين پاكدامني خدا او و فرزندش را به عنوان آ

دهد؟ ما خيلي از زنـان پاكـدامن را داريـم     دامن هستند، چرا خداوند به آنها عيسي نمي آن اشكال اين است كه خيلي از زنان پاك

د، اين چه ويژگي اسـت كـه   هك گرفتار فرزندان شر شدند، خودشان كه آيت نشدند هيچ، فرزندانشان هم آيت شر و فساد شدن

  شانسي دارد؟  فقط براي حضرت مريم خوش

نفس احصان علت نيست، يعني آن عمل خـارجي علـت   . كنيم شود مسئله فراتر از يك چيز ظاهري است كه ما فكر مي معلوم مي

كـه اصـلاً چيـزي    در زنان ما، يك زن اين قدر هرزه است . سبب احصان كه عفت باطني است، علت است و مراتب دارد. نيست

العمـل   شود و عكـس  يك زن، بدحجاب است ولي هرزه نيست؛ اگر كسي حرف بدي به او بزند، عصباني مي. برايش مهم نيست

تـا حـدي كـه پـدر     ... حجاب هم نيست، ديگري بالاتر، يكي ديگـر بـالاتر و   يك زن بدحجاب نيست ولي خوش. دهد نشان مي

عـه در مسـجد گوهرشـاد بـه امـام زمـان متوسـل شـدم؛ آخـرين دعـاي ندبـه را            گويد من چهل شـب جم  االله سيستاني مي آيت

؛ يك وقت ديدم نوري از آسمان پايين آمد و نزديك پشت ديوار فرود آمـد، فهميـدم خبـري شـده     )چهل جمعه(خواندم  مي كي

ايسـتاده  . ز دنيا رفته استآيد، رفتم داخل خانه، گفتم چه خبر است؟ گفتند خانمي ا دويدم و رفتم، ديدم سر و صدايي مي. است

به من گفت آقـاي سيسـتاني هـر كـس خـوب      . اي دارد من را به خودش جلب كرد بودم، ديدم يك بزرگواري كه چهره پرجاذبه

داني چرا ما به تشـييع   مي: بعد فرمودند. آن وقت فهميدم ايشان امام زمان هستند كه من دنبالشان بودم. آييم باشد ما به ديدن او مي

يـك وقـت بـا كسـي      -دانيد كه احتمال مي –اين زن آمديم؟ از روزي كه منع حجاب شد، هفت سال به خاطر اينكه مبادا جنازه 

 -احتمـال ضـعيف   –يك سؤال اگر يك خانمي احتمال بدهد . مواجه شود كه بخواهند حجاب او را بردارند از خانه بيرون نيامد

براي ايـن  . كند ولي مرتبه و درجه فرق مي. ند، آيا او گناه كرده است؟ خيردار شود حجاب از سرش برمي وقتي از خانه خارج مي

سبب پاكدامني ظاهري، عفت باطني است عفت يك امر ناپيـداي غيـر مـادي اسـت،     . آيند آيند ولي براي او نمي زن امام زمان مي

 )ع(اميرالمـؤمنين . رسـد  به درجه شهدا مياي كه رسيد انسان  به يك مرتبه. شود يك صفت باطني است، آثار آن در بيرون ظاهر مي

ف  قَدر ممنْ أَجراً، بِأَعظَم اللَّه سبِيلِ في الشَّهِيد الْمجاهد ما« 1:فرمايد مي  از تـر  بزرگ خدا، راه در شهيد مجاهد پاداش؛ »فَعـ
نزديـك  ؛ »الْملَائكـَةِ  منَ ملَكاً يكُونَ أَنْ الْعفيف لَكَاد«. گردد نمى آلوده و دارد گناه بر قدرت كه نيست پاكدامنى عفيف پاداش

گـاهي از  . ترين موجودات خدا هستند گويند كريم حضرت در مورد فرشتگان مي. اي از فرشتگان خدا باشد است كه عفيف فرشته
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هي انجام دهد و در لحظـه  شهيد ممكن است در طول عمرش گنا. رود، مرحله صديقين از شهدا هم بالاتر است اين هم بالاتر مي

  . كند شود؛ اما صديق كسي است كه گناه نمي شهادت همه گناهانش بخشيده مي

ببينيـد درجـه پاكـدامني بـه كجـا       .بود راستگويى بسيار زن مادرش،؛ 1»...صديقَةٌ و أُمه...«: فرمايد خدا در حق حضرت مريم مي

النفس شود و اين روح را مرتب با اعمال صالح و دعـا، بـا مواظبـت و     عفيفشود اگر زني در باطن،  پس معلوم مي. رسيده است

گـذارد،   روي نسل او هم اثر مي. كنند رسد كه خيلي از درها را به روي او باز مي اهميت دادن و شناخت تقويت كند، به جايي مي

. هـاي بـد مقايسـه نكنيـد     خودتان را بـا آدم . »لِّلعْالَمينَ آيةً و ابنَها نَاهاو جعلْ روحنَا من فيها فنََفخَنَْا فرَْجها أَحصنَت و الَّتي«

عفت يك امر باطني است و در حد ضرورت و تا جايي . ها از فردا نقاب بزنند و بگيوند فلاني گفته، خير خواهم بگويم خانم نمي

  . تر باشد لكه را به حدي برسانيم كه از هر سد آهنين قويدر درونمان اين م. كه در بيرون براي ما كمال است بايد رعايت شود

لمه تواند اين حصن حصين و اين دژ را نقض كند و  گويد احصان در مرتبه عالي، در مقابل تمام عواملي كه مي مي بـه آن وارد   سـ

وقتي به خارج از كشور رفت خانم در ايران محجبه است، . تواند جلوي آن را بگيرد كند؛ هيچ چيز نمي كند و بشكند مقاومت مي

سد او شكننده است، ديوار او ديوار سست است و با يـك  . گذارد كنند، چادرش را كنار مي بيند همه يك جوري به او نگاه مي مي

شـويم،   بعضي از ما با دو حرف خراب مي. شود وقتي ملكه باطني قوت داشته باشد، چيزي حريف آن نمي. شود ضربه خراب مي

گردنـد   روند و بعد از بيست سال برمـي  بعضي به قلب كفر مي. شوند با رفتن به دانشگاه و خارج از كشور خراب مي بعضي از ما

هر كار زشتي كه انجـام دادنـد نفـرت زيـاد     . ادبان به لقمان گفتند ادب را از كه آموختي؟ گفت از بي. تر شدند بيني كه محجبه مي

  . شد، بيشتر ارزش ادب را فهميدم

يك وقتي است كه خـانم يـا آقـايي در    . شود عفتي هم جمع مي نفس احصان خارجي با بي. كند به ملكات باطني نگاه ميخداوند 

يكي از عللي كه طلا قيمت دارد ايـن اسـت   . باطن عفيفه نيست ولي در فضاي گناه قرار ندارد، و زمينه گناه براي او فراهم نيست

زنـد، ولـي آهـن در     اي زنـگ نمـي   ر خاكستر يا زباله بياندازيد، بعد از هزار سال ذرهاگر طلا را د. كند كه محيط آن را عوض نمي

بـا اينكـه ارزش تيـرآهن و    ! چرا يك تير آهني از يك سكه طلا قيمت كمتـري دارد؟ . زند فضاي آزاد بعد از يك ساعت زنگ مي

ولـي   -رود اشد، بشر به عهـد پارينـه سـنگي مـي    افتد ولي اگر آهن نب اگر طلا نباشد هيچ اتفاقي نمي –كارايي آن بيشتر طلاست 

النفس نگاه كد و ببيند عفت در مرحلـه عـالي    وقتي خدا به باطن انسان عفيف. كند چون رنگ عوض نمي. قيمت طلا بيشتر است

صـفت  اند كه خيانت كند، همين  هاست كه طرف خائن است، ولي چيزي به او نداده خيلي وقت. دهد دارد، خيلي چيزها به او مي

عفت است، اگر  بيند بي كند مي خدا به باطن او نگاه مي. شود، با اينكه اين صفت او به ظهور نرسيده است خيانت باعث فقر او مي

ها از كجاسـت؟ آيـا تصـور حـرام مؤاخـذه دارد؟ در       سند اين حرف. شود عفتي ندارد، همين باعث سرنگوني او مي چه زمينه بي

نفر را كشان كشان خدمت ايشان آورد و گفت اين مرد در فكرش در مورد والده مـا فكـر بـدي    زمان اميرالمؤمنين شخصي، يك 

حالا بپرسيد كه اگر من يـك فكـر گنـاهي بكـنم، آيـا اشـكالي نـدارد؟        . سايه او را حد بزنيد: اميرالمؤمنين هم فرمودند... كرده و
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 داريـد،  دل در را آنچـه  اگر؛ 1»...يحاسبكُم تخُْفوُه أوَ أنَفُسكُم في ما تبُدواْ و إنِ...«: فرمايد مي. مؤاخذه ندارد ولي محاسبه دارد

. دهـد  كند؟ خيلي از كمالات را به شما نمـي  چگونه حساب مي .كند مى محاسبه آن، طبق بر را شما خداوند پنهان، يا سازيد آشكار

كننـد؛   كننـد ولـي فكـر گنـاه را مـي      ها هستند كه گناه نمـي  خيلي. عذرا آن انسان پاكي است كه حتي فكر گناه هم نكرد )س(مريم

اينها چوب دارد، اينها مسائل باطني است كه پيدا نيست ولـي در زنـدگي   . كنند كنند ولي آرزوي گناه مي ها هستند گناه نمي خيلي

ةً  و ابنَها...«: رمايدف اوج عفت آنحاست كه مي. شود اش حضرت عيسي مي اوج عفت آنجايي است كه نتيجه. انسان تأثير دارد  آيـ
ذهن بايد تربيت شود، اين حرفي كـه  . آيد، ناشي از ضعف فكر ماست اينكه بعضي مواقع فكر گناه به ذهن انسان مي. 2»لِّلعْالَمينَ

كنـد جـز   ها به هيچ چيز فكر ن توانند ساعت هايي را سراغ دارم كه مي فرمود من انسان شهيد مطهري مي. زنم قطعاً شدني است مي

اگر ديديد يك جايي كسـي ناخواسـته وارد   . آيد اين ضغف ذهن ماست كه يك فكر ناخواسته به ذهن ما مي. يكي از صفات خدا

تواند هر كسي وارد شود؟ ذهن اوليا خدا مثـل كاروانسـرا    شد بدانيد آنجا كاروانسراست، اما يك سالني كه در و نگهبان دارد، مي

ما عمـوم  . شود ها مثل كاروانسراست، كاروان با بارش وارد و خارج مي ذهن بعضي. دهند اه نمينيست، هر كس و هر فكري را ر

گـويم ايـن    اينكـه مـن مـي   . شوند، مانع و مشكلي ندارد آيند و رد مي البته بعضي از افكار كه به ذهن مي. مردم اين طوري هستيم

. شما بايد ذهن خود را تربيت كنيد، كه البته كار سختي است. دپردازي كند، يعني به اختيار خودش تخيل كن است كه انسان خيال

بعضـي از افكـار   . البته همه افكار سوء هـم مجـازات نـدارد   . هاي نادري هستند كه بتوانند چنين كاري را انجام دهند خيلي انسان

خـدا در مـورد منـافقين    . دهد ميبعضي از افكار سوء مجازات ندارد ولي خدا بعضي از كمالات را به انسان ن. سوء مجازات دارد

گمـان بـد آنهـا    . ؛ كاري نكردند، پيامبر خدا را نكشتند، فقط به خدا گمان بـد بردنـد  3»...السوء ظَنَّ بِاللَّه الظَّانِّينَ...«: فرمايد مي

: فرمايـد  مـي  بعـد . گويند خدا به ما وعده پيروزي داده، نكند به جنگ برويم و ما شكست بخـوريم و كشـته شـويم    چيست؟ مي

»...هِمَليرةَُ عائد ءويعنـي  . گويند قول خدا فعل خداسـت  نفرين خدا، فعل خداست چون مي .مصيبت بد بر اينها وارد شد؛ »...الس

بعضي از افكار هم هستند كه گناهي هم نـدارد ولـي   . شود اگر شما در باطن به خدا سوءظن داشته باشيد مصيبت بر شما وارد مي

  . شود ان تلف ميوقت انس

انَ  لـَا  و«: گويـد  مـي . عفت محصـول حياسـت  . پس عفت يك عامل عظيم در وصول به كمالات انساني است اء  إِيمـ  و كَالْحيـ

  :گويد حافظ مي .هيچ ايماني مثل حيا و صبر نيست؛ 4»الصبرِ

  آفرين باد كه شايستة صد چنديني    رويان كرد ادب و شرم تو را خسرو مه

چگونه اين صفت زيبا را به دسـت بيـاوريم؟ بـا    . رويان شد؟ به خاطر شرم و حيا و عفتي كه داشت مريم خسرو مه چرا حضرت

بعضي از پـدر و مادرهـا جلـوي    . سعي كنيم در گفتارمان آن كلماتي كه منافات با حيا دارد، نزنيم. مداومت بر اعمال مناسب حيا

كلماتي كه گفتن آنهـا  . ها بايد مواظبت كرد اصلاً در بعضي از سن. شود  ه تباه ميگويند، اين بچ خواهند مي فرزندانشان هر چه مي
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چون اين جوان وقتي بزرگ شد، اگر اسم ازدواج براي او بياوريـد در قـديم   . بايد با كنايه باشد، تا آنجا كه ضرورت دارد نگويند

برود و يكي را پيدا كنـد و بگويـد مـن ايـن را بـراي       نه اينكه حالا برود خودش. شد اين طور بود كه رنگش از خجالت قرمز مي

اتفاقاً آنهايي كه رفتند دنبال شوهر پيدا كـردن  . فهمي كه از كمال افتادي تو خودت نمي. كند همسري انتخاب كردم، افتخار هم مي

خدا عشقشان را به كينه تبديل و . ، سنگ زير دندانشان رفته، كه اين گوشمالي خدا بوده)كنم ببخشيد من از اين تعبير استفاده مي(

اكثر آن دختراني كه گفتند ما حـريم عفـاف   . اند گويند اكثر آنها گرفتار اين مشكلات شده ها اگر بپرسيد مي از مشاوره. كرده است

 ـ  اي كاش يك محققي پيدا مي. كنيم و به انتظار لطف الهي، خوشبخت هم شدند را حفظ مي ن شد كه اينها را رصد كند و ببينـد اي

  . البته من اينها را ديدم و بسيار رصد كردم. زنم دقيق دقيق است حرفي كه من مي

كننـد   سبك غربي اين است كه دختران غربي براي پيدا كردن همسر، مزمزه مـي . حضرت آقا سبك زندگي اسلامي را بيان كردند

تري است و اخلاق او به مـا   شتيم اين از همه آدم خوبگويد ما از ميان اين افرادي كه ارتباط دا بعد مي! ببينند كه كدام بهتر است

تر هستي يا تـو بـروي و    گويند شما در خانه بنشينيد تا بياند انتخابت كنند موفق آورند و مي بعد هم براي اين حجت مي. گيرد مي

: گويـد  فرستد، مي ه دانشگاه مي؛ بعد وقتيي مادر دختر را ب.گويد من بروم و انتخاب كنم راست مي: گويد آدم ابله مي. انتخاب كني

  : گفته بود! شوهر هم براي خودت انتخاب كن! مادر

  اي خاكم به سر پابوس كرده     بوس ني بده از دست

مداومت بر اعمال مناسـب حيـا،   . از آن اوج معنويت اسلامي و سبك خدايي به سراغ سبك شيطان رفتيم. ايم ترقي معكوس كرده

به اوج عفت كه رسـيد درهـاي   . شود كه انسان به ملكه حيا دست پيدا كند و به اوج عفت برسد مي در رفتار و گفتار و دعا باعث

مثل همين كلامي كـه بـراي حضـرت مـريم     . گذارد شود، حتي در اعقاب نسل انسان هم تأثير مي لطف خدا پشت سر هم باز مي

؛ خدا به اين دليل آتـش را بـر   »حرَّم ذُرية علي النار«: يدفرما گفته، در مورد حضرت فاطمه هم گفته است، در روايتي از پيامبر مي

اولاد مسـتقيم  : البتـه امـام رضـا فرمودنـد    . مرحوم علامه اميني با قدرت از اين حديث دفـاع كـرده اسـت   . ذرية فاطمه حرام كرد

شـود، بلكـه    نصيب فرد ميگذارد، نه تنها عوايد آن  حضرت بر آتش حرام شدند؛ عفاف و ساير ملكات باطني در نسل هم اثر مي

يك حداقلي دارد كه خط قرمز . حداقلِ رعايت حيا واجب است، حداكثرِ آن باعث كمال است. گذارد در نسل انسان هم تأثير مي

خواهيـد يـا    پرسيد خانه پاين شهر مي در مسايل بهداشتي و مادي اين طور نيستيم، مي. كنيم ها اكتفا مي است، ما معمولاً به حداقل

. پـذيرد  رسد حداقل را مي اما به دين كه مي. گويد ابريشمي خواهيد يا ابريشمي؟ مي گويد بالاشهر؛ لباس كرباسي مي شهر؟ ميبالا

ولي بـه  . خواهيم گويد گوشت الاغ كه حرام است نمي خواهيد؟ مي گويد گوشت گاو، گوسفند، شتر و الاغ داريم، كدام را مي مي

شود كه كمال از تو گرفتـه   اين باعث مي. گويد اين مكروه است اشكالي ندارد آيد و بعد هم مي رسد اين قدر كوتاه مي دين كه مي

نماز نافله شـبم فـوت شـد،    : پرسيد )ع(يك نفر از امام صادق. هميشه به فكر حداقل نباش، يك بار هم به فكر حداكثر باش. شود

يكي از جايي كه خدا بـه فرشـتگانش   : گويد داريم كه مي روايت. خيلي كار خوبي كردي: بعد قضا كردم، چگونه است؟ فرمودند

البتـه منظـور ايـن    . كنـد  گويد بنده من را ببينيد، كاري را كه من بر او واجب نكردم را دارد قضا مي كند، اينجاست؛ مي مباهات مي

  . خواند اجر بيشتري دارد كند نسبت به كسي كه سر وقت مي نيست كه كسي كه نماز نافله را قضا مي
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بعضي در علم به حداقل قانع هستند، همين كه بتواننـد بخواننـد و بنويسـند برايشـان     . به حداقل آن قانع نشويم. حيا مراتب دارد

رسـد   كنند اما وقتي بـه ماديـات مـي    به حداقل اكتفا مي... در تواضع، در حسن باطني، مساول معنوي و دعا و نماز و. كافي است

كنـيم پـس مـا دينـدار      دهيم و از محرمات پرهيز مـي  گويند ما كه واجبات را انجام مي بعد هم مي. دكنن فقط به حداكثرها نگاه مي

ايـن قـدر مـريم عفيـف بـود كـه       : فرمودند) )ع(يا امام باقر( )ع(امام صادق. دهيد اين طوري خيلي از چيزها را از دست مي! هستيم

ولي اگر . پرسي كند، گناه دارد؟ كسي او را ببيند گناه دارد؟ خير و احوال اي روبرو شود آيا اگر زن با مرد بيگانه. احدي او را نديد

  . نرود و اين كار را نكند، براي او كمال است

خانم نگويد من به شـوهرم  . بايد رعايت كرد. شود؛ مثل بدلباسي محارم در مقابل هم بعضي از مسائل به بهانه محرميت انجام مي

چـرا مـادرم ايـن    . آيـد  بيند و سؤال برايش به وجود مـي  نظر بگيرد، اين بچه دارد همه چيز را ميمحرم هستم، بايد بچه را هم در 

  . توانيد جلوي او را بگيريد كند و نمي بينيد فردا تقليد مي مي! آرايش را دارد يا چرا چنين رفتاري را دارد

گفت ما هـيچ وقـت يـاد    . در معارف ديني بالاستاي است، روحاني نيست ولي  كردند خيلي هم آدم نخبه يكي از اساتيد نقل مي

البته اين افراط است و لازم نيست مادر مويش را از فرزنـد  . ها بدون روسري ظاهر شود نداريم كه مادرمان در خانه جلوي ما بچه

ما هميشـه  ! ه كنداو را نگا خواهد نمياش هم  ولي اين طور هم نباشد كه مادر آن چنان خودش را بيارايد كه بچه. پسرش بپوشاند

  .گرفتار افراط و تفريط هستيم

اينها هر كدام دختر داشتند كه اين باجناق آمـده  . شرعي درست كردند در جايي ديدم كه چند باجناق آمدند و براي خودشان كلاه

آن يكـي هـم   . بـود  محرم شده) يعني خواهر زن خودش(بود و مثلاً ده دقيقه عقد موقت با دختر او بسته بود كه با مادر آن دختر 

  !واي به حال ما با اين كارها... دادند و دست مي! براي دختر ديگري خوانده بود و همه در خانه با هم خوش بودند و راحت

عقـل بـه درد    ديـن بـي  ! خـدا بـه مـا عقـل هـم داده     . اين نيست كه بگوييم هر چه اشكال ندارد، تا آخرين حد آن را انجام دهيم

اگر شارع مقـدس اسـم   . اينها مفسده دارد. خيلي از چيزها را توقع است كه ما خودمان بفهميم! شود مي خورد و دين خوارج نمي

نخواسته ميدان براي تو باز كنـد  . شود، رفع حرج كند حلال روي آن گذاشته، به خاطر اين بوده كه بعضي مواقع حرجي ايجاد مي

بايد بفهمـيم كـه نبايـد    . بصيرت در دين اين است! شويم؟ وارد نمي چرا با بصيرت به دين. تا هر كاري دلت خواست انجام دهي

يعنـي تـو   ! فهمـي؟  فهمد اين كار مفسده دارد آن وقـت تـو نمـي    يك كودك مميز مي. اين كارها را انجام دهيم، اينها مفسده دارد

اي بـراي   ديـن را وسـيله  . دنـد هاي وحشتناكي خور من ديدم كساني كه در زندگي اين كارها را كردند و سيلي. فهمي متشرع نمي

بايـد عقـل را هـم بـه كمـك ديـن       . در دين مدام نگوييد اين شرعي شد ديگر كافي است و مسئله حل است. كاميابي قرار ندهيد

 للـّه ا إِلـَى  أَدعو سبيِلي هذه قُلْ«. شود بصيرت مي اگر عقل را به كار نگيريم، دين ما دين بي. حجت باطني دين عقل است. بياوريم

مثلاً حد خمس چيست؟ اين كه هر مالي را كه به دسـت آوردي همـان   . ها هستند بدانيد كه قوانين هميشه حداقل. »...بصيرَةٍ علَى

دهـد   اگر ايـن را هـم نمـي   . اين حداقل است. تواني آخر سال خمس آن را بدهيد اسلام گفته اگر نمي. جا بايد خمسش را بدهي

كنـد، ايـن حـداكثر     ولي اگر بخواهد حق آن را ادا كند، هر مالي كه گرفت اول خمس آن را جدا مي. هدد مالي مي خدا او را گوش

شـود   مثلاً اگر كسي ماهي دو ميليون حقوق داشته باشد و بخواهد هر ماه كه حقوق را گرفت خمس بدهد، در سال مـي . شود مي
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كند و مثلاً يك ميليون پول باقي بماند بايـد دويسـت هـزار تومـان     ها را خرج  ولي اگر بخواهد تا آخر سال مدام پول. پنج ميليون

  . ببينيد چقدر تفاوت دارد. خمس بدهد

خواهم خواب حضرت فاطمه را ببينم بايـد چـه كـار كـنم؟ مـن       شخصي پيش من آمد و گفت من مي: يك روحاني به من گفت

گفت يك سال بعد او را ديدم، به . جا خمس آن را جدا كنخواهي خواب ايشان را ببيني، هر مالي كه گرفتي همان  اگر مي: گفتم

فرزنـدم  : حتي يك بار ايشان به مـن گفتنـد  . بارها شده كه من در هفته چند بار خواب حضرت زهرا را ديدم! غوغا شد: من گفت

  حالت چطور است؟

ما بايد جلو بـرويم، سـابقين   . ادا كرديم گوييم ما كه عفاف را رعايت كرديم ما كه تكليف را مي. ها هستيم ما هميشه دنبال حداقل

به اين آيه دقـت كنيـد، ايـن قـانون اسـت، يعنـي       . در دين يعني اين كه جلوتر از كاروان حركت كني نه اينكه عقب حركت كني

ات  غيَرَ ثيابهنَّ يضعَنَ أنَ نَاحج عليَهِنَّ فلَيَس نكَاحا يرْجونَ لَا اللَّاتي النِّساء منَ والْقوَاعد«: فرمايد حداقل است، مي  متبَرِّجـ
) رويـين ( هـاى  لباس كه نيست آنان بر گناهى ندارند، ازدواج به اميد كه اى كارافتاده از زنان ؛ و1»...لَّهنَّ خيَرٌ يستعَففْنَ و أنَ بِزيِنَةٍ

حـالا زنـان مـا    . است بهتر آنان براى بپوشانند را خود اگر و نكنند، خودآرايى مردم برابر در اينكه به شرط بگذارند، زمين بر را خود

عفاف نيست، يعني اگر خـدا  ! گيرد وقتي پير شد، حجاب تنگ مي! كند كنند؟ تا دختر جوان است طبق اين آيه عمل مي چكار مي

  . كند همان جا او را جوان كند، همان كار را مي
  

                                                 
 .60 آية نور، سوره .1
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  95الي  92آيات  -) 2/11/1392( هشتم جلسه

  .و ما حضرت مريم و حضرت عيسي را نشانه بزرگي براي جهانيان قرار داديم... ؛ 1»وجعلنَْاها وابنَها آيةً لِّلعْالَمينَ... «

ار   جعلنَْا اللَّ و«. ند ولي در موجوديت ضد هم هستندالبته بعضي از آيات خدا همانطور كه شب و روز آيت خدا هست لَ والنَّهـ يـ
ما شب و روز را دو نشانه توحيد و عظمت خود قرار داديم؛ سپس نشـانه  ؛ 2»...آيتيَنِ فَمحونَا آيةَ اللَّيلِ وجعلنَْا آيةَ النَّهارِ مبصرةًَ

بعضـي از   .شان فـرق دارد هاي چه آثار و يژگي هر دو آيت خدا هستند اگر .بخش ساختيم شب را محو كرده، و نشانه روز را روشنى

شود كـه   كنند به ايمان و اعتقادشان به اين حساب افزوده مي ها آيت خدا هستند به اين عنوان كه وقتي مردم به آنها نگاه مي انسان

حضـرت مـريم رزق   . شـود  آيد و معجزاتي از آنها صـادر مـي   اينها درواقع بندگان شايسته خدا هستند، كراماتي ار دستشان برمي

. كند و امثـال اينهـا   مردگان را زنده مي )ع(دهد و حضرت عيسي شود و خدا فرزندي به آن شكل به او مي ي نزدش حاضر ميخداي

وم و ق ؛3»... قوَم نوُحٍ لَّما كذََّبوا الرُّسلَ أَغرَْقنَْاهم وجعلنَْاهم للنَّاسِ آيةً و«. شوند اي هم به خاطر بدكاري آيت خدا مي اما عده

پس آيه شـدن دو سـو    .را تكذيب كردند غرق نموديم، و آنان را درس عبرتى براى مردم قرار داديم) ما(نوح را هنگامى كه رسولان 

رسـند، يـك آيـه بـه معنـاي       اي كه مردم بواسطه دلالت آنها بر خدا به خدا مـي  يك آيه يه معناي انسانهاي صالح و شايسته: دارد

  .گذارد فرزند اثر ميپس صلاحيت مادر روي . عبرت

اي در آن هست؛ اعطاي كرامات انساني به خاطر عمل صالح و صلاح  يك نكته »وجعلنَْاها وابنَها آيةً لِّلعْالَمينَ... «: اينكه فرمود

 ـ   ها و همه آنچه خدا مي همه خوبي. و سداد دروني است ي در دهد صرفاً به خاطر اعمال ما نيست گاهي وقتها يـك صـفات درون

دهد مثل تواضع؛ تواضـعي كـه انسـان در خـود      انسان است كه همان صفات بدون اينكه به مرحله عمل درآيد خدا به آن اجر مي

حتـي بعضـي   . اين نياز ندارد به عمل در بيايـد . احساس كوچكي كند در مقابل خدا و عظمت پروردگار خودش را كوچك ببيند

مـا عبـد االله   «: اينكه در روايـت آمـده  . باشد اين ثواب دارد كه انسان ايمان درستي داشتهاعتقادات، خود اعتقاد پاك توحيدي و اين

كنـد   كند بعد امام تعبيـر مـي   شود قضاي الهي تغيير مي بداء چيست؟ اعتقاد به اينكه مشيت خدا عوض مي» بشئ افضل من البداء

اگـر در انسـاني   . شـود  ت و رذائل دروني باعث بدبختي ميهمينطور در مقابل، بعضي از صفا. گويد عبادتي از اين برتر نيست مي

روح خيانت باشد حتي اگر به ظهور نرساند، اگر تكبر در او باشد اين نيست كه تكبرش فعليت پيدا كند همين خود تكبـر كـه در   

 مگر سوءظن به خدا يك عمل ظاهري و يك عمـل جـوارحي اسـت يـك كسـي بـه خـدا       . درون انسان است اين بدبختي است

الذي بنا ريبه فـي   لايزال بنيانهم « شك و ترديد . سوءظن داشته باشد اينجا نشسته باشد چيزي پيدا نيست يك صفت دروني است

كسـي   اينجور نگوييم كه صفات و خصائص دروني تا زماني كه به فعل درنيايد هيچ گناهي ندارد چـه  » تقطع قلوبهم قلوبهم الا ان

بقره (؛ »... إنِ تبُدواْ ما في أنَفُسكُم أوَ تخُْفوُه يحاسبكُم بِه اللّه... « :فرمايد ه كرديم در قرآن مياست قبلا اشار  ين حرفي زدهنچ

                                                 
  .91 آية انبياء، سوره .1

  .12 آية اسراء، سوره .2

  .37 آية فرقان، سوره .3



 116  دوره تكميلي تفسير موضوعي قرآن كريم

 

اينجور نيست كـه انچـه كـه     .كند اگر آنچه را در دل داريد، آشكار سازيد يا پنهان، خداوند شما را بر طبق آن، محاسبه مى) 284آيه

دهد اين گناهي ندارد؛ اگرچـه   كار را انجام نمي كند ولي آن كاري مي وقت فكر يك انسان يك! بله. ندارد درون ماست هيچ تأثيري

هـاي درونـي كـه     ازجمله ويژگي. شود كردن است، نقصان است، در بعضي موارد مانع بعضي كمالات مي نقص است، وقت تلف

لـذا خيلـي تعجـب    . اش بالاتر باشد مزد خدا بـالاتر اسـت   تبهباشد هرچه مر  دهد همين است كه انسان عفاف داشته خدا اجر مي

كـرداري اسـت چـرا     درسـت  دمآكـه خيلـي    گوييد اين شوند كه مي ها به يك چيزهايي گرفتار مي نكنيد گاهي وقتها بعضي انسان

اسراء آيـه  (؛ »الحينَ فَإنَِّه كَانَ للأوَابيِنَ غَفوُراربكُم أَعلمَ بِما في نُفوُسكُم إنِ تكَوُنوُاْ ص«: فرمايد مي. دانيم اينطور شد؟ ما نمي

او ) و جبـران كنيـد  (هـر گـاه صـالح باشـيد     ) اگر لغزشى در اين زمينه داشتيد(تر است؛  هايتان آگاه پروردگار شما از درون دل) 25
هـاي صـالحي    اسد اگر شما در باطن انسانشن شناسد از خودتان هم بهتر شما را مي خدا شما را مي .بخشد كنندگان را مى بازگشت

توانيـد   گويد به والدين احسان كنيـد اگـر نمـي    توانيد كاري بكنيد چون اين آيات ضميمه آياتي است كه مي باشيد ولو اينكه نمي

ارم گفتار باشيد ممكن است يكي بگويد كه خدا من پول ندارم مال ندارم مكنت نـد  بيان باشيد برايشان خوش احسان كنيد خوش

تو اگـر صـالح   ! كردي دانيم كه اگر پول داشتي چكار مي گويد ما بهتر از تو مي خدا مي. دادم كه چه آدم خوبي هستم والا نشان مي

. است ولي صلاحيت در او اسـت  ببينيد اين براي كسي است كه هنوز فعلي را انجام نداده. باشي خدا نسبت به صلحا غفور است

فـتح  (؛ »... الظَّانِّينَ بِاللَّه ظَنَّ السوء عليَهِم دائرةَُ السوء... «: فرمايد به منافقين مي. غرت خداستانسان شايسته همين مشمول م

ها بعضـي از گناهـان جـوانحي از گناهـان      گاهي وقت .ظن بردن به خدا شود به خاطر سوء نفرين خداوند شامل حالشان مي) 6آيه 

  .را هم بدانيد ريشه همه گناهان جوارحي گناهان جوانحي است، صفات باطني استجوارحي بزرگتر هستند و اين 

خوب، حالا اين آيه شدن براي مردم چه مزيتي دارد؟ باعث هدايت مردم است؛ اجر هدايت براي كسـي كـه بـا رفتـار خـوب و      

كار و كـردار خـوبش ديگـران را هـدايت     دهد به خاطر اينكه با  خدا به او اجر مي. ماند شود باقي مي شايسته باعث هدايت مردم 

  .است كرده

و پيرو يـك  (همه امت واحدى بودند ) پيامبران بزرگ و پيروانشان(اين ؛ »إنَِّ هذه أُمتكُُم أُمةً واحدةً وأنََا ربكُم فَاعبدونِ«: 92آيه 

  !؛ و من پروردگار شما هستم؛ پس مرا پرستش كنيد)هدف

نويسند كه بگويند اين امت اسـلامي اسـت    حالا بعضي اين ايه را براي اين مي. ت واحده، اينجا امت اسلامي نيستاولا مراد از ام

سوره انبياء در مكـه نـازل   . يكي اينكه سوره مكي است: توانيم بياوريم چند دليل هم مي. همه مفرسان روي اين اتفاق نظر ندارند

يـك تعـداد مسـلمان بودنـد تحـت آزار و      . بود شده هنوز امت اسلامي شكل نگرفته است و در زماني كه اين سوره نازل مي شده

اي نبود اهـداف و   اذيت، يك اقليت كوچك در شبه جزيره عربستان در شهر مكه در جاي ديگر هم اثري از آنها نبود امت واحده

  بود هاي خاصي به شكل امت هنوز برايش محقق نشده مرام

آيـد   خوب طبيعتاً نمي. زند آيات قبل و بعدش هم همينطور ركين است دارد با مشركين حرف ميدوم اينكه سياق، خطاب به مش

اي هستيد تفسـير   گويد شما امت واحده اينكه مي. خطاب به آنها است. رو به امت اسلامي كند و بگويد شما امت واحدي هستيد

  .سياق، خطابش به مشركان است. مقدار مشكل است اين به امت اسلامي يك
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است كه مراد از امت واحده، امت اسلامي و امت دينـي نيسـت يعنـي هـردم همـه شـبيه هـم         سوم اينكه آياتي نظير اين آيه آمده

در (مردم ) 213آيه  بقره(؛ »... منذريِنَ وأنَزلََ معهم الكْتَاب مبشِّريِنَ و كَانَ النَّاس أُمةً واحدةً فبَعثَ اللّه النَّبيِينَ«مثلاً . هستند

پـس اينجـا    .با آنها نازل نمود يك دسته بودند؛ خداوند، پيامبران را برانگيخت؛ تا مردم را بشارت و بيم دهند و كتاب آسمانى) آغاز

اي بودند بعد از اينكـه امـت    گويد مردم امت واحده مي. است به لفظ ماضي آمده» كان«مراد از امت واحده چيست با اينكه به لفظ 

باشـند و بـر اسـاس اتحـاد هـدف       مراد از امت جماعتي است كه هدف واحـدي داشـته  . اي بودند خدا انباء را برانگيخت واحده

دسـت   اي بودنـد يعنـي يـك    يك امت واحده» ... كَانَ النَّاس أُمةً واحدةً«: گويد بنابراين وقتي اينجا مي. باشند وحدت پيدا كرده

  .بودند

معارجِ عليَها  لوَلَا أنَ يكوُنَ النَّاس أُمةً واحدةً لجَعلنَْا لمن يكْفرُُ بِالرَّحمنِ لبيوتهِم سقُفًا من فضََّةٍ و و« :يدگو يا مثلاً وقتي مي
 ـ) گمراهى(شد كه همه مردم امت واحد  سبب نمى) تمكّن كفاّر از مواهب مادى(اگر ) 33زخرف آيه (؛ »يظْهروُنَ وند، مـا بـراى   ش

 .هـايى كـه از آن بـالا رونـد     هايى از نقـره و نردبـان   داديم با سقف هايى قرار مى شدند خانه رحمان كافر مى) خداوند(كسانى كه به 
هاي طلا و نقـره   داديم خانه دستي هستند ما براي كفار اينقدر زر و زيور قرار مي گويد اگر به خاطر اين نبود كه مردم امت يك مي

ها همه از يـك قماشـند از يـك جنسـند مـا       داديم ولي چون انسان ها و سريرها و ظواهر و ذخائر دنيا را برايشان قرار مي و تخت

گذاريم ببينيد اينجا امت وحده آمده اما مراد از امت واحده يك امت اسلامي نيسـت بنـابراين نظيـر ايـن آيـات،       بينشان فرق نمي

طباطبـايي و   علامه. پس تفسيركردن اين آيه به امت اسلامي يك مقدار مشكل است. است نظير اين كلمه در ساير صور مكي آمده

  .جمعي از مفسرين هم به همين معنا اشاره كردند

گوييم مكـي باشـد    اولاً شما گفتيد مكيت سوره، مي. ها پاسخ داريم توانيم يك راهي باز كنيم بگوييم كه ما براي اين حرف اما مي

است چون دليل اولمـان ايـن بـود كـه      كنيم كه سوره در مكه نازل شده فرض مي. اند مانع تعميم آيه بشودتو مكيت سوره كجا مي

يعنـي  . بود تا خدا بخواهد بگويد امتي كه اينجا آمده، امت اسـلامي اسـت   سوره مكي است و در آن دوره هنوز امتي شكل نگرفته

اسـت كـه خـدا وقتـي      جرت كه اين آيه نازل شده امتي وجـود نداشـته  چهار سال قبل از ه آن زماني كه مثلاً سال دهم بعثت، سه

پـس معنـاي آيـه هـم بـه همـان مـردم        . كردنـد  مردم از اين آيه تصور امت اسلامي نمي »إنَِّ هذه أُمتكُُم أُمةً واحدةً«: فرمايد مي

ترك، چه روم، همـه يـك امـت واحـده     ها چه فارس، چه عرب، چه عجم، چه كرد، چه  يعني انسان. شود دست محصور مي يك

. بودند همه بايد خدا را بپرستند و به بعثت انبياء اعتقاد پيدا كنند، التـزام پيـدا كننـد و در ديـن اخـتلاف نكننـد مـراد ايـن اسـت         

دليلـي هـم كـه    . شما امت اسلامي يك امت واحده هستيد من هم خداي شـما هسـتم مـن را بپرسـتيد    ! خواهد بگويد مردم نمي

شود درست است آن زماني كه سوره نـازل شـد    گوييم مكيت سوره مانع تعميم معنا نمي اند اين است ما در جواب اول مي آورده

آيد بشود ما دليلي داريم؟ ما دليلـي داريـم    بود ولي به چه دليل اين آيه قرآن نتواند شامل امتي كه بعداً مي هنوز امتي شكل نگرفته

فصلت (؛ »الَّذينَ لَا يؤتْوُنَ الزَّكَاةَ وهم بِالĤْخرةَِ هم كَافروُنَ«: فرمايد مي. آيد بشود مانند اين آيه ميكه بتواند شامل امتي كه بعداً 

دهنـد و بـه    هايشان اين است كه زكات نمي گويد كافران از ويژگي مي !پردازند، و آخرت را منكرند همانها كه زكات را نمى )7آيه 

انـد مـراد،    دهند مصداق اين آيه نيستند حالا درست بعضـي گفتـه   ا كساني كه زكات مفروضه را نميخوب آي. آخرت هم كافرند
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شود آيا اگر كسي گفـت آنهـايي كـه زكـات      توانيم بگوييم كه شامل زكات واجب نمي زكات مستحبي است ولي به چه دليل مي

شود كسي كـه زكـات مسـتحبي را ندهـد خـدا       مياست چطور  پردازند مشمول اين آيه هستند حرف اشتباهي زده واجب را نمي

كند در حاليكه زكات مستحبي براي مسلمان هم نپرداختنش مذمت ندارد امـا بـه خـاطر     كند و مذمتش مي اينجا كافر حسابش مي

كه بعداً اند از فراگرفتن مصاديقي  نپرداختن زكات واجب ملامتش نكنيم؟ به چه دليل ما آيات را به خاطر اينكه در مكه نازل شده

رٌ لَّكـُم    «آيه . بيت را اينجور نديديم ما روش تفسير اهل. كند كه قرآن را محدود مي آيند منعشان بكنيم اين مي ؛ »...بقيةُ اللـّه خيَـ
خـدا ايـن آيـه را بـراي حضـرت       .، برايتان بهتـر اسـت  )هاى حلال از سرمايه(آنچه خداوند براى شما باقى گذارده  )86هود آيـه  (

بعدها امام همـين آيـه را   . است  هبود  كه هنوز آن زمان نيامده )عج(است امام زمان فروشي نازل كرده و قومش در مورد كم )ع(شعيب

توانيم مانع عموميت آيه بشويم به خاطر اينكه بعضي از مصاديق آيه قـبلاً زمـان نـزول     ما نمي. كنند تفسير مي )عـج (براي امام زمان

شود بعداً كـه موجـود شـدند مشـمول      آيا اين مانع مي. باشند مگر مخاطبان آيه موجود بودند  نبودهموجود نبودند خوب موجود 

دهند؛ زماني كه اين آيه نازل شده اصلاً زكاتي تشريع نشده بود هنوز زكـات   گويد آنها كه زكات نمي اينجا مي. خطاب آيه بشوند

. گويد از تعميم معناي آيه به زكات واجـب مـنعش كنـيم    نمي بگوييم خوب پس اين آيه زكات واجب را. واجبي وجود نداشت

كـه خيلـي    بگوييم اگر كسي زكات واجب نداد مشمول اين آيه نيست ولي اگر كسي زكات مستحبي نداد مشمول آيه اسـت ايـن  

نوانـد شـامل    ين آيه نيگوييم در مكه امتي شكل نگرفته بود و چون در آنجا امتي نبوده ا بنابراين اينكه ما مي. شود معناي پرتي مي

  .امت اسلامي بشود و اصلاً امت اسلام خارج از معناي آيه است اين حرف داراي جواب است

بينـيم كـه امـا     ما خيلي از آيات داريم كه سياقشان چيز ديگري است اما مي. شود نكته دوم اين است كه سيلق هم مانع تعميم نمي

بـه   )ع(ق قبل و بعـدش چيسـت؟ حضـرت شـعيب    ا؛ سي»...بقيةُ اللّه خيَرٌ لَّكُم «آيه همين  .است معصوم آمده از سياق فراتر برده

اسـت، راضـي باشـيد    » بقيةُ اللـّه «آيد كه اسمش فروشي نكنيد به اين مال كمي كه ازطريق حلال به دستتان مي گويد كم قومش مي

پـس  . اسـت  تطبـيقش كـرده   )عـج (راتر ازسياق برده است، بر امام زمـان بينيم امام آمده آيه را جايي ف ولي مي. اين برايتان بهتر است

از خبر بزرگ  !كنند؟ آنها از چه چيز از يكديگر سؤال مى؛ »عنِ النَّبإِ العْظيمِ*  عم يتَساءلوُنَ«: نمونه ديگر. شود اين كار را كرد مي

 1نبأ آيات (؛ »ألََم نجَعلِ الْأَرض مهادا*  ثُم كلََّا سيعلَمونَ*  لَّا سيعلَمونَكَ*  الَّذي هم فيه مختْلَفوُنَ« )!رستاخيز(و پراهميت 

باز هم چنين نيست كه آنهـا   ،فهمند كنند، و بزودى مى چنين نيست كه آنها فكر مى !همان خبرى كه پيوسته در آن اختلاف دارند) 6تا
همـه مفسـرين گفتنـد آيـه در      !قرار نداديم؟) شما(آيا زمين را محل آرامش  )!ت حق استكه قيام(فهمند  پندارند، و بزودى مى مى

والله مـا نبـأ   «: صـادق مصـدق فرمـود    )ع(ولي اميرالمـؤمنين . دهد قيامت است سياق هم شهادت مي» نبأ عظيم«. مورد قيانت است

هرچه بگذاريم بالاخره آيه كه بـر ايـن   . تعميم گذاريم ؛ به خداسوگند خبري از من بزرگتر نيست حالا اسمش را مي»الاعظم مني

است بگويد نه ايـن چـون در مكـه نـازل       ببينيد سبك تفسير امام اين است كه آيه را در يك چاچوب خفه نكرده. دلالت كه دارد

آيه يك حقيقـت  واقع ما از  در. است در مكه امتي وجود نداشته است پس ما حق نداريم اين آيه را به امت اسلام برگردانيم  شده

رِ كَالْأَعلـَامِ   و«: گويد اي كه مي يكي به من گفت كه اين آيه. كنيم را استنباط مي كنِ   *  منْ آياته الجْوارِ في البْحـ إنِ يشـَأْ يسـ
ِرهلَى ظَهع داكوظلْلَْنَ رَفي ها به نظر  كه در دريا همچون كوههايى است  هاى او كشتي از نشانه )33و  32شوري آيـات  (؛ »... الرِّيح
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به من گفت حالا كشتي اتمي است نيـاز بـه    .حركت بمانند سازد تا آنها بر پشت دريا بى اگر او اراده كند، باد را ساكن مى !رسند مى

اينجـوري   گفتم شما توي مصداق گير كرديد ما اگر بخواهيم واقعاً. رود باد ندارد، طوفان هم برخلافش بوزد او راه خودش را مي

بـه او  . شـود  كه نمـي  است اين  است و الان تاريخ مصرف آيه گذشته فكر بكنيم بايد بگوييم اين آيه براي زمان كشتي بادباني بوده

خوب بگو اين قـدرت  . است؟ خدا  مفهوم آيه اين است كه اين باد را چه كسي خلق كرده. گفتم شما بيا مفهوم را از آيه انتزاع كن

د   ... « افتد؟ اگر خدا اين خصوصيت را از اين ماده بگيرد چه اتفاقي مي. است؟ خدا  ي خلق كردهاتمي را چه كس فـَيظلْلَْنَ رواكـ
ِرهلَى ظَهاست؟ خدا ريزند چه كسي خلق كرده است؟ اين مواد سوختي كه در كشتي مي  اين بنزين را چه كسي خلق كرده »... ع .

اينكه توي مصداق گير كنيم درست نيست، مانع فهـم دقيـق و   . »فيَظلْلَْنَ رواكد علَى ظَهرهِ« د،اگر خدا اين ويژگي را از آن بگير

  .عميق قرآن است

هـا را   ها همه انسان گوييم خير، امت واحده يعني يك امت، حالا گاهي وقت يعني امت انساني مي »أُمةً واحدةً«سوم، اگر بگوييم 

چـه اشـكال   . شـود  ها امت ديگري را شامل مي شود، گاهي وقت ها امت اسلامي را شامل مي هي وقتشود، گا در يكجا شامل مي

ها هستند يا جمعـي   ها، اين گروه يا همه انسان گروهي از انسان. دارد يك معناي عام را بگيريم كه امت اسلامي را هم شامل شود

پـس چـون سـوره در    . گوييم سوره مكي اسـت  مي. نع تعميم آيه بشودتواند ما كدام از ادله قبلي نمي پس هيچ. ها هستند از انسان

دوم اينكه سياق، خطاب بـه مشـركين اسـت    . تواند به امت اسلامي تعبير شود است پس نمي است هنوز امتي نبوده مكه نازل بوده

گوييم شـباهت هـم    مردم است ميبودن همه  سوم اينكه آياتي نظير اين آمده كه مراد شبيه. تواند مانع تعميم بشود ولي سياق نمي

داريم به چهار معنـا  » محسنات«شود بر اينكه حالا چون اين كلمه با آن شباهت دارد پس يك معنا دارد ما در قرآن كلمه  دليل نمي

والْمحصنَات .. .«: گويـد  يكجا مي. يعني زنان شوهردار) 24نساء آيه (؛ »... والْمحصنَات منَ النِّساء«: گويد است؛ يكجا مي آمده
تَابْينَ أوُتوُاْ الكنَ الَّذلـَى    ... «: گويد يكجا مي. يعني زنان عفيفه) 5مائده آيه (؛ »... ما ع ف مـ فَإنِْ أتَيَنَ بِفَاحشَةٍ فعَليَهِنَّ نصـ

نَاتصحتوانيـد   شما مـي . رده به معناي مسلمانرا آو» محصنات«يكجاي ديگر كلمه . يعني زنان آزاد، حرّه) 25نساء آيه (؛ »...الْم

بگوييد به صرف اينكه تشابه كلمه است يا تشابه عبارت است پس معنايش هم حتماً بايد يكي باشد خير اين هـم دليـل درسـتي    

هـا هسـتند كسـي     هاي واحد هستند همه انسـان  تواند به زور تحكم كند بگويد اينجا منظور فقط انسان بنابراين كسي نمي. نيست

مؤيـدش ايـن اسـت    . تواند حمل بر امت اسلامي كند اين حرف محكمي نيست و تطبيق معنا بر امت اسلامي مشكلي ندارد مين

كسانى كـه آيـين خـود را پراكنـده     ) 159انعام آيه (؛ »... إنَِّ الَّذينَ فرََّقوُاْ دينَهم وكَانوُاْ شيعا لَّست منْهم في شَيء«: فرمايد مي

ايـن آيـه در مكـه نـازل      .اى بـا آنهـا نـدارى    تقسيم شدند، تو هيچ گونه رابطه) و مذاهب مختلف(هاى گوناگون  د، و به دستهساختن

است، امتي هم كه بوده است اختلافي نداشـتند همـه پشـت سـر       است امت اسلامي نبوده در آن زمان هنوز امتي نبوده. است شده

تو با آنهـا  ! گروه شدند اي پيغمبر فرقه كردند و گروه آنهايي كه دينشان را فرقه: گويد ميولي خدا . پيغمبر داراي يك عقيده بودند

 73تواند مذمت براي امتي باشـد كـه    است ولي الان اين آيه نمي  شده هيچ ارتباطي نداري قطعاً آن زمان نزول شامل مسلمين نمي

إنَِّ «: افتادنـد گفـت   )السـلام  عليهم(بيت در مسيرهاي منحرف از اهل شود به كساني كه فرقه شدند و از سلك امامت بيرون رفتند؟ نمي
ءي شَيف منْهم تا لَّسعيكَانوُاْ شو مينَهينَ فرََّقوُاْ دگروه شدند پيامبر تو با آنها هـيچ ارتبـاطي نـداري    ؟ آنهايي كه گروه»... الَّذ .
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گويـد شـما چـه     مـي . كنـد  ها اعلان برائت مـي  كند از يان وهابي لان برائت ميمسلماني هستند كه پيلمبر در روز قيامت از آنها اع

بيـرون   )السـلام  علـيهم (بيـت  عنوان دين خشن جلوه داديد، از مسير هدايت اهل ربطي به من داريد؟ آبروي اسلام را برديد، اسلام را به

مـاني كـه نـازل شـده اصـلاً شـامل امـت اسـلامي         اسـت آن ز  كند در حاليكه در مكه نازل شده اين آيه الان هم صدق مي. رفتيد

دين را برپا داريـد و   )13شوري آيه (؛ »... أنَْ أَقيموا الدينَ ولَا تتََفرََّقوُا فيه...«: فرمايد يا مثلاً در سوره شوري مي. است شده نمي

شود؟ يعني اين دستور براي امت اسلامي  نمياست الان اين شامل امت اسلام   اين هم در مكه نازل شده .در آن تفرقه ايجاد نكنيد

است بنابراين خطابش به امت اسلام نيست پس امت اسلام در دين تفرقه كنند اشـكال   نيست؟ يكي بگويد اين در مكه نازل شده

خيلـي مهـم اسـت كـه مـا      . شود با قرآن رفتار كـرد  ندارد يا نياز به يك خطاب جديد مخصوص امت اسلام است اينطور كه نمي

گيرد كه از ظـاهرش   ها آيه الهام از يك حقيقت عميقي مي وقت گاهي. بتوانيم آيات و حقايق آيات را در جاي خودش قرار بدهيم

آن حقيقت، الهام از يـك حقيقـت   . تري مي گيرد كه در بطن اول پيدا نيست پيدا نيست آن حقيقت نيز الهام از يك حقيقت عميق

ظاهر آيه چيست؟ . است  زاده نشده» ولَم يولدَ«است   يعني فرزندي نياورده» لَم يلد«. ا نيستگيرد كه در بطن دوم پيد ريزتري مي

است؟ چون فرزند شخص، جزئي از وجود شخص است خدا جزء   حالا اين از چه حقيقتي الهام گرفته. يعني فرزند كسي نيست

تواند از  است اين از بديهيات است جزء يك ساختمان ميچون اگر جزء شئ باشد آن شئ از جزء خودش بزرگتر . چيزي نيست

اينكـه  . اسـت  از آن منشأ شده» لَم يولدَ«يعني خدا جزء چيزي نيست اي نحقيقتي است كه » لَم يولدَ« .خود ساختمان بزرگتر باشد

 ـ  شده  خدا جزء چيزي نيست از چه حقيقتي گرفته د محـدود اسـت، محتـاج    است؟ از اين حقيقت كه هر چيزي جزء چيزي باش

. نهايت اسـت محتـاج نيسـت    نهايت است چون بي است؟ اينكه خدا بي اين از چه حقيقتي گرفته شده. است و خدا محتاج نيست

اگر محدود باشد بايد يك . تواند محدود باشد مبدأ هستي نمي. است ياست؟ چون مبدأ هست  نهايت از چه حقيقتي گرفته شده بي

إنِ يشَأْ يسكنِ الرِّيح فـَيظلْلَْنَ   ...«: گويـد  اينكه مي. شود تر مي رويد عميق تر مي ببينيد شما هرچه پايين. اشدب  مبدأ ديگري داشته
ِرهلَى ظَهع داكوگويد الان كـه   مرد ظاهربين مي. يه استآاين ظاهر ايستد،  كند، كشتي مي اگر خدا بخواهد باد را ساكن مي؛ »... ر

گوييم اين مصداق يك حقيقـت   مي. است او در مصداق گير كرده. افتد نيست كشتي اتمي است بعد هم به شك ميكشتي بادباني 

هـايي كـه بـه     كنيد اين ويژگي هايي كه داريد استفاده مي اين نعمت! ثابتي دارد كه هميشه جاري است و آن اين است كه اي مردم

 كسـي بـه آن داده    است؟ ويژگـي بـاد را چـه     كسي به آن داده ي بنزين را چهاست؟ ويژگ  كسي به آنها داده رساند چه شما نفع مي

كسي داده است؟ اين آب توي اين شكل است، هـوا تـوي ايـن شـكل      ايستد اين ويژگي را چه است؟ اين كه كشتي روي آب مي 

ايـد تـوي    ني و اتمـي گيـر كـرده   است؟ شما توي كشـتي بـدبا    كسي داده است، اين امكانات، دريا، ماهيان، حيوانات، اينها را چه

تواند مصاديق بعـدي را بگيـرد    همينطور است كه مفسر گير كند توي زمان بگويد اين آيه در فلان زمان نازل شده نمي! مصداق؟

هم بِالĤْخرةَِ هم  الَّذينَ لَا يؤتْوُنَ الزَّكَاةَ و«. شود اگر ما اينطوري با قرآن رفتار كنيم كه بسياري از حقايق تعطيل مي! به چه دليل؟
گويد چون آن زمـان   گوييم چرا؟ مي مي. طبق اين نظريه ايشان مي گويد مراد از زكات، همان انفاق مالي مستحبي است »كَافروُنَ

خدا به خاطر ندادن زكات مستحبي كه بر مؤمن هم مذمتي ندارد كفار را مذمت ! گوييم آدم عاقل مي. بود هنوز حكم زكات نيامده

) 35يـونس آيـه   (؛ »فَما لكَُم كيَف تحَكُمونَ... «كند اين چه حرفي اسـت؟   كند اما به خاطر ندادن زكات واجب مذمت نمي مي
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چرا گرفتار اين اشتباه شدي به خاطر اينكه خيال كردي چون زمان نزول آيـه زكـات    كنيد؟ شود، چگونه داورى مى شما را چه مى

أنَْ أَقيموا الدينَ ولـَا   ...«شما نگاه كنيد اين همه روايات، اين آيه شريفه . امل زكات واجب بشودتواند ش نبوده پس اين آيه نمي
يهدر مرحله دوم و سوم بـه صـاحبان اديـان    . پا داريد در دين تفرقه نكنيد اول خطاب به امت اسلام است دين را به »... تتََفرََّقوُا ف

براي امت اسلام نيست براي امت يهود و نصارا است چون هنوز امـت اسـلام شـكل نگرفتـه     گوييم اين  مي. گيرد ديگر تعلق مي

  !است بوده و امت يهود و نصارا بوده

خواهيـد مسـلمان بشـويد     است نمي اي كه در اينجا اين است كه خدا حتي اهل كتاب را هم به وحدت در توحيد فراخوانده نكته

رف بزنيد حرف حق را بزنيد بياييد با هم بـر اسـاس مبنـاي عقـل و فطـرت سـليم       نشويد حداقل در توحيد و يكتاپرستي يك ح

 ك بِه شيَئًاقلُْ يا أهَلَ الكْتَابِ تعَالوَاْ إلَِى كلََمةٍ سواء بيننََا وبينكَُم أَلاَّ نعَبد إِلاَّ اللّه ولاَ نُشرِْ«. انساني خدا را به يگانگي بپرستيد
بياييد به سوى سخنى كه ميان ما و شما يكسان است؛ كه جز خداوند يگانه را نپرستيم و ! اى اهل كتاب: بگو) 64ران آيه عم آل( ؛»...

توانيد در مورد  حداقل مي) 256بقره آيه ( »لاَ إكِرَْاه في الدينِ«خواهيد مسلمان شويد نشويد  نمي .چيزى را همتاى او قرار ندهيم

تـو مسـيحي   . بياييد حداقل بر سر توحيد به وحـدت برسـيم  . توانيد بگوييد كه خدا فرزند ندارد يد ميخدا حرف كج و ماوج نزن

خدا فرند ندارد خـدا دوتـا   . »سبحانه و تعالي«رسيم بگوييم  باش من هم مسلمان او هم يهودي او هم مجوسي ولي به خدا كه مي

مـراد از  . كنـد  كند جاهاي ديگـر را هـم اصـلاح مـي     يت مياگر ريشه توحيدي اصلاح شد سرا. نيست خداي واحد خداي يگانه

كنند يعني دعوا نكنيم اگر مـا دعـوا    گوييم وحدت شيعه و سني اكثر مردم فكر مي وقت مي يك. وحدت در اينجا ترك نزاع نيست

 ـ   . نكنيم به وحدت رسيديم؟خير اختلاف داريم دعوا نداريم وحدت ظاهري داريم ام ممكـن  اصلاً بدون اتحـاد فكـري تـرك نظ

اين نيست كه فرداي قيامت بگوييم خدايا من شيعه بـودم او هـم سـني    . نيست در اين آيات مراد از وحدت، وحدت عقيده است

كردند، حالا  كرديم آنها دعوت مي كرديم ما دعوت مي خورديم و در هفته وحدت هم شيريني پخش مي بود با هم نقل و نبات مي

بله اگر كسي اين را هم رعايت كنـد  . آن وحدتي كه من شما را امر به آن كردم كه اين نبود! خير گويد مي. همه ما را به بهشت ببر

ولاَ تنَـَازعواْ فتََفْشـَلوُاْ   ... «: شـود مصـداق ايـن آيـه     ثواب دارد، اگر كسي به خاطر حفظ اتحاد مسلمين نزاع را از بين ببرد، مي
كُمريِح بْتذَهگويد  مي .شما از ميان نرود) و شوكت(نكنيد، تا سست نشويد، و قدرت ) و كشمكش(نزاع  و )46انفال آيه (؛ »... و

زاده  تو نگو او حـرام . اختلاف داريد، وحدت نداريد، ديگر توي سر و كله هم نزنيد حكم براي هم صادر نكنيد. با هم دعوا نكنيد

هم تفنگ بگيريد به قصد كشت همديگر را بزنيد آن كه امـر   اينجور با هم رفتار نكنيد بعد هم به روي. است او بگويد تو مشركي

كسي گفته وحـدت ايـن اسـت؟      اما چه. وقت مصيبت است است اگر به دنبال اختلاف، نزاع و جنگ هم آمد آن» ولاَ تنَاَزعواْ«به 

شود به صورت صـوري   ميبله . شود  جور ممكن است كه نزاع برداشته اين وحدت است؟ بدون اتحاد فكري و قلبي و باطني چه

كننـد و دوبـاره آتـش اخـتلاف را      شوند فـوت آتـش مـي    تا يك حدي كنترل كرد ولي آخر يك جاهلاني از هردو طرف پيدا مي

  .كنند ور مي شعله

اختلاف نكنيـد معنـايش ايـن     در دين .دين را برپا داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد ؛»... أنَْ أَقيموا الدينَ ولَا تتََفرََّقوُا فيه ...«آيه 

نيست كه بياييد با هم هفته وحدت درست كنيد اين واجب است بايد هم باشد ولي اين منتهاي مطلب نيست دستوري كه قـرآن  
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گويد در دين اختلاف نكنيد حالا فرض كنيد ما آمديم هفته وحدت هم درست كرديم بـا هـم    قرآن مي. شود داده با اين اجرا نمي

احترام همديگر را نگه داشتيم و با عزت و احترام آنها را به شهر خودشان مشايعت كرديم و بعد هم بگوييم خدايا دست داديم و 

پـا داريـد و در ديـن     گويـد ديـن را بـه    اينجا مي .است» ولاَ تنَاَزعواْ«حرف قرآن كه اين نيست اين تفسير. ما وظيفه را انجام داديم

گويد تو چرا رفتي حنفي شدي؟ تو چرا حنبلي شدي؟ به چـه دليـل؟ البتـه اينجـا      خدا مي. يداختلاف نكنيد، در دين متفرق نشو

  .بحث زياد است

كنيم يكي باشد،  يعني همه يك حرف بزنيم، احكامي كه اجرا مي. شود اقامه دين حالا وحدت واقعي چيست؟ وحدت واقعي مي

اين نباشد كـه  . رأي باشيم اين است كه با هم در احكام و در عقايد هماقامه دين منوط به .  آرائمان يكي باشد، مبناي ما يك باشد

يكي بگويد علم خدا قبل از خلقـت اجمـالي بـوده و    . او بگويد خدا اعضا و جوارح دارد يا خدا بالا است خدا روي تخت است

من هم بگـويم كـه علـم    . است  يكي بگويد خدا قبل از خلقت علمي نداشته بعد علم پيدا كرده. است  بعد از خلقت تفضيلي شده

پـس  . نشـد  »أَقيموا الدينَ ولَا تتََفرََّقوُا أنَْ«اينكه . اينكه اقامه دين نشد. خدا قبل و بعد از خلقت يكسان است و هيچ فرقي ندارد

  .رأيي در احكام و عقايد ضروري است والاّ اين ممكن نيست هم

اينكه مردم به علما مراجعه كنند؛ بگويند حضرات علما شـما  : ؟ چند تفسير استرأي باشيم حالا چگونه ما در احكام و عقايد هم

فهميد به ما هم بگوييد ما عمل كنيم به نظـر شـما اگـر امـت اسـلام اينكـار را        فهميد هرچه شما از دين مي چه چيزي از قرآن مي

. گوييم اين اختلاف را اول خود علما درست كردنـد  ؟ مي»... قوُا فيهأَقيموا الدينَ ولَا تتََفرََّ أنَْ... «شود  بكنند به اين آيه عمل مي

فهمـم، بعـد    كني يكي گفته فهم تو از دين غلط است من درست مي يكي گفته تو اشتباه مي. اين علما بودند كه با هم دعوا كردند

اينهـا بقـال و   . عـده زيـدي شـدند   يك عده پيرو او اشعري شدند يك عده پيرو ديگري معتزلي شدند يك عده امامي شدند يـك  

الحديـد يـك    ابـي  ابـن . يك عده هم در مقابلشان علماي ديگر نظر دادند. حمال كه نبودند همين علما بودند كه رأي و نظر دادند

را  تنهـا دردي  پس مراجعه بـه علمـا نـه   . است است يكي آمده نظر او را رد كرده و يكي ديگر نظر او را تأييد كرده آرائي ارائه داده

هـزارم الان هـم    قبلاً هم من اشـاره كـردم در قـرن اول اخـتلاف علمـا يـك      . زند كند بلكه به آتش اين تفرقه دامن مي درمان نمي

اسـت و   هاي جديد، نظريات جديد آمـده  هاي جديد، بحث اند، باب تر آمده و علماي جديدتري آمده هرچه اين طرف. است نبوده

ماي بعدي هم به جاي اينكه مشكل را حل كنند خودشان هم يك نظريه جديد مطرح كردنـد  شدند و عل نظريات روي هم انباشته

  بست است پس اين راه بن. حالا ما شديم و صدهاخروار كتاب تفسير و كلام و نظريات كه نميدانيم چكار كنيم. و شبهه انداختند

  :گوييم مي. فاده كنند تا دين اقامه شودراه دوم اين است كه بگوييم مردم به سراغ قرآن بروند هرچه فهميدند است

  از پشهّ لاغري چه خيزد    جايي كه عقاب پر بريرد

آن كسي كه عمـري رفتـه تحصـيل علـم كـرده، قـرآن فهميـده، حـديث         ! وقتي علما در اين مباحث ماندند عوام چكاره هستند؟

الناس بروند از قـرآن هرچـه فهميدنـد ديـن را      واموقت ع است آن هاي تأمل حديث را ياد گرفته در اين مباحث مانده خوانده، راه

ةً    «آيه . به نظر شما اين دستور خدا را بايد اجرا بكنيم يا نه؟ بايد اجرا بكنيم. تر است اقامه كنند اينكه نشدني تكُُم أُمـ ذه أُمـ إنَِّ هـ
ولاَ تكَوُنوُاْ « .نيست؟ و آيات مشابهي كه در قرآن هستدستور به توحيد و وحدت امت هست يا » واحدةً وأنََا ربكُم فَاعبدونِ
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يمظع ذَابع ملَه كَلئُأوو نَاتيْالب ماءها جم دعن باختْلََفوُاْ مينَ تَفرََّقوُاْ وو مانند كسانى نباشيد كه ) 105عمران آيه  آل(؛ »كَالَّذ

 .و آنهـا عـذاب عظيمـى دارنـد    ! به آنان رسـيد ) پروردگار(هاى روشن  آنكه نشانهپس از ) آن هم(پراكنده شدند و اختلاف كردند؛ 
بنده اگر بـه كنفـرانس وحـدت    . گويد اختلاف نكنيد باشيد با هم دعوا نكنيد مي  گويد وحدت داشته گويد اختلاف نكنيد نمي مي

اخـتلاف داريـم   ! اخـتلاف نـداريم؟   علماي اسلامي رفتيم با هم دست داديم خنديديم و نزاع نكـرديم، بـه وحـدت رسـيديم و    

گويـد كسـاني كـه اينطـور      بعـد مـي  . مذهب نشـويد  خدا گفته اختلاف نكنيد، متفرق نشويد، مذهب. اختلافمان سرجايش است

  .عذاب عظيم در انتظارشان است ؛»أوُلئَك لَهم عذَاب عظيم... «اند  شده

رفتيم به سراغ علما ديـديم اينهـا خودشـان ايـن معركـه را      . ا هم بلد نيستيمخواهيم به دستور تو عمل كنيم راهش ر خدايا ما مي

راهش چيست؟ مراجعه به امـام  . آمديم خودمان سراغ قرآن برويم ديديم بدتر شد. اند اند و اين آتش را روشن كرده درست كرده

شود خـدا   دارد؟ اگر بگوييم ندارد چطور ميآيا اين انسان در امت اسلام وجود . معصوم يك انساني كه تمام دانش قرآن را بداند

ازيك طرف هـم  . طرف ما برويم سراغ علما باختيم خودمان هم برويم سراغ قرآن باختيم است؟ از يك ما به چه كسي ارجاع داده

ته اگـر  طرف در را بسته و بعد گف نعوذباالله اين چه خدايي است كه از يك. انسان معصومي نيست عالم به جميع علوم قرآن نيست

مـردم هـم كـه    . انـد  يك در باري بگذار ما بـرويم علمـا در بسـته   . كنم خدا در را باز كن من بروم از اينجا بيرون نروي شليك مي

محال اسـت خـدا از تفرقـه نهـي كنـد و عمـل رفـع تفرقـه وجـود          . گوييم در باز وجود دارد در باز كجاست؟ ما مي. توانند نمي

االله نباشد مگـر اينكـه بـه     تواند باشد؟ يك انساني كه هيچ چيزي در كتاب رفع تفرقه چه چيزي مي عامل. باشد امكان ندارد نداشته

  .تواند تفرقه را برطرف كند فقط او مي. آن عالم باشد

راه اول اينكه به سراغ علما برويم كـه  : ما سه فرض براي رفع اختلاف داريم. است كه اختلاف نكنيد گفتيم خدا قطعاً دستور داده

تواند منكـر ايـن بشـود كـه اختلافـاتي كـه امـروز بـين امـت اسـلامي اسـت اول از يـك عـالم               كس نمي ين شدني نيست هيچا

كننـد بلكـه    تنهـا حـل نمـي    پس علما نـه . اند سرمنشأ آنها علما بوده... است اين مباحث مربوط به عدل الهي، توحيد و  شده شروع

عه، عالمي كه زير سايه تفكر امام معصوم باشد موجب اتحـاد اسـت امـام يـك     خواهم علماي شي من نمي. زنند خودشان دامن مي

الرأي باشد مستقل از امـام معصـوم فكـر     گوييم كه خودش مستقل عالم بزرگ الهي بود و چقدر موجب اتحاد شد ما عالمي را مي

ارند كه اين هم بدتر است اگـر عـالم نتوانـد    پا د دوم اينكه مردم خودشان مستقيماً از قرآن حقايق دين را بگيرند و دين را به. كند

يض   «: رويد طرف گفتي اگر اختلاف كنيد به دوزخ مي پس چكار كنيم؟ خدايا تو از يك. توانند الناس كه اصلاً نمي عوام وم تبَـ يـ
عمران آيـه   آل(؛ »نكُم فذَوُقوُاْ العْذَاب بِما كنُتُْم تكَْفرُوُنَوجوه وتَسود وجوه فَأَما الَّذينَ اسودت وجوههم أكَْفرَتُْم بعد إيِما

بـه  (گردد، اما آنها كه صورتهايشان سياه شده،  هائى سياه مى هائى سفيد، و چهره روزى خواهد بود كه چهره) آن عذاب عظيم( )106
كافر شديد؟ پـس بچشـيد عـذاب را، بـه سـبب آنچـه كفـر         )اخوت و برادرى در سايه آن،(آيا بعد از ايمان، و :) شود آنها گفته مى

طرف گفتي اگر اختلاف كنيد بـا پيغمبـر    از يك. كنندگان است و در سوره مدني هم است اين آيات خطاب به تفرقه .ورزيديد مى

از طـرف ديگـر    .ى با آنهـا نـدارى  ا تو هيچ گونه رابطه )159عمران آيه  آل(؛ »...لَّست منْهم في شَيء... «: اي نداريد اسلام رابطه

!! تواننـد انجـام بدهنـد؟    كند كه نمي چكار كنيم؟ آيا خداي حكيم عادل به مردم تكليفي مي. توانيم برويم سراغ اين دوراه هم نمي
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در جوامـع عـادي   . گويـد  است كه با تكليـف مـي   گويد تفرقه نكنيد راهكار حل نزاع را هم گذاشته پس معلوم اسم وقتي خدا مي

چطور ممكن است خالق عقل به مردم تكليف بمالايطاق بدهد . كشيم گويند كه اگر ندوي تو را مي شري انساني كه پا ندارد نميب

شدن است اما سخت است ولي عسروحرج دارد خدا آن تكليف را هم  گوييم تكليفي كه قابل انجام حتي ما در اعتقادات ديني مي

كار سنگين و سـختى بـر شـما قـرار     ) اسلام(در دين  )78حج آيه (؛ »... يكُم في الدينِ منْ حرجٍَما جعلَ علَ... «: دهد قرار نمي

باشد كه خدا گفته حق تفرقه نداريد راهش چيست؟ غير از اينكه بگوييم بايـد يـك    پس حتماً بايد يك راهي وجود داشته. ندارد

سير و تبيين كرده و نازل كرده بداند و همه هم موظفند حـرف او رابزننـد   طوري كه خدا تف كسي باشد كه حقايق قرآن را تماماً آن

رسـيم بـه ضـرورت     شود آيا غير از اين راهي وجود دارد؟ پس ما با خود همـين آيـه مـي    و هركس غير حرف او زد مجازات مي

  .ها ها و در همه دوران وجود امام معصوم در همه زمان

گويد كه هركس اخـتلاف كنـد مـا بـه      خدا نمي. سنت اختلاف داريم الان ما با اهل. حقنداما در اختلاف امت اسلام، يك گروه بر

شـوند بـالاخره    كنندگان مجازات نمي هاي مختلف، اختلاف پيدا شد همه اختلاف اگر در يك مذهبي يا در مذهب. بريم جهنم مي

گويـد   گويد دسـت چـپ، يكـي مـي     يكي ميگويد مقصد اين است،  راهي يكي مي رسيم به سه ما مي. زند يكي حرف راست مي

اگـر در اخـتلاف   . انـد  گويند بالاخره يكي درست مي گويد آن در اشتباه كـرده  توانيم بگوييم هر سه اشتباه مي دست راست، نمي

كـه بـدون    سـت  پس تهديد شامل چه كساني است؟ شامل آنهـايي . يكي حرف درست بزند او هم مشمول تهديد است؟ قطعاً نه

انـد تهديـد    اند و به اختلاف دامن زده ند و به آن پايبند شدها اي را بدون دليل و برهان پذيرفته اند، عقيده ختلاف شدهحجت وارد ا

  .شود شامل آنها مي

يـان خـود كشـاندند؛    كار خود را به تفرقه در م) گروهى از پيروان ناآگاه آنها( ؛»وتَقطََّعوا أَمرهَم بينَهم كلٌُّ إلِيَنَا راجعِونَ«: 93آيه 

  .گردند همگى بسوى ما بازمى) ولى سرانجام(

طور كـه   كند همين پاره كردن و اينجا خدا ؟؟؟؟ اينها را دين مذمت مي تكه كردن، پاره يعني تكه» تقطيع«. كند اينجا خدا مذمت مي

ونَ فتََقطََّعوا أَمرهَم ب«: فرمايد در سوره مؤمنون مي. است در آيات ديگر هم فرموده آيـه  (؛ »ينَهم زبرًا كلُُّ حزْبٍ بِما لدَيهِم فرَِحـ

هر گروه بـه آنچـه   ) و عجب اينكه(اما آنها كارهاى خود را در ميان خويش به پراكندگى كشاندند، و هر گروهى به راهى رفتند؛ ) 93
فرقه ناجي است ؟؟؟؟ بين خودشان امرشـان  كند كه او  هر حزبي به آنچه دارد خوشحال است فكر مي .نزد خود دارند خوشحالند

  .هاي قبلي نبوده و متأسفانه در امت اسلام هم هست اين براي امت. تكه كردند را تكه

اگر اينجور باشد ما شيعيان هـم در ايـن گردنـه تفرقـه     ! اين مذمت براي چيست؟ به نفس تفرقه به خود تفرقه بدون هيچ قيدي؟

اگـر ايـن تهديـدها بـه     . زنيم پس ما هم طرف اختلاف هستيم ها متفاوت نمي ريم مگر ما حرفوارديم ما هم با سنيان اختلاف دا

آيا اينكه چرا هر گروه به عقيده خود . كنيم باشد پس ما هم مشمول تهديد هستيم ما هم داريم اشتباه مي صرف اختلاف وارد شده

شـود مـن بـه يـك      پايبند هستي؟ اينكه تهديد ندارد مگـر مـي   ات گويد تو چرا به عقيده كند مي پايبند است به اين خدا تهديد مي

خـواهم   مـن مـي  . اينكه تهديد ندارد بايد هم اينجـور باشـد  . ام پايبند نيستم چيزي عقيده داشته باشم بعد بگويم من به اين عقيده

گويـد مـن    قه اين يكـي مـي  در تفر. است اين تهديد به چه چيزي تعلق گرفته. تحليل كنم مطلب را ريز كنم ببينم اشكال كجاست

كنـد؛ از روي جهـل    عقيده هم دارد واقعاً هـم اينجـوري فكـر مـي    . مطمئنم تو مشركي، اصلاً من شكي ندارم، توسل شرك است
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آدم بـه  . اينكه يك چيـز قهـري اسـت بايـد باشـد     ! كند كه چرا به آن چيزي كه اعتقاد داري پايبندي؟ حالا خدا مذمت مي. مركب

تـوان   چگونه مي. گرداني اش را برمي كني كه اين اعتقادت اشتباه است عقيده منتها شما ثابت مي. د پايبند استچيزي كه اعتقاد دار

به چيزي عقيده يافت اما آن را رد كرد يا ناديده گرفت اين معقول است؟ مگر اينكه يكي معتقد باشد مـرض روانـي دارد بگويـد    

اش جهل مركب اسـت اشـتباه اسـت     شود گفت اين عقيده مي. شك است من هرچه عقيده دارم مشكوك است اين عقيده نيست

پس مـذمت بـه   . چرا پايبندي؟ چون عقيده دارم. شود او را مذمت كرد كه چرا به آنچه عقيده داري پايبندي منحرف است اما نمي

  .گيرد اين تعلق نمي

آنها عقيده دارنـد بينـي   . كند؟ اين هم معقول نيست كند و عمل غير خود را رد مي دوم اينكه چرا به مقتضاي عقيده خود عمل مي

دهـم   گوييد من عقيده دارم فلان كانديد اصلح است ولي بـه فلانـي رأي مـي    دهيد مي شما ميرويد رأي مي. االله به اين رسيدند بين

خـدا  . قول نيسـت كنم اين اصلاً مع مثلاً من عقيده دارم اين آقا مستحق است ولي به آن يكي كمك مي! اين حرف درستي است؟

اهل حق هر . كند كند ويا حتي مذمت نمي كني مجازات نمي ات عمل مي كه يكي را به خاطر اينكه چرا تو عقيده داري و به عقيده

  .كنند شان پايبند هستند هم به مقتضايش به آن عمل مي دو خصلت را دارند هم به عقيده

همـه افـراد    اي شـود گفـت در هـر تفرقـه     كه همه آنها بر باطلند؟ مگر ميكنندگان به خاطر اين است  سوم اينكه آيا مذمت تفرقه

هـر كسـي اعتقـاد دارد كـه حـرف او      ! مگر ما طرف تفرقه نيستيم مگر ما طرف اختلاف نيستيم ما بـاطليم؟ . اطراف تفرقه باطلند

ذَابا فـَوقَ    ... «: شـوند  گذارند مي اند و زير پا مي هاي مغرضي كه حق را فهميده شوند آدم بله اينها مي. درست است زِدنـَاهم عـ
در . انـد  ها واقعاً به اين عقيده رسيده خيلي. اما انصافاً همه اينجور نيستند .افزاييم عذابى بر عذابشان مى) 88نحل آيه (؛ »...العْذَابِ

فرمايند كه بـه خـاطر    يكني؟ حضرت م اندازي چرا شروع نمي چرا جنگ را به تأخير مي! ياعلي: گويند جنگ صفين حضرت مي

خـواهم آگاهشـان كـنم     اي آدم آنجا هستند كه جاهلند مـي  من كراهت دارم يك عده. اندازم ترس از مرگ نيست كه به تأخير مي

كن كه من عثمـان را   او فكر مي. طرف برگردد خواهم اگر كسي دل پاكي دارد به اين مي. خواهم بر ضلالت و گمراهي بميرند نمي

كننـدگان بـر    بنابراين همه مـذمت . خواهم اين فكر بد را سرش بيرون كنم من مي. درست كردم، من خلاف كردم كشتم، من فتنه

  .بالاخره يك راه حق وجود دارد. باطل نيستند

. گوييم كه نفس اختلاف را بدون هيچ قيدي در نظر بگيريم هرگـز مـذموم نيسـت    كند؟ مي پس اينجا خدا چه كسي را مذمت مي

خيلي از پيغمبـران بـا مشـركين اخـتلاف     . شما حاضري هر دو را رحمت كني؟ نه. م سر يك موضوع اختلاف كردنددو نفر با ه

بـا مخالفينشـان اخـتلاف     )السـلام  علـيهم (بيـت  مگر پيغمبران طرف اختلاف نبودند مگـر اهـل  . داشتند با محاربينشان اختلاف داشتند

مـا بـه   . شـود  يدي است كه وقتي در اين اختلاف آمد آن باعث مذمت مـي چه ق. شود نفس اختلاف كه اصلاً مذمت نمي. نداشتند

در قـرآن يكبـار   . است براي شـما » اسوه حسنه«گويد  مي )ع(ببينيد در اين آيه خدا در مورد حضرت ابراهيم. دنبال اين قيد هستيم

يكبار اينجاسـت آن وقتـي   . افضل است )ع(خواهم بگويم ابراهيم نمي. را دوبار )ع(است ولي حضرت ابراهيم پيغمبر را اسوه دانسته

 .وجود داشـت  براى شما سرمشق خوبى در زندگى ابراهيم) 4ممتحنه آيه (؛ »... قدَ كَانَت لكَُم أُسوةٌ حسنَةٌ«: گويد كه ابراهيم مي

داوةُ والبْغضْـَاء    ذْ قَالوُا لقوَمهِم إنَِّا برَاء منكُم ومما تعَبدونَ من دونِإ... «: آن وقتي كه اللَّه كَفرَنَْا بكُِم وبدا بيننََا وبينكَمُ العْـ
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هدحو نوُا بِاللَّهتَّى تؤُْما حدَما از شما و آنچـه غيـر از خـدا    : خود گفتند) مشرك(در آن هنگامى كه به قوم ) 4ممتحنه آيه (؛ »... أب

تا آن زمان كه به خـداى   ،فريم؛ و ميان ما و شما عداوت و دشمنى هميشگى آشكار شده استپرستيد بيزاريم؛ ما نسبت به شما كا مى
باشد اينها بايد مجازات بشوند  خوب ابراهيم و يارانش طرف اختلافند اگر نفس اختلاف مجازات داشته .يگانه ايمان بياوريد

ه مورد مذمت است چيست؟ ما اين آيات مذمت خواهد بگويد؟ آن چيزي ك پس قرآن چه مي. اند درحاليكه خدا گفته اسوه

از اخـل ايـن   . اين فايده علمـي و عملـي دارد  . كند كنيم كه خدا چه چيزي را مذمت مي خوانيم تحليل نمي را همينطور مي

  .آيد مطلب بيرون مي

: گويـد  د؟ مـي تو كه با ديگران اختلاف كردي چه حجتي داشـتي برهانـت چـه بـو    : گويد است مي آن چيزي كه خدا مذمت كرده

. نـه : گويـد  است؟ مي دانسته االله را مي االله داشته همه كتاب ابوحنيفه كيست؟ ابوحنيفه علم كتاب: گويد مي. برهان من ابوحنيفه بود

دانستي كه علي داراي همه علم كتـاب اسـت؟    پس چرا به او اقتدا كردي؟ مگر در اين امت، علي نبود مگر تو نمي: گويد خدا مي

كننـده بـا    تـو اخـتلاف  : گويـد  مي. گيرد پس چرا به او اقتدا نكردي؟ اينجاست كه مجازات تعلق مي: گويد خدا مي. اچر: گويد مي

آقـا جمعـي از مخـالفين شـما     : گويـد  حازم به امام مي كدامين حجت جلوي اين آقا ايستادي؟ همان روايتي كه خواندم منصوربن

خود قرآن بايد اجرا شود يا كسي بايـد آن را  : گفتم. بله: د قرآن اجرا شود؟ گفتندبودند من از آنها سؤال كردم شما قبول داريد باي

خواهـد   كسي كه مي: گفتم. خواهد كننده مي بله، ترجمان و زبان بيان: خواهد يا نه؟ گفتند اجرا كند؛ به تعبير آن زمان قرآن قيم مي

نـه، بايـد علـم بـه تمـام آن      : اي را ندانـد كـافي اسـت؟ گفتنـد     و تكـه اي را بداند  قرآن را اجرا كند بايد همه قرآن را بداند يا تكه

اينهايي كه نام برديـد كـدام اسـت كـه     : گفتم... مسعود، علي و  عباس، ابن ابن: داند؟ گفتند چه كسي قرآن را مي: گفتم. باشد داشته

: گويـد  كند مي مت خدا همينطور احتجاج ميروز قيا. كنم پيرو علي هستم من افتخار مي: گفتم. علي: داند؟ گفتند همه قرآن را مي

بكـر تمـام    آقـاي ابـي  : گويـد  مـي . نـه : گويـد  دانست؟ مي آقاي محترمي كه به دنبال فلاني رفتي اين شخص همه علم قرآن را مي

ل   انّ رسـول «البته بعضي هم روايت نيست، . روايت است 50، 40ها از او آمده  رواياتي كه با حذف تكراري الـي   االله أهـدي جمـ

خـورد، حكـم كلامـي از آن بيـرون      خورد، به درد دنيـا مـي   اين به درد دين مي. جهل بخشيد ؛ پيغمبر يك شتري به ابي»جهل أبي

. رسـد  روايت هم نمـي  100آيد؟ با همه صحيح و سقيفش به  آيد، تفسير قرآن از آن بيرون مي آيد، حكم فقهي از آن بيرون مي مي

فهميـدي   شما به چه دليل يه ايشان اقتدا كردي؟ با كدام دانـش؟ شـما نمـي   . است بكر رسيده اب ابيتفسير قرآن از جن 10كمتر از 

چـرا نرفتـي؟   : گويد مي. چرا: گويد داند؟ مي اگر كسي مي خواهد به حقيقت قرآن برسد بايد پيش كسي برود كه همه قرآن را مي

مـن بـرايم معـرض شـد كـه اميرالمـؤمنين       ! خـدايا : اگـر كسـي آمـد گفـت    . كنـد  چي كسي بود؟ اينجاست كه خدا عذاب مـي 

اسـت و مـن    هيچ جهلي در قرآن ندارد در شهر علم پيغمبر است تمام دانش پيغمير پيش او وديعه نهاده شـده  )ع(طالب ابي بن علي

حتـي   بردار نيست نفس تفرقه مذمت. كند كه چرا به آن حنفي مذهب مخالفت كردي پشت سر او رفتم اين را كه خدا عذاب نمي

ناخواسته در فتنه عثمـان افتـاد    )ع(اميرالمؤمنين. ها ناخواسته است خيلي از فتنه. بردار نيست هر كسي كه در فتنه وارد شود مذمت

اي را نبايـد سـرزنش    ؛ هر به فتنـه افتـاده  »ما كل مفتون يعاتب«: فرمود )ع(خود اميرالمؤمنين. آخر هم نتوانست حقش را ثابت كند

حـرف  . كند اختلاف بدون حجت اسـت  اختلافي كه خدا مجازاتش مي. كنند اختلاف است كه سرزنش نمي هركسي كه در. كرد

امامي كه بر تمام كتاب خـدا مسـلط باشـد    . كنيم ما با همين آيات بر ضرورت وجود امام عادل كامل استدلال مي. شيعه اين است
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بـه عمـر گفتنـد كلالـه     . دهم يا نداند يا غلط جـواب بدهـد   ميوقتي مردم پيش او رفتند نگويد صبر كنيد من فردا به شما جواب 

گيرم  گفت من چيزي كه ابوبكر گفته را پس نمي. اين را كه ابوبكر گفته و اشتباه گفته است: گفتند. مثلاً اين است: چيست؟ گفت

. اسـت  هـا در منـابع خودشـان آمـده    اين. كتاب آگاه باشد گوييم بروند سراغ انساني كه به همه علم  ما مي. است خليفه پيغمبر گفته

االله گغتيد معناي كلاله يعنـي چـه؟ آخـر يـك روز حضـرت آرام       ببخشيد يارسول: بار عمر به پيغمبر مراجعه كرد گفت8نزديك 

آيه آخر سوره نساء برايت بس نيست كه بفهمي معني كلاله چيسـت؟ آخـر هـم يـاد     : انگشتشان را روي سينه عمر زدند و گفتند

گـويم اگـر درسـت گفـتم از      مـن مـي  : به ابوبكر گفتند كلاله يعني چه؟ گفـت . از او سؤال كردند غلط جواب داد وقتي. نگرفت

كنم ابوبكر اينجور  گفت كه فكر مي، از عمر سؤال كردند. گفت و غلط گفت. خداست و اگر اشتباه گفتم از خودم و شيطان است

سال طول كشيد تا سوره بقـره را يـاد    10آقا . كنم رف ابوبكر را عوض نميگفت من ح. است  است گفتند ابوبكر اشتباه گفته  گفته

بگيرد بعد هم كه ياد گرفت يك شتر قرباني كرد حـالا اگـر كسـي بخواهـد قـرآن را از ايـن بگيـرد بعـد بـا آن كسـي كـه پيـرو             

ي پيش خدا دارد؟ پس در امـت  باب شهر علم نبي است كه خودشان روايت كردند به اختلاف افتاد اين چه حجت )ع(اميرالمؤمنين

به خاطر اينكـه  . است ولي تفرقه بالاتر از تنازع است تنازع هم نهي شده. است اين تفرقه هم تنازع نيست اسلام از تفرقه نهي شده

دانيم  يآميز داريم، نه ما آنها را مهدورالدم م زندگي مسالمت) مسيحيان(ما با اهل كتاب . ممكن است تفرقه باشد ولي تنازع نباشد

چه بسا كه مسلماني شب در خانه زردشتي بخوابد و اصـلاً  . ما اصلاً از آنها نگراني نداريم. گويند كه شما مشركيد نه آنها به ما مي

آن تنازعي كه گفتم ايـن  . ولي متأسفانه جرأتي كه به شهر وهابي برود و بگويد من شيعه هستم را ندارد. احساس ناامني هم نكند

  .است اين را خدا از ما خواسته. مبدأ وحدت، اتحاد فكري است اتحاد اعتقادي است. گردد ت به فكر برمياما وحد. است

بالاخره انسان عادي بودند تحصيلاتي كردند، چيزهـايي يـاد   . است علت اينكه علما به اختلاف افتادند يكي نقصان علمشان بوده

اي وادارشـان   دوم دنياطلبي يك عده. دند يك چيزهايي را هم نفهميدنديك چيزهايي فهمي. گرفتند يك چيزهايي هم ياد نگرفتند

  .است متأسفانه اين باعث اختلافات شده. كرد عليرغم علمشان نظر بدهند فتوا بدهند

ن يعنـي خداونـد در روز قيامـت بـي      .گردنـد  همگـى بسـوى مـا بـازمى    ) ولى سـرانجام (؛ »كلٌُّ إلِيَنَا راجعِونَ... «: فرمايد بعد مي

خدا در روز قيامـت  ) 48مائده آيه (؛ »ينبَئكُُم بِما كنُتُم فيه تخَتْلَفوُنَفَ... «. كند، خدا داوري خواهدكرد كنندگان حكم مي اختلاف

  .كرديد دهد در مورد چيزهايي كه در آن اختلاف مي خبرتان مي

و هر كس چيزى از اعمال شايسته بجا آورد، ؛ »ا كُفرَْانَ لسعيِه وإنَِّا لَه كَاتبونَفَمن يعملْ منَ الصالحات وهو مؤْمنٌ فلََ«: 94آيه 

  .نويسيم مى) براى پاداش(و ما تمام اعمال او را  ،در حالى كه ايمان داشته باشد، كوشش او ناسپاسى نخواهدشد

و همه افرادي كه در اختلاف داخلند مستحق عذاب نيسـتند  كنندگان  گفتيم هم تفرقه. است اولاً اين از مذمت متفرقان استثنا كرده

بعد . شوند يك گروه برحقند فرقه مي 73امت من : فرمود )ص(ها آمده پيامبر همينطور كه در حديث فرقه ناجي. يك گروه برحقند

كنـد   اينجا حساب اينها را استثنا ميقرآن ظاهراً . اشاره كرد )ع(به اميرالمؤمنين. ؛ اين و شيعيانش»هذا و شيعتنا«: اشاره كرد و فرمود

ايـن نيسـت كـه    . اينها گناهي نكردند جرمـي نكردنـد  . گويد مؤمنان صالح اينگونه نيستند هيچ كفراني براي سعي اينها نيست مي

چـون در اصـطلاح   . اش هم اعمال صالح و ايمان به حجت خداست هركس در گردونه اختلاف وارد شود مشمول مذمتند؛ نشانه

را قبول داشته باشد اگر قبول نداشته باشد بـه او مـؤمن    )السـلام  عليهم(بيت گويند كه ولايت اهل احاديث ما مؤمن به كسي ميفقهي و 
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نشين  هاى باديه عرب) 14حجرات آيه (؛ »...قَالَت الْأَعرَاب آمنَّا قلُ لَّم تؤُْمنوُا ولكَن قوُلوُا أَسلَمنَا«. گويند گويند مصلح مي نمي

مـؤمن بـه كسـي    . تـر اسـت   اسلام يك مرتبه پايين. ماي ايد، ولى بگوييد اسلام آورده شما ايمان نياورده :بگو ،ايم ايمان آورده: گفتند

امامي در شـمال  12هاي  امامي؛ سني12هاي  نه سني. و اولاد طاهرش را بلافصل پذيرفته باشد )ع(گويند كه ولايت اميرالمؤمنين مي

را  )عـج (امـا زمـان   )عـج (و تا امام زمان )ع(سجاد ، امام)ع(حسين ، امام)ع(حسن ، امام)ع(ابوبكر، عمر، عثمان، علي: ندگوي آفريقا هستند مي

بـار در قـرآن اسـمش را فاسـق     2عقبه فاسق ملعون كه خـدا   وليدبن. تا هم بيشتر آورديم3گويند ما  به خدا هم مي. دانند زنده مي

ركعت خواند گفتند چرا؟ گفت امروز حال دارم 4ه يا مدينه گذاشت، او هم نماز صبح را است، عثمان او را  حاكم شهر مك آورده

  .گويند مؤمن به همچون كسي مي. خوانم ركعت ديگر هم مي4برايت 

ؤْمنٌ  «: گويد شايد هم اين باشد كه اينكه مي و مـ مـردم  خواهـد بگويـد كـه ببينيـد اي      ؛ مـي »... فَمن يعملْ منَ الصالحات وهـ

، )ع(، حضرت عيسي)ع(، حضرت يونس)ع(تا حالا چند مورد از انبياء را نقل كرد حضرت زكريا(سرنوشت انبيائي كه برايتان گفتيم 

هايي كه مؤمن  گيريم كه همه انسان نتيجه مي) است و ساير انبياء و گفت زندگيشان چه سرنوشت مباركي داشته )ع(حضرت ايوب

  .نويسيم وچيزي از اعمال آنها هدر نخواهدرفت نها بود براي اينها هم هست ما برايشان ميباشند همين خدايي كه براي آ

» ...يِهعسلاي نفي جنس است؛ مطلقاً هيچ نوع ناسپاسي نيست، ريزترين اعمالشان هم مـورد نظـر ماسـت،    » لا«؛ »... فلََا كُفرَْانَ ل

 كيـف  التقـوي  مـع  عمـل  لايقل«: فرمود )ع(اميرالمؤمنين. نويسيم شان ميبينيم و براي ترين كارهايشان را ما مي كمترين و كوچك

وقتي زن در خانه شوهرش يك شـيئي را جابجـا    .شود عمل باتقوا كم نيست و چگونه كم باشد چيزي كه قبول مي؛ »مايتقبل يقل

. اين به دوزخ نخواهد رفتكند و اگر خدا به كسي نظر رحمت كند  كند قصدش هم اصلاح خانه باشد خدا نظر رحمت به او مي

  .شود مي نويسيم به تمام اعمال خوبشان پاداش داده گويد يك كار كوچك را ما مي مي

حسـاب   زمان نوشتن با زمان تسـويه . نويسيم گويد ما فعلاً مي اشاره به مرحله ثبت اعمال نيك دارد مي »إنَِّا لَه كَاتبونَ«: يك نكته

. نويسيد تسـويه شـد   كشيد و مي نويسيد وقتي طلبش را پرداخت خط مي ري را در دفتر مياول حساب و طلب مشت. كند فرق مي

هـاي شـما    دهـيم همـه طلـب    شود يعني آنچه كه الان به شما مـي  شود؛ الان حساب نوشته مي يك نكته ظريف از اين فهميده مي

دهـيم   ينجا به حد ضرورت و نياز به شما ميا. شود است براي دنيا؟ نه، حساب جاي ديگر تسويه مي نيست براي كجا نوشته شده

. اي كه بتوانيد روي پاي خودتان بايستيد، عزيز و سربلند شويد، محتاج ديگران نشويد اي كه مشكلتان حل شود به اندازه به اندازه

هـا خـط    توي نوشـته  حساب شد چون اگر تسويه. حساب جاي ديگر است براي جاي ديگري نوشتيم، تسويه» إنَِّا لَه كَاتبونَ«اما 

فعـلاً حسـاب خـدا نوشـته     . پـردازد؟ در آخـرت   كجا خدا حسـاب را كامـل مـي   . شود تاريخ مصرفش تمام مي. شود كشيده مي

  .اشعار لطيفي به اين است كه اصل اجر مؤمنان در جاي ديگر است و آنچه در دنيا به مؤمنان داديم اندكي از آن است. است شده

يا    ... «چـرا؟  . افتد وقتي ما كاتب باشيم چيزي از قلم نمي» اتبونَإنَِّا لَه كَ«: نكته دوم ك نَسـ ا كـَانَ ربـ و ) 64مـريم آيـه   (؛ »ومـ

ريز : گفت! تو دفتر نداري؟: گفتم. من يك بازاري ديدم حافظه خيلي خوبي داشت .)و نيست(پروردگارت هرگز فراموشكار نبوده 

. حتي دفتر هم داشت ولي گفت يادم است نياز به مراجعه به دفتـر نـدارم  . تاريخ و زمانش تمام آنچه كه دادم و گرفتم يادم است؛

اى  هر زمانى نوشـته  )38رعد آيه (؛ »لكلُِّ أَجلٍ كتَاب... «. كند دفتر هم دارد، كتاب ثبت عمل هم دارد حالا خدا كه فراموش نمي
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و نزد مـا كتـابى    )62مؤمنون آيه (؛ »نَا كتَاب ينطقُ بِالحْقِّ وهم لَا يظلَْمونَولدَي... « )و براى هر كارى، موعدى مقرّر است(دارد 

مـا  » إنَِّا لَه كَاتبونَ«: گويد پس مي .شود گويد؛ و به آنان هيچ ستمى نمى بحق سخن مى) تمام اعمال بندگان را ثبت كرده و(است كه 

  .افتد نويسيم ناراحت نباشد چيزي از قلم نمي مي

خدا عاجز از مزد آن نيست كه بخواهد آن را انكـار كنـد چيـزي از ملكـش كاسـته      . شود نكته ديگر اين است كه حقي انكار نمي

شـود، ايـن حـق را بپـردازم بـه       انكار جايي است كه من بگويم اگر پولي را بدهم يك مفداري از ثروت من كم مـي . نخواهدشد

نه آفرينش اين آسمان عظيم و زمين و اين همه عجائب و بهشت بزرگ بـراي خـدا    .براي خدا كه اينجور نيست. افتم زحمت مي

و نه حفظش بـراي او زحمتـي    ،و هيچ گونه رنج و سختى به ما نرسيد) 38ق آيه (؛ »وما مسنَا من لُّغوُبٍ... «است،  زحمت داشته

حقـي را انكـار    .كنـد  ، او را خسـته نمـي  ]آسمان و زمين[= هدارى آن دو و نگا )255بقره آيه (؛ »... ولاَ يؤوُده حفظُْهما... «دارد، 

: گويـد  ها و زمين است و غني است و يكي هم اينكه مـي  مالك ملك و آسمان. افتد كند، به خاطر مزددادن هم به زحمت نمي نمي

يلي اجرش بـزرگ اسـت حواسـتان باشـد مـا      نويسيم خ خواهد بگويد ما داريم مي يك معناي ديگر هم دارد مي» إنَِّا لَه كَاتبونَ«

او عظـيم  . بينـد؟ خـدا   چـه كسـي مـي   . كنـد؟ خـدا   چه كسي يادداشت مـي . حساب است؟ خدا چه كسي طرف. نويسنده هستيم

  .يك بشارت وسيعي است كه جوانب مختلفي دارد» إنَِّا لَه كَاتبونَ«بنابراين . منتهاست اجرش هم عظيم است بي

كه (نابودشان كرديم ) بر اثر گناه(و حرام است بر شهرها و آباديهايى كه ؛ »علَى قرَيْةٍ أهَلكَنَْاها أنََّهم لَا يرْجعِونَحرَام  و«: 95آيـه  

  .آنها هرگز باز نخواهند گشت) به دنيا بازگردند؛

است وانصافاً هم ايـن معنـي    د كردهطباطبايي هم آنها را ر البته معاني متعددي كردند كه هيچكدام دلنشين نيست و مرحوم علامه(

ببينيد اين ! يعني اي مردم. گردند ديگر فرصت تلافي نيست كه ما هلاك كرديم ديگر برنمي اي يعني قريه) تر است از همه دلنشين

به خـاطر  خواهيد؟ اگر از اين دنيا رفتيدو  كدام را مي. سرنوشت انبياء بود، اين هم سرنوشت شر و بدي و فساد واختلاف و تفرقه

توانير برگرديد جبران كنيد اگر گفتيد خدايا ما را برگردان تا جبران كنيم ديگـر بازگشـتي در كـار     بدكاري هلاك شديد ديگر نمي

  .بعد از ورود عذاب الهي ديگر راه جبراني وجود ندارد »حرَام علَى قرَيْةٍ أهَلكَنَْاها« .نيست

دوم . كند كه آخر كارشان به چه فرجام نيكي رسـيدند  رنوشت شيرين انبياء را بيان مياول خداوند س: ببينيد چه روش عالي است

گويد حواسـتان باشـد فرصـت را از     سوم مي. گويد كه اجر مؤمنان صالح محفوظ است همه مؤمنان مشمول اين قانون هستند مي

. تا زماني كه در بسته نشده بشـتابيد . جله كنيدتا زماني كه باب تئبه مسود نشده ع. دهيد دست ندهيد داريد فرصت را از دست مي

ونَ      و« توانيد برگرديد اگر از اينجا رد شديد و به آن دنيا رفتيد ديگر نمي م لـَا يرْجعِـ ا أنََّهـ ةٍ أهَلكَنَْاهـ ؛ ديگـر  »حرَام علَى قرَيْـ

 ـ. البته بازگشت افراد امر حقي است. گردند برنمي هـايي بازگشـتند، حضـرت     انسـان . م از روايـات ما دليل داريم هم از قرآن و ه

. شـود  اين سنت الهي منع مـي » حراَم«اما طبق اين آيه اقوامي كه به عذاب استيصال هلاك شدند . كرد مردگان را زنده مي )ع(عيسي

 ـ. ديگر رجعتي براي همچون امتي وجـود نخواهدداشـت  . هيچ امتي كه با عذاب استيصال هلاك شد ديگر برنخواهدگشت ايد ش

گردنـد، مشـمول رجعـت     هاي مستأصل شده و مؤتفكات نابود شدند برنمي كدام از افرادي كه در خلال امت بتوانيم بگوييم هيچ

  .نيستند
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اين معنا درسـت  . كنند يعني به گناه هلاكشان كرديم اينها توبه نمي» أهَلَكنْاَها« كنند يعني اينها توبه نمي» لاَ يرْجِعونَ« بعضي گفتند

پس اين تفسير درسـتي  . گويد ما هلاكشان كرديم نابودشان كرديم توبه كه بعد از نابودي معنا ندارد مي» أهَلَكنْاَها«ست به قرينه ني

يعنـي امكـان   » وحرَام علَى قرَيْةٍ أهَلكَنَْاها أنََّهم لَا يرْجعِونَ«انـد   چون بعضي گفته. نيست، مراد، رجوع به سوي خدا هم نيست

اين هم درست نيست چون وقتـي هـلاك   . اي كه ما هلاكشان كرديم به سوي ما برنگردند يعني محال است كه قريه» حراَم«ندارد 

شود اينجا گفت محـال اسـت كـه     است وقتي امتي مثل فرعونيان هلاك شدند كه به سوي خدا برگشتند نمي شد كه ديگر برگشته

ولـي  . گردم بگوييم محال است ام به سوي خدا برنمي ده باشد فكر كند كه من حالا زندهگويند كه زن اين براي كسي مي. برنگردند

گويند حرام است كه برنگردد ضـمن اينكـه ايـن     است ديگر در مورد او نمي كسي كه مرده و هلاك شده كه به سوي خدا برگشته

شـود   م صلوات همه گيج شدند كه چه كسـي مـي  مثل اينكه گفتند براي سلامتي دشمنان دشمنان اسلا. معنا اصلاً بليغ هم نيست

؛ حتماً همـه  »لٌّ إِليَناَ راجِعونَكُ...«بگو  »وحرَام علَى قرَيْةٍ أهَلكَنَْاها أنََّهم لَا يرْجعِونَ«خوب به جاي . شود منفي در منفي اين مي

مـورد اسـت و در    شـود اطنـاب بـي    اين كلام غيربليغ ميكدام بهتر است؟ ! اين همان است) 93انبياء آيه (گرديد  به سوي ما برمي

 .بنابراين اين معنا هم درست نيست. مورد قرآن كلام غيربليغ امكان ندارد

  


